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  راهنمای مطالعه این کتاب   
هاست. در بخش شعرخوانی، هر چهار شعر کتاب درسی،  حکمتها و گنج  ی کامل متن اصلی درس این کتاب شامل درسنامه   -   1

 ها نیز مشخصّ شده است. در بخش  در این کتاب آمده است و لغات مهم هر چهار شعر، معنی شده و کلمات مهم املایی آن 

معنی شدهروان  لغات،  فقط  و  آمده است  کامل  به طور  نیز مشخص شدهخوانی، متن  املایی  لغات مهم  و  اینکه  اند  اند. دلیل 

ها ام، این است که غالبا در امتحانات نهایی، اگر سوالی از این بخش ها را به طور مفصل شرح نداده خوانی ها و روان شعرخوانی 

طراحی شده، در حوزه حفظ شعر، دستور، آرایه، املا یا معنی لغات بوده است. و با توجّه به اینکه کل مباحث دستور و آرایه در  

 خوانی نیازی نبوده است.  ها و روان این جزوه به طور کاملا مفصل تدریس شده، به شرح شعرخوانی 

مورد  های ادبی در بخش ویژه به طور کامل با مثال و تمرین زیاد آمده است. لذا متن دروس را بی درسنامه دستور و آرایه   –  2

 آموز به معنای لغات و املای لغات و معنای ابیات و عبارات و درک مطلب توجه بیشتری داشته باشد. ام تا دانش شلوغ نکرده 

آموز با تلاش ذهنی  به جز موارد خاص، فقط به وجود آرایه اشاره شده است تا دانش   ،های ابیات و عبارات در بخش آرایه   –  3

 های آسان و مشخص را در آن بیت یا عبارت ننوشته باشم. همچنین ممکن است آرایه  ی مد نظر را کشف کند. خود، آرایه 

از جنبه هر بیت و عبارتی می   –  4 با توجه به درسنامه تواند  ی که برای  ی کاملهای متفاوت دستوری اهمیّت داشته باشد. و 

   نکات دستوری ابیات و عبارات وجود ندارد. تمام  ، دلیلی بر آوردن ام دستور زبان آورده 

ی خاص  ام. در این قسمت یا نکته ................« آوردهنکته دستوری:  در شرح بعضی از ابیات و عبارات بخشی را با عنوان »    –  5

ای وجود دارد، یا یک سوال دستوری از آن قسمت باید طرح شود تا مباحث دستوری به مرور تکرار شوند. یعنی در  دستوری 

ی  شود »نقش کلمات«، »زمان افعال«، » انواع واو«، »تعداد جمله«، »معنای افعال«، »گروه اسمی«، »وابسته یک متن یا شعر می 

این قسمت نیز در حین تدریس در  را مطرح کرد. من  را« و هر موضوع دستوری دیگری  ها، مباحث مختلف  وابسته«، »نوع 

را مطرح می  یاد گرفته دستوری  را که در درسنامه دستور  نکاتی  تا  نظر  کنم  از  را  و متن  بتوانید در متن مشخص کرده  اید، 

 دستوری تحلیل کنید. 

 واژگان قرمز رنگ واژگانی هستند که اهمیت املایی دارند.  – 6

اند  ها خط کشیده نشده است؛ این واژگان در پایان کتاب معنی شدهواژگانی که زیر آن   -1شده دو نوع هستند:  واژگان معنی  –  7

اند ولی  واژگانی هستند که در پایان کتاب، نیامده   ؛ها خط کشیده شده استزیر آن   کهواژگانی    -  2  و اهمیّت بیشتری دارند. 

 . شعر و نثر موثّر است کردن ها در معنیمعنای آن 

در این    هاخوانیو روان   شعرهای حفظی،  هاپژوهی، گنج حکمت های متن کل متن کتاب درسی، اعم از متن دروس، کارگاه   –  8

 کتاب آمده است.  

 تمام ابیات به طور کامل به نثر امروزی باز گردانده شده است.  – 9

های  مسلما بعضی عبارات اصلا نیاز به بازگردانی ندارند. عبارت )  تمام عبارات سخت، به نثر امروزی باز گردانده شده است.   –   10

 ( ام. مشخص کرده   *............ ...برگزیده را به صورت ) شماره( .......... 

ولی شما سعی کنید ابتدا خودتان پاسخ بدهید سپس پاسخ    پژوهی به طور کامل پاسخ داده شده است. های متن کارگاه  –   11

 من را ببینید. 

شود، برای جلوگیری از آوردن مطالب غیر ضروری،  ها، سوال دستور یا آرایه طراحی نمی حکمت   با توجه به اینکه از گنج   –   12

 از آورت نکات دستور و آرایه در این قسمت خودداری شده است. 

  ام. چند نمونه امتحان پایان ترم آورده  کتاب،  در پایان –  13

 ام. معنی کرده   اند را مشخص وپژوهی، واژگانی که اهمیت املایی یا معنایی داشته های متن گاه ردر بخش کا  - 14

 بندی هر بخش توجه بفرمایید. ی سوالات و بارم ضروری است قبل از مطالعه به نحوه   - 15

« آمده است. دانستن این  بیشتر بدانیمهای ذیل عنوان » های ادبی، نکتهی دستور زبان فارسی و آرایه در بخش درسنامه   –  16

 بگیرد، ضروری است.  20دارد نمره که قصد نکات برای کسی 

 ترین تحلیل و نظر را داشته باشم. ام بهترین و علمی در مواردی که همکاران نظر متفاوتی دارند، سعی کرده  –  17

 انجام شده است.  1404روزرسانی است که پس از تیرماه این جزوه هفتمین ویرایش و به  – 18
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 های فارسی  دوم کتابترم بندی آزمون پایان ترم اول و  بارم
 نمره   4  زبان فارسی   دستور   -   نمره   2  ی لغت امل   -   نمره   1غت  معنی ل نمره(:    7قلمرو زبانی ) 
 نمره   1حفظ شعر    -   نمره   1تاریخ ادبیات    -   نمره   3ی  ی ادب ها آرایه نمره(:  5قلمرو ادبی ) 

 نمره   4درک مطلب    -   نمره   2معنی عبارات    -   نمره   2معنی ابیات  نمره(:    8قلمرو فکری ) 
 نمره(   7)  الف( قلمرو زبانی 

شوند. و شما نیز باید همان  از لغات پایان کتاب طرّاحی می   موارد،   %95 لغت خواسته شده برای معنی،  : (  نمره  1 ( معنی لغت )1

 کند. معانی انتهای کتاب را یاد بگیرد. البته دانستن معنای لغات دیگر در فهم ابیات به شما کمک می 

س/   ،  ث  ،  غ/ ص ،  ، ح/ ق  ای که یکی از حروف » هـتواند بیاید و هر واژه از هر بخشی می   ی لغات املا  :  ( نمره    2  ( املی لغت ) 2

تواند مورد  می  ی املایی داشته باشد،  یا از هر نظر جنبه   « و یا واو خوانا و ناخوانا را داشته باشد،  ، ئـ  ، ط/ ع  ، ظ/ ت   ، ض ، ز  ذ

 شود. ت پایان کتاب دیده میادر لغ، از لغاتی است که لغات سوالات املای در بسیاری از موارد،   . سؤال باشد

یک مبحث دستوری در پایان درس و در قلمرو زبانی آمده است و    ،در بسیاری از دروس     :   (   نمره   4  )   زبان فارسی   ( دستور 3

ولی متن    ،ولی گاه مبحث دستوری را در قلمروهای زبانی یک درس انتخاب کرده ،  معمولاً سؤال هم از متن همان درس آمده

های  کارگاه   )توجّه داشته باشید که تسلّط بر سؤالاتی که در قسمت قلمرو زبانی  . خوانی استسؤال از درس دیگر است یا از روان

در آزمون نهایی   پژوهی، های متنکارگاه دقیقاً همان سؤال   ،بسیار حائز اهمیت است چرا که در اکثر مواقع   ، اندآمده پژوهیمتن 

 آمده است.(

 (   نمره   5)  ب( قلمرو ادبی 
هایی که در این کتاب و پیش از این آموخته است، اشراف داشته باشد  آموز باید به تمام آرایه دانش    :  (   نمره   3های ادبی ) ( آرایه 1

 ای برخوردارند.  اند، از اهمیت ویژه شدههایی که در پایان بعضی دروس آموزش داده ولی آرایه 

ذکر  )و گاه در خلال درس(  در پایان هر درس    کهتاریخ ادبیات مربوط به خالق آثار نظم و نثر است     :  (  نمره  1( تاریخ ادبیات  ) 2

 شده است.  

به    هایدانش توجه:   یا  و  اجتماعی« چیست؟  بدانیم »غزل  اینکه  مثلاً  ادبی؛  پیرامون مسائل  است  اطلاعاتی  به  مربوط  ادبی 

 شود. های شعری تسلطّ داشته باشیم. اگر سوالی در این زمینه داشته باشید، جزء دو مبحث فوق محسوب میقالب

 . شوداز تمام شعرهای حفظی کتاب، چه ترم اوّل و چه ترم دوم، سوال طرح می در امتحان خرداد    :   (   نمره   1  ) حفظ شعر  (  3
 (   نمره    8قلمرو فکری )    - ج 
گویی به این بخش باید هم بر سوالات  آموز برای پاسخدرک مطلب سوالاتی است مفهومی و دانش     :   نمره(   4  ( درک مطلب ) 1

بخش قلمرو فکری تسلّط داشته باشد و هم بتواند مفهوم اصلی ابیات و عبارات را بفهمد تا هر سوالی را پاسخگو باشد و هم تا  

   . حدودی به محتوای هر درس اشراف داشته باشد
نمره نثر. پراکندگی   2نمره شعر و    2سوالات این بخش نیز به طور مساوی تقسیم شده است. یعنی      : نمره(  4( معنی نظم ونثر ) 2

تواند مورد سوال باشد امّا معمولاً ابیاتی در امتحان نهایی  دهد هر قسمتی از کتاب )هر بیت و هر عبارتی( میسوالات نشان می

ای در آن به کار رفته باشد تا معنای آن مشخّص  کردن نیاز داشته باشد. یا آرایهبه معنی   ،شوند که بعضی لغات آنمطرح می

ها و حتی  خوانیها، روان شوند ولی به ندرت از گنج حکمتهای انتخابی برای معنی، غالبا از متن اصلی طراحی می)بخش   نباشد. 

 پژوهی هم سوال طرح شده است.( های متن از کارگاه 

 . آیدنمره از قسمت ترم دوم می  10نمره از بخش ترم اول و   10بندی امتحان خرداد، در بارم   توجّه:
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 دهیم. برای تبدیل یک نثر یا شعر به نثر امروزی، موارد زیر را انجام می 

 آوریم. می  »نهاد + ... + فعل«را برحسب زبان معیار ترتیب اجزای کلام  -1

 توسن من، به نیرنگ تو بتازد.  بتازد به نیرنگ تو، توسن من  

 دشمن(   جدا سازی ای خصـم، سر از تن من )خصم                      نویسیم. واژگان را می معنای امروزی   -2

 کنیم. تبدیل می دستور امروزی کهن را به های دستوری ویژگی  -3

 »بسوزانی« آمده است.( ، یعنیفعل ناگذر است امّا در معنای گذرا  «بسوزی»تنم گر بسوزی ) 

 بزنی(  من را با تیر  الیه است، امّا مفعول است.  به تیرم بدوزی )»م« ظاهرا مضاف 

را از حالـت کنایی  کنایه  گردانیم یا  را به معنای مدّ نظر برمی مجاز  و  استعاره  کنیم. )مثلاً  را به نثر غیر ادبی تبدیل می ها  آرایه   -4

 نویسیم و...(کنیم و معنای واضح آن را می خارج می 

 از عشق( استعاره  من از بین خواهد رفت. شعله    عشقافسرده گردد )تصوّر نکن  شعلهمپندار این 

 از کشور( مجاز   م را به خون بکشی. خاک  کشور من، دشمن من )ای دشمن من، اگر   خاکبه خون گر کشی 

 بسیار مهم است. مخصوصا: منادا، نهاد و مفعول و ... های دستوری نقش تشخیص بعضی از   – 5

 مهم است.  در اشعار عرفانی و عاشقانه و .... او   وتو ضمیرهای یا تشخیص مخاطب تشخیص  – 6

 . اسلوب معادله های تشبیه وآرایه توجّه ویژه به  – 7

 ی اسلوب معادله به علت غنای مفهومی، در بخش معنی و مفهوم بسیار حائز اهمیتّ است. آرایه 

 شود! تشخیص محل ویرگول در تعیین نهاد و .... موثّر است. در کنکور یا امتحان نهایی، معمولا ویرگول گذاشته نمی  – 8

 . های بیت یا عبارات توجّه ویژه به تعداد جمله  – 9

 دهند. میتغییر معنا . زیرا بعضی اوقات افعال ویژه به فعل جملهبسیار توجّه   – 10

 آمده است. »از« و بار دوم در معنای »زیراکه« . مثلا در عبارت زیر »که« بار اولّ در معنای معنی حروف اضافهتوجّه به   –11

 حاجت پیش دیگری بردن.  کهدر پستی مردن به   کهگفت: خاموش؛ 

اند که آن را در  . در مثال فوق فعل »باش« و »است« به قرینه حذف شدهمخصوصا افعال محذوف بخش محذوف  توجّه به    –  12

    آوریم. معنی می 

 گفت: خاموش باش. زیرا که سکوت کردن و درخواست نکردن، بهتر است از اینکه از هر کسی درخواست کمک کنیم.  

 ها مسکن دارد!« جغد در ویرانه . مثلا در بیت زیر باید بدانیم به »باورهای عامیانه یا ادبیتوجه به بعضی   –  13

خراب  کند  تا  آن  پی  از  محنت  بوم   وین 
 

دولت   بگذرد بر  نیــز  شمـا    آشیـان 
 

، برای  متوجّه بشوید از کدام درس انتخاب شده است  ها. مثلا اگر با دیدن بیت یا عبارت،اشراف نسبی به محتوای درس  –  14

       تری دارید. کردن کار راحت معنی

تواند فلان کار  تواند فلان کار را کند؟« به صورت »هیچ کس نمی . مثلا عبارت »چه کسی می استفهام انکاریتوجه ویژه به    –  15

 شود.را انجام دهد.« معنی می 
 

         

برای خرید نسخه چاپی یا تدریس ویدئویی این جزوه و سایر جزوات مربوط به ادبیات فارسی و 
 علوم و فنون به سایت و یا کانال تلگرامی »آموزشگاه مجازی احمدی« مراجعه کنید.

در تلگرام یا  09123708476ها به شماره برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد این جزوات و پکیج
 پیام بدهید. SMSواتساپ و یا به صورت 
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  : لطف خدا ستایش  
 

زبان  بخش  چاشنی  نام                        ها به 
 

بیان ج   ـسن حلوت   در   ها معنی 
 

 . است کلام  محتوای بخششیرینی   و گفتارها دهندهمزه  او،  نام ذکر که  خدایی نام به

 آنچه برای اثربخشی بیشتر اضافه شود. بخش: چاشنی / شیرینیحلاوت: 

 ............................................... .....آمیزی: حس  /  زبان؛ سخن، گفتار مجاز:  /  بخش کنندهبخش، لذت چانشیکنایه: 

سر  آن  بلندش   ، بلند  خواهد  او                        که 
 

دل   آن  نژندش   ، نژند  خواهد  او   که 
 

         خوار و زبون نژند:       . بخواهد  خدا که است  حقیر و اندوهگین کسی  آن  و بخواهد خدا که  است گرانقدر و عزیز  کسی آن

 ی »تعُِزُّ مَن تَشاء و تذُِلُّ مَن تَشاء«به آیه تلمیح:  / .................. ........ تضاد:  /  ... ............ ........ ............ مجاز:  / سر؛ وجودمجاز: 

 ........................................................ی دستوری: ...................................................................................................................نکته 

نابسته  است در  گشاده  احسان                        ی 
 

می   آنچه  کس  هر  است   ، ست  ـبای به   داده 
 

  که   را  آنچه  کس،  هر  به  خداوند   و  است  دسترس  در  نیز  اکنون   و  نبوده  پوشیده  کسی  بر  هیچگاه  خداوند  نیکی  و  احسان

 ضروری است : بایستمی  / گشوده، باز: نابسته       . است داده  بوده، اششایسته

       دری چیزی گشاده بودن کنایه از مهیا بودن آن چیز کنایه: احسان /  درِ : )استعاره مکنیه( استعاره

 ............................................................ ............... ............................. ...........تلمیح: /  ......................... ............ ........... : مراعات نظیر

دو نوشته    یشود ولی واژهدو تشبیه می  ییک به واژه   یرو هستیم که واژه ای از صوَُر خیال روبه در استعاره مکنیه با گونه توجّه:  

شود. مثلا در ترکیب »درِ احسان«، احسان به خانه تشبیه شده است. ولی خانه نیامده  دو آورده می   یای از واژهشود و نشانهنمی 

 ی آن یعنی »در« آمده است. و نشانه 
نهاده   ترتیبی                        عالم وضع  به 

 
کم   نی  و  بیش  باشد  موی  یک  نی   که 

 
 . است خود اندازه  در و خود  جای در چیز  همه که است  کرده  خلق صورتی به  را  جهان خداوند

 .................................تضاد:   /  یک موی بیش و کم نبودن؛ بسیار به اندازه و دقیقکنایه:  /  های عالمشدهعالم؛ تمام خلق مجاز: 
لطفش   گردد قرین  اگر                        حال 

 
گردد   اقبال  ادبارها   همه 

 
 .شودمی  تبدیل سعادت  و خوشبختی  به هایشبدبختی  و هاگرفتاری  همه باشد، کسی همراه  خدا لطف اگر

 روزیبدبختی، سیه ادبار:  / خوشبختی، سعادت اقبال:  / همراه: قرین

 لطف خداوندی قرین حال باشد. تشخیص:  /   ..................... ........ ............... تضاد: 

پای  نهد  سو  یک  او  توفیق  گر                        و 
 

رای   از  نه  آید  کار  تدبیر  از   نه 
 

 دیگران.  مشورت  نه کرد، خواهد او  به کمکی کس  آن  عقل  نه  شود، برداشته  کسی از خدا خاص عنایت   اگر و

     اندیشه :  رای  / اندیشی، درایتچاره:  تدبیر / سازگار گردانیدنتوفیق: 

    .................................... جناس:  /  سو نهادن؛ دوری کردن، جدا شدنپای یک کنایه:  /  ........ ................................... تشخیص: 

روشنایی  نبخشد  گر  را                        خرد 
 

تیره   در  ابد  تا   رایی بماند 
 

 . ماند خواهند نادانی در  قیامت  تا خرد و عقل نکند،   هدایت را  خرد و  عقل خداوند اگر

 بداندیشی، گمراهی رایی:  تیره

 رایی ماندن؛ در نادانی ماندن در تیره کنایه:  /  .................................... تضاد:  /  ...... .... ....................... ........................ تشخیص: 

 ........................................................ی دستوری: ...................................................................................................................نکته 

راه  این  در  باشد  آن  عقل                        کمال 
 

هی   از  نیستم  گوید  گاه  ـکه  آ  چ 
 

 . هستیم ناآگاه او  به نسبت  و نداریم  شناختی خدا، از بگوییم که  است  این در  آگهی و دانش  نهایت
 نهایت، غایت  : کمال

 عظمت هستی و ...(شناخت راه استعاره از شناخت خداوند )یا استعاره:  /  .............. ............. ............. ................... تشخیص: 

 وحشی بافقی ؛فرهاد و شیرین   
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پای  و  دست  بی  دید  روبهی                        یکی 
 

و    لطف  در   خدای صنع  فروماند 
 

 لطف بسیار خداوند( مفهوم: )  . شد متعجّب خداوند خلقت و  بخشایش از  و  دید را  پایی و  دستبی  روباه  شخصی  -1

    آفرینش  : صنع  / نمتحیرّ شدفروماندن: 

 های ناتوان روباه در این درس نماد انسان نماد:  بی دست و پا؛ کنایه از عاجز و ناتوان /  کنایه: ........................ / مراعات نظیر: 
می  سر  به  زندگانی  چون                        برد؟ که 

 
می   کجا  از  پای  و  دست   خورد؟ بدین 

 
   آورد؟! می  دست به  روزی چگونه وضعیت این با  و کند  می  زندگی  چگونه  روباه  این  گفت: خود با  -2

 به سر بردن؛ کنایه از گذراندن زندگی کنایه: ............................ /  مراعات نظیر: 
شوریده  درویش  بود  این                        رنگ در 

 
چنگ   به  شغالی  برآمد،  شیری   که 

 
 . است  کرده شکار  شغالی که دید را   شیری  ناگهان که  بود تفکرّ این در حالآشفته  درویشِ مرد  -3

 جانور پستانداری از تیره سگان               شغُال:   / حالآشفته رنگ: شوریده 
 .............................جناس: ............................. / مراعات نظیر:  حال و درمانده / رنگ؛ کنایه از آشفتهشوریده کنایه: 

خورد  شیر  را  بخت  نگون                        شغال 
 

خورد   سیر  آن  از  روباه  آنچه   بماند 
 

 رسد( روزی مخلوقان می مفهوم: ) . خورد روباه  را  آن  ماندهباقی و  خورد شیر  را بیچاره  شغال -4

 ................................مراعات نظیر: ................. / .......... ................ جناس:           بدبخت، بیچاره : بختنگون

اوفتاد  اتفّاق  باز  روز                        دگر 
 

رسان    روزی  بداد قوت  که   روزش 
 

 رسانی خداوند( روزی مفهوم:  )  . رساند  را  روباه روزی   و رزق  خداوند  و افتاد مشابهی  اتفّاق  هم  دیگر روز  - 5

 روزی رسان؛ کنایه از خداوند کنایه:                                     رزق روزانه، عذا، خوراک قوت: 
کرد  بیننده  دیده،  را  مرد                        یقین، 

 
کرد   آفریننده  بر  تکیه  و   شد 

 
دست از  مفهوم:  )  کردن برداشت()دست از تلاش  . کرد  توکل  خدا   به  و   رفت  و مرد درویش   ساخت  آگاه  را   مرد  دیده  یقین،  -6

                          تلاش برداشتن و فقط به خداوند توکل کردن( 

 .............................مراعات نظیر:       ایمان قلبی، نهایت درک : یقین

 گویند. می »رای فک اضافه« مرد« است. به این گونه را  ی»مرد را دیده« معادل »دیدهنکته دستوری: 
 باشد. ، گشت، گردید( نمی شداست و فعل اسنادی )است، بود، »رفت« »شد« در این بیت به معنای نکته دستوری: 

مور  چو  نشینم  کنجی  به  پس                        کزین 
 

زور   به  پیلن  نخوردند  روزی   که 
 

 . آورندنمی دست به روزی  تلاششان  واسطه به  نیز قدرتمندان  زیرا دارم.  برمی تلاش از  دست این  از  بعد: گفت درویش  -7

 ....  ................... ...................... ............................. تشبیه: پیل و مور نماد قدرمندان و ضعیفان / نماد: /  . .......................جناس: 

 ........................................................ی دستوری: ...................................................................................................................نکته 

جیب زَنخدان   به  چندی  برد                        فرو 
 

غیب   ز  فرستد  روزی  بخشنده،   که 
 

دست از تلاش برداشتن  مفهوم:  )  . بفرستد  غیب   از   را   او   روزی  خداوند  تا  برداشت  تلاش  از   دست  و   شد  نشینگوشه   کنجی  در   -8

 و فقط به خداوند توکل کردن( 

 پنهان، نهان از چشم، عالمی که خداوند و فرشتگان و ... در آن قرار دارند. غیب:  / گریبان، یقه جیب:  /  چانه زَنخَدان: 
 نشینیگیری و گوشه ه گریبان بردن؛ کنایه از گوشه بزنخدان کنایه: .................... / ......... ................. جناس: 

 

 درس یکم

  نیکی
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دوست  نه  خوردش  تیمار  بیگانه                        نه 
 

پوست   و  ماند  استخوان  و  رگ  چنگش،   چو 
 

  و  لاغر)  . ماند باقی او  از  پوستی  و   استخوان  و  رگ  فقط  موسیقی  چنگ  مانند  و  نکرد  توجّهی  او به  کس  هیچ  و  گذشت  مدّتی -9

 نوعی ساز که سر آن خمیده است و تارها دارد. چنگ:  / وجهّ و مراقبت کردنت: تیمار خوردن       (شد ضعیف

 ........................................................................... ......... تشبیه: .............. / ......................... جناس: ................................. / تضاد: 

  ............................. : مراعات نظیر)نه بیگانه نه دوست؛ هیچکس( /  کسبیگانه و دوست؛ همه : مجاز

 ، با رگ و استخوان و ... تناسب دارد. چنگ دست مد نظر است و در معنای  نوعی ساز  ایهام تناسب دارد. در بیت    «نگ»چایهام:  
هوش  و  ضعیفی  از  نماند  صبرش                        چو 

 

دیوار    گوش: محرابش  ز  به   آمد 
 

ای   باش،  درّنده  شیر  شَل مینداز                          دَغَل برو  روباه  چو  را    خود 
گر! برو مانند شیر تلاش کن.  ای انسان حیله   برایش باقی نماند، ندایی بر او الهام شد که:  توانی  و  صبر   ضعف،   از  وقتی   -11و  10

 تاکید بر تلاش برای کسب روزی( مفهوم: )  ای؟!چرا خود را مانند روباه، به ناتوانی زده

 دست و پای از کار افتاده شلَ: /  گرناراست، حیله دغل:  /  نمازایستادن پیش  لمح: محراب 
 روباه؛ در این نماد افراد ناتوان نماد:   /  محراب مجاز از مسجد مجاز:............................ / آرایی: واج ........................ / جناس: 

   ....................... ............... .................. تشبیه: .......... / ..............................................تشبیه: .............................. / مراعات نظیر: 

 ........................................................ی دستوری: ...................................................................................................................نکته 

شیر  چو  ماند  تو  کز  کن  سعی                        چنان 
 

سیر؟   وامانده،  به  روبه  چو  باشی   چه 
 

  مانده دیگران باشی. تو باید جوری باشی که دیگران از کنار تو و باقی مانده تو بخورند، نه اینکه مانند روباه منتظر باقی  –  12

    تلاش : سعی                                 تاکید بر تلاش برای کسب روزی(مفهوم: )

 .................................  ...................................تشبیه: /  ...................... ............... ....... مراعات نظیر:  /  .............................. جناس: 
خویش  بازوی  به  توانی  تا                        بخور 

 
خویش سعیت  که    ترازوی  در   بود 

 
  دهند. از سعی و تلاشت روزی بخور و بدان که اندازه تلاش و کوششت به تو روزی می –  13

 »وَ أن لَیسَ لِلإنسان ألاّ مَا سعَیَ« و اینکه برای انسان، جز حاصل تلاش او نیست. تلمیح: بازو؛ مجاز از توانایی و قدرت    مجاز: 
 گویند. می»ضرب المثل«  روند، های مشابه به کار می باشند و در نمونه به اینگونه ابیات که رایج می نکته ادبی: 

جوان  ای  پیر   ، بگیر  درویش                        دست 
 

را    خود  بگیر بیفکن  نه  دستم   که 
 

 رسانی به خلق( کمک مفهوم: ) رسان ناتوانان باشی، نه اینکه منتظر کمک دیگران بمانی. ای فرد توانمند، تو باید روزی – 14

 دست مجاز از پنجه یا انگشتان دست : مجاز/   دستم بگیر؛ به من کمک کن کنایه: ..................................... / تضاد: 
است  بخشایش  بنده  آن  بر  را                        خدا 

 
است   آسایش  در  وجودش  از  خلق   که 

 
 عدم مردم و آزاری و کمک به دیگران( مفهوم:  ) بخشش خداوند، برای کسی است که بندگان خدا از او در آسایش باشند.  –  15

 گویند. می»رای فک اضافه«  »خدا را بخشایش« معادل »بخشایشِ خدا« است. به این گونه را نکته دستوری: 
 تلمیح به سخن پیامبر: »مسلمان واقعی کسی است که مسلمان دیگر از زبان و دستش در امان باشد.« تلمیح: 

اوست  در  مغزی  که  سر  آن  ورزد                        کرم 
 

دون   پوست که  و  مغز  بی   همتانند 
 

        بخشندگی، نتیجه خردمندی است.( مفهوم:  )  . ، نادانندهمّتکمو افراد  کند که فهم و شعوری داشته باشد،  کسی بخشش می  –  16

 همتّ، دارای طبع پست و کوتاه اندیشهکوتاههمّت: دون  / بخشش:  کَرَم

 از فهم و دانایی  ؛ مغزمجاز:  سر؛ انسان / :  مجازمغز بودن؛ کنایه از به درد نخور بودن /  بیکنایه: ................................ / جناس: 
سرای  دو  هر  به  بیند  نیک                        کسی 

 

خدای   خلق  به  رساند  نیکی   که 
 

خوشبختی دنیا و آخرت در گرو  مفهوم: )  شود که، به بندگان خدا نیکی کرده باشد. کسی در دنیا و آخرت سعادتمند می –  17

 سعدی  بوستان؛             سرای استعاره از دنیا و آخرت استعاره: ..................................... / جناس: خدمت به خلق است.(          
ی جداگانه دارد. یعنی دو مصراعِ یک  گویند که هر بیت آن قافیه است. مثنوی به اشعاری می »مثنوی«  قالب این شعر  توجّه:  

 باشند. قالب مثنوی برای بیان داستان و موضوعات طولانی مناسب است. قافیه می بیت با هم، هم 
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  پژوهی کارگاه متن   
 قلمرو زبانی 

 د. بنویسی  را  شده مشخّص هایواژه  عنایم -  1

دوستان   است   دغلمعیار  حاجت  صائب قرضی                          روز  طلب           دوستان  از  تجربه  رسم    به 
غیب  حدّ  بی  صورت  بی  آینه                         صورت  ز  ز  موسی  بر  تافت  دل    مولوی           جیبی 

وسیلت   از  که  دار                           رسد   همّتیدون فخری  از آن فخر، عار  و ننگ داری،  نام    اوحدی             گر 
 د. بیابی  درس  متن  در  اینمونه  زیر،  موارد  از  هریک  کاربرد  رایبمراجعه کنید سپس    «انواع جمله ساده و مرکب»  درسنامهبه    –  2

 ز:سا  پایه  هم پیوندهای

 ز: سا  وابسته پیوندهای

 ی زیر بررسی کنید. معنای فعل »شد« را در سروده – 3

نگشت   که   شُکر  سحََر،  و   شام  یه گری شد قطره    ضایع  یکدانه  گوهر  ما  باران    ی 
  شد   جانانه  برِ   جان   رفت،   دلدار   برِ   دل   پادشاست   بارگه   کنون  حافظ  منزل

های  های »دست« و »تند« نمونه مراجعه کنید سپس برای دریافت معانی واژه   درسنامه »روش دریافت معنای واژگان«به    –  4

 مناسب بنویسید. 

 قلمرو ادبی 

 د. بنویسی را  هاآن   مفهوم و  بیابید کنایه  دو درس، متن  ز ا -  1

  آورده   پدید  را   ( تام)  همسان  جناس  یه آرای  چگونه  شاعر   زیر،  بیت   ر مراجعه کنید سپس بنویسید ددرسنامه »جناس تام«    به   -   2

 است؟

می پندم  که  ای  انداز  دیگر  زمانی    کاین زمانم گوش بر چنگ است و دل در چنگ نیست                        دهیبا 
 

 د. کنی مشخّص  دوازدهم بیت دومِ مصراع  در را   تشبیه رکانا -  3

 در این سروده »شیر« و »روباه« نماد چه کسانی هستند؟  - 4

 قلمرو فکری 

 د. بنویسی  روان  نثر به  را  شانزدهم بیت  مفهوم   و معنی -  1

 د. بنویسی زیر بیت  از  را  خود دریافت و  رکد -  2

کرد    کرد   بیننده  دیده،   را   مرد   یقین، آفریننده  بر  تکیه  و    شد 
 

 د. بیابی درس متن  از مناسب بیتی  زیر، هایسروده از یک هر مفهوم  رایب  -  3

  درها   از   جُستن  است   عقل   شرط   برسد   گمان   بی   چند  هر   رزق   - الف  
 

  جانی خسته  بام   به   سر   کشیده   ارغوانی   درخت  دیدم  سحر  -ب  
  دیگرانی   فکر  که  خوش  بهارت    :گفتم  آهسته  ارغوان  گوش  به

 

  بودن   محتاج   خود،  به  جز  نباید   آزمودن   کار  در   چه  و  کار  در  چه  -ج  
 ی ارتباط معنایی متن درس و مثََل »از تو حرکت، از خدا برکت« توضیح دهید. درباره - 4
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  پژوهی پاسخ کارگاه متن   
 قلمرو زبانی 

 همّتی: فرومایگی، پستیدون  / جیب: یقه، گریبان  / دغل: فریبکار  – 1

 ساز است. ساز و »چو« در بیت دوم پیوند وابستهپایهل پیوند هم »واو« در بیت اوّ -  2

کرد  بیننده  دیده  را  مرد  کرد    یقین  آفریننده  بر  تکیه  و    شد 
هوش  و  ضعیفی  از  نماند  صبرش  دیو   چو  محرابش  ا ز  گوش آر  به   مد 

 
 دهد.ل فعل اسنادی است و در بیت دوم غیر اسنادی است و معنای »رفت« می »شد« در بیت اوّ – 3

 شود. دست: در مثال »از دست و زبان که برآید« با توجه به تناسب بین دست و زبان، معنای دقیق »دست« مشخص می  – 4

 شود.مند است.« با توجه به تناسب تند و ترش، معنای دقیق »تند« مشخص می های تند و ترش علاقه تند: در مثال »او به طعم   

 قلمرو ادبی 

 نشینی کردن / دست دیگران را گرفتن: کنایه از به دیگران کمک کردن زنخدان به جیب فرو بردن: کنایه از گوشه    -  1

 ل در معنای ابزار موسیقی و بار دوم در معنای چنگ دست است. چنگ بار اوّ – 2

 مانده سیر شدن: وجه شبه( به / با باقی چو: ادات تشبیه / روبه: مشبه  / محذوف چه باشی چو روبه به وامانده سیر )تو: مشبه    –   3

 های تلاشگر که توانایی کمک به دیگران را نیز دارند.  شیر: نماد انسان  – 4

 روبه: کسانی که در انتظار کمک دیگران هستند. )یا از ناچاری یا از تنبلی(      

 قلمرو فکری 

 ، نادانند. )بخشندگی، نتیجه خردمندی است.( همّتکند که فهم و شعوری داشته باشد، و افراد کمکسی بخشش می -  1

هایش هست  ه ناتوان، به یقین رسید که خداوند به فکر آفریده ارساندن خداوند به روبمرد درویش با مشاهده مکرّر روزی   -    2

 رساند. و به هر شکلی شده، روزی مخلوقات خود را می 

 بیت الف با ابیات زیر تناسب معنایی دارد:  – 3

دَغَل  ای  باش،  درّنده  شیر  شَل                         برو  روباه  چو  را  خود    مینداز 
 

شیر  چو  ماند  تو  کز  کن  سعی  سیر؟                         چنان  وامانده،  به  روبه  چو  باشی    چه 
 بیت ب با ابیات زیر تناسب معنایی دارد: 

پیر  درویش  دست  جوان  ای  بگیر                         بگیر  دستم  که  بیفکن  را  خود    نه 
 

سرای  دو  هر  به  بیند  نیک  خدای                         کسی  خلق  به  رساند  نیکی    که 
 زیر تناسب معنایی دارد: بیت بیت ج با 

خویش  بازوی  به  توانی  تا  خویش                         بخور  ترازوی  در  بوُد  سعیت    که 
ل  متن درس و بیت مورد نظر هر دو بر این موضوع عقیده دارند که: »انسان باید تلاش کند تا روزی به دست بیاورد و توکّ  –  4

    کردن به خداوند به تنهایی کافی نیست. )البته کسانی مانند مولانا نظر دیگری دارند!(

  همّت گنج حکمت:   
به این  بار[  ]   این مور را ببینید که  ه. به تعجّب گفتند: » موری را دیدند که به زورمندی کمر بسته و ملخی را ده برابر خود برداشت     

 « . کشند، نه به قوّت تن حمیّت  و بازوی  ت  ردان، بار را به نیروی همّ ور چون این بشنید، بخندید و گفت: »م م   د؟« گرانی چون می کش 
                                                                                    ( برتری اراده و مردانگی بر زور و توانمفهوم: )         غیرت، مردانگی  حمیتّ:  / سنگین: گران

 جامی  بهارستان؛

های این بخش را  ، من نیز موارد دستوری و آرایه ای از بخش »گنج حکمت« با توجه به حذف سوالات دستوری و آرایه ه:  توجّ

 ام. در این بخش به مفاهیم و معانی و املای لغات و تاریخ ادبیات توجه کنید. نیاورده 
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ِ رودِ هیرمند رفت با بازان و یوزان و ]امیرمسعود[ و روز دوشنبه ( 1)      ؛  * و ندیمان و مُطربان حَشَم  شبگیر، برنشست و به کران
ِ آب فرود آمدند و (  2)   * د. زده بودن ها  شِراع ها و  خیمه   و تا چاشتگاه به صید مشغول بودند. پس، به کران
سوار بر اسب شد و با پرندگان و حیوانات مخصوص شکار )باز و یوز( و خدمتکاران و    سحرگاه  ]امیرمسعود[دوشنبه  ( و روز  1)

  ، ( و تا نزدیک ظهر مشغول شکار بودند. سپس کنار رود2نشینان و نوازندگان و خوانندگان به ساحل رود هیرمند رفت. )هم

 ها را بر پا کردند. ها و سایبان خیمه

نشین، همدم        هم ندیم:     /   خدمتکاران حشم:     /   یوزپلنگ یوز:  /    ساحل، کنار، طرف، جانب کران:    / سحرگاه، پیش از صبحشبگیر:  

             بان، خیمهسایه شراع:   / هنگام چاشت، نزدیک ظهرچاشتگاه:  / آوازخوان، نوازنده مطرب: 

 آب مجاز از رودخانه مجاز: 

ها  جامه   ( 4)   نشستِ او و   تر، از جهتِ بزرگ   یکی و ناوی ده بیاوردند.  بخواست  ها  آمده، پس از نماز، امیر کشتی قضایِ  از  (  3)     
ناگاه، آن دیدند که چون آب  (  5) های دیگر بودند؛  کشتی   افگندند و شِراعی بر وی کشیدند. و وی آنجا رفت و از هر دستی مردم در 

گاه شدند که غَرقه    ( 6)   . * دریدن گرفت   نیرو کرده بود و کشتی پُر شده، نشستن و  غریو  و  هَزاهز  شد. بانگ و  خواست  آن گاه آ
ایشان درجَستند هفت و هشت تن، و امیر   * های دیگر به او نزدیک بودند. و هنر آن بود که کشتی ( 7)  .امیر برخاست  * . خاست 

ِ دیگر رسانیدند    را  دَوال پوست و گوشت    و نیک کوفته شد و پایِ راست افگار شد؛ چنان که یک (  8) بگرفتند و بربودند و به کشتی
ِ  ( 9،* ) بگسست و هیچ نمانده بود از غَرقه شدن.  ای به آن بسیاری،  و شادی سوری  قدرت. و  امّا ایزد رحمت کرد پس از نمودن

 د. رود رسانیدن   ی ه و به کران   ها براندند و چون امیر به کشتی رسید، کشتی   * تیره شد 
ها از دیگر  از آن   یکی  ( از قضا و اتفاقا بعد از نمار، امیرمسعود چند کشتی و قایق درخواست کرد و ده کشتی آوردند که3)

بود. )ها بزرگ کشتی امیرمسعود  بر روی آن )کشتی(  ها و زیرانداز ( فرش4تر و مخصوص نشستن  را گستردند و سایبانی  ها 

( وقتی  6شدن کرده بود. )( ناگهان متوجه شدند که آب شدّت گرفته و وارد کشتی شده و کشتی شروع به غرق 5کشیدند. )

های دیگر به کشتی  ( و خوبیش آن بود که کشتی7بلند شد. )  ،شد. سر و صدا و هیاهو و فریاد متوجه شدند که داشت غرق می 

آنگونه که یک لایه پوست و گوشتش    . ( و کاملا جراحت دیده بود و پای راستش زخمی شد8سلطان مسعود نزدیک بودند. )

ها کرده  حال آن ل  ن دادن قدرتش، رحمتش را شام( اما خداوند بعد از نشا9نده شده بود و چیزی نمانده بود که غرق شود. )ک

 شادی باعظمت اینگونه خراب شد. آن بود و 

                                    مجروح افگار:  /  فریاد: غریو /  آشوب : هزاهز / غرق شدن:  دریدن  /  کشتی ناو:   / تقدیر، سرنوشتقضا: 

      جشنسور:   /  خدا، آفریدگارایزد:  / پاره شد : بگسست  /  چرم و پوست )یک دوال: یک لایه، یک پاره(دوال: 

 ........................................................ی دستوری: ...................................................................................................................نکته 

به زودی به کوشک    و برنشست و(  11)   * شده بود تباه  و امیر از آن جهان آمده، به خیمه فرود آمد و جامه بگردانید و ترَ و  (  10)     
و وزیر به خدمتِ استقبال  اَعیان  و    * بزرگ به پای شده   آمد که خبری سخت ناخوش در لشکرگاه افتاده بود و اضطرابی و تشویشی 

یافتند،  پادشاه را سلمت  نبو رعیّت  خروش و دعا بود از لشکری و    رفتند. چون  اندازه  و    د. و چندان صدقه دادند که آن را 
مَقرون  افتاد و سلمت که به آن    که صَعب  بزرگ و    ی ه مملکت بر این حادث   ی ه و جمل غَزنین  ها فرمود به  دیگر روز، امیر نامه ( 12) 

دیگر ممالک، به مستَحِقّان و درویشان دهند شُکرِ این    مثال داد تا هزار هزار دِرَم به غَزنین و دو هزار هزار دِرَم به (  13) و    * شد 
 د. و مُبشّران برفتن   گشت مؤکَّد  ،  توقیع نبشته آمد و به  (  14) را، و  

 درس دوم

  قاضی بُست
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دیده  هایش را عوض کرد و بسیار آسیب ( و پادشاه از مرگ نجات یافته )و گویی از آن دنیا آمده بود( به خیمه رفت و لباس 10)

و هرج و مرج بزرگی  ( و سوار شد و سریع به قصر آمد چون خبری بسیار ناگوار در بین لشکریان شایع شده  11و بدحال بود. ) 

  طلب( ای فرصت و سخت )و رفع توهّم عده   این حادثه بزرگ  دستور داد برای شرحِمسعود  ( و روز دیگر امیر12) .  شکل گرفته بود

( و دستور داد به  13هایی به غزنین )پایتخت( و همه شهرهای مملکت بنویسند. )ی پس از آن، نامه آمده و سلامتی به دست 

های  نیازمندان و فقیران سرزمین   بههزار هزار درهَم    نیازمندان و فقیران شهر غزنین و دو  بهسبب شکرگزاری، هزار هزار درهمَ  

دهندگان )برای شرح این موضوع(  هر و امضای پادشاه تاکید و تایید شد و بشارت ( این فرمان نوشته شد و به م14ُدیگر بدهند. )

 راهی شدند. 

     دشوار، سخت صعب:     / عموم مردم:  رعیّت /  مجازا بزرگا :  اعیان / قصر، کاخ  کوشک:    / سوار شدبرنشست:    / آشفته و زخمی:  تباه

 رسان نوید دهنده، مژده مبشرّ:  / تاکیدشده، استوار : مؤکَّد / پیوسته، همراهمقرون: 

     مُهر یا امضای پادشاهان و بزرگان در ذیل یا بر پشت فرمان یا نامه، توقیع کردن: مُهرزدن یا امضا کردن: توقیع

 .......................................................................اغراق:  /  از آن جهان آمدن؛ از مرگ نجات یافتن، تا مرگ پیش رفتنکنایه: 

 ........................................................ی دستوری: ...................................................................................................................نکته 

گشت از مردمان،  محجوب و   شنبه، امیر را تب گرفت؛ تبِ سوزان و سَرسامی افتاد، چنان که بار نتوانست داد و روز پنج ( 15)     
ِ مرد و زن و دل   * د. متحیّر شد تا حال چون شو   ها سخت مگر از اطبّا و تنی چند از خدمتکاران

( و روز پنجشنبه امیر مسعود تب کرد؛ و دچار تبی سوزان و هذیان شد آنگونه که اجازه ملاقات نتوانست بدهد و به جز  15)

 بسیار ناراحت بودند.   ،شدن فرجام کاری عموم مردم پنهان شد و مردم، تا مشخصاز دیده  پزشکان و چند خدمتکار،

ملاقت :  بار پوشیدهمحجوب:   /  اجازه  مستور،  پزشکاناطباّ:    / پنهان،  طبیب،  که  سرسام:    / جمع  مغز،  و  سر  از  هذیان  تورمّ 

                                                     های آن است. نشانه 
، چیزی که در  کَت از بسیاری نُ   آورد و ت بیرون می کَ های رسیده را، به خطِّ خویش، نُ نامه بونصر  افتاده بود،  عارضه  تا این  (  16)     
ِ    من و من به   فرستاد فرودِ سرای، به دستِ نبود، می کرَاهیَتی  او   و امیر را هیچ ندیدمی    * آوردم دادم و خیرخیر جواب می خادم می آغاجی

پس از    * بُرد. بستَد و پیش  آغاجی  ها پیش بردم و بشارتی بود.  آن نامه   کَت من نُ   ( 17) ن و ی از پسران علی تک   ها آمد تا آن گاه که نامه 
 د.« : »ای بوالفضل، تو را امیر می بخوانَ یک ساعت، برآمد و گفت 

های رسیده  های ضروری نامه با دست خط خودش، نکته ( از زمانی که این بیماری رخ داده بود، بونصر )وزیر دیوان رسالت(  16)

برای من )خود ابوالفضل    ،که در آن موضوع ناخوشایندی وجود نداشت  را  بسیار، مطلبی  یکرد و از آن همه نامهرا استخراج می 

( من مطالب ضروری  17آوردم. )گرفتم و می دادم و سریع جواب می آغاجی خادم می   ه فرستاد و من ببیهقی( به اندرونی دربار می 

 حادثه، بیماری عارضه:           ها را که حاوی پیامی خوب بودند، بردم و آغاجی گرفت و پیش امیر برد. آن نامه 

     گرفت: بِستد   / سریع، آسانخیرخیر:   /  اندرونیفرود سرای:  /  ناپسندیکراهیت:   /  های ضروری و مهم، نکته هانکته نُکت:  

       ........................................................ ی دستوری: ...................................................................................................................نکته 

ر  زَبَ   بزرگِ پُریَخ بر های  تاس نهاده و    ها ر کرده و بسیار شاخه ان آویخته و تَ ـــت ّـهای کَ کرده و پرده پیش رفتم. یافتم خانه تاریک (  18)     
ِ    و امیر را یافتم آنجا بر زَبرِ (  19* ) آن  طبیب آنجا زیرِ  بوالعَلیِ مِخنَقه در گردن، عِقدی همه کافور و    ، توزی تخت نشسته، پیراهن

زایل  ت و تب تمامی  بونصر را بگوی که امروز دُرُستم و در این دو سه روز، بار داده آید که علّ گفت: » (  20)   م. تخت نشسته دید 
 د.« ش 
هایی از جنس کتان، خیس و مرطوب از سقف آویزان کرده و  ای )اتاقی( تاریک کرده دیدم که پارچه ( داخل شدم و خانه 18)

( و  19بودند. )   قرار دادههای بزرگی پر از یخ، بر روی آن مسیرها  ها مسیرهای عبور آب )مثل لوله( گذاشته و کاسه بالای آن 

تماما    یامیرمسعود را آنجا دیدم بر روی تخت نشسته، و پیراهنی توزی )پیراهنی برای خنک ماندن( بر تن و گردنبندی با مهره

( امیرمسعود گفت: به بونصر بگو که امروز خوب 20سفید در گردن داشت و بوالعلای طبیب آنجا زیر )کنار( تخت نشسته بود. )

 اری و تب تماما از بین خواهد رفت. نده اجازه ملاقات خواهم داد چون بیمیهستم و در دو سه روز آ ت و تندرس

 بیماری علّت:   / بندگردن مخنقه:   /  منسوب به شهر توز: توزی  /  نابود شدنزایل شدن:  / بالا، روی:  زبََر/  ی بزرگکاسه: تاس

 بند    گردن عقد: 
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»در این دو سه روز بار داده آید.« نهاد این جمله کیست؟ مشخص نیست. یعنی نهاد نامشخص و مجهول است.  ی دستوری:  نکته 

شود؟ شود در اینجا دیده نمی « که در افعال مجهول دیده می شدرو هستیم. ولی چرا فعل »« روبه مجهول  جمله این یعنی با »

کردند. )به درسنامه این درس  علت این است که در گذشته برای فعل مجهول از دو مصدر دیگر؛ آمدن و گشتن نیز استفاده می 

 که مربوط به فعل و جمله مجهول است مراجعه کنید تا موضوع را بهتر درک کنید.(
جَل بر سلمت امیر، و نامه    عَزَّ وَ  شکر کرد خدای را  ی ه من بازگشتم و این چه رفت، با بونصر بگفتم. سخت شاد شد و سجد     

ِ خداوند، دیگر باره یافتم و آن نامه را بخواند و دوات خواست    نبشته آمد. نزدیک آغاجی بُردم و راه یافتم، تا سعادت دیدارِ  همایون
سیل کرده شود، تو باز آی که پیغامی ست سویِ بونصر در بابی، تا داده آید نامه : »چون  گفت و  (  21) کرد  توقیع  و  

ُ
گفتم:  (  22) .«  ها گ

 م. توقیعی و این حال ها را با بونصر بگفت   ی ه و بازگشتم با نام »چنین کنم.«  
پیامی دارم تا آن را انتقال    ی موضوعی مهم، برای بونصر،ها فرستاده شود، تو برگرد؛ زیرا درباره( و گفت: بعد از اینکه نامه 21)

 و تمام این ماجراها را به بونصر گفتم.  سلطان برگشتم یی مُهرشده را خواهم کرد و با نامه   ر( گفتم: این کا 22بدهی. )

   کردن فرستادن، روانه گسیل کردن:   / خجسته، مبارک، فرخندههمایون:  / عزیز است و ارجمندعَزَّ وَ جلَ: 

      مهر یا امضای پادشاهان و بزرگان در ذیل یا پشت نامه )توقیع کردن: مهر زدن یا امضا کردن(  توقیع: 

      این قسمت را بیابید.  لی دستوری: جملات مجهونکته 

و سوار را  خَیلتاشان  شده بود و  فارغ    و این مردِ بزرگ و دبیرِ کافی، به نشاط، قلم درنهاد. تا نزدیک نمازِ پیشین، از این مهمّات (  23)     
سیل کرده.  

ُ
 د. باز نمود و مرا دا   پس، رُقعَتی نبشت به امیر و هر چه کرده بود، (  24) گ
( و این مرد بزرگ )بونصر( و نویسنده باکفایت و توانمند، با شادمانی، شروع به نوشتن )نامه و پیام( کرد و تا نزدیک نماز  23)

ی کوتاهی برای  ( پس نامه 24ظهر، از انجام این کارهای مهم فارغ و آسوده شده و گروه نظامیان و سواران را روانه کرده بود. ) 

 گزارش داد و به من داد تا ببرم. ، که انجام داده بود   را  نوشت و کارهایی مسعودامیر

   آسوده شدن از کارفارغ شدن:   / کارهای مهم و خطیر مهمات:  / نماز ظهر نماز پیشین:   / باکفایت، لایق، کاردان کافی: 

     هر یک از سپاهیانی که از یک دسته باشند. خیلتاش: 

   ..................................................... ی دستوری: ...................................................................................................................نکته 

مرا گفت:    ( 25)   ها بیاور!« و : »نیک آمد.« و آغاجی خادم را گفت: »کیسه و ببُردم و راه یافتم و برسانیدم و امیر بخواند و گفت     
هندوستان آورده است و  غَزوِ  که زَرهاست که پدرِ ما از    ی بونصر را بگو (  26)   * زَرِ پاره است. مثقال  بستان؛ در هرکیسه، هزار  » 

ِ زَریّن شکسته و بگداخته و پاره    که خواهیم کرد ای  صدقه . و در هر سفری ما را از این بیارند تا  * هاست ترِ مال کرده و حلل   بتُان
ِ بُست،  باشد، از این فرماییم؛ و می شُبهَت  بی حللِ   ِ بولانی و پسرش (  27) شنویم که قاضی اند و از  بوبکر سخت تنگدست   بوالحسن

حلل  ضَیعَتَکی  باید داد و یک کیسه به پسر، تا خویشتن را    یک کیسه به پدر   ( 28)   . * دارند ضَیعَتی  مایه  کس چیزی نستانند و اندک 
 * .« باشیم گزارده  حَقِّ این نعمتِ تندرستی که بازیافتیم، لخَتی    ما (  29) تر بتوانند زیست و  خرند و فَراخ 

( به بونصر بگو طلاهایی است که پدرم )سلطان  26شده وجود دارد. ) ( به من گفت: بگیر. در هر کیسه هزار مثقال زر سکه 25)

ها را  های طلایی است که آن ( به غنیمت آورده و از شکستن بت !( در جنگ با هندوستان )برای گسترش اسلام غزنوی  محمود

( بوالحسن بولانی و پسرش بسیار نیازمند هستند و  27هاست. )ترین دارایی ذوب کرده و این مال )غنیمت جنگی( جزء حلال

( یک کیسه باید به پدر بدهیم و یک کیسه به  28ها بسیار کوچک است. ) گیرند و زمین زراعی آن از کسی چیزی و کمکی نمی 

( و ما شکر این نعمت تندرستی را  29. )پسر، تا بتوانند برای خود زمین زراعی کوچک حلالی بخرند و بهتر بتوانند زندگی کنند

 که دوباره به دست آوردیم، اندکی به جای آورده باشیم. 

  شک           تردید، بی بی شبهت:  بی     /   ذوب کردنگداختن:     / جنگ، جنگ با کفّار  :  غزو  / ی زر، زر سکّه شده  قراضه و خرده زر پاره:  

 اندکی لختی:  /  ترتر، راحت آسودهتر: فراخ  / )ضیعتک: زمین زراعی کوچک(زراعی زمین ضیعت: 

      دست؛ فقیر تنگ کنایه: 

                                    ....................................................... ی دستوری: ...................................................................................................................نکته 
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کرد و    یکو سخت ن »خداوند این  (  31) دعا کرد و گفت:    * ها بستَدم و به نزدیک بونصر آوردم و حال بازگفتم. من کیسه (  30)     
ردند و پس از نماز،  ها با وی بُ خانه بازگشت و کیسه و به    * د.« ان ام که ابوالحسن و پسرش وقت باشد که به ده دِرَم درمانده شنوده 

 د. بخواند و بیامدند. بونصر، پیغام امیر به قاضی رسانی   کس فرستاد و قاضی بوالحسن و پسرش را 
قیامت سخت نزدیک است، حسابِ    فخر است. پذیرفتم و باز دادم که مرا به کار نیست و ت  صِلَ این  وگفت: » (  32)   بسیار دعا کرد     

و وَبالِ این، چه به  وِزر  ون به آنچه دارم و اندک است، قانعم،  چ   نگویم که مرا سخت دربایست نیست امّا   ( و 33* ) این نتوانم داد 
 * ؟« کار آید 

ها به شمشیر بیاورده باشد و بتان شکسته و پاره  از بتخانه غَزو  ای سُبحانَ الله! زَری که سلطان محمود به  بونصر گفت: » (  34)     
 * ؟« می نستاندَ ه   روا دارد ستدن، آن، قاضی کرده و آن را امیرالمؤمنین می 

کند و ( بونصر گفت: امیر مسعود کار بسیار خوبی می 31ها را گرفتم و نزد بونصر آوردم و موضوع را شرح دادم. )( من کیسه30)

( بوالحسن گفت: این  32شوند. ) ی به ده درهَم ناچیز نیازمند می ام که ابوالحسن بولانی و پسرش، گاهی اوقات حتّمن شنیده 

خورد زیرا قیامت )و روز حساب کتاب( بسیار نزدیک است و  دهم که به درد من نمی گیرم و باز می فخر است. می   یمایه  ،هدیه

گویم که به آن شدیدا احتیاج ندارم ولی چون به چیزی  ( البته نمی33گوی گرفتن این باشم. )جواب   ،توانم در آن روز من نمی 

( بونصر گفت: چقدر عجیب!  34کنم. )قانع هستم، از گناه و سختی و عذاب این هدیه پرهیز می   -  و البته کم است  -که دارم  

ها را  پرست با زور شمشیر و قدرت آورده است و آن های بت گسترش اسلام از سرزمین   طلاهایی که سلطان محمود در جنگِ

باسی( گرفتن آن را جایز  حال حاضر مسلمین )خلیفه ع   یی خلیفه شکسته و ذوب کرده )و به پول رایج تبدیل کرده( و حتّ

 گیرید؟! داند، شما آن را نمی می

 سختی و عذاب، گناه        وبال:   / گناه وزر:    /  نیاز، ضرورت دربایست:  /  انعام، جایزه، پاداشصلت: 

 ستاندن، دریافت کردن    ستَِدن:  /  جنگ کردن با کافرانغزو:  /  پاک و منزّه است خدا )برای بیان شگفتی(سبحان الله: 

    شمشیر مجاز از جنگ و قدرت مجاز: 

      ........................................................ ی دستوری: ...................................................................................................................نکته 

ِ خداوند دراز باد؛ حالِ خلیفه دیگر است که او خداوندِ ولایت است گفت: » ( 35)      غزوها  و خواجه با امیر محمود به  * زندگانی
  ی ه مصطفی هست یا نه. من این نپذیرم و درعهد  سنّت  بر من پوشیده است که آن غَزوها بر طریقِ ( 36) ام و بوده است و من نبوده 

 * . این نشوم 
ِ خویش و به مُستَحِقّان و درویشان ده گفت: »ا       .« گر تو نپذیری، به شاگردان
ه زَر کسی دیگر بَرَد و شمارِ  ک مرا چه افتاده است  (  37) من هیچ مُستَحِق نشناسم در بسُت که زَر به ایشان توان داد و  گفت: »     

   * م.« آن به قیامت مرا باید داد؟! به هیچ حال، این عهده قبول نکن 
(  36( قاضی گفت: عمر سرورم بسیار باشد؛ موضوع و حال خلیفه با من فرق دارد زیرا او رئیس و رهبر مسلمین است. ) 35)

آیا واقعا به شیوه و سنّت پیامبر بوده است یا نه. من این هدیه را نخواهم    ،های در راه دین برای من مشخص نیست که آن جنگ

ام که طلاها را کس دیگری بگیرد و من در روز قیامت  ( عقلم را از دست نداده 37)  گرفت و مسئولیتش را نیز قبول نخواهم کرد. 

 کنم. پاسخگوی آن باشم. به هیچ عنوان این مسئولیت را قبول نمی 

 مسئولیّت: عهده   / روش و شیوه، به خصوص شیوه پیامبر :  سنّت /  جانشین، منظور »خلیفه عباسی« است. : خلیفه

 : »تو از آن خویش بستان.« بونصر پسرش را گفت     
ِ خواجه  »   :فت گ      اگر    ( 38)   ام و گفت و علم از وی آموخته   حال، من نیز فرزندِ این پدرم که این سخن    ایَّ   دراز باد؛ علی عَمید  زندگانی

پس، چه جایِ آن که    * واجب کردی که در مدّتِ عمر پیرویِ او کردمی؛   وی را یک روز دیده بودمی و احوال و عادات وی بدانسته، 
نیا  د   حُطامِ مایه  آنچه دارم از اندک   ( 39)   ترسد و از آن حساب و توقّف و پرسشِ قیامت بترسم که وی می   ام و من هم ها دیده سال 

 * .« حلل است و کفایت است و به هیچ زیادت حاجتمند نیستم 
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کمُا؛ بزرگا که شما دو تنید!«   بونصر گفت: (  40)      ِ روز اندیشه   * »لِلّهِ دَرُّ مند بود و از این یاد  و بگریست و ایشان را بازگردانید و باقی
 د. کر می 
 د. نبشت به امیر و حال باز نمود و زَر باز فرستا رُقعتی  و دیگر روز،  (  41)     
( پسرش گفت: اگر من این شخص )پدرم( را فقط یک روز دیده بودم و شخصیت و رفتارش را شناخته بودم، بر من واجب  38)

ارزش دنیا دارم، حلال است و برایم کافی است و به بیشتر از آن  ( آنچه از اندک مال بی 39شد، کل عمرم از او پیروی کنم. )می

( و  41منش هستید! )( بونصر گفت: خداوند به شما دو نفر برکت و پاداش بدهد. شما چقدر بزرگوار و بزرگ 40نیازمند نیستم. )

 نامه کوتاهی به امیر مسعود نوشت و موضوع را گزارش داد و طلاها را پس فرستاد.  بونصر  روز دیگر

              کافی  :  کفایت  /  ریزه گیاه خشک، مجازا مال اندک دنیا حطام:   / بازخواست: توقفّ / سرور، رئیس: عمید
 ی کوتاه، یادداشت رقعه، نامه رُقعت:    /  خدا به شما برکت و نیکی دهد. لله دَرَّکُما: 

 ....................................استعاره: 

 ابوالفضل بیهقی  تاریخ بیهقی؛ 

  پژوهی کارگاه متن   
 قلمرو زبانی 

 د. دهی قرار خالی جاهایهای مناسب انتخاب کنید و  در تناسب واژه معنایی یه رابط به  توجّه با  درس، متن  ز ا -  1

         .................. ،   .................. ، رقُعت                                   ..................   ، ..................   خَیلتاش،

 د. بنویسی  و بیابید  درس متن  از  را زیر  هایعبارت   معنایی عادلم -  2

 ی حضور داده شود: .................................  فرمان داد: ...............................       سوار اسب شد: ..................................      اجازه 

 های زیر بررسی کنید. ی »محجوب« را در عبارت کاربرد مهنایی .اژه  – 3

 و ...  اطبّا از مگر  مردمان،   از  گشت محجوب  -الف  

 ر. دو به  گناه از  دلش  و دیده و بود محجوب   مردی -ب 

هایی از فعل مجهول بیابید و معادل امروزی  مراجعه کنید سپس از متن درس، نمونه ی مجهول«  درسنامه »فعل و جمله به    –  4

 ها را بنویسید. آن 

 قلمرو ادبی 

 د. بیابی  را  درس متن نثر  هایویژگی  از نمونه دو -  1

 ها را بنویسید.های زیر مجازها را بیابید و مفهوم آن مراجعه کنید سپس در عبارت درسنامه »مجاز« به  -  2

 د. بودن  زده ها  شراع و ها خیمه و  آمدند فرود آب   کرانِ به  (الف

 ه. کرد پاره  و شکسته بتان  و باشد بیاورده   شمشیر  به ها  بتخانه  از غزَو به  محمود سلطان   که زَری  (ب 

 قلمرو فکری 

 د. بنویسی روان نثر  به  را  زیر عبارت  مفهوم   و معنی -  1

 .بگردانید   جامه و  آمد فرود  خیمه به  آمده جهان آن  از  امیر

 ید:ده پاسخ هاپرسش  به  زیر، یه جمل به توجّه  اب -  2

 « درنهاد قلم نشاط،  به کافی،  دبیرِ و بزرگ  مردِ  ین»ا

 مقصود از »این مرد« چه کسی است؟  –الف 

 »دبیر کافی« به چه معناست؟ -ب 

 است؟  برخوردار  اخلاقی هایفضیلت  کدام  از زیر،  عبارت  یه ویندگ -  3

 م.«نیست حاجتمند زیادت   هیچ به  و  است کفایت  و است حلال دنیا حُطامِ از دارم نچه»آ

 د. دهی توضیح درس متن  و زیر بیت مفهومی مناسبت یهربارد  - 4

صائب    شو   دل  آسوده  کن،  اینجا  خود  حساب  را    داوری  جزا  روز  به    میفکن 
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  پژوهی پاسخ کارگاه متن   
 قلمرو زبانی 

 رقُعت: قلم، دوات، دبیر  / خیلتاش: حشم، ندیمان، لشکری  – 1

 ی حضور داده شود: بار داده آید فرمان داد: مثال داد / سوار اسب شد: برنشست / اجازه  -  2

 اطبّا و ... )محجوب: دور از دیده شدن، پنهان(  از مگر مردمان،  از گشت محجوب  - الف  -  3

 دور. )محجوب: با حجب و حیا(  به گناه  از دلش و دیده و بود محجوب   مردی  -ب         

 ها فرستاده شود ها گسیل کرده شود: چون نامه نامه نبشته آمد: نامه نوشته شد / چون نامه   -  4

 قلمرو ادبی 

نه    – واژگان غیر فارسی به طور متوسط    /   توصیفات دقیق هستند.   /جملات کوتاه هستند.    /جملات ساده و روان هستند.    –  1

 به کار رفته است.   –زیاد و نه کم 

 الف: آب مجاز از رود است. / ب: شمشیر مجاز از قدرت نظامی و جنگ – 2

 قلمرو فکری 

 هایش را عوض کرد. امیر مسعود )پادشاه( از مرگ نجات یافته بود. درون خیمه رفت و لباس – 1

 ی توانمند و باکفایت الف: بونصر مُشکان / ب: نویسنده – 2

 عزّت نفس، قناعت، اعتقاد به حلال و حرام، ترس از قیامت و سوال و جواب و ...  – 3

 کند. اگر هر کس پیش از انجام کاری به عواقب دنیوی و اُخروی آن بیندیشد، از انجام کار حرام و نادرست پرهیز می  – 4
 

  شعر حفظی: زاغ و کبک   
 

که   آنجا  از                        گزید ی  غ فرا زاغی 
 

به    باغ  از  خود   کشید راغی  رخت 
 

یکی   کوه ه  ص عر دید  دامان  کوه ده  عرضه                         به  پنهان    مخزن 
تمام  جمال  به  کبکی  آن                          نادره  فام ی  روضه شاهد    فیروزه 

حرکاتش   هم متن هم  به  متقارب  هم                          اسب  هم خطواتش    به 
را  رفتار  و  ره  آن  دید  چو  را                         زاغ  هموار  جنبش  و  روش    وآن 
پای  خویش  روش  از  کشید  جای                         باز  تقلید  به  کرد  او  پی    در 

می  قدمی  او  قدم  می                         کشید بر  رقمی  او  قلم    کشید وز 
اَش   پی  مرغزار ه  صّ الق در  آن  سه                         در  روزی  قاعده  این  بر    چار رفت 

سوخته  خود  خامی  از  نیاموخته                         عاقبت  کبک    رهروی 
خویش  رفتار  و  ره  فرامش  خویش زده  غرامت ماند                          کرد  کار    از 

 

آسودگی  فراغ:   صحرا  دامنه راغ:    / آسایش،  کوه،  سبز  فیروزه فام:  فیروزه   /   دهندهنشان:  دهعرضه   / ی  رنگ  رنگ              فیروزه   به 

 زار سبزه مرغزار:  /  خلاصه: القصّه   /  نزدیک به هم، در کنار هممتقارب:  /  هاجمع خُطوه، قدم خطوات:   باغ، گلزار / روضه: 

 زده            تاوان زده: غرامت 

 جامی تحفه الاحرار؛
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سینه  مغرب،  خورشید به  قرص                        مالان 
 

می   کوهساران نهان  پشت   گشت 
 

می  زعفران فرو  گردی                        رنگ ریخت 
 

نیزه   روی  نیزه به  و   داران ها 
 

ع نور خورشید، به روی  تشعش و سرخیِ    -2  . گشتی مپنهان    هاکوه قرص خورشید، هنگام غروب، بسیار آهسته در پشت    - 1

 هر چیز گرد : قرص / خیز سینه : مالانسینه                    شد. منعکس می  شانیهاسلاح جنگجویان و 

 قرص خورشیدتشبیه:  /  ................................... کنایه:  / خیز برود. خورشید سینهتشخیص: /  ........................ مراعات نظیر: 

 رنگ؛ استعاره از نور و تشعشع خورشید گرد زعفران استعاره: ...................................     مراعات نظیر: 

سواری   بر  سو  هر                        خورد می غلت  ز 
 

اسبی    سنگین   خورده تیر تن 
 

زیر   درد می باره  به  از                        نالید 
 

زخ ـــــ ــس    ــنی   دارِ م ـ ــوار   رده  ــمم ـــ
 

، در زیر  رخورده یتو مبارزان زخمی و    - 4  . دیغلتی مبر پیکر مبارزی    رخورده یتدر هر جای میدان جنگ، تن اسبی مجروح و    - 3

          اسب  باره:                                 . دندینالی مسنگینی اسبان، از درد  

 ...................................مراعات نظیر: /  ................................... مراعات نظیر:  /  دیدهمرده؛ بسیار زخمی و آسیبنیم : کنایه

می  روز نهان  روشن  روی                        گشت 
 

سیاهی   در  شب  دامن  زیر   به 
 

می  شب  تاریک  آن  پنهان در                        گشت 
 

 خوارزمشاهی خرگه  فروغ   
 

و در آن شب تاریک، شکوه و روشنی    - 6  شد.(شد. )شب میو هوا تاریک می   گشتی مروشنی روز، در زیر دامن شب پنهان    -5

 روشنایی    :  فروغ   / ی بزرگ خرگاه، خیمه خرگه:                              . دیرسیم سلطنت خوارزمشاهیان به پایان  

   شدنِ فروغ چیزی ؛ از بین رفتن آن چیزپنهان کنایه:  /......................... : تضاد...................... / جناس: /  روی روزتشخیص: 

 ......................................... . ...... : تشخیص  / به معنای چهره است و در معنی »بالا« با »زیر« تناسب دارد.   «وی»رایهام تناسب: 

شام  دامن  در  شفق  خوناب                        به 
 

آلوده   خون  دید   ، به  کهن   ایران 
 

خورشید  قرص  در  خون  دریای  آن  دید                         در  خویشتن  آفتاب    غروب 
( در آن معرکه جنگ، و در غروب  نیالدّجلال )  -8  . دیدیمدر هنگام غروب و شروع سیاهی شب، ایران را غرق در خون    -7

                                      خورشید هنگام غروب   یسرخ: شفق                         . دیدی مخورشید، پایان عمر خود را نزدیک 

 دریای خون؛ استعاره از آسمان   استعاره: /  به خون آلوده بودن؛ در حال نابودی بودن: کنایهخوناب شفق / تشبیه: 

 آفتاب؛ استعاره از عمر استعاره:  ............................... / .......................................... کنایه: /  . ..... ........................ : تشبیه

ندانست  کس  دم،  آن  اندیشید                        چه 
 

شد   تر  دیده  خون  به  مژگانش   که 
 

افتاد  دشمن  سپاه  در  آتش  سوزنده                         چو  کمی  هم  آتش  شد ز    تر 
الدّین،  سلطان جلال   -10  است.    شدهی جار که اشک خونین از چشمانش    شدیاندی م( به چه  ن یالدّجلالکسی ندانست که )  -9

 . ترکشندهو  ترسوزنده مانند آتشی به جان دشمن افتاد، بلکه از آتش هم 

 خون دیده؛ استعاره از اشک چشماستعاره:  /  .............................. ........ ........اغراق: .... / ...... ......................................تشبیه: 
 .........................................کنایه: ......................................... / مراعات نظیر: 

 درس سوم

  در امواج سند
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پولاد  برق  و  تیر  باران  آن                        در 
 

می   رستاخیز  شام   گشت میان 
 

تاریک  دشت  در  خون،  دریای  آن  می                         در  چنگیز  سر  دنبال    گشت به 
سلطان در آن    - 12  بود.    حرکت  در الدّین در وسط معرکه جنگ، در بین تیر و شمشیر و گویا در شب رستاخیز  سلطان جلال   -11

 قیامت       :  رستاخیز                  میدان جنگ و در آن شب تاریک، به دنبال کشتن چنگیز خان مغول بود. 

 سر؛ جسم  مجاز:   پولاد؛ شمشیر / مجاز:  / ......... ..................................................استعاره: .......................................... / تشبیه: 

 ........................................................ی دستوری: ...................................................................................................................نکته 

تیز   شمشیر                        سوز عافیت بدان 
 

می   مرگ  کار  انبوه،  آن   کرد در 
 

می  شاخه  از  برگ  که  چندان  می                         ریخت ولی  چندان  می دو  برگ  و    کرد شکفت 
زیاد بودند(    قدر آن   هامغولولی )   - 14  الدّین با آن شمشیر تیز کشنده، در آن شلوغی، در حال کشتن مغولان بود.  جلال   -13

                                     کشنده :  سوزعافیت                   شدند. و ظاهر می کردندی م، دو نفر جای او را پُر  کشتی مکه هر نفری را که  

   ................................. ................................. ..... کنایه: /  کشت. کرد؛ میکار مرگ می کنایه: /  عافیت سوز؛ کشندهکنایه: 
 .................................... ....... : کنایه /  ............................. : استعاره/  ؛ استعاره از مغولان ریخت()برگ از شاخه می برگاستعاره: 

می  موج  در میان                        آب   رقصید 
 

انبوه   اخترهای  مرگ،  رقص   به 
 

سند   رود  هم غلتید  می به  کوه                         بر  پی  از  کوه  گران،  امواج    ز 
با حرکت موج رود سند، ستارگان مانند کوهی    - 16  . کردندیم تصویر ستارگان بسیار، روی آب افتاده بود و گویا رقص مرگ    -15

 ستاره  : اختر / سنگین، بزرگ و عظیم گران:                     . دندیغلتی م  همی رو که بر روی کوه دیگر بیفتد، بر 

 . غلتند. که روی یکدگر می   اندتشبیه شده   هاییامواج به کوه   تشبیه:.........................../  مراعات نظیر:  /    اخترها برقصندتشخیص:  
بی ا خروش  ژرف،  کف ن،                        آلود پهنا، 

 
می   شب  می دل  پیش  و   رفت درید 

 
این   دیده   سدّ از  در  شاه روان،  می                         ی  نیش  هزاران  موجی  هر    رفت ز 

شد، مانند نیشی بود که  و آبی که از امواج پرتاب می - 18 رود سند، خروشان، گود، پهن و سریع، در شب، در حرکت بود.  -17

                          عمیق    : ژرف                                            . خوردی مالدّین به چشم جلال 

   روان استعاره از رود سند  سدّاستعاره: در شب /  روی کردندل شب دریدن؛ کنایه از پیش کنایه: /  دل شبتشخیص: 

 ........................................................................ استعاره:  /  تواند روان باشد. سد نمی پارادوکس: 

می  فرو  رخسارش  اشکی ز                        ریخت 
 

می   آب  بر  زندگی   دید بنای 
 

آن   لرزان گون  سیماب در  تازه                         امواج  می خیال  خواب  در    دید: ای 
ها به عبور  شد. سلطان پایان عمر خود را نزدیک می دید. )باتوجّه به اینکه، نجات آن  ی جارالدّین  اشکی از چشمان جلال   -19

 .(دانستی ماز رود سند منوط بود، این معنی هم قابل برداشت است: ادامه زندگی را وابسته به آب و به درون رودخانه پریدن 

   . دادیمالدّین با نگاه کردن به آب روان رودخانه، فکر جدیدی در ذهنش پرورش  جلال - 20

 ............................................. کنایه: . / زندگی به بنا تشبیه شده استتشبیه:    به رنگ جیوه )سیماب: جیوه( گون: سیماب 

 خیال تازه در خواب دیدن؛ نقشه جدید کشیدن کنایه:  /  ....................................................... تشبیه: 

دریا  سوی  آن  از  خواهم  یاری                        به 
 

زره   کمان سوارانی  و   گیر پوش 
 

این   جان  از  سخت غولان  دمار  خانمان                         کشم  شمشیر بسوزم  به    هاشان 
 و کماندارانی را به کمک خواهم خواست.   پوشزره آب، جنگجویان    طرف  آن که( از   کردی مالدّین تصوّر )جلال  -21

 را به آتش خواهم کشاند.   شانیهاخانه و شمشیر،  زوربه این مغولان را خواهم کشت و  -22

 نابود کردن  کنایه از دمار از کسی برآوردن؛ دمار از کسی کشیدن: 

 کمانگیر کنایه از جنگاور ماهر کنایه:  ......................................... / مراعات نظیر: دریا؛ مجاز از رود سند /  مجاز: 
 .............................................. .......... کنایه:  / شمشیر؛ قدرت یا ابزار آلات جنگی مجاز:  /  ................................ استعاره: 
 »سخت« از نظر دستوری قید است. توجه: 
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می  که  آمد  کرد شبی  فدا                        باید 
 

را   زن  و  فرزند  مملکت،  راه   به 
 

جنگید  و  استاد  دشمنان  پیش  بند                          به  از  را اهریمن  رهاند    وطن 
و باید در مقابل دشمنان ایستاد و جنگید و    - 24 دفاع از کشور، زن و فرزند را فدا کرد.   راه  درشبی رسیده است که باید    -23

 نجات داد.  صفتطانیشباید کشور را از دست دشمن 

 وطنان وطن؛ هم : مجاز /  ..................... ........... ....استعاره: بند؛ اسارت / مجاز: فرزند و زن؛ مجاز از عزیزان یا خانواده /  مجاز: 

لشکری   با  شبی  تا  را                        خُرد شبی 
 

تن   افکند ز  خود  سرها  ز  سر،   ها 
 

گرفتند  گردش  بر  گرد  لشکر  افکند!                         چو  رود  در  بادپا  کشتی،    چو 
الدّین را محاصره  وقتی مغولان جلال   -26  ، با لشکری کوچک به نبرد با مغولان پرداخت و بسیاری را کشت.  روز شبانه یک    -25

 کردند، مانند کشتی، با اسبش به درون آب پرید.  

 صفتی به معنای سریع، در اینجا منظور اسب است. بادپا:  / خود، کلاه جنگی کلاه: خود /  کوچک: خُرد

صفتی معروف برای اسب    ،برای نشان دادن سرعت چیزی )این کنایه   بادپا؛ کنایه کنایه:  /    ز سر انداختن؛ کشتنخود ا کنایه:  

 .................................... .......................................... تشبیه: گیرند.( / شده است و به اشتباه بعضی افراد آن را استعاره از اسب می 

 چو در مصراع اول حرف شرط )هنگامیکه ...( و در مصراع دوم حرف اضافه و ادات تشبیه است. جناس تام: 

دشوار  جنگ  آن  پس  از  بگذشت،                        چو 
 

پایاب آ از    بی  دریای   آسان   ، ن 
 

ف  چنگیز به  گفت  یاران  و  این                         رزندان  باید  باید،  فرزند  گر    سان که 
چنگیز خان به فرزندان   -28 ی عبور کرد؛ آسانبه ی عمیق و بزرگ الدّین، از آن جنگ سخت و از آن رودخانهوقتی جلال  -27

 باشد.   گونهن یا داشته باشد، آن فرزند باید  خواهدی مگفت: اگر انسان فرزندی  نیچنن ی ا ارانشیو

 اینگونه، اینچنین  : ساناین   /  عمیق، گود: پایاب بی

 ......................................: تضادپایاب استعاره از جنگ سخت / ی بی دریا: استعاره

 ........................................................ی دستوری: ...................................................................................................................نکته 

ملک  این  از  خاکی  وجب  هر  پاس                        به 
 

رفته!   که  سرها  آن  است،  بسیار   چه 
 

ک  خا زین  قطعه  هر  سر  بر  مستی  رفته!                         ز  که  افسرها  چه  داند    خدا 
نادانی    براثر و    - 30  .  اندداده  ازدست محافظت از کشورمان )حتّی مقدار اندکی(، جان خود را    راه   در ی بسیاری  هاانسان   -29

 .  انددادهازدست ی، فرماندهان زیادی جان خود را اعدّه

 تاج و کلاه پادشاهان       افسر:  /  نگهداشت و مراقبت: پاس

 افسر؛ مجاز از پادشاه و فرماندهان و ...  مجاز:/   ............... ........ .......................: مجاز  خاک؛ سرزمین / مجاز: 

 خردی است. مستی در اینجا کنایه از بی کنایه: 

 مهدی حمیدی شیرازی 
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  پژوهی کارگاه متن   
 قلمرو زبانی 

 د. باشن  دارا را  زیر معانی  که بیابید را  هاییواژه  درس،  متن در  -  1

 ...........................اسب: ..............................               نابودکننده: .............................                  عمیق: .......... 

های نهم و دهم، قیدها را مشخّص  مراجعه کنید سپس در بیت درسنامه »قید مشترک با اسم« و »قید مشترک با صفت«  به    –  2

 کنید. 

 قلمرو ادبی 

 های هشتم و دوازدهم استعاره از چیست؟مراجعه کنید سپس بنویسید »دریای خون« در بیت درسنامه »استعاره« به   -  1

 ابیات زیر را از نظر کاربرد تشبیه و کنایه بررسی کنید.  – 2

 اشکی   ریختمی   فرو  رخسارش  ز
 

 دید می  آب   بر  زندگی  بنای 
 

 لرزان   امواج   گون  سیماب   آن  در
 

  دیدمی   خواب   در   ایتازه   خیال 
  چهار  شامل  بند،  هرآهنگ تشکیل شده است.  وزن و هم به شعر »در امواج سند« دقت کنید؛ این شعر از چند بند هم  –  3

  و   اجتماعی  مضامین  طرح   برای  بیشتر   چهارپاره،  گویند؛میهای پیوسته«  »دوبیتی یا  »چهار پاره«  ر  شع  نوع  این  به  است؛   مصراع 

 ت. اس  یافته ادامه  تاکنون و بوده  مشروطه یه دور از  آن، رواج   و رودمی  کار   به سیاسی

  در  را هاقافیه  گرفتن قرار یهنحو  اکنون،د. دارن قالب  این در هاییسروده  توللیّ فریدون و مشیری فریدون بهار،  الشعّرای ملک

 د. دهی نشان  شکل  کمک به شیرازی حمیدی یه چهارپار این

 قلمرو فکری 

 دارد؟  را  ای نکته  چه  بیان قصد زیر،  بیت در اعرش -  1

خوارزمشاهی    پنهان   گشت  می  شب  تاریک  آن  در خرگه    فروغ 
 کند؟می   وصف هاییویژگی  چه با  و را کسی زیر،چه ابیات  در شیرازی  میدیح -  2

 ندانست   کس  دم،   آن   اندیشید  چه
 

 شد   تر  دیده  خون  به  مژگانش  که 
 

 افتاد   دشمن  سپاه   در  آتش  چو
 

  شد   ترسوزنده  کمی  هم  زآتش 
 د. دهی توضیح درس متن  و  زیر  بیت  معنایی ارتباط یه ربارد -  3

معیرّی   یمردانه  همّت   کند   چه   ره  این  در   تا   ایم خاسته  جان  سرِ  از  وطن  عشق  ره  در رهی    ما      
 کند؟می  وصف را  نبرد  از  ایصحنه  چه زیر،  بیت  در اعرش - 4

  کرد می   برگ   و   شکفت می   چندان   دو   ریخت می  شاخه   از   برگ   که   چندان   ولی
 

  پژوهی پاسخ کارگاه متن   
 قلمرو زبانی 

 پایاب سوز / عمیق: ژرف، بی اسب: باره، بادپا /  نابود کننده: عافیت  – 1

2  -   

 ندانست   کس  دم،   آن   اندیشید  چه
 

 شد   تر  دیده  خون  به  مژگانش  که 
 

 افتاد   دشمن  سپاه   در  آتش  چو
 

آتش    شد   ترسوزنده   کمی   هم   ز 
 دم« قید است. / بیت دهم: »کمی« قید است. بیت نهم: »آن 

 قلمرو ادبی 

در بیت هشتم دریای خون، استعاره از آسمان سرخ رنگ هنگام غروب آفتاب / در بیت دوازدهم دریای خون، استعاره از    –  1

 میدان جنگ است.  
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ای  ی تازه ای در خواب دیدن« کنایه از نقشه »بنای زندگی بر آب دیدن« کنایه از ناپایداری و نابودی عمر و »خیال تازه   -   2

 گون امواج لرزان«، امواج لرزان به سیماب تشبیه شده است. داشتن است. و در »سیماب 

 اند. در هر بند با هم قافیه شده  4و  2های شود، مصراع همانطور که مشاهده می  – 3

 قلمرو فکری 

 به پایان رسیدن حکومت خوارزمشاهیان   – 1

 کند. سلطان جلال الدین خوارزمشاه را با ویژگی وطن دوستی و جنگاوری و شجاعت توصیف می – 2

 برای پاسداری از وطن باید از جان و عزیزانمان مایه بگذاریم.  – 3

نفر در میدان جنگ جای آن را پر    2شد،  ای که به ازای هر مغولی که کشته میبه کثرت سپاه مغول اشاره دارد. به گونه  – 4

 کردند. می

  چو سرو باش گنج حکمت:   
  و ر اند؛ مگر س هیچ یک را آزاد نخوانده  آفریده است و برومند، عَزَّ و جَل  چندین درخت نامور که خدای  حکیمی را پرسیدند: »     

 در این چه حکمت است؟«    . ندارد ای  ثمره را که  
گاهی به عدمِ آن پژمرده شود و سرو را هیچ از    ن است که به وقتی معلوم، به وجودِ آن تازه آید و  معیّ ثمره  هر درختی را  گفت: »     

 آزادگان.«   ت این است صف   این نیست و همه وقتی خوش است و 
 

می  آنچه  بسی                     به  دجله  که  منه  دل   گذرد 
 

بغداد   در  گذشت  بخواهد  خلیفه  از   پس 
 
کریم                      باش  نخل  چو  برآید،  دست  ز  آزاد    گرت  باش  سرو  چو  نیاید،  دست  ز    ورت 

 
 

      به چیزهای ناپایدار دل نبد. همانطور که دجله با دیدن مرگ خلُفای عبّاسی بدون باقی مانده است.   – 1

 توانی بخشنده باشی، مانند درخت سرو، آزاده باش. توانی مانند درخت نخل بخشنده باش و اگر نمی اگر می  – 2

 بخشنده  : کریم  / ، نیستی نبود:  عدم  /  شاداب، سرحال: تازه /  میوه، بهره: ثمره /  توانا، توانمند: برومند   /  مشهور:  نامور

 سعدی  گلستان؛
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های غربی تهران را با  پیشاپیش سپاه خود، دروازه   فراخ، تراش و رعنا، سوار بر اسبی سینه بالا با بر و بازویی خوش نوجوانی میان      
شخصی خویش،    های و با دریافت آغا محمّدخان  گذاشت. فتحعلی شاه، به سفارش  تبریز، پشت سر می   هیجان و شور بسیار به مقصد 

تبریز کرده بود. تبریز، این شهر کهن، مرکز فرماندهی    ی ه دارالسّلطن   فرزند دوم خود، عبّاس میرزا را با اعطای نشان ولایتعهدی، راهی 
 د. شمالی ایران، یعنی روسیه بو   ی ه های همسای درازی برابر دست   خطّ مقدّمِ دفاع در 

 پایتخت        دارالسلطنه:  / واگذاری، بخششاعطا:  / هیکلی، درشت : سینه فراخ    /  قامتخوش: رعنا   / با قد متوسط : بالامیان 

 فراخ؛ درشت هیکل سینه کنایه:   /  اندامتراش، خوشخوش کنایه:                   تجاوز، حمله، تعدّی  : درازیدست

 ........................................................ی دستوری: ...................................................................................................................نکته 

  ( قائم مقام اوّل، پدر ابوالقاسم ) قائم مقام  میرزا عیسی    نوجوان،   ی ه شدن آغا محمّدخان، فتحعلی شاه بر تخت نشست. شاهزاد با کشته     
وزیر اندیشمند    زد. شوقاو دست به کاری نمی خواست  و  اذن  بی دانست و  مرشد و پدر معنوی خود می   را نه تنها وزیر خردمند، بلکه 

درشت، سیاه و گیرای عبّاس میرزا، یک جهان، معنی و    های خواه نیز به او کمتر از شوق ولیعهد به وزیر نبود؛ او در چشم و نیک 
ِ تدبیر مُلک و  متفکّرش، افق   دید و در امتداد نگاه کشش می   د. خوان را می پروری  رعیت های روشن

 دوراندیشی، درایت    : تدبیر /  خواسته، اراده: خواست / اجازه، رخصت اذن: 

 ...................... ..................... تشبیه:  /  دست به کاری نزدن؛ کاری انجام ندادن کنایه:  /  ...... .................... ............................ کنایه: 

پروری  ه وجود آن چیز در وجود آن شخص شدن )در نگاهش تدبیر ملک و رعیت در نگاه کسی چیزی را خواندن؛ متوجّکنایه:  

 دهنده به رعیت است.( شد عباس میرزا دارای تدبیر و اهمیت ه می خواند؛ متوجّرا می 

 ........................................................ی دستوری: ...................................................................................................................نکته 

است. بزرگان طوایف و فرماندهان    کشور نشسته   های داخلی مثل کاردی بر پهلوی این یک قرن بیشتر است که اختلفات و جنگ     
  اند، کشتار و تباهی کرده  حکومت ولایات به جان هم افتاده، کشور را میدان تاخت و تاز و  سپاه برای کسب تاج شاهی و رسیدن به 

پا قدم   این فاصله،   امّا در  های توپ و  صنعتی ساختند. کارخانه   های متعدّد ها کارگاه است. آن   برداشته   برای پیشرفت   بزرگی   های ارو
  ها و جهانگردهایشان را تر، نیروی دریایی عظیمی ترتیب دادند و کشتی از همه مهم   د. های بزرگ برپا کردن تفنگ راه انداختند. دانشگاه 

پا بهت به دورترین نقاط جهان فرستادند. ملّ  مشامشان نرسیده بود، با تیر و کمان و شمشیر   ها و قبایل مختلف که بوی پیشرفت ارو
پایی درآم ها برآیند. به این ترتیب، دیارشان به تصرّف قدرت به توپ و تفنگ آن   مقابله با لشکر مجهّز   ی ه نتوانستند از عهد   د. های ارو

پا قدم  گرنه   و  کرد؛ علم و فن هم رشد می  ها، اخلقِ های بزرگی در راه علم و صنعت برداشته، امّا ای کاش، پا به پای این پیشرفت ارو
 ت. ضررتر از توپ و تفنگ اس کم   هایش، دست کم برای تاریخ انسان، زیان   ی ه تیر و کمان با هم 

    بینی   : مشام / معادل شهرستان امروزی  ولایات: 

 مثل کاردی بر پهلو نشستن؛ دردآور بودن کنایه:   قائل شدن پهلو برای کشور / : تشخیص /  .............. .............................. تشبیه: 

های بزرگ برداشتن؛  قدم کنایه:    اروپا؛ ساکناه اروپا /  :  مجازاند. /  کشور را میدان تباهی کرده :  تشبیه  /   ............................... کنایه:  

  ........ .................... ............................کنایه: /  ........... ..................... ..... .......... ......... آمیزی: حس   کارهای مهم انجام دادن / 

  ........................................................  :مجاز / تیر و کمان؛ تجهیزات نظامی قدیمی:  مجازراه علم و صنعت  /  : تشبیه

 ........................................................ی دستوری: ...................................................................................................................نکته 

 درس پنجم

  آغازگری تنها
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در مراسم سلمِ نوروزی شاه،   . ش. بود و عبّاس میرزا بعد از چند سال حضور در تبریز، خود را برای شرکت   ـه   1183نوروز     
بساط    هایی از این برای باز کردن جای بیشتر در دل پدر، جلوه   به تهران رسانده بود. رقابت شاهزادگان در تقدیم هدایا و تلششان 

  تشریفات به رو   از لعُابی  ها در شمال آذربایجان و گرجستان، تنها  سال با رسیدن خبر تحرّک روس   نوروزی بود. با این همه، مراسم آن 
 بود.    وار روی دربار چنبره زده روس، بختک   ی ه بود. فکر حمل التهاب  داشت. دربار از درون در تب و تاب و  

 زدن        حلقه زدن: چنبره / کابوس بختک:   /  روشن شدن، مجازا ناآرامیالتهاب:  / روکش : لعاب  /  به حرکت درآمدن: تحرکّ

   .................. ....................... ................ کنایه:  /  در دل کسی جای باز کردن؛ مورد توجه و محبت آن شخص قرار گرفتنکنایه: 

 ........................... ...............: تشبیه تنها لعابی از چیزی داشتن؛ عدم وجود آن چیز به صورت کامل یا در حد انتظار / : کنایه

 ................................ ............... .................. کنایه:  در تب و تاب بودن؛ ناراحت و نگران بودن / کنایه: درباریان /  ؛دربار : مجاز

 ........................................................: تشبیه روس مجاز از نظامیان روسی / : مجاز

  ی ه ها بودند. شاه از قدرت همسای روس   های اندازی فتحعلی شاه، در فکر تدارک سپاه برای مقابله با دست رأسش  کشور و در    سران     
گاهی داشت؛ خبرهای تازه    ی ه پیشرفته و فراوان آن کشور، سای های  سلح از سازمان ارتش و    شمالی خود، روسیه، کم و بیش آ

  آن، بریده شدن و از دست رفتن محض الحمایگی  تحت اتحّاد حاکم گرجستان با روسیه و رفتن به    د. وحشتی بر وجودش انداخته بو 
روسیه چشمِ    کشور رقیب بود.   یک منطقه از ایران نبود، نشان از به هم خوردن توازن قوای دو کشور همسایه و برتری و چیرگی 

 د. طمع بر آذربایجان دوخته بو 
 برتری    : چیرگی  / تعادل، برابری توازن:  / تحت حمایت کشوری درآمدن در عوض ... تحت الحمایگی: 

 ......................................................... ...... کنایه:  .............. / ............................ : مجازاندازی؛ قصد تصرف داشتن / دست کنایه: 

 دوختن، خواستار به دست آوردن آن چیز شدن  یچشم طمع به جای کنایه: /  ........ .................... ............................ : کنایه

 حرکت فرا رسید. آفتاب داشت تیغ می     
ِ
درهم    های نعره صداها و    د. کشید. گرد و غبار سپاهیان، آسمان تبریز را فرا گرفته بو صبح

آمیخت. سربازانی که اسب و تفنگ  های جنگی در می و طبل   ها، با آهنگ شیپورها شترهای حامل زنبورک، قاطرهای بارکش و اسب 
هایی که  کشید. چهره می   ها تنوره داشتند. شور جنگ و دفاع در دل قدم برمی مصمّم  مشتاقانه و    نداشتند، پشت سواران و تفنگ داران، 

و  یکر  پ بر اسبی کوه   پیشاپیش سپاه، سوار   شد. عبّاس میرزا با تماشای شکوه سپاه، شکفته می   بود،   روس درهم رفته   ی ه خبرحمل   از 
 د. بر گری کند، دل از ناظران می ای جلوه چابک، همچون معبدی که بر فراز تپّه 

 پرستشگاه        معبد:   / ور شدن شعله : کشیدنتنوره   / بااراده، استوار : مصمّم   / نوعی توپ جنگی زنبورک:  

 ...................................تشخیص:  /  کرد. کشید؛ خورشید داشت طلوع می آفتاب داشت تیغ می کنایه: آفتاب؛ خورشید / : مجاز

 کشید؛ اشتیاق جنگ داشتند ها تنوره می شور جنگ در دل کنایه:  /  ............. .............................................. استعاره: 

 کوه پیکر تشبیه: ها / شکفته شدن چهره: استعاره )استعاره مکنیه(در هم رفتن چهره؛ ناراحت بودن / کنایه: 

 ...................................................کنایه: گری کند و دل ببرد / معبد جلوه: تشخیص/  ........ .................... ........................ : تشبیه

شب    های گرد و غبار، با آخرین حلقه   های دود و آتش و های توپ روس، باز شد. توده گلوله صفیر  و  نهیب  فردای گنجه با    ی ه سپید     
اینک بسترِ فَوَران    کرد، که داشت خود را برای استقبال از بهار آماده می   درآمیختند. کسی شکفتن صبحی چنین را باور نداشت. شهری 

در    برادرانش، شوری   مرگی فرزندان و با این همه، پیشگامی حاکم شهر، جوادخان، در دفاع و پیش   د. خشم و آز دشمن شده بو 
ماندن و رفتن شده بود تا    ی ه واماند   داران میسّر نشد. دشمن با بار خفّتی بر دوش، ، با پایداری تفنگ حصار ها می نهاد. نفوذ به  جان 

ها مثل مور و ملخ در  باز شد و به دنبال آن، روس گران  محاصره   ها با خیانت گروهی از شهر، راه برجی به روی از شب   یکی اینکه  
 د. شهر پراکنده شدن   ی ه پهن 

 گستره، میدان          : پهنه / درمانده، متحیرّ : وامانده /  خواری، حقارت : خفّت / صدای بلند و تیز صفیر:  / فریاد بلند نهیب: 

   ............................... . .....استعاره مکنیه: /  ............... .................................. استعاره مکنیه:  /   .. .. ......................................مجاز: 

  .............................. ...... ........... ..............: کنایهفوران خشم و آز / استعاره مکنیه: شهری )که داشت ...( ؛ مردم شهر / : مجاز

 ...................................................... ...... ............ تشبیه: ت / بار خفّ تشبیه:  جان؛ وجود / : مجاز
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های آتشین ساختند. جواد خان  گلوله   ها را سپر دستی و ابزار دهقانی، در برابر متجاوزان ایستادند و سینه پاره، چوب مردم با سنگ     
های  زخمی   ها آفرید. اجساد و صف آتش دشمن زد و حماسه   همراه برادران و فرزندانش، چندین بار، خود را بیرون از حصار به 

  ت. پس از دیگری می شکس   یکی های مقاومت مردمی  زده، زمین را پوشانده بود. صف خزان   های ها و مردم گنجه، مثل برگ روس 
، زیر سقفی  هایش رمق واپسین    با   آورد. گنجه را به خاطر می محشر  روز    ی ه عرص کشیدند. شهر  باکانه شمشیر می جوادخان و یارانش بی 

کِ    ها در کشید. دیری نگذشت پرچم روس نفس می غبار  از دود و   بادهای اواخر  اهتزاز  گناهان به  به خون بی آغشته  خا درآمد. 
ناله  بوی زمستان،  با  را  واماندگان  فراز   های  تا  گنجه  هزاران شجاع  و  می ه قلّ   خون جوادخان  قفقاز  فزون های  نگاه  و  برد.  خواهانه 

 د. ها دوخته شده بو ها به فراتر از این روس   بار دهشت 
 ترسناک، خوفناک          بار: دهشت  / به حرکت درآمدن اهتزاز:   / توان : رمق / قیامت :  محشر / میدان، حیاط :  عرصه

   .......... ..................... ....... .......................... کنایه: سینه را سپر کردند؛ ایستادگی کردند، شجاعت نشان دادند / کنایه: 

 .............................. ................................ ........تشبیه: /  های جنگی دارای آتش )یا آتشناک(آتش مجاز از سلاح مجاز: 

 ....................................: کنایه قائل شدن رمق و نفس کشیدن برای شهر گنجه / : تشخیص/  ......... ............................تشبیه: 

 ........................................................ی دستوری: ...................................................................................................................نکته 

ها در این مکان  و خان  ز آنکه حکم و سفارش حاکمان ا  نیروهای آماده در تبریز جمع شده بودند. سربازان و فرماندهان را پیش     
ِ هم وطنانشان  های ناب و  صحنه   ی ه به اینجا کشانده بود. مشاهد   گِرد آورده باشد، عشق به میهن و دفاع از حریم زندگی و هستی

اش استوار و  ی های ملّ آورد و دلش را برای تحقّق آرمان اسِ جوان را به وجد می عبّ   توفندگی فرزندان میهن، برای رویارویی با دشمن، 
 د. کر امیدوار می 

 ........................................................ی دستوری: ...................................................................................................................نکته 

و جان      پایداری  از دشمنان با وجود  تن  ِ چند  و خودفروختگی مردم، سرسپردگی  از  بسیاری    ی ه خانگی سبب شد درواز   فشانی 
شده،  بینی تر از موعد پیش ای کوتاه نیروهایش را در فاصله  به روی دشمن باز شود. فرماندهِ سپاه ایران، قفقاز تری از های وسیع بخش 

سپاه عبّاس میرزا    جویش را به جنوب، جایی که دیده، نگاه منتظر و یاری خورده و ستم زخم   های رود ارس رساند. قفقازِ به کرانه 
و چشم ناظران را   بود  ، سدوار در برابر سپاه ایستاده ارس  ی ه های سنگین و افسارگسیخت آغاز کرده بود، دوخته بود. موج  حرکت 
 د. کر خیره می 

ِ آن روز، دو دربار بود! دربار        ر. و دربار رزم؛ بزم پدر، رزم پس بزم  در ایران
 جشن، مجلس میهمانی       : بزم  / سرکش، ناآرام : افسار گسیخته / هنگام، زمان موعد:  / فداکاری : جانفشانی

 ................ ............. .................. ..........: کنایه رفتن / کسی سرسپردگی؛ زیر فرمان کنایه:   /  جانفشانی؛ شجاعت و دلاوریکنایه: 

 ................ . .......................... ........ : کنایهسدوار / تشبیه:  افسار گسیخته؛ وحشی، ناآرام / : کنایه /  ............................. تشخیص: 

 .................................مراعات نظیر:  /  ............................... تضاد:  /  ................................. جناس:  /  ............................... : آراییواج 

اُ      تنها، معمّای  پیروزی فت و خیزهای جنگ و شکست در ذهن عبّاس میرزا،  نبود که حضور ها و    ی ه سنگینی داشت، تجرب   ها 
جا   پویای او به   ی ه نبردها، گسست بزرگی در اندیش   جهانی ورای جهان کشور خویش، در فراز و نشیب این   ی ه ها و مشاهد شکست 
   د. گذاشته بو 

از گردهمایی امروز،  غرض  سنگران و یاران عزیز،  افسران و فرماندهان شجاع، هم رو کرد به حاضران و گفت: » السّلطنه  نایب      
 ت. نیس   هایی است که اهمّیتشان کمتر از مسائل دفاع و جنگ بیان نکته 

 مقصود، هدف    :  غَرضَ / جدایی، شکاف : گسست/   آن سوی: ورای

 فراز و نشیب؛ به ترتیب استعاره از اتفاقات خوب و بداستعاره:  /  .................................... تضاد:  /  حضور سنگینآمیزی: حس

 ........................................................ی دستوری: ...................................................................................................................نکته 
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جنگیدید و هرگز بار خفّت و    های دفاع، شجاعانه و مخلصانه بر همگان مسلمّ است که شما جنگاوران سرافراز، در طول سال     
تا به آنجا    های فراوان محرومیت رغم  علی فداکار و شما افسران عزیز،    های سربازان فشانی ها و جان خوفی بر دوش نکشیدید. دلاوری 

تن خود را    های های مادری و هموطنان و پاره وا داشت. با این حال، ما بسیاری از سرزمین اعجاب  تحسین و    بود که دشمن را هم به 
 م. گلستان شدی   ننگین   ی ه ها از دست دادیم و مجبور به قبول شرایطی دشوار در عهدنام در این سال 
 شگفتی       : اعجاب  / گویی، تمجیدآفرین : تحسین

   .................................... کنایه:  /  افراد عزیز و ارزشمند های تن؛ پارهاستعاره:  /  ................................. تشبیه: ت / بار خفّتشبیه: 

کنند که  وطنمان، خوب پاسداری می   بعُدی باشد. افسر و سرباز ما زمانی از مرزهای ک سویه و تَ تواند یک شرفت و تمدّن نمی ی پ ...      
ت و دولت، زمانی به آسودگی، سر به کار  باشد؛ همان گونه که ملّ   ملک، ایمِن   ی ه عالمانه و عادلان   ی ه فکرشان از جانب میهن و ادار 

 د. ها، ابزار و قدرت شایسته برای پاسداری از مرزها را دار آن   خود خواهند داشت که بدانند ارتش 
زند و  هستند؛ آخر چشمشان را می   های باز و نورگیر، گریزان اند، از پنجره دریچه عادت کرده های تاریک و بی مردمی که به خانه     

حضور و مبارزه در هر دو جبهه،    ی ه هاست. لازم رو در رویِ جبهه   کند. جنگ با افکار پوسیده، دشوارتر از جنگ شان می خسته 
 .« یرون، شجاعت کارسازتر است و در این یک، درایت ب   ی ه عشق است. با این تفاوت که در جبه 

            آگاهی، دانش، بینش درایت:  / مورد ضروری :  لازمه / محافظت : پاسداری

 ..................................استعاره:  /  هاهای تاریک؛ سنّت خانهاستعاره: سر به کار خود داشتن؛ مشغول وظایف خود بودن / کنایه: 

 ماندگی یده؛ عقبیافکار پوکنایه: افکار پوسیده / : استعاره مکنیهدهد. / زند؛ آزارشان می چشمشان را می کنایه: 

 ............................................................................................................. ی دستوری: ...............................................................نکته 

 واعظی  مجید  ؛تنها آغازگری  میرزا، اسعبّ

  پژوهی کارگاه متن   
 قلمرو زبانی 

 ای به کار ببرید. « را بنویسید و آن را در جمله صفیری »آوای کلمه مراجعه کنید سپس هم آوا« درسنامه »هم به   – 1

های زیر را یک بار به عنوان  مراجعه کنید سپس واژه   )درس سوم فارسی دهم در همین کتاب(  درسنامه »گروه اسمی«به     - 2

 »شاخص« و بار دیگر به عنوان »هسته« گروه اسمی در جمله به کار ببرید. 

 ............................سرهنگ: .................................................                        سیدّ: ....................................... 

 قلمرو ادبی 

 .کنید  بررسی ادبی نوع نظر   از  را  درس متن  -  1

 پاره ......( انتخاب کنید و بنویسید. ای از بند هشتم درس )مردم با سنگ های زیر، نمونه برای هر یک از آرایه   – 2

 

 نمونه  ی ادبی آرایه 

  تشبیه

  کنایه

  تشخیص

 است؟  افزوده سخن  زیبایی  بر  ادبی های آرایه   کدام  از گیری بهره  زیر، عبارت  ر د -  3

 ر!«پس  پدر،رزم  بزم  رزم؛   دربار و بزم  دربار! بود دربار  روز،دو  آن ایران در»

 قلمرو فکری 

 رد؟کمی   امیدوارتر و استوارتر ی، ملّ هایآرمان  تحقّق برای را  میرزا عبّاس  عاملی چه -  1

 چیست؟  شده  مشخّص های قسمت  از نویسنده مقصود  زیر،  رعبارت د -  2

 ان هستند.«  گریز  نورگیر و باز  هایپنجره از اند،کرده   عادت  دریچه بی و تاریک  هایخانه  ه ب که  مردمی»
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 با توجّه به بیت زیر، شخصیت »عبّاس میرزا« را تحلیل کنید.  – 3

  نظامی   باش    خویشتن  خصال  فرزند   باش   شکن  سپه  خود  به  شیر   چون
 ها )چه نیک و چه بد(    جمع خصلت، خوی خصال: 

 

  پژوهی پاسخ کارگاه متن   
 قلمرو زبانی 

 سفیر )دربار سفیری جدید به کشور بریتانیا فرستاد.( – 1

 بزرگان طوایف و ...  –اهتزاز پرچم  -هایش رمق  - روز محشر  – بی اذن و خواست او  –صفیر گلوله  – 2

 سرهنگ به عنوان شاخص: سرهنگ نجاتی به ماموریت رفت.     – 3

 سرهنگ به عنوان هسته گروه اسمی: آقای نجاتی سرهنگ است.      

 .     از خادمان حرم استسیّد به عنوان شاخص: سید مرتضی       

 ی من سید است. ی گروه اسمی: پسرخالهسیّد به عنوان هسته       

 قلمرو ادبی 

 این متن نوعی از ادبیات پایداری است که از نظر حماسی و غنایی و تعلیمی نیز قابل توجیه است.  – 1

2  -   

 نمونه  ی ادبی آرایه 

 آورد. شهر عرصه روز محشر را به خاطر می  تشبیه

 ها دوخته شده بود. ها به فراتر از این نگاه روس  کنایه

 . کشیدهایش، زیر سقفی از دود و غبار نفس می گنجه با واپسین رمق  تشخیص

 آرایی جناس، تناسب، سجع، تضاد، تکرار، واج  – 3

 قلمرو فکری 

 های مردم در برابر دشمن ی دلیری مشاهده  -  1

 ماندگی( های قدیمی )عقبدریچه: پایبندی به سنتّ های تاریک و بی خانه  -  2

 های باز و نورگیر: پیشرفت و تجدّد و نوگرایی پنجره       

ی خود را مدیون پدرش )فتحعلی  بزرگی و یاد نیک از عباّس میرزا، به سبب شخصیت و ذات خود اوست و نام و آوازه  – 3

 شاه( نیست. 
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  خوانی: تا غزل بعد روان   
 

سواد چندانی ندارند و خواندن و   ها در اردوگاه گذشت که متوجّه شدم، چند نفر از بچّه می  4موصلِ چند ماه از ورودم به زندان     
 م. م، خواندن و نوشتن به آنان یاد ده ریزی منظّ وقتم، با برنامه   بهتر از   ی ه تصمیم گرفتم برای استفاد   نوشتن برایشان سخت است. 

پیدا کردم؛ از مجموع هزار و    ها به آن دست سوادان نیاز داشتم که از طریق دو سه نفر از بچّه برای شروع، به آمار دقیق بی     
 د. سواد بودن پانصد نفر، تنها پنج نفر کم 

وست داریم مثل بقیه، خودمان  ها را جمع کردم و تصمیمم را برایشان گفتم؛ با خوشحالی پذیرفتند و گفتند: »ما هم د یک روز آن     
 م. ها را باسواد کن اسارت آن   ی ه قول دادم در طول دور ها  .« به آن ها را بخوانیم های آن مان نامه بنویسیم و نامه برای خانواده 

شویی استفاده کردم و آموزش را با  رخت ر  جلسات تدریس را شروع کردم. مشکل اصلی کاغذ بود. به جای کاغذ از مقواهای پود     
آسایشگاه، عملً    های اردوگاه و درس داشته باشیم؛ امّا به خاطر محدودیت   ای چهار جلسه حروف الفبا شروع کردم. قرارشد هفته 

 م. توانستیم برگزار کنی نمی   در هفته، دو جلسه بیشتر 
کار مشکلی بود، هیچ    به کار بستم.   ای درست، می بود و به همین دلیل تمام توانم را برای آموزش خواندن و نوشتن با شیوه شغلم معلّ     

 د! رسیدم؛ امّا نبو دبستان در اختیارم بود، خیلی زود به هدفم می   متنی در دست نداشتم؛ حتّی اگر یک جلد کتاب کلس اوّلِ 
برایشان کتاب درسی درست   با همان ذهنیت سعی کردم بود،  ابتدایی در ذهنم  اوّل تا پنجم های ی آموزش دوره از آنجا که شکل کلّ     

جمعی پشت این کار  ی  ه کردند. یک اراد ها حل می خودکار را هم آن   گرفتم. مشکل کاغذ و کنم. از دوستانم در این مورد خیلی کمک می 
  ها ام تا همان هایی آموخته ها و قصّه آوردم ببینم در فارسی اوّل دبستان چه داستان به ذهنم فشار می ت. بود و کارها خوب پیش می رف 

 م. را به دوستانم یاد بده 
بهره    ، حاج آقا »کرامت شیرازی« و شخصیت دانشمند و فرزانه ام، »عبّاس درمان«  آسایشگاهی در این کار از مشاوره با معلمّ هم     

ها کار کردم. پیشرفت خوبی داشتند. با  یک سال تحصیلی با آن  ی ه م خوبی بود. ظرف چند ماه به انداز ا ها دریغ نکردند. ایّ بردم و آن 
کارنام  برایشان   ی ه مشورت دوستان،  که    درست کردم.   تحصیلی  بود  کارنامه، همان مقواهای کوچک  دوستان روی آن    از   یکی این 

 های یزد که روحانی هم بود، با خطّ  از بچّه انجام داد و خطّاط مشهور آسایشگاه، آقای »شقایق«    هایی نقّاشی 
 ت. زیبای خودش، متن آن را نوش 

شوند  هم از اینکه دارند با سواد می   نهایت خوشحال بودند ها دادیم. بی را به بچّه ها  لوح مراسم کوچکی در آسایشگاه گرفتیم و این      
دوم را پس از    ی ه تر شدند. پای پنجم پیش ببرم، خوشحال   ی ه آنها را تا پای   گیرند. تازه وقتی بهشان گفتم قصد دارم و هم اینکه کارنامه می 

  های اصلی، روی خواندن و نوشتن بود، امّا سعی کردم از درس ی  کیه جمع دوستان شروع کردم. ت   ای با همان دو سه هفته   ی ه وقف 
 های، سوم و چهارم و پنجم اب و جدول ضرب را در پایه  ـها بیاموزم؛ مثلً حس ر هم مطالبی به آن  ـدیگ 
 م. آموخت ها می آمد، به آن علوم، مسائل معمولی از هر آنچه به ذهنم می   ی ه دربار   ها یاد دادم. به مرور به آن     
های  آسایشگاه و یا دلتنگی   های ها و محدودیت گاهی سختی   آورد. آموزش، مرا هم به وجد می ی  ه ها در دور تلش و کوشش آن     

ها آن قدر ذوق و شوق داشتند که نیم  تعطیل کنم، امّا بچّه   آن روز را   یه شدم جلس آورد و برآن می دوری از خانواده به من فشار می 
شدند تا درس را  نشستند و آماده می رفتند؛ دورم می ام می و به قول خودمان قربان صدقه   آمدند ساعت قبل از زمان مقرّر دنبالم می 

 گفتم. کنم؛ من هم »نه« نمی   شروع 
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تر شد که آرام آرام، خواندن  افزون   ها زمانی شد. رغبت آن تر می گذشت و تلش من برای آموزش این چند اسیر، جدّی زمان می     
 ن. قرآن و نهج البلغه را شروع کردند؛ البتّه نه خیلی روا 

دهیم. همین طور هم شد. از آن  می   گفتند تا زمانی که نهج البلغه را به صورت روان و آسان نخوانیم، درس خواندن را ادامه می     
ام. باید این نکته را هم بگویم که این برنامه،  بقیه را فراموش کرده   مشهد بود، یادم هست و نام   ی ه ها فقط نام حسن قانع که بچّ بچّه 
 د. های دیگر آزاد بو ها به آسایشگاه بچّه   شد که رفت وآمد می اجرا می ا ایّ 
هایمان به طور  آخری که کلس   بخوانند. روز نهج البلغه  ها گذشت تا اینکه شاگردانم موفّق شدند به آسانی و راحتی قرآن و  مدّت     

خیلی خوشحال بودند؛    ها دادم. ای تهیه کردم و در آن مراسم به آن هدیه   گرفتیم. از سهم خودم، شد، مراسم مفصّلی می کامل تعطیل می 
بنویسند    شان نامه توانستند قرآن و نهج البلغه بخوانند، برای خانواده دبستان را در دست گرفته بودند. می   سال پنجم   ی ه چون کارنام 

 د. ها را بخوانن های آن و نامه 
های  کلس برگزاری  کردند با  که سعی می   های انگلیسی، آلمانی و ایتالیایی بود به زبان سرا  اُ ای از  جالب در این اردوگاه، آشنایی عدّه   ی ه نکت     

 د. ، زبان خارجی یاد دهن مند علقه های  آموزشی به بچّه 
خواستند، برایشان  آن زبان می  ی ه دربار  کرد؛ هر کتابی ها را تأمین می ، تمام نیازهای آموزشی آن صلیب سرخ تر اینکه جالب  یه نکت     
کردند  شود، همه را زندانی می فهمیدند در آسایشگاهی دعا خوانده می می   ها بعثی ها ممنوع بود. اگر  آورد. دعا خواندن در آسایشگاه می 

برای  د.  کردن ها از هر فرصتی برای خواندن دعا استفاده می دادند. با وجود این، بچّه آمدن از آسایشگاه نمی   بیرون   ی ه ها اجاز و به بچّه 
کید داشتند سرود و تئاتر در آسایشگاه    ها همیشه هایی تدارک دیده بودم. با آنکه بعثی های انقلبی هم برنامه اعیاد مذهبی و مناسبت  تأ

ِ اوایل انقلب  اغلب دادم که  شکیل گروه سرودی ت  مند و خوش صدا، های علقه ممنوع است، امّا از مجموع بچّه  سرودهای انقلبی
 د. خواندن کردند و می نوشتند و همان را تمرین می خودشان دست و پا شکسته سرودهایی می   خواندند. گاهی هم را می 
آن بود که شور و هیجان    ها برای کلس و آموزش؛ از صبح تا شب، در هر فرصت ممکن؛ این برنامه برگزاری  کارم شده بود      
طبع شعر  خاصّی داشتم. از   ی ه و دکلمه خوانی علق   نویسی از نوجوانی به مقاله  روانی شوند.   ی ه از عمق دلشان بجوشد و تخلی   ها بچّه 

های خاصّ خودش را دارد. باید  خوانی ظرافت مقالات خوبی بنویسم. البتّه دکلمه  ها باعث شده بود هم برخوردار بودم و همین ویژگی 
با دست  باید    گویی، از آسمان می   داد؛ مثلً وقتی ارائه    به صورت موزون، محتوای مقاله رابه مخاطب   چشم، آن هم   با حرکات دست و 

 ی. به آسمان اشاره کنی و با حرکات چشم و سر، جذابیت متن را برای طرف مقابل افزایش ده 
خوانی، جیک  کردم. تا پایان مقاله منتقل می   ها کردم و همین حس را به بچّه های حماسی، شور و حال خاصّی پیدا می موقع خواندن دکلمه     

 د. آم هیچ کس در نمی 
خودم و دیگر اسرا را در برابر  ی  ه خوانی را به هر مناسبتی اجرا کنم و روحی نویسی و دکلمه کردم مقاله در دوران اسارت سعی می     

آورد و بعد  خواندم که همه را به وجد می این شعر را می اغلب    اسارت افزایش دهم. در جلسات شعر خوانی هم  شکلت ها و م سختی 
 د: در غم فرو می بر 

بی آبی  که  آنیم  از  بمیریم                     تر   رنگ 
 

بمیریم   سنگ  با  که  نبودیم  شیشه    از 
بعد  غزل  تا  جنون  روح  ای  بده  بمیریم                         فرصت  ننگ  در  که  نیست  ما  غیرت    در 

 

 د. اسارت بو   افتادند. به نوعی بیان و شرح حال ما در ها با شنیدن این شعر، به یاد وطن به گریه می خیلی     
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هایی درست کرده بودند که با  عروسک   ذوق، های خوش هر کسی مشغول کاری بود؛ ازکارهای گروهی گرفته تا فردی. بعضی بچّه     
کننده. البتّه  سرگرم   ای همراه بود، هم آموزنده بود، هم که معمولًا با قصّه   ها های نمایشی آن انداختند. برنامه بازی راه می شب ها خیمه آن 

یا مثلً    کشیدند باشد، تصویر آن سماور را روی مقوا می سماوری  اجرا نداشتیم؛ مثلً اگر قرار بود در صحنه،    هیچ گونه امکاناتی برای 
 م. ساختی داس کشاورز را از مقوّا می 

ها تازگی  بود و همیشه هم برای بچّه   شد، مسابقات ورزشی بود؛ والیبال و فوتبال همیشه پا برجا ای که هیچ وقت تعطیل نمی برنامه     
های زیادی را  ای هم، حرف و حدیث گرفتند، هر مسابقه جان تازه می   دوید. انگار ها می داشت. شور و هیجان خاصّی در وجود بچّه 

 ت. به دنبال داش 
کشید.  می   ها چند روز طول برد و باخت   یافت. بعد از مسابقه هم بحث ها تا روز مسابقه ادامه می خوانی بچّه شی، کرُی بعد از یارکِ     

 د. کر ها را به لحاظ روحی و جسمی تقویت می ها، بچّه ها و دویدن و بازی   ها شد و اجرای همین مسابقه ها درگیر می حسابی ذهن بچّه 
تأثیر  دیگران بی   ی ه خواندند، در روحی می   یأس   ی ه آی ها مشارکت نداشتند. این تعداد اندک، وقتی  هایی که در برنامه در این میان بودند بچّه 

 د. خواستیم این طور باش کرد. ما نمی رنگ می ها کم در دل بچّه   نبود؛ هرچند این تأثیر زیاد نبود، امّا به هر حال، نور امید را 
طلوع و غروب    فقط منتظر د.  ضعیفی داشتند؛ انگار از همه بریده بودند و حتّی کورسویی از امید در دلشان پیدا نبو   ی ه ها روحی آن     

خواستم در  ها می ها فاصله نگیرند. همیشه از آن برنامه   کردم از ها تلش می این   ی ه خورشید بودند تا روز را به شب برسانند. با هم 
ما مثل    ی ه هم استعداد و هنر این کارها را ندارند، ولی بهشان روحیه می دادم و می گفتم: »   ها مشارکت کنند. حرفشان این بود که برنامه 

ماشا کنین و نظر بدین؛ این  ت   ها و با اونا برنامه رو ها شرکت کنین، بیاین بین بچّه همیم. این حرفا نیس. اگه دوس ندارین تو اجرای برنامه 
 .« ما خیلی مهم و با ارزشه   ی ه واس 
حق داشتند منزوی شوند؛ چون    کنند. شاید هم در بعضی موارد طرد شدن  ها فاصله بگیرند یا احساس  دوست نداشتم از بچّه     

ترجیح  ها  گرفت که بعضی ها به حدّی بالا می کرد یا اختلف سلیقه می   ی ایجاد کلت ها، مش های بعضی به هر حال همیشه افراط و تفریط 
بنشیند، در    دیوار ی  ه عمومی مشارکت نداشته باشند، امّا سختی اسارت فراتر از این بود که کسی بتواند گوش   های دادند در برنامه می 

شده بودند؛ شاید هم مرده. گاه احساس    ها تنبل ای شرکت نکند و به راحتی وقت بگذراند. واقعاً سخت بود، عقربه هیچ برنامه 
 د. کشی روزهایی که آزاد بودیم، طول می   های ها و ماه هفته   ی ه کردیم که یک روز اسارت، به انداز می 
کاری می در شرایط سخت و طاقت      باید  قابل کردیم که زمان بگذرد و سختی فرسای اسارت  تر شود. در آن روزهای  تحمّل   ها 

شد؛  تر می شکست، زندگی خیلی سخت نپوسد. اگر مقاومتِ روح می   ها ، نیازمند دلگرمی و امید بودیم تا روحمان در زندان بعثی غربت 
اندک، خیلی   چرا که دشمن هر لحظه در  بهای  به  پا    چیزها را   کمین کسانی بود که به قول خودمان کم آورده بودند؛ کسانی که  زیر 

 د. ... سرمان نیای   بلیی کردیم چنین  گذاشتند. ما تلش می می 
 کامور بخشایش ؛زندان موصل )خاطرات اسیر آزادشده، اصغر رباط جزی(

 

نوشته  به قلم کامور بخشایش  است که   ایشاندقت داشته باشید زندان موصل اثر اصغر رباط جزی نیست بلکه خاطرات توجّه:  

 شده است.  
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جهانگیر  آن  عشق  رایت                        چون 
 

آسمان   لیلی  مه  چون   گیر شد 
 

 مطرح شد.  جاهمه وقتی آوازه عاشقی مجنون، مانند شهرت زیبایی لیلی، در   -  1

 مشهور : گیرآسمان   /  ی دنیا )مشهور(کنندهگیرنده عالم، فتح جهانگیر:  / بیرق، پرچم، درفَشرایت: 

 ....................................کنایه:   /  مه؛ صورت و چهره لیلیاستعاره:  / .................................... تشبیه: رایت عشق / تشبیه: 
خنیده  روز  گشت نام هر                        تر 

 
تمام   شیفتگی  گشت در   تر 

 
 شد. می  ترکامل شد و در عاشقی  مشهورتردر عاشقی  هرروز)مجنون(  -  2

 عاشقی: شیفتگی /  تر گشتن: مشهورتر شدن(نام مشهور، معروف )خنیده خَنیده: 

 ........................................................ی دستوری: ...................................................................................................................نکته 

بخت  او  کار  ز  دل                        برداشته 
 

سخت   او  کار  به  پدر   درماند 
 

       شانس، اقبال:  بخت               شده بود و پدرش هم در این کار شدیدا درمانده شده بود.  دیناامبخت، از مجنون  -  3

 ....................................جناس:  /  .............................. ................................ ...تشخیص:  دل شدن؛ ناامید شدن/ برداشته کنایه: 

او  با  نیاز  در  همه                        خویشان 
 

چاره   شده  یک  او هر  با   ساز 
 

 . کردندی می  گرچاره اقوام پدر مجنون، همگی برای رفع مشکل او،  - 4

 خواسته، آرزو : نیاز /  جمع خویش، اقوامخویشان: 

 ........................................................ی دستوری: ...................................................................................................................نکته 

دیدند  چو  وُرا                        بیچارگی 
 

چاره   کشیدند در  زبان   گری 
 

 وقتی درماندگی پدر مجنون را دیدند، برای رفع مشکل به صحبت نشستند.  - 5

 زبان کشیدن؛ صحبت کردن کنایه:                                تدبیر، مصلحت اندیشیگری: چاره

اتّ  به  سر گفتند  یک                        فاق 
 

در ک   این  گردد  گشاده  کعبه   ز 
 

 . شودی مسرانجام همگی، متفقاً به این نتیجه رسیدند که، این گرفتاری فقط با زیارت کعبه و معتکف آن شدن، برطرف  - 6

    متفقّا، همگی با هم :  اتفاقبه

  ..................................................... ................................... کنایه: در؛ مشکل به وجود آمده )رفتار دردآور مجنون( / استعاره: 

 ........................................................ی دستوری: ...................................................................................................................نکته 

جمله حاجت  اوست   ی گه                        جهان 
 

اوست محراب    آسمان  و   زمین 
 

 ی مخلوقات )زمینی و آسمانی( است. همه گاهقبله شدن عالمیان است و    رواحاجت )زیرا( کعبه محل  -  7

   .................................... تضاد:                                                            همه، سراسر جمله: 

 کعبه همچون محراب )محلی محترم( است. تشبیه: زمین و آسمان؛ اهل زمین و آسمان/ مجاز:  /  زمین و آسمان؛ همهمجاز: 

رسید موسم  چون                         برخاست   ، حج 
 

 آراست محمل  و  طلبید  اشتر   
 

نهادند. )آماده    شترهارا بر روی    هاکجاوهو    هامحمل را مهیا کردند و    شترها، قصد حرکت کردند.  د یفرارسوقتی زمان حج   -  8

 کجتوه که بر شتر بندند، مهد        محمل:   /  زمان، هنگامموسم:                             سفر شدند( 

    محمل آراست؛ آماده سفر شد. کنایه:   /  .................................... مراعات نظیر: 

 ........................................................ی دستوری: ...................................................................................................................نکته 

 درس ششم

  ی عشقپرورده
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جهد  صد  به  را  عزیز                        فرزند 
 

یکی    در  ماه  چو   مهد بنشاند 
 

 نشاند.  هامحملی از کی  درپدر مجنون، فرزند عزیزش )مجنون( را با هزار تلاش، مانند، ماه  -  9

 کجاوه، محمل : مهد  /  کوشش، تلاش، سعیجهد: 

 ........................جناس:  /  ...... ................................. تشبیه:  /  گویند.(به صد جهد )این نوع اغراق را مجاز کثرت نیز می اغراق: 
کعبه  سوی  پرجوش   ، آمد                        سینه 

 
گوش   در  حلقه  نهاد  کعبه   چون 

 
 نشین( کعبه شد. سرشار از درد و گرفتاری بود، مطیع و معتکف )گوشه اشنه یسدر حالیکه   -  10

 ............................... .......... کنایه:  /  ................................. تشبیه:  سینه؛ دل، قلب / مجاز:  سینه پُرجوش؛ دردمند بودن/ کنایه: 

 ........................................................ی دستوری: ...................................................................................................................نکته 

است »   :گفت  بازی  جای  نه  این  پسر                        ای 
 

جای    که  است اره چ بشتاب   سازی 
 

را بخواه( برای اینکه اینجا    ات ازخداخواسته دهنده است. عجله کن )و  پدر مجنون گفت: اینجا مکانی ارزشمند و حاجت  -   11

 . هاستی گرفتارجای رفع 

 ای دارد. اینجا جای بازی نیست؛ اینجا جای وقت تلف کردن نیست، اینجا اهمیت ویژه کنایه: 

گزاف   ، گو  این  از  رب                        کاری یا 
 

رستگاری   به  دهم   توفیق 
 

 به خدا بگو که از این کار بیهوده )عاشقی( من را به رستگاری و نجات برسان!   -  12

        کامیابی: توفیق /  کاریروی، بیهوده زیاده کاری: گزاف 

 گزاف کاری یعنی کار بیهوده، کار بیهوده نیز استعاره از عاشقی است. استعاره: 

عشقم  مبتلی  که                        دریاب 
 

عشقم   بلی  از  کن   « آزاد 
 

           گرفتار : مبتلا                           ، من را از بلای عشق آزاد کن!امشدهبه خدا بگو گرفتار عشق    -  13

          .................................... تشبیه:  مبتلا )گرفتار( و آزاد / تضاد: 

 ........................................................ی دستوری: ...................................................................................................................نکته 

بشنید  عشق  حدیث  چو                        مجنون 
 

بگریست   بخندید   ، اول   پس 
 

 مجنون وقتی واژه عشق را شنید، ابتدا )به یاد عشق خود( گریست و )سپس به یاد شیرینیِ عشق( خندید.   - 14

 سخن: حدیث

برجست  حلقه  مار  چو  جای                        از 
 

حلقه   دست در  زد  کعبه  زلف   ی 
 

 )و آماده جهش(، سریع بلند شد و به حلقه در کعبه آویزان شد )متوسّل شد(. زدهحلقهمجنون ناگهان مانند ماری   - 15

 زدهمار حلقه : مار حلقه

 ل شدن در چیزی دست زدن؛ به آن چیز متوسّکنایه:  /  زلف کعبهتشخیص:  /  ... .......................................................تشبیه: 

بر می  در  حلقه  گرفته                        گفت 
 

در   بر  حلقه  چو  منم   کامروز 
 

 : من، امروز مانند این حلقه در، متوسّل کعبه هستم. گفتی ممجنون در حالیکه حلقه در کعبه را در آغوش گرفته بود،   -  16

 آغوش  مصراع اول(:در  ) بر

   ......................... ............................... ...........جناس تام:  /  در یک بار حرف اضافه است و یک بار اسم )درب خانه(: تام جناس

 حلقه بر در بودن؛ متوسل و نیازمند کمک بودن کنایه:   /  ................... ....... ....... ................... تشبیه: /  ......................... جناس: 

 ........................................................ی دستوری: ...................................................................................................................نکته 

جدایی  کن  عشق  ز                        گویند 
 

آشنایی   طریق  نیست   این 
 

 راه و رسم : طریق                            ، ولی این راه و رسم عاشقی نیست. کنی دوراز عشق  ندیگوی مبه من   -  17

سرشتم پرورده  شد  عشق                        ی 
 

سرنوشتم   مباد  عشق   جز 
 

 ، خداوندا، سرنوشتم و پایان کارم را نیز با عشق قرار بده. اندپرورده سرشت من و وجود من را با عشق آمیخته و  -  18

 ینش، طبع رفطرت، آفسرشت:  /  پرورش یافتهپرورده: 
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رب  خداییت   ، یا  خدایی                        به 
 

پادشاییت   کمال  به   وآنگه 
 

 قسمت می دهم؛  ات ی پادشاهو به عظمت و بزرگیِ  ات ی خداوندای خدا، به  -  19

به   عشق                        رسانم غایتی  کز 
 

نمانم   من  چه  اگر  ماند   کاو 
 

 که من مُرده باشم.  هرچندی برسان که او )لیلی( زنده بماند، امرحله من را در عشق به   -  20

 ....................................تضاد:               پایان، فرجام، نهایتغایت: 

 ........................................................ی دستوری: ...................................................................................................................نکته 

مستم  عشق  شراب  ز  چه                        گر 
 

هستم عاشق   که  کنم  این  از   تر 
 

 کن.  ترعاشق هستم،   کهن یا ، من را از مندم بهرههرچند از عشق و عاشقی  -  21

 از شراب عشق مست بودن؛ عاشق بودن کنایه:  /  .................................... جناس: ......./ ...... .......... ............................ تشبیه: 

( جوابی  Xرو هستیم و با تغییر ایکس ) نامم. یعنی با فرمولی ثابت روبه می های فرمولی  کنایهبنده اینگونه کنایات را،  توجّه:  

  مست بود؛ جاهل بودن و ...  جهلمست بودن؛ عالم بودن، از شراب   علمگیریم. از شراب  جدید می

 ضمیر متصل را پیدا کنید و نقش آن را مشخص کنید. ی دستوری: نکته 

جای  بر  هست  آنچه  من  عمر                        از 
 

افزای   لیلی  عمر  به  و   بستان 
 

 است را از من بگیر و به عمر لیلی اضافه کن.  ماندهی باقآنچه از عمر من   -  22

 بگیر : بِستان

گوش می  او  سوی  به  پدر                        داشت 
 

شنید ک   قصه  خاموش   ، این   گشت 
 

 . وقتی صحبت و دعای مجنون را شنید، سکوت کرد. کردی می مجنون را گوش هاصحبت پدر مجنون  -  23

 ........................................ ......................... کنایه: 

های طلایی بعضی  آموزان که به نکته با دیدن کلماتی که به حواس پنگانه مربوط هستند فریب نخورید! بعضی از دانش توجّه:  

آمیزی داریم! درحالیکه اینگونه نیست و باید دید  کنند حتما حسبندند، با دیدن کلماتی مانند »شنید« تصور می اساتید دل می

گوید وقتی  ی مربوط به حس )مثلا »شنید« در این بیت(، آیا به صورت طبیعی و منطقی به کار رفته است یا خیر. شاعر میواژه 

 شوند دیگر. ها را شنید ....، خب صحبت را می پدر مجنون این صحبت 

دل  که  دارد   ، دانست                        اسیر 
 

دارد   دواپذیر  نه   دردی 
 

 نیست.  ریپذدرمان  عنوان  چیه به فهمید مجنون عاشق شده است و دردی دارد که    - 24

 ....................................مراعات نظیر:  /  .................................... استعاره:  دل اسیر داشتن؛ عاشق بودن / کنایه: 

 نظامی گنجوی  ؛لیلی و مجنون 

 

  پژوهی کارگاه متن   
 قلمرو زبانی 

 د. بنویسی  را شده  مشخّص های  واژه معنای -  1

  سنایی      رفیق      هست  جهد  و  توفیق  زانکه   توفیق   خدا  بر  و   برتوست  جهد
  فردوسی       جفا  از  دور  و  دور  اهریمنی  ز   وفا  و  مهر   به  گیتی  به  خنیده

 .کنید  مرتبّ معیار زبان  مطابق را زیر  بیت  اجزای مراجعه کنید و سپسدرسنامه »شیوه بلاغی«  به   -  2

  در   این  گردد   گشاده  کعبه  کز   سر   یک  اتفّاق   به   گفتند
 های زیر، نقش ضمیر » ـَ م « را بررسی کنید. مراجعه کنید و سپس در بیت درسنامه »جهش ضمیر« به  -  3

 عشقم   مبتلای   که   دریاب 
 

 عشقم   بلای  از   کن   آزاد  
 

 سرشتم   شد   عشق  یپرورده 
 

 سرنوشتم   مباد   عشق   جز 
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 قلمرو ادبی 

 د. بنویسی  را  آن  دلیل ترینمهم  گیرندمثنوی بهره می قالب  از  غالبا  داستانی، هایمنظومه   سرودن در شاعران، -  1

 کنید.  بررسی  ادبی  های  آرایه کاربرد  نظر از را زیر   های بیت از هریک -  2

  گیر آسمان   لیلی   مه   چون   شد   گیر جهان   آن   عشق  رایت   چون
 سخت   او  کار   به   پدر   درماند    بخت   او،  کار   ز   دل  برداشته 

 
 است؟  گرفته بهره   کنایه خلق  برای  تشبیه از چگونه شاعر   زیر،  بیت در  -  3

  گوش   در   حلقه   نهاد   کعبه  چون   پرجوش   سینه  کعبه،  سوی  آمد
 قلمرو فکری 

 د. بنویسی  روان نثر به  را  زیر بیت  مفهوم   و معنی -  1

اوست   و  زمین  محراب    اوست   جهان  یجمله   گهِحاجت   آسمان 
 های مجنون بارز است؟های هفدهم و بیستم، کدام ویژگی در بیت  – 2

 د. دهی ارائه مجنون  پدر فکری  سیر  از  تحلیلی  زیر،  هایبیت  به توجّه  با و  درس مبنای  رب  -  3

ولی   چه  بیکاران   کار  با  عاقلش   بوَُد  بیکاران  کار  بازی،   عشق الله  نعمت  شاه    کار؟    
 ریختند                 بیدل دهلوی   ویران ویرانه، این رنگ  اولّ، روز   عشق  معماران  که  بگذر  دل  تعمیر  سر  از

 
 د. کنی مقایسه هاآن  سازیچاره  و مجنون خویشانِ نگرشِ  با را  زیر   بیت  فهومم - 4

بهمنی   ها  مسئله   بکند  حل  دل  که  بگذار   میندیش  عقل   از  من   عشقِ   ای   هم  بار  یک محمدعلی    را     

  پژوهی پاسخ کارگاه متن   
 جهد: تلاش و کوشش / توفیق: عنایت و توجّه خدا به بنده / خنیده: مشهور – 1

 سر )همگی( گفتند: این در از کعبه )به وسیله کعبه( گشاده گردد. به اتفّاق )متفقا(، یک   – 2

 » ـَ م « در مصراع اول فعل اسنادی و در مصراع دوم مفعول است.  -الف   – 3

 الیه است. » ـَ م « در هر دو ترکیب سرشتم و سرنوشتم، مضاف  - ب      

 قلمرو ادبی 

 گیرد. سازی در تنگنا قرار نمی ی جداگانه دارد و شاعر برای قافیه در مثنوی هر بیت قافیه  – 1

بیت اول: رایت عشق: تشبیه / چون مه لیلی ... : تشبیه / آسمانگیر شدن: کنایه از مشهور شدن / مه لیلی: استعاره از رخ   –  2

 لیلی / مه و آسمان: تناسب یا مراعات نظیر 

 بیت دوم: دل برداشتن: کنایه از ناامید شدن / ناامید شدن بخت: تشخیص / بخت و سخت: جناس        

 کنایه از اظهار بندگی کردن است.  ،وجه شبه این تشبیه »حلقه در گوش نهادن است« که خود این عبارت  – 3

 قلمرو فکری 

 ی مخلوقات )زمینی و آسمانی( است. همه  گاهقبله شدن عالمیان است و   رواحاجت )زیرا( کعبه محل  -  1

 وفاداری و از جان گذشتن در راه عشق  – 2

داند. )ولی خود  پدر مجنون عشق را کاری بیهوده و بلا و مایه اسارت و آزار و رهایی از آن را مایه نجات و رستگاری می  – 3

 داند.(داشتنی می مجنون، عشق را، ارزشمند و دوست

 ولی درمان درد عشق، از راه دل است نه عقل.  ،خویشان مجنون از راه مشورت و عقل در پی درمان مجنون بودند – 4

  مردان واقعی گنج حکمت:   
 

 ر از کوه لکام تو را سلم گفت.« لن پی آمد. سلم کرد و گفت: »ف   « یکی از کوه لکام به زیارت »سَری سَقَطی     
ازار مشغول تواند بود، چنان که یک لحظه از حق  ب وی در کوه ساکن شده است؟ بس کاری نباشد. مرد باید در میان  سَری گفت: »     

 .« تعالی غایب نشود 
 عطّار  الاولیا؛   تذکره                                                                              یکی از عرفای معروف : سَری سقََطی /  نام کوهی: لُکام



 

 

34 

 (7فارسی یازدهم )نسخه  
 

@aboozar_ahmadi63 

 دکتر ابوذر احمدی   

 

 
 

گفت:    کار به خلقتِ آدم رسید،   چون   * آفرید، وسایط گوناگون در هر مقام، بر کار کرد. موجودات می اصنافِ  حق تعالی چون  (  1)     
 * ی؟« ا ه همه تو ساخته ند: »ن فت گ   شد؛ مشتبه  جمعی را  (  3)   آب و گِل آدم، من می سازم.   ی ه خان .«  »إنیّ خالِقُ بَشَراً مِن طین  (  2) 
 .« و گنج معرفت تعبیه خواهم کرد ا واسطه، که در  سازم بی اینجا اختصاصی دیگر هست که این را به خودی خود می گفت: » (  4)     
( من  2داد. )های گوناگونی قرار می هر مورد واسطه   خلق  کرد، در ( خداوند بلند مرتبه وقتی موجودات مختلف را خلق می 1)

ی مخلوقات را تو خلق  ( گروهی )فرشتگان( دچار شک و شبهه شدند و گفتند: مگر همه3آفرینم. )بشری از جنس خاک می 

خواهم  خواهم به شخصه و بدون واسطه خلق کنم زیرا می تر است و این را می( خداوند گفت: این موضوعی خاص 4ای؟ )نکرده 

 در آن گنج معرفت )عشق( را قرار بدهم. 

 جایگاه، مرحله    : مقام / جمع واسطهوسایط:  / هاجمع صنف، انواع، گون اصناف:  / بلند مرتبه: تعالی

 ............................................................................تضمین:                       شدن: به اشتباه افتادن(اشتباه کننده، )مشتبه مشتبه: 

   ................................... تشبیه:  تشبیه شده است.(/  خانه آب و گل )جسم انسان به خانه تشبیه:  آب و گل؛ جسم انسان/ مجاز: 

 ........................................................ی دستوری: ...................................................................................................................نکته 

ک بردار و بیاور. جبرئیل      برفت؛ خواست که یک    -    علیه السّلم   -   پس جبرئیل را بفرمود که برو از روی زمین یک مشت خا
ک گفت  ک بردارد. خا  * .« آفریند برم که از تو خلیفتی می تو را به حضرت می گفت: » (  5)   کنی؟« : »جبرئیل، چه می مشت خا

ک سوگند برداد       من نهایتِ بعُد اختیار  (  7)   * آن نیارم؛   ندارم و تابِ قُرب  حق که مرا مبر که من طاقتِ  ذوالجللی  به عزّت و  (  6) خا
(  8) : »خداوندا، تو داناتری،  گفت   جبرئیل، چون ذکر سوگند شنید، به حضرت بازگشت.   * ت. را خطر بسیار اس قُربت  کردم، که  

ک تن در نمی  او برفت.      .« برو   فرمود: »تو  او برفت. همچنین سوگند برداد. اسرافیل را  میکائیل را فرمود: »تو برو«.    * دهد.« خا
 و   و به اجبار، برگیر اِکراه  نیاید، به  رغبت  و  طوع  اگر به  (  9) برو؛  حق تعالی عزرائیل را بفرمود: » همچنین سوگند برداد. برگشت.  

 * .« بیاور 
( به بزرگی و شکوه  6خواهند از تو خلیفه و جانشینی )انسان( را خلق کنند. )برم زیرا می ( گفت: تو را به درگاه الهی می5)

( من نهایت دوری را  7سختی آن را تحمّل کنم. ) م تواندهم که من را نبری زیرا من طاقت نزدیکی ندارم و نمی خداوند قسم می 

( اگر با میل و اشتیاق  9شود. )( خاک راضی نمی 8خطرهای بسیاری وجود دارد. )  ،بودن و مجُاورت چون در نزدیک   ،انتخاب کردم

 نیامد، با ناخوشایندی و زور بیاور. 

        نزدیک شدن قرب:    / شکوهمندی و بزرگی: ذوالجلالی / خلیفه، جانشینخلیفت:    / آستانه، پیشگاه، درگاهحضرت: 

               دوری، فاصله  بعُد:    / میل و اراده، خواسترغبت:    / برداری، اطاعتفرمان طوع:    د/ کنقبول نمی :  دهدتن در نمی    / طاقت، توان:  تاب 

  شود. دهد؛ راضی نمی تن در نمی: کنایه  /   ................................... : تشخیص /  یک مشت؛ مقدار اندکیکنایه: 

 ........................................................ی دستوری: ...................................................................................................................نکته 

ک از روی جمل قبضه  عزرائیل بیامد و به قهر، یک  (  10)      ک را   * زمین برگرفت و بیاورد.   ی ه خا ، فرو کرد.  طائف میان مکّه و    آن خا
 * د. آم عشق، حالی دو اسبه می (  11) 
ِ  لئکه  م جملگی  (  12)      کِ    بمانده که آیا این چه سِرّ تحیّر  را در آن حالت، انگشتِ تعجّب در دندان را از حضرتِ  ذلیل  است که خا

ک در کمالِ  می اعِزاز  عزّت به چندین   و با این همه،    ( 13* ) کند ، با حضرتِ عزّت و کبریایی، چندین ناز می خواری   و ت  مذلّ خوانند و خا
 * د. به جای او نخواندْ و این سِر با دیگری در میان ننها   ، دیگری را غَنا حضرتِ  

 درس هفتم

 باران محبتّ
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 شد.گرفت و ایجاد می ( عشق خیلی سریع شکل می 11( عزرائیل آمد و به خشونت یک مشت خاک از روی زمین برداشت. )10)

  پرسیدند: این چه رازی است که خاکِ ( همه فرشتگان در آن حالت، از تعجب انگشت به دندان مانده بودند و از خود می 12)

ارزش است، در مقابل  خوانند و خاک که بسیار حقیر و بیداشت فرامیارزش را از بارگاه گرانقدر خداوندی، با چندین بزرگ بی

کند و آن راز را با  نیاز چیز دیگری را به جای خاک استفاده نمی( و با این وجود، خداوند بی 13کند. )این همه ناز می   ،خداوند

 گذارد! چیز و کس دیگری در میان نمی 

 حیرت  : تحیّر /  کنایه از سرعتی و سریع:  اسبه دو /  شهری نزدیک مکّه: طائف   /  یک مشت از هر چیزیقبضه:   / زور :  قهر

 نیازی، توانگری          بی غَنا:   /  فرومایگی، خواریمذلّت:    /  بزرگداشت، گرامیداشتاعزاز:   /  پایهحقیر، کم : ذلیل

 منسوب به کبریا، )حضرت کبریایی: خداوند تعالی(      کبریایی: 

   .................. .................. تشخیص: دید / انگشت در دندان گرفتن؛ بیانگر تعجب شَکنایه:  /  دو اسبه آمدن؛ سریع آمدنکنایه: 

 ........................................................... ی دستوری: ...................................................................................................................نکته 

علمَُ ما لا تعَلَمُون« گفت: »ا می فرو  لئکه  و حکمتِ ربوبیت، به سِرِّ م الوهیت  الطافِ  (  14)     
َ
شما چه دانید که ما را با این  (  15)   * ، نیّ أ

ک، چه کارها از   روزکی چند    ( 17* ) شما را سر و کار با عشق نبوده است.   که معذورید    ( 16* ) تا ابد در پیش است؟ ازل  مشتی خا
ک،   صبر کنید تا من بر  اوّل نقش، آن    ( 18* ) های بوقلمون بینید. دست کاری قدرت بنمایم، تا شما در این آینه، نقش   این یک مشت خا

 * د. او باید کر   ی ه همه را سجد   باشد که 
دانم که شما  شک من چیزی می کرد: »بی ( لطف و عنایت خداوندی و دانش پروردگاری، به قلب و باطن فرشتگان الهام می 14)

دانید که ما از ابتدای خلقت تا انتهای خلقت با این یک مشت خاک )انسان( چه کارهایی خواهیم  ( شما چه می 15دانید.« )نمی 

( چند روز اندکی صبر  17دانید چیست. )اید و نمی ( عذرتان پذیرفتنی است زیرا شما فرشتگان عشق را تجربه نکرده 16کرد. )

( اولین چیز عجیب  18ناچیز جاری کنم تا شما در این جسم )انسان( چیزهای عجیب ببینید. )  کنید تا من قدرتم را بر این خاکِ

 هم این است که همه شما باید او را سجده کنید. 

 رنگارنگ :  بوقلمون  /  درون، ضمیر: سرّ  /  الوهیّت و خداوندی، پروردگاریربوبیتّ:  /  خدایی، خداوندی الوهیت: 

   ................................ تضاد:  /  ................ ............... ................... کنایه:  /  .................... .............. .....تضمین:  /  سِر؛ باطن، قلبمجاز: 

 از »اولین اقدام بعد از خلقت انسان«؛  اول نقش استعاره:    های بوقلمون؛ کارهای شگفت / نقش استعاره:  /    ....................... استعاره:  

 ........................................................ی دستوری: ...................................................................................................................نکته 

ک را گِل کرد و به یدِ قدرت در گِل از (  19)      ک آدم بارید و خا ِ محبّت بر خا   ی ه گِل، دل کرد. عشق، نتیج   پس، از ابرِ کرم، باران
 * ت. محبّت حق اس 

 ...................................مراعات نظیر:  /  ................................... جناس:  /  ........... ................................ تشبیه:  ابر کرَمَ / تشبیه: 
 

شد                     (  20)  گل  آدم  ک  خا عشق  شبنم   از 
 

شد   حاصل  جهان  در  شور  و  فتنه    صد 
زدند                     نشتر  سر  (  21)  روح  رگ  بر  شد    عشق  دل  نامش  و  چکید  فرو  قطره    یک 

 

( بنابراین، خداوند با بخشش خود که چون ابر گسترده است، بارانی از محبت بر خام آدم ریخت و آن خاک را به گل تبدیل  19)

 ل توسط گِل، دل را خلق کرد. عشق ثمره محبت خداوند است. اش در آن گِکرد و با توانایی 

 و به همین سبب شور و نشاطی خاص در جهان ایجاد شد.   ل تبدیل کردند( خاک انسان را از شبنمی از جنس عشق به گ20ِ)

 ای است که از آن بیرون آمد. حاصل قطره ،( عشق را چون خنجری در رگ روح زدند و عشق 21)

 رگ روح تشخیص:  /................................... تشبیه:  « / مِن طین   ی »خَلَق الإنسانِ به آیه تلمیح:  /  ............................. تشبیه: 

 ........................................................ی دستوری: ...................................................................................................................نکته 

گِل آدم، چهل شباروز    ت به خداوندی خویش، در آب و نگریستند که حضرتِ جَلّ وار می جمله، در آن حالت، متعجّب (  22)     
ت:  گف می لئکه  م داد و حکمت با  نایت، پرورش می ع   کرد و آن را به نظر و در هر ذرّه از آن گِل، دلی تعبیه می   ( 23)   * کرد تصرّف می 

 * »شما در گِل منگرید، در دل نگرید.« 
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دیدند که خداوند بلندمرتبه به شخصه و بدون دخالت فرشتگان، چهل  ی فرشتگان با تعجّب بسیار این اتفاقات را می ( همه 22)

داد و آن را با لطف و عنایت خویش  ( و در هر قسمتی از آن گِل، دلی قرار می 23)  . کردروز آب و گِل انسان را آماده می شبانه 

بلکه دل ارزشمند را در نظر    ، ارزش دقت نکنیدشد که: شما به گِل بی خداوند به باطن فرشتگان الهام می   رّ داد و سِپرورش می 

                      بگیرید. 

 توجّه، لطف، احسان عنایت:   / بردن دست : تصرّف  /  قدر( بزرگ است )اینجا صفتی برای خدا، بلندمرتبه، عالی جلّت: 

 .........................تضاد:  / لق و خوی نیکدل استعاره از خُاستعاره:  آب و گل؛ جسم و وجود انسان / مجاز:  نظر عنایت / تشبیه: 

 ........................................................ی دستوری: ...................................................................................................................نکته 

بگمارم                     (  24)  بر،  سنگ  به  نظری  من   گر 
 

آرم   بیرون  سوخته  دلی  سنگ     از 
 

 

   ................................ ................... تشخیص:  دلی سوخته؛ موجودی عاشق / کنایه:   سنگ نماد تغییر ناپذیری / نماد: 

 کند. ای کند، آن سنگ را به عاشقی دلسوخته تبدیل می( اگر خداوند به سنگی )که نمادی از تغییر ناپذیری است( اشاره24)

 شود.(برای خداوند، ممکن می ، )غیر ممکن

 باشد. ی دستوری: »به سنگ بر« کاربرد دو نشانه برای یک متمم می نکته 
 

آن چه بود  (  26)   * آویزد.   اینجا، عشق معکوس گردد؛ اگر معشوق خواهد که از او بگریزد، او به هزار دست در دامنش (  25)     
 * م. آویز گریختم، امروز همه دِل شدم، در می آن روز گِل بودم، می (  27)   آویزی؟ گریختی و این چیست که امروز درمی که اوّل می 

ِ غیب، گوهری، در نهاد او ( 28)      ِ  تا هر چه از نفایسِ  ( 29* ) کردند، می تعبیه  همچنین، هر لحظه از خزاین غیب بود، جمله  خزاین
ابدی سرشتند و به  حیاتِ  بهشت بیاوردند و به آبِ    چون نوبت به دل رسید، گِلِ دل را از (  30)   * در آب و گِلِ آدم، دفین کردند. 

 * د. آفتابِ نظر بپروردن 
ل )انسان(  ل )انسان( دور شود؛ آن گِبخواهد از آن گِ )خداوند( شود؛ اگر معشوقورزیدن برعکس می ( اکنون جایگاه عشق 25)

کنی؟!  پسندیدی و الان رها نمی ( موضوع چیست که ابتدا نزدیکی را نمی 26)  شود. چسبد و نزدیک می با هزار تلاش به او می 

م و معشوق )خداوند( را  هست  عد روحانی ر عشق و بُسام بود ولی امروز سراعد جسمانی دست بُ  تصمیم و انتخاب ( آن روز  27)

 کنم. رها نمی 

( تا اینکه هر چیز ارزشمند  29دادند ) ( همچنین هر لحظه از مخزن عالم غیب، ویژگی ارزشمندی در وجود انسان قرار می 28)

از    ، سازنده آن بودمایه و  که    را   لی ( وقتی نوبت به دل رسید، گ30ِ، در وجود انسان قرار دادند. )دو نفیسی که در عالم غیب بو

 کردند. می  آماده آن را بهشت آوردند و با آب زندگی آن را جاودانه کردند و در نظر لطف و عنایت خداوند 

   ها     جمع خزانه، گنجینهخزاین:  /  بهاجمع نفیسه، چیزهای گران نفایس:  /  قرار دادن، جاساز کردنکردن: تعبیه

          کردن دفن کردن، مدفون : دفین

 دل )امروز همه دل شدم(؛ احساس مجاز:    بگریزد و آویزد /  سجع:    /   در دامن آویختن؛ متوسل شدنکنایه:    /   .....................تضاد:  

   ...................... .....................: تشبیه /  ................................... جناس:  گوهر؛ ویژگی ارزشمند / : استعارهخزاین غیب / تشبیه: 

 ........................................................ی دستوری: ...................................................................................................................نکته 

داشته بود. فرمود که آن را    پنهان خازنان  غیب که آن را از نظر    یه چون کارِ دل به این کمال رسید، گوهری بود در خزان (  31)     
 * م. هیچ خزانه لایق نیست، الّا حضرتِ ما، یا دلِ آد 

داشته،  عرضه  ملکوت    و بر مُلک و (  33)   * آن چه بود؟ گوهرِ محبّت بود که در صدفِ امانت معرفت تعبیه کرده بودند، (  32)    
ِ آدم  دلِ آدم لایق بود، و به خزانه   خزانگی آن را (  34)   * داری آن گوهر نیافته، خزانگی و خزانه استحقاق هیچ کس   داری آن، جان
 * د. شایسته بو 

یا این چه نقش عجیبی است که  د: »آ گفتن گذشتند و می یک بر آدم می   شناختند. یک بهۀ مُقرّب، هیچ کس آدم را نمی ئک مل (  35)     
ن سر از این خواب  م   شناسم، باشید تا شناسید، من شما را می اگر شما مرا نمی گفت: » آدم به زیر لب آهسته می (  36)   * د.« نگارن می 

 * م.« خوش بردارم، اسامی شما را یک به یک برشمار 



 

 

 (7فارسی یازدهم )نسخه  

37 

@aboozar_ahmadi63 

 دکتر ابوذر احمدی

( وقتی ساخت دل به این مرحله رسید، گوهر و ویژگی ارزشمندی وجود داشت که خداوند آن را در عالم غیب، از دید  31)

ی نگهداری از آن گوهر ارزشمند  داری شایسته خداوند گفت: به جز خودم یا دل انسان، هیچ خزانه   . دارن پنهان داشته بودخزانه 

( آن  33ت قرار داده بودند. ) بود که مانند گوهری ارزشمند آن را در صدف امانت محبّ  «عشق» ( آن گوهر چه بود؟  32)  نیست. 

بر همه  )ای مخلوقات نش را  نداشت.  را  آن  نگهداری  و هیچ چیز شایستگی  بودند و هیچ کس  انسان مکانی  34ن داده  ( دل 

 لایق نگهبانی آن بود.  ، ه برای قرار گرفتن آن و خود انسانتشایس 

گفتند: این  شدند و می شناختند. نوبتی از مقابل جسم آدم رد میب درگاه الهی، هیچ کدامشان آدم را نمی ( فرشتگان مقر35ّ)

شناسم.  شناسید ولی من شما را میگفت: شما من را نمی آهسته می  ، ( آدم زیر لب36)  کند. چه چیز عجیبی است که خلق می

 صبر کنید تا خلقت من تمام شود، اسامی )راز و رمز( شما را دقیق خواهم گفت. 

       سزاوار: لایق  / نشان دادن : عرضه داشتن /  عالم غیب، جهان بالا ملکوت:   /  دار، نگهبان و مسئول خزانهخزانه : خازن

 نزدیک، نزدیک شده             مقرّب:    /  سزاواری، شایستگیاستحقاق: 

   ...................... ...... .............تشبیه:  گوهر محبت / تشبیه:  گوهر؛ چیزی ارزشمند )در اینجا عشق( / استعاره: 

 به آیه امانت »انّا عَرَضنا الأمانَهَ عَلی السّماواتِ و ...«: تلمیح/  .......................... تضاد: نقش عجیب؛ خلقت انسان / استعاره: 

 ........................................................ی دستوری: ...................................................................................................................نکته 

طواف  پُرتلبیس یک باری گِرد او  ای است تا ابلیسِ دانستند که این چه مجموعه کردند، نمی ه در او نظر می ئک هر چند که مل ( 37)     
امّا چون به دل رسید، دل را بر   ( 39)  دانست که چیست،  آدم برآمد، هر چیز را که بدید، قالب  چون ابلیس، گِرد  ( 38)  * کرد. می 

 * ت. راهی یابد تا به درون دل در رود، هیچ راه نیاف   مثال کوشکی یافت. هر چند که کوشید که 
ین شخص، از این موضع  ا اگر ما را آفتی رسد از  (  41)   * بود، کار مشکل اینجاست. سهل  هرچه دیدم،  ابلیس با خود گفت: » (  40)     

با صدهزار اندیشه، نومید    ( 43* ) تواند بود.« موضع  این    و اگر حق تعالی را با این قالب، سر و کاری خواهد بود، در (  42)   * تواند بود 
 * ت. جهان گش   ی ه ابلیس را چون در دل آدم بار ندادند، مردود هم   ( 44)   از درِ دل بازگشت. 

فهمیدند که این جسم، چه چیزی است تا اینکه شیطان فریبکار،  کردند، نمی ت می( هر چقدر که فرشتگان در جسم آدم دقّ 37)

دُ بار  انسان گشت مییک  ) ور جسم  د38ُزد.  وقتی شیطان  می (  که  را  انسان  از  عضوی  هر  زد،  گشت  انسان  دید، ور جسم 

ای  قلعه  ( اما وقتی شیطان به عضو دل رسید، دل را مانند قصر و 39فهمید برای چه و به چه منظوری خلق شده است. )می

 نفوذناپذیر دید. هر چقدر تلاش کرد که راهی به درون دل بیابد، هیچ راهی نیافت. 

اش آسان بود ولی کار مشکل، ورود به دل و  گفت: هر عضوی را که دیدم، ورود به آن و فهم ویژگی ( شیطان با خود می 40)

( و اگر خداوند از خلقت  42( اگر روزی از انسان به ما )شیطان( ضرری برسد، از جانب دل خواهد بود. )41شناخت آن است. )

( شیطان با صدهزار حیله، ناامید از ورد به درون دل، بازگشت.  43داشته باشد، با این عضو )دل( خواهد بود. )  مقصودیانسان 

 ( چون به شیطان، اجازه ورود به درون دل ندادند، نزد همه رانده شده و مردود شد. 44)

 محل، مکان : موضع /  تنه، جسم: قالب /  سازی نیرنگ تلبیس: 

  ................................ استعاره:  آفت؛ آسیب / استعاره:  دل را بر مثال کوشکی یافت. / تشبیه: 

 ........................................................ی دستوری: ...................................................................................................................نکته 

 ه( دای به  معروف ) رازی ن الدّی  نجم ؛ المعَاد  الی المبَدأمِن  العِباد  مِرصاد
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  پژوهی کارگاه متن   
 قلمرو زبانی 

 د. بنویسی  را  شده مشخّص هایواژه  معنای -  1

 دمنه  و  کلیله                                                     .  یافت نتوان منزلت این  نباشد،   صادق رغبتی  ادب،  و فضل تحصیل  در تا

نیست   زبان  و   حاجتیم  ارباب  است؟   چه  کریم،تمنّا   حضرت   در   سؤال     حافظ           حاجت 

 
 

سعدی    کاست   آبرویم   و  افزود   نانم  خواست   مذلّتِ  از  به     بینوایی 

 
 

 م: بشناسی بهتر   فارسی زبان  در را  همزه  جایگاه و  ها شکل  زیر، جدول به  توجّه و  دقّت اب -  2

 ئ ؤ أ آ ء ا همزه  شکل

 هیئت، متلألئ  رؤیا، مؤلّف، لؤلؤ  رأفت، مبدأ  آسان، الآن، مار بوآ  ءجزء ، شی ابر، اراده، اجرت  مثال

 د. بنویسی  و بیابید مناسب واژه سه همزه،  مختلف هایشکل از یک  هر کاربرد  برای اکنون

 د. کنی  مشخّص را  ساز وابسته پیوندهای و مرکّب هایجمله  درس، پایانی بند ر د -  3

 قلمرو ادبی 

    د. کنی بررسی  ادبی،  هایآرایه  دید  از را  زیر بارت ع -  1

 د.« کر  دل گِل،  از گِل  در قدرت   ید به و  کرد  گِل  را  خاک و بارید  آدم خاک بر محبّت  باران  ابرکرم، از پس،»

 مراجعه کنید و سپس در بیت زیر استعاره را مشخص کنید و آن را بررسی کنید. »استعاره« درسنامه به   -  2

   شد   دل  نامش  و   چکید  فرو  قطره  یک   زدند   روح   رگِ   بر  عشق   نشترِ   سر

 
 

 د. بنویسی  و بیابید کنایی معادل  درس، متن  از زیر،  مفهوم هر رایب  -  3

 نپذیرفتن: .........................................................

 متوسّل شدن: ..................................................

 شتاب داشتن: ..................................................

 قلمرو فکری 

 چیست؟ شده مشخّص های  قسمت  از  مقصود زیر،  های عبارت  در  -  1

 د. بینی بوقلمون هاینقش  ،آینه  این  در  شما -  الف

 د. بو لایق آدم دل را  آن  خزانگی نیافته، گوهر  آن  داری  خزانه  و  خزانگی استحقاق  کس  هیچ - ب 

 .گفتمی   فرو ملایکه سرِّ به  ربوبیت  حکمتِ از - پ 

 دارد؟ مفهومی تناسب درس متن از قسمت کدام با  بیت، هر  -  2

   منزوی   حسین          من  هستی ناگزیر   شد،  دلپذیر  تو  ز  تا   من   دلپذیر  همه   شد،   تو   نیازِ   و   تو  نازِ 
 

 
عشق  اسرار  محرم  جانش     هر که را در جان غم جانانه نیست       خواجوی کرمانی    نیست 

 
 

مبین  ظاهر  پسر،  ای  قرآن،  ز  مولوی    تو  طین       غیر  نبیند  را  آدم     دیو، 

 
 

 د.دهی  توضیح  درس  متن و زیر  یه شریف  آیات  معنایی  ارتباط یه ربارد  -3

 31 یه بقره،آی یه سورها را به آدم آموخت.( ی نام وَ علََّمَ آدَمَ الاَسماءَ کُلُّهَا. )همه –الف 

.  نَهَا و أَشفَقنَ مِنهَا وَ حَمَلَهَا الإنسَانُ إِنّهُ کَانَ ظلَوماً جَهولاًلإِنّا عَرَضنَا الأمََانهَ عَلَی السَّمَاوَاتِ وَالأَرضِ وَالجِبالِ فَأَبَینَ أَن یحَمِ  –ب  

  و   کردند خودداری  آن   حمل  و  پذیرفتن   از  پس،   کردیم؛   عرضه  هاکوه   و   زمین  و  هاآسمان   بر  را امانت )ما    72  آیۀ   احزاب،   یه سور

 د.(بو  نادان  و ستمگر بسیار او که درستی  به . کشید دوش بر را  آن انسان،  و بودند  هراسناک آن از
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  پژوهی پاسخ کارگاه متن   
 قلمرو زبانی 

       جایگاه و درجه و مقام معنویمنزلت:  / رغبت: میل و اراده، تمایل قلبی   – 1

 خفّت و خواری  مذلّت: /  محل حضور، بارگاه خداوندحضرت:       

 ی پایانی: جزء، انحناء، شیء ؤمن، هیئت / همزه ی میانی: مسأله، می آغازین: آسمان، انسان، ایمان / همزه همزه -  2

ما را آفتی رسد از این شخص، از این موضع تواند بود. / ابلیس را    اگر   ( هر چه دیدم سهل بود. / کهابلیس با خود گفت: )  –   3

 ی جهان گشت. در دل آدم بار ندادند، مردود همه  چون

 قلمرو ادبی 

»ابر کرم« و »باران محبت« تشبیه هستند. / خاک: مجاز از جسم است. / گل و دل: جناس دارند./ ابر، باران، باریدن: تناسب    -   1

 یا مراعات نظیر 

 »رگ روح« تشخیص است و هر تشخیصی استعاره است.  -  2

 /  متوسّل شدن: دست دامن آویختن / شتاب داشتن: دو اسبه آمدن  ننپذیرفتن: تن در نداد – 3

 قلمرو فکری 

 گوهر: عشق و معرفت / سرّ: قلب و دورن و باطن   –آینه: انسان / ب  –الف  -  1

2  -   

  منزوی   حسین          من  هستی ناگزیر   شد،  دلپذیر  تو  ز  تا   من   دلپذیر  همه   شد   ، تو  نیازِ   و   تو  نازِ 
خوانند و خاک در کمال مذلّت و خواری، با  است که خاک ذلیل را از حضرت عزّت به چندین اعزاز می   رّبا عبارت »این چه سِ 

 کند.«حضرت عزّت و کبریایی، چندین ناز می 

 

عشق  اسرار  محرم  جانش    هر که را در جان غم جانانه نیست       خواجوی کرمانی    نیست 
 با عبارت »معذورید که شما را سر و کار با عشق نبوده است.« 

مبین  ظاهر  پسر،  ای  قرآن،  ز  مولوی    تو  طین       غیر  نبیند  را  آدم    دیو، 
 

گفت: ابلیس با  های فعلی حذف شده است. و آن عبارتی بود که می در واقع این بیت با قسمتی از متن ارتباط دارد که از کتاب 

این دلیل    بعُدیتک نگاه   به  را  انسان عاجز ماند. و نویسنده، ابلیس  بعُد  می   بعُدیتک از درک  از  ابلیس، آدم را فقط  داند که 

 دید و از دریافت بعُد معنوی انسان عاجز بود. بیت مولانا نیز به این موضوع ظاهر بینی شیطان اشاره دارد. ظاهری )خاک( می 

خداوند بعد از خلقت انسان اسمایی را به آدم آموخت.    این آیه و قسمتی از متن درس به این موضوع اشاره دارند که:  –الف    –  4

 )بین مفسرین در مورد این اسماء اختلاف نظر وجود دارد.( 

تر خلق گرده بود، آن را بر  از قبل   ،این آیه و قسمتی از متن درس به این موضوع اشاره دارند که: خداوند عشق را  -ب         

ها از قبول این امانت ناتوان ماندند و انسان قبول کرد این بار امانت  ها )هر چیز توانمندی( عرضه کرد و آن زمین و آسمان و کوه 

 را به دوش بکشد. )البته در مورد این گوهر که خداوند آن را بر آسمان و ... عرضه کرد نیز اختلاف نظر وجود دارد.( 
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  شعر حفظی: آفتاب حُسن   
 

 

آرزوست  گلستانم  و  باغ  که  رخ  آرزوست    بنمای  فراوانم  قند  که  لب     بگشای 
 

 

ابر  ز  دمی  آ  برون  حُسن،  آفتاب  چهره    ای  آرزوست مشعشع  ی  کان     تابانم 
 

 

برو«  مرا،  مرنجان  »بیش  ناز  ز  آرزوست    گفتی  مرنجانم«  »بیش  که  گفتنت     آن 
 

 

سست  همرهان  گرفت زین  دلم  آرزوست    عناصر  دستانم  رستم  و  خدا     شیر 
 

 

شهر  گِرد  گشت  همی  چراغ  با  شیخ  آرزوست    دی  انسانم  و  ملولم  دد  و  دیو     کز 
 

 

می  یافت  جسته گفتند  ما نشود،  »آن    ایم  می گفت:  یافت  آرزوست« که  آنم     نشود 
 

 

دیده  ز  دیده پنهان  همه  و  اوست ها  از  آرزوست    ها  پنهانم  صنعتِ  آشکار     آن 
 

 

 

       جانور وحشی: دَد  /  دیروز: دی /  غیرت اراده، بی بی عناصر: سست /  درخشانمشعشع:   /  نیکویی، خوبی، زیبایی: حُسن

 حرفه : صنعت /  آزرده: ملول

 مولانا   غزلیات شمس؛
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ی«  م »رو   بلخ به دنیا آمد. علتّ شهرت او به »مولانا« یا »مولوی«، اوایل قرن هفتم، در شهر    محمّد، ملقّب به جلل الدّین، مشهور به     
قونیه بوده است، امّا جلل الدّین همواره خود را از مردم خراسان شمرده و همشهریانش  یا »مولانای روم«، اقامت طولانی وی در شهر  

 ت. داشته و از یاد آنان دلش آرام نبوده اس می   را دوست 
            ی امروزیشهری در ترکیه : قونیه /  مشهور شده به، لقب گرفته: ملقّب

 ها بوده، دلتنگشان بودهاز یاد آنان دلش آرام نبوده؛ به یاد آن کنایه: 

 ........................................................ی دستوری: ...................................................................................................................نکته 

ها  رحمی از بی هراس  خود بود. به سبب  »بهاءالدّین ولد« از دانشمندان روزگار    الدّین، محمّد بن حسین خطیبی، معروف به پدر جلل     
ام، پنج شش ساله بود که خاندانش،  الدّین در این ایّ مهاجرت کرد. جلل   شاه، ناچار از بلخ و رنجش از خوارزم مغول  و کشتار لشکر  

  د. گفت و به قصد حج، رهسپار گردید. چون به نیشابور رسید، با شیخ فریدالدّین عطاّر، ملقات کر   شهر بلخ و خویشان را بدرود 
ود باشد که این پسر تو، آتش در  »ز   : هدیه داد و به پدرش بهاءالدّین گفت خُردسال  الدّین  را به جلل اسرارنامه  ار، کتاب  شیخ عطّ 

 د.« سوختگان عالم زن 
 مجازا عارفان و عاشقان: سوختگان

 ......................استعاره:  سوختگان؛ عاشقان/ کنایه:  آتش در سوختگان عالم زند؛ عشق را در دل عاشقان جاری کند/ کنایه: 

  ی ه به سر برد. آواز نواحی  مدّتی در آن    حج را به پایان برد، در بازگشت، به طرف شام روانه گردید و مناسک  هنگامی که بهاء ولد،      
گاهی یافت، طالب دیدار  سلجوقی روم، علء   تقوا و فضل و تأثیر بهاء ولد همه جا را فراگرفت و پادشاه  الدّین کیقباد، از مقامات او آ

 ت. خواهش او به قونیه روانه شد و بدان شهریار پیوس   وی گردید. بهاء ولد به 
پرور و محیطی آرام و  و عالم بصیرت  بهاء ولد از آنجا که دیار روم از تاخت و تاز سپاه مغول برکنار بود و پادشاهی دانا و صاحب     

   ت. داش اندازه، او را گرامی می فراوانی به او یافتند و سلطان نیز، بی   ی ه علق   هجرت گزید. مردم آن سرزمین، نواحی  آزاد داشت، بدان  
 آگاهی: بصیرت  /  های دینیجمع مَنسِک، اعمال عبادی، آیین مناسک: 

 ...................................کنایه: 

الدّین محمّد  الدّین، جلل پس از درگذشت بهاء ازدواج کرد.    سمرقندی   « گوهر خاتون الدّین، در هجده سالگی به فرمان پدر با » جلل     
 ت. الدّین در آن هنگام، بیست و چهار سال داش درس و وعظ را به عهده گرفت؛ جلل   مریدان و شاگردان پدر، مجالس اصرار  به  

شد و بیش از چهار سال در آن ناحیه،   دمشق عازم ب به تحصیل علوم پرداخت و سپس الدّین مدّتی در شهر حَلَ پس از این، جلل 
 ت. اندوخت و معرفت می آموخ دانش می 
 رهسپار، راهی :  عازم/  اندرز، پنددادنوعظ: 

بیش نبود، به قونیه بازآمد و همه    الدّین، پس از چندی اقامت در شهرهای حلب و شام که مدّت مجموع آن، هفت سال جلل     
 د. شدن او حاضر می محضر  پرداخت و طالبان علوم شریعت در  می   پدر، در مدرسه، به درس علوم دینی و ارشاد   ی ه روزه، به شیو 

مردم روزگار    بردند و از حضورش بهره می   گذرانید و شاگردان و پیروان بسیاری الدّین، روزها به شغل تدریس می ام که جلل در این ایّ     
تبریزی بود. شمس از    الدّین شمسِ حقیقت، در برابرش نمایان شد؛ او شمس   بر تقوا و زهد او متّفق بودند، ناگهان آفتاب عشق و 

 درس هشتم

  در کوی عاشقان
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فراوانی بهره برد.   خاندان وی هم اهل تبریز بودند. او برای کسب علوم و معارف، بسیار مسافرت کرد و از مشایخ  مردم تبریز بود و 
 د. گفتن می شمسِ پرنده«   «  به دلیل سیر و سفر و البتّه جست وجو و پرواز در عالم معنا، او را 

 پارسایی، پرهیزگاری زهد:   /  محل حضور، مجازا محل درسمحضر:   /  شرع، آیین، راه دین شریعت:  /  راهنمایی، هدایت : ارشاد

         ظاهر:  نمایان /  عقیدههمسو، هم متفق: 

   آفتاب عشق استعاره از شمس تبریزی است. استعاره:      / ....................... تشبیه:    آفتاب عشق/ تشبیه:    محضر؛ کلاس درس/ :  مجاز

 شمس تبریزی - 2خورشید   - 1توان ایهام گرفت. شمس را میایهام:  /  ................................... استعاره: 

 ........................................................ی دستوری: ...................................................................................................................نکته 

شمس، عارفی کامل و مرد حق بود و مولانا    د. هجری قمری به قونیه وارد ش   642الدّین، بیست و ششم جمادی الآخر سال  شمس     
هایی از لطف الهی را در او یافت و دانست که او همان  چون شمس را دید، نشان   الدّین که همواره در طلب مردان خدا بود،جلل 

نشست و درِ   وجویش بود؛ از این رو، به شمس روی آورد و با او به صحبت و خلوت ها در جست است که سال  پیر و مرشدی 
ام که حدودا  علم و استادی خویش، در این ایّ   ی ه الدّین با هم را رها کرد. مولانا جلل وعظ  خانه بر آشنا و بیگانه بست و تدریس و  

 د. نوآموز گشت؛ این خلوت عارفانه، حدود چهل روز طول کشی   وهشت ساله بود، خدمت شمس زانو زد و سی 
 اندرزگویی : وعظ /  نشینیهم: صحبت /  کنندهمراد و پیر عارفان و سالکان، هدایت مرشد: 

   ............... ................ ....................کنایه:  به کسی روی آوردن؛ نزد کسی رفتن یا آن شخص را پیشوای خود قرار دادن / کنایه: 

 ...................................تضاد:  /  خدمت کسی زانو زدن؛ شاگردی آن شخص کردن کنایه: 

و زاهدان هم، مانند شاگردانش از   مولانا آن چنان در معارف شمس، غرق شد که مریدان خود را از یاد برد. اهل قونیه و علما     
پرداختن  او  به سرزنش  و  مولانا خشمگین شدند  رفتار  فزون   د. تغییر  به شمس، هر روز  نسبت  آنان  می دشمنی  مولانا    گشت. تر 

سرگرم    های گرم و پُرسوز و گداز عاشقانه، مردم، خود را با سرودن غزل هیاهوی  توجّهی به ملمت و  بی   الدّین در این میان، با جلل 
 د. کر می 

 هنگامه، بانگ و غوغا : هیاهو /  سرزنش: ملامت

   ............ ....................... ....................... آمیزی: حس  توان غرق شد( / عارف شمس غرق شد. )در معارف نمی مدر استعاره مکنیه: 

شمس به تکاپو افتاد و سرانجام خبر    مردم، شمس، ناگزیر قونیه را ترک کرد. مولانا در طلب غضب  گرفتن خشم و  در پی فزونی     
 د. فرستاد و غزل سرود و به خدمت شمس روانه کر   یافت که او به دمشق رفته است. مولانا چندین نامه و پیغام 

پشیمان شدند و روی به مولانا آوردند.   یاران مولانا هم که پژمردگی و دل تنگی او را در غیبت شمس دیده بودند، از کردارِ خود     
 رد. دمشق ک   ی ه را با غزل زیر، به طلب شمس روان د »سلطان ولد«  مولانا عذرشان را پذیرفت و فرزند خو 

               وجوتلاش و جست: تکاپو /  خشم: غضب

 .......................................................... .... کنایه:   مردگی و دلتنگی؛ ناراحتی / ژپکنایه: 

را                      ما  یار  بکشید  حریفان،  ای   بروید 
 

آخر،    آورید  من  را صنم  به  پا    گریز 
ترانه  بهانه به  به  شیرین،  زرّین                     های  خوب     های  مهِ  خانه،  سوی    را لقا  خوش بکشید 

بیایم                      دگر  دمی  که  گوید  وعده  به  او  را    اگر  شما  او  بفریبد  باشد،  مکر  وعده    همه 
 ای دوستان بروید و یار من را بیاورید، آن بُت فرارکننده را )شمس( برای من بیاورید.  -  1

 .  دیبازگردانرا به خانه  چهرهخوشی خوب و ارزشمند آن محبوب خوب هاوعدهی دلنشین و با هاسخن با   -  2

 )و نخواهد آمد(.  دهدیم را قبول نکنید که فریبتان   اشوعدهاگر او وعده و قول دهد که مدّتی بعد خودش خواهد آمد،  -  3

 قول: وعده /  سیمازیبارو، خوشلقا: خوش  /  بت، معشوق زیباروصنم: 

 ................................آمیزی: حس  های شیرین / ترانه آمیزی: حس /  .......................... جناس:  صنم؛ شمس تبریزی / استعاره: 

 ای، زمانی دمی؛ لحظه مجاز:  /  ................................... استعاره: 

 ........................................................ی دستوری: ...................................................................................................................نکته 
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بار دیگر به قونیه بازگشت. با آمدن   ها عاقبت در دل شمس تأثیر بخشید. شمس خواهش مولانا را پذیرفت و ها و نامه این پیک     
شدن  شد و سبب انقلب احوال مولانا گردید. دگربار، مریدان از تعطیل   درپی ها و ملقات مولانا با او پی شمس، بار دیگر نشست 
 د. آمدند و مولانا را دیوانه و شمس را جادوگر خواندن   مجالس درس، به خشم 

دیگر بدان شهر پرغوغا بازنیاید و جایی    ، شمس ناگزیر دل از قونیه برکند و عزم کرد که برخاستند چون یاران مولانا به آزار شمس      
   ت. برود که از او خبری نشنوند و رف 

 شلوغ )مجازا دارای مردم غوغایی و نادرست(: پرغوغا /  قصد، اراده: عزم

 ................................ ...................کنایه: 

 ت. نیس   از این به بعد، سرانجام و عاقبتِ کار شمس و اینکه چه بر سر او آمده، به درستی روشن     
داد. مولانا  بر درستی این خبر گواهی نمی   پس از غیبت شمس، شاگردان به مولانا این گونه خبر دادند که شمس کشته شد ولی دلش     

 د. سرو کرد و شعر می تابی می قراری، بی گردید. شب و روز از شدّت بی   قرار و آشفته حال وجوی بسیار، بی پس از جست 
مخالفان سبب شد که او نیز در    و انکار آزار  وجوی بسیار، مولانا با خبر شد که ظاهرا شمس در دمشق است.  پس از جست     

قراری، شمس را از هر کوی و  و زاری و بی افغان  دمشق، پیوسته به    طلب یار همدل و همدم خود، عازم دمشق شود. مولانا در 
 ت. اف ی نمی و    کرد برزن جست و جو می 

 فریاد و زاری : افغان /  رهسپار، راهیعازم:   /  رد کردن، قبول نداشتن: انکار

 داد. دلش بر درستی این خبر گواهی نمی تشخیص: 

 ........................................................ی دستوری: ...................................................................................................................نکته 

ارشاد مشتاقان معرفت حق را از   همراهان به قونیه بازگشت و تربیت و اصرار چون مولانا از یافتن شمس، نا امید شد، ناچار با     
  ، مولانا به همّت یاران نزدیک خود، ( .ق. ـ  ه   672سال  ) درگذشت    تا هنگام   ( .ق.    ـه   647سال  ) سر گرفت. در حقیقت از این دوره  

مولانا با این یاران،    حسن چَلبَی، به نشر معارف الهی مشغول بود. بهترین یادگار ایّام همدمی الدّین  حسام سپس    زرکوب و الدّین  صلح شیخ  
ترین آثار ادبی ایران و اسلم است. در این باره، این گونه  عالی   از   یکی بهای مثنوی است که  الدّین، سرودن کتاب گران به ویژه با حسام 

  مولانا   درآرد. به نظم  عطّار    الطیر« »منطق یا  نامه« سنایی  ی ه »ال از مولانا درخواست نمود کتابی به طرز    الدّین کنند که حسام روایت می 
 د. آورد و به دست حسام الدّین دا   درنگ از دستار خود کاغذی که مشتمل بود بر هجده بیت از آغاز مثنوی، بیرون بی 

 عمّامه، سربند : دستار  /  به شعر: به نظم  /  گسترش: نشر

 ........................................................... ................ کنایه: 

نشست و او  الدّین در پیشگاه وی می حسام   ها گرفت و به نظم مثنوی مشغول بود و شب از این پس، مولانا شب و روز، آرام نمی     
کشید. ظاهراً تا اواخر  ها، گفتن و نوشتن تا به صبحگاه می خواند. برخی شب می   نوشت و بر مولانا الدّین می سرود و حسام مثنوی می 

 د. به نظم مثنوی مشغول بود و چَلبَی و دیگران می نوشتن   عمر، مولانا 
اهل حقیقت    ی ه ، ستود سیرت اخلق و    اندام و لاغر بود و چشمانی سخت جذّاب داشت و از نظر مولانا مردی زردچهره و باریک     

طلبی و کمال و خیر مطلق کشانیده، در زندگانی، اهل  رنگی و صلح و یک   روزگاران خود بود و خود را به جهان عشق و سرآمدِ هم 
و ناسزای  طعن    همین حالت صلح و یگانگی با عشق و حقیقت، او را بردباری و تحمّل عظیم بخشید؛ طوری که   .صلح و سازش بود 

 د. آور راست می   داد و به نرمی و حُسن خُلق، آنان را به راه دشمنان را هرگز جواب تلخ نمی 
 رفتاری خوش : حُسن خلُق /  سازگاری، مصالحه: سازش /  خلق و خو: سیرت 

 ................................کنایه:  زردچهره؛ ضعیف و ناتوان، مریض احوال / کنایه:  /  ............................ مجاز:  /  ....................... تضاد: 

  طلبی و کمال و خیر« چند تشبیه وجود دارد؟رنگی و صلح در عبارت »جهان عشق و یک :  تشبیه/   ........................ آمیزی:  حس

 ........................................................ی دستوری: ...................................................................................................................نکته 
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اند. غزل  با وی دیدار و ملقات کرده  روزگار مولانا، سعدی و فخرالدّین عراقی بودند که ظاهرا هر دو نفر از شاعران و عارفان هم     
 ت:  خویش ساخ   ی ه زیر از مولانا، سعدی را شیفت 

  
می  عشق  آواز  نفس  راست                     هر  و  چپ  از   رسد 

 

می   فلک  به  راست؟ عزم  رویم،  ما  که    تماشا 
بوده  فلک  به  بوده ما  ملک  یار  همان    ایم                     ایم،  ... باز  ماست  آن شهر  که  رویم، جمله    جا 

 ، ما قصد عروج داریم. چه کسی دوست دارد ببیند؟دیآی مو هر ثانیه، صدای عشق از هر طرف   هرلحظه -  1

 ، زیرا آنجا شهر و مسکن ماست. م یروی مو دوست فرشتگان بودیم. دوباره همگی به آن جا  هاآسمان ما ساکن   -  2

 فرشته: مَلکَ /  گشت و گذار : تماشا

/ مجاز:   زمان  لحظه،  می :  تشبیه  نفس؛  )استعاره(  استعاری  اضافه  را  »آواز عشق«  اساتید  بنده  بعضی  اعتقاد  به  ولی  گیرند، 

 ...................................مجاز:  /  ......................... تضاد: تر است. عشق مانند آواز دلنشین است. / »تشبیه« دانستن آن منطقی 

   ء یَرجعُ إلی اصله«لُّ شیبه سخن معروف »کُتلمیح:  ک و ملَکَ / لَفَجناس ناقص:  /  ....... .......................................... جناس تام: 

 ........................................................ی دستوری: ...................................................................................................................نکته 

  قرار بودند و »سلطان ولد«،  بی   گویند در شب آخر که بیماری مولانا سخت شده بود، خویشان و پیوستگان، بسیار نگران و    
 د:  رفت. مولانا در آن حال، آخرین غزل عمر خود را سرو بیرون می   آمد و باز از اتاق و تابانه به بالین پدر می فرزند مولانا، هر دَم بی 

 بستر: بالین /  اقوام، فامیل: خویشان

کن                      رها  مرا  تنها  بالین،  به  بنه  سر   رو 
 

خرابِ   من  ...   ترک  کن  مبتل    شبگرد 
نباشد                      دوا  را  کان  مردن،  غیر  است  کن    دردی  دوا  را  درد  کاین  گویم،  چگونه  من    پس 

دیدم                       ر د  عشق  کوی  در  پیری  دوش،  که     خواب  کرد  اشارتم  دست  ... عزم  با  کن  ما    سوی 
  شبگردِ گرفتارِ عشق را رها کن. احوالِناخوشبرو به خوابگاهت و آرام بخواب و من را آزاد بگذار، منِ   -  1

 ی؟!دواکن از مرگ وجود دارد که درمانی ندارد، پس من چگونه بخواهم که آن درد را  تربزرگ دردی  -  2

 که به سمت ما بیا.  کردی مدر خواب مرشدی را در کوی عشق دیدم، با دست به من اشاره  سحرگاههنگام   -  3

 قصد و اراده :  عزم  /  دیشب: دوش /  شبروشبگرد: 

توان هم استعاره و هم مجاز از »عشق«  »درد« را می :  و مجاز  استعاره   / )برو بخواب(  رو سر بنه به بالین؛ آسوده خاطر باشکنایه:  

 کوی عشق تشبیه:  /  ................................... جناس: /   ............................. تکرار:  /  ................................... تضاد:  /  دانست. 

خورشید عمر مولانا نیز از این جهان به    هجری قمری، هنگام غروب آفتاب،   672شنبه پنجم جمادی الآخر سال  ک عاقبت، روز ی     
ک سپاری، حاضر شدند و همدردی کردند یکر  تشییع پ   و بزرگ، درخُرد  جهان آخرت سفر کرد. اهل قونیه، از   و بسیار    مولانا و خا

 د. نماز خواندن   گریستند و بر مولانا 
 نماز؛ مجاز از نماز میتّ : مجاز                    همراهی و مشایعت کردن جنازه تا گورستان تشییع: 

 ........................: مجاز /  ....................... تضاد:  خورشید عمر مولانا سفر کرد؛ درگذشت / کنایه:  خورشید عمر مولانا / تشبیه: 
 

 ت:  خود و دلداری یاران، سروده اس   ی ه مرثی از غزلی است که گویی، مولانا در    ابیات زیر، بخشی     
باشد                      روان  من  تابوت  چو  مرگ،  روز   به 

 

باشد   جهان  این  درد  مرا  که  مبر،    گمان 
مگو   و،  مگریّ  من  دریغ!                     دریغبرای   ! 

 

باشد   آن  دریغ  درافتی،  دیو  دام    به 
نرَُست؟                      که  زمین  در  رفت  فرو  دانه  دانه    کدام  به  باشد؟ چرا  گمان  این  انسانت    ی 

 ی این جهان را داشتم. )وابسته این جهان نبودم( ، فکر نکن که دغدغهبرند ی موقتی مُردم و تابوتم را دیدی که  -  1

 برایم گریه مکن و مگو دریغا و افسوس! افسوس و دریغ برای زمانی است که انسان، فریب شیطان را بخورد.  -  2

، پس به زندگی مجدد انسان، بعد از مُردن و در خاک دفن  کندی مو رشد    دیروی می که در زمین کاشته می شود،  ادانه هر    -   3

 شیطان: دیو /  گریه نکن: مَگِری                                             شدن، شک نکن. 
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 درد این جهان را داشتن؛ به فکر این جهان بودن، دلبسته زندگی بودن کنایه:  تابوت؛ جسم مرده، جنازه / مجاز: 

 .............................................................................تلمیح:   دانه انسان / تشبیه:  /  ....... ....................................................... کنایه: 

 ........................................................ی دستوری: ...................................................................................................................نکته 

 مولوی،  به  مشهور  محمّد، الدّینجلال  زندگانی

 تغییر  اندک و  تلخیص با  فروزانفر،  الزّمان  بدیع

  پژوهی کارگاه متن   
 قلمرو زبانی 

 ی »مرشد« در متن درس به چه معنایی است؟ ه واژ -  1

 د. بنویسی و  بیابید درس متن  از   باشد،  داشته املایی اهمّیت که  اضافی ترکیب هار چ -  2

 د. بنویسی  مناسب مثال  عی،بَتَ هاینقش  از هریک کاربرد برایمراجعه کنید و سپس های تبعی« درسنامه »نقش به   -  3

 قلمرو ادبی 

 د. بیابی درس متن از اینمونه زیر،  یه آرای هر کاربرد رایب  -  1

  آرایی واج 

  آمیزی حس

  تشبیه

  ادبی   یه آرای  کدام   کاربرد  بیانگر  زیر،  یسرود   در   شده  مشخّص  خش مراجعه کنید و سپس بنویسید بدرسنامه »تضمین«  به    –   2

 د. بنویسی را خود دلیل است؟

 فریاد به  بخوان  من با  را  زمان بیداری 

 خفتی،  و خواب  مرد ور

 «نک  رها مرا   تنها بالین،   به  بنه سر  ور»

 کدکنی  شفیعی محمّدرضا 

 قلمرو فکری 

 ی اصطلاحات »پیر« و »مراد« و پیوند آن با زندگی مولوی توضیح دهید. درباره  -  1

 دانست؟ افسوس و  دریغ ی ه مای باید را  چیزی چه مولانا، اعتقاد به  درس، متن  به توجّه  اب -  2

 د. بنویسی را  هاآن  مشترک پیام دارد؟ معنایی  ارتباط حافظ، یهسرود  این  با  درس، بیت دامک -  3

   چمنم   آن  مرغ  که  رضوان   گلشن  به  روم   است الحانی    خوش  من   چو  سزای   قفس نه  چنین
 

 

 است؟  دیدگاهی  چه بیانگر زیر،  تبی  - 4

   باشد؟   گُمان   این   انسانت  یدانه   به  چرا   نرُست؟   که   زمین  در  رفت   فرو   دانه   کدام 
 

 

  خطاب   )ع(  هارون  حضرت   و )ع(    موسی  حضرت   به   که   کریم  قرآن   آیات   این  با  را   مولانا  خوی  و   خلق  درس،  متن  مبنای  رب   -  5

 .کنید مقایسه  است،

 44 و 43 آیات   /  طه یه سورإِذهَبا إِلَی فِرعوَنَ إنَِّهُ طغَیَ. فَقوُلَا لهَُ قَولاً لیَِّناً ....     
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  پژوهی پاسخ کارگاه متن   
 قلمرو زبانی 

 پیر و مراد عارفان که مراحل سیر و سلوک را طی کرده و راهنمای سالکان نوپا است.  – 1

 هیاهوی مردم و ... – اصرار همراهان  –آزار و انکار مخالفان  – صاحب بصیرت  – غضب مردم   –مناسک حج  – 2

سرایان  از غزل   حافظ. / معطوف: سعدی و  خالق بوستان و گلستان است،  تم فسرای قرن هترین غزلمعروف بدل: سعدی،    –  3

 دریغ نامدار شعر فارسی هستند. / برای من مگریّ و مگو دریغ 

 قلمرو ادبی 

های رنگین / تشبیه: آواز عشق، آفتاب  های شیرین، بهانه آمیزی: ترانهام دیو درافتی دریغ آن باشد / حس دآرایی: به  واج   -  1

 معرفت 

 مصراعی از شعر مولانا را بدون تغییر در شعر خود آورده است. ، ی تضمین. زیرا دکتر شفیعی کدکنیآرایه   -2

 قلمرو فکری 

کند. البته گاه سالکی  کار را در طی کردن مراحل سیر و سلوک راهنمایی می پیر و مراد، رهنما و کسی است که سالکان تازه   –   1

گیرد. چنانکه مولانا خود در طریقت  رسد ولی باز هم از پیر و مراد دیگری راهنمایی می ی پیر و مراد بودن میخود به درجه 

 . داندمی صاحب مقام بوده ولی باز در مقابل شمس زانوزده و او را پیر و مراد خود 

 داند. فریب شیطان را خوردن و در دام شیطان گرفتار شدن را مایه دریغ و حسرت می   – 2

پیام مشترک هر دو بیت این است که جایگاه اصلی و اولیه انسان، مقام قرب الهی است که انسان روزگاری آنجا بوده و به   – 3

 نجا باز خواهد گشت. )انّا لله و انّا الیه راجعون(آدلایلی از آنجا رانده شده است ولی دوباره به  

بوده  فلک  به  بوده ما  ملک  یار  ماست    ایم ایم،  شهر  آن  که  جمله  رویم،  همانجا    باز 
شود، پس از مدتی جوانه  ای که در زمین کاشته می کند؛ همانطور که هر دانه اعتقاد به معاد / مولانا با تمثیلی زیبا بیان می  – 4

 جاودانه خواهیم یافت. مجدّد و خواهد زد و حیات خواهد یافت، ما نیز در زمان معیّن زندگی و حیات 

غیان و سرکشی کرده است  گوید که نزد فرعون بروند که او طمی )برادرش( موسی و هارون حضرت خداوند به  ، در این آیه – 5

زبانی  رفتاری و نرم ولی با او با زبان نرم و با ملایمت رفتار کنند. در متن درس نیز به خلق و خوی مولانا اشاره شده که با خوش

 کرده است. با دیگران رفتار می 

  چنان باش ... گنج حکمت:   
ود تا از  روزی درویشی مرا بنشانده ب »   : گفت  ، روحَهُ العَزیز« بود   قدس الله » خادم خاصّ شیخ ما، ابوسعید    که[ ]   خواجه عبدالکریم،     
 .« نوشتم های شیخ ما، او را چیزی می کایت ح 
درویشی حکایتی  : » کردی؟ گفتم شیخ پرسید که چه کار می   ، برفتم. چون پیش شیخ رسیدم   ؛ .« شیخ، تو را می خواند »   کسی بیامد که     
ِ شیخ، می چ     .« نوشتم ند خواست، از آن
 !« و حکایت کنند از ت نویس مباش، چنان باش که  یا عبدالکریم، حکایت »   : شیخ گفت     

       خداوند روح عزیز او را پاک گرداند. قدََّس الله روحه العزیر:   /  خدمتکار مخصوص: خادم خاص

 منوّر   محمّدبن؛ اسرارالتوّحید
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شیرخوارگی مرده بودند و او مانده بود    اش همگی در تر بود. از شوهرش جدا شده بود. چند بچّه ام چند سالی از مادرم بزرگ خاله     
رفت، از جهات دیگر ناشاد و سرگردان بود. تنهایی  ن به شمار می خود متمکّ   تنها. با آنکه از نظر مالی هیچ مشکلی نداشت و در نوع 

دانست در کجا ریشه  نمی   ه. کرد، گاهی در کبود یک زن، مشکلی بزرگ بود و او گاهی در قم نزد برادرش زندگی می   فرزندی برای و بی 
 د. بدوان 

                دانست در کجا ساکن بشود. دانست در کجا ریشه بدواند؛ نمی نمی کنایه:                    ثروتمند: متمکّن

 ........................................................ی دستوری: ...................................................................................................................نکته 

عصبی، که امروز رایج  های  بحران از    د. بخشی با این حال، او نیز مانند مادرم توکلّی داشت که به او مقاومت و استحکام اراده می     
ایمان وصل بود که  شائبۀ  بی آن زمان خبری نبود. هر عصب و فکر به منبع    برخورد فرهنگ شرق با غرب است، در   ی ه تحف است و  

ِ گذرا آن قدرها دل نمی الهی می مشیت  عنوان    خوب و بد را به  و در  بینگارد  ای  را فاجعه   بست که پیشامد ناگوار پذیرفت. به این زندگی
 د. به آن پناه بر   شد، روی دیگری بود که بشود نظرش اگر یک روی زندگی زشت می 

 اراده، خواست مشیت:  /  شائبه: خالص، پاک(به شک اندازنده )بی شائبه:  / ارمغان، هدیه تحفه: 

 ایمان  یشائبه منبع بیتشبیه:  /  ................................... مجاز:   الی شرق / هشرق؛ امجاز:  /  ................................... تضاد: 

 روی زندگی )زندگی مثل چیزی است که روی و زیر داشته باشد.(استعاره مکنیه:  شد. / مند نمیبست؛ علاقه دل نمی کنایه: 

بخُل بلکه از آن جهت که به بیشتر از آن    ای قناعت کرده بود، نه از ام با همه تمکّنی که داشت، به زندگی درویشانه بنابراین خاله     
کهن سالی بود و بر سر   ی ه کردند، یک اتاق داشت. خان هم در آن زندگی می  دیگری  ی ه مشترکی که خانواد  ی ه احتیاج نداشت. در خان 

 د. از هرگونه امکان آسایش. در همان یک اتاق زندگی خود را متمرکز کرده بو   عاری بار،  هم نکبت 
 فاقد، بدونِ : عاری /  شوم و ایجاده کننده بدبختی و خواریبار: نکبت  /  خساست، خسَّت: بخُل / توانگری، ثروت تمکّن: 

 

گفت. برخلف  نشستیم و او برای من قصّه می پنجره می   رفتم و کنار فرزند بودم. گاه به گاه به دیدارش می   ی ه برای این خاله، من به منزل     
زد؛ از  حرف می   شد، وی از مباحث مختلف »مذهبیّات« خارج نمی   مسائل روزمرّه و   ی ه و از دایر کم سخن بود    مادرم که خشک و 

قل و  گفت، گفتارش با مقداری ظرافت و نَ سخن می   ها و همچنین شعر؛ حتّی وقتی از آخرت و عوارض مرگ تاریخ، حدیث، گذشته 
 د. داستان همراه بو 

 داستان، قصهّ : نقَل

   مرّهمسائل روز  یدایره تشبیه:  خشک بود؛ جدی بود / کنایه: 

زیاد    ( مادر پدر ) داشتند. از این مادربزرگ    ها را از مادربزرگشان به یاد گفت که او و مادرم، هر دو، آن های شیرینی می برای من قصّه     
گفتند »مادرجون«. ورد زبانشان بود: »مادرجون این طور  گفته بود. به او می   زدند که عمر درازی کرده و سخنان جذّابی حرف می 

 گفت، مادرجون آن طور گفت.« 
 دعا )ورِد زبان: سخنی که بسیار تکرار شود( : وِرد

 کردند. ورد زبانشان بود؛ زیاد تکرار میکنایه:  زبان؛ سخن و گفتار / :  مجاز/  ...................................آمیزی: حس

 ........................................................ی دستوری: ...................................................................................................................نکته 

 درس نهم

  ذوق لطیف
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ها  که آن همه  را شنیدم و به عالم افسانه   های بسیار اصیل ایرانی نخستین بار از زبان خاله و گاهی هم مادرم بود که بعضی از قصّه     
طریق    ام با ذوق لطیفی که داشت، مرا نخستین بار از کردم. علوه بر آن، خاله   پررنگ و نگار و آن همه پرّان و نرم است راه پیدا 

نوشتن را    و  دانست شاهکار آشنا نمود. او سواد چندانی نداشت؛ حتّی مانند چند زن دیگر در ده، خواندن را می   سعدی با شعر 
بود؛ یعنی، علوه بر قرآن و  کتابی«  موجود »یک   ام اش خیلی بیشتر از این حد بود. او نیز مانند دایی فهم ادبی   ی ه دانست، ولی درج نمی 

گسار او بود. من و او اگر زمستان بود، زیر کرسی و  ، فقط کلیّات سعدی را داشت. این سعدی همدم و شوهر و غم مفاتیح الجنان 
ه  ی و حکم پشتی داشت، تک  شده بود  نشستیم؛ به رختخوابی که پشت سرمان جمع بود، همان گونه روی قالیچه می لیم م  اگر فصول

می می  قصای دادیم و سعدی  گاهی  بوستان،  گلستان،  برای   د. خواندیم؛  من  فهم  و خاله   هنوز  نبود  کافی  لطایف غزل  که  دریافت  نیز  ام 
 . داد چندانی نشان نمی   ی ه بود، به آن علق تمثیلی  و    دار شعرهای اندرزی طرف 
 شعر نمادین و آمیخته به مَثَل و داستان              شعر تمثیلی:   /  های دقیق و ظریفجمع لطیفه، نکته لطایف:  /  قریحه، استعداد: ذوق

 ها عالم افسانه : تشبیه نرم بودن را برای افسانه که شنیدنی است استفاده کرده / آمیزی: حس  /  سخن و کلام  ؛ زبانمجاز: 

این متن چهار بار آمده است که در سه مورد به صورت  )سعدی در    سعدی؛ آثار سعدیمجاز:    /   ...................................آمیزی:  حس

 مجازی به کار رفته است. آن سه مورد را پیدا کنید.(

 همیشه   ی ه کودکان   کرد که به حدّ فهم ناچیز ای دارد، آن قدر خود را خم می سعدی که انعطاف جادوگرانه     
ِ
شاب،    من برسد. این شیخ

عقاب و لطافت    یک آموزگار را دارد و هم مِهر یک پرستار، چشم هیبت  که هم    م اوّل ترین شاعر زبان فارسی، معلّ پیرترین و جوان 
کودک و دستگیر پیر،    ... به هر حال، این همدم   های زندگی ایرانی نیست که از جانب او شناخته نباشد ای از حفره حُفره   کبوتر، هیچ 

 ت. جریان داشته اس   ها زبان از هفتصد سال پیش به این سو، مانند هوا در فضای فکری فارسی 
         برنا، جوانشاب:  /  پیر: شیخ /  نرمش، سازگاری با دیگرانانعطاف: 

 کرد. آورد، کلام را ساده می کرد؛ سطح کلام را پایین می خم می  راسعدی خود کنایه:  /  ................................... مجاز: 

 هم پیر باشد هم جوان(  ،واحد تواند در آنِترین؛ کسی نمی شیخ همیشه شاب )یا پیرترین و جوان پارادوکس: 

   حفره؛ موضوعی برای شعر مانند مشکلات زندگیاستعاره: /  .................... .... ..............کنایه:  /  ........ .... .......................... کنایه: 

 ................................................. تشبیه:  کننده / دهنده، کمک دستگیر؛ یاری : کنایه /  ........ ................ ...........................کنایه: 

 ........................................................ی دستوری: ...................................................................................................................نکته 

ها نشسته و شعرهایش را گفته بود.  در آن   که خود سعدی هایی  حجره من در آن اتاق کوچک و تاریک با او آشنا شدم؛ نظیر همان      
نمود. این تنها، خصوصیت سعدی است که سخنش به سخن  ها را ساده می قصّه   کرد، خواند و در حدّ ادراک خود معنی می ام می خاله 

در عین حال، نظیر حرف    باشد و به هیچ کس شبیه نباشد. در زبان فارسی، احدی نتوانسته است مانند او حرف بزند و  همه شبیه 
 م. شنوی زدن او را هر روز در هر کوچه و بازار می 

 ...................................................................................... پارادوکس:                       اتاق کوچک در حیاط مساجد و ... : حجُره

به راحتی نمی توجّه:   ادبی »به کلامی که به گفتار دیگران شباهت دارد ولی مشابه آن را  از نظر  «    سهل ممتنع  توان گفت، 

 گویند. می

این    ناشیانه ولی گویا و زنده، و من چون   ام داشت، شامل تصویرهایی هم بود؛ چاپ سنگی با تصویرهای آن کلیّات سعدی که خاله     
لبریز می می   ها را خواندم و عکس شنیدم و می ها را می حکایت  فَوران تخیل راه  می آماس  ذهنم    ی ه شدم. سراچ دیدم،  کرد. بیشتر بر 

کردم و از فرط هیجان،  می   قوز گشتم،  خودمان بازمی   ی ه ام به خان خاله   ی ه بر روی دو پا. پس از خواندن سعدی، وقتی از خان   رفتم تا می 
 پنداشتند. دیدند، شاید کمی »خُل« می دویدم. کسانی که توی کوچه مرا می »لکّه« می 
      بسیاری   فرط: /   خم شدن: قوز کردن/  ورم، توَرمّ، )آماس کردن: گنجایش پیدا کردن( : آماس /  خانه کوچک: سراچه

         با نشاط دویدن : لکّه دویدن

  ....................تشبیه:  بردن و بالارفتن سطح دانش /  ؛ لذت نلبریز شد:  کنایه  تصویر؛ طبیعی بودن تصویر /   ن گویا و زنده بودکنایه:  

   ................................... مجاز:    دهنده ذوق زیاد / بر روی پا راه رفتن؛ نشان کنایه:  /  ........... ....... .......................................کنایه: 
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کرد. هر دو چنان  با حوصله مرا همراهی می   دادم؛ بنابراین ام نیز خوش وقت بود که من نسبت به کلم سعدی علقه نشان می خاله     
  .گذشتیم ها می فهمیدیم، از آن ای و از شاخی به شاخی. معنی کلماتی را که نمی ای به بوته بوته   چریدیم؛ از بودیم که گویی در پالیز سعدی می 

قدر کافی وسعت داشت که ندانستن    کلم و معنی به   ی ه نه کتاب لغتی داشتیم و نه کسی بود که از او بتوانیم بپرسیم. خوشبختانه دامن 
وگذار  گشت یافتیم؛ آزادترین  فهمیدیم، از بیت دیگر مفهومش را درمی را نمی   مقداری لغت، مانع از برخورداری ما نگردد. اگر یک بیت 

 د. بو 
   باغ، جالیزپالیز: 

گوید: )ما وقتی  ه داشته باشید؛ نویسنده می دانند. توجّپالیز را بعضی اساتید »استعاره« از آثار سعدی می  یا تشبیه؟   استعاره

ی بسیار حساسی در این قسمت وجود  چریدیم«. نکته چنان بود که گویی در پالیز سعدی می   دو   خواندیم( هرآثار سعدی را می 

ه  کند! همکاران عزیز توجّدانم نه نیاوردن مشبه که استعاره ایجاد می دارد. من قسمتی که در پرانتز آوردم را حذف دستوری می 

چریدیم، »پالیز« استعاره مصرحه بود. ولی ادات تشبیه »چنان« به من اجازه  گفت هر دو در پالیز سعدی می بفرمایید؛ اگر می 

 دهد »پالیز« را استعاره بگیرم. نمی 

 ها و شعرهای مختلف کلیّات سعدیبوته و شاخه استعاره از بخش استعاره:  
نوشتم، آن را به  وقتی در دبستان انشا می   داد که بعد، سوق  از همان جا بود که خواندن گلستان مرا به سوی تقلید از سبک مسجّع      

 . بردم کار می 
نهد.  بندی او را می عضله و استخوان   ی ه بود برای طفل که پای «  آغوز شیر »   ی ه سعدی برای من به منزل   از لحاظ آشنایی با ادبیات،      

این آثار، پرتوقّع  با  با آشنایی  بلندی قرار داد. از آنجا که مربّ   ذوق ادبی من از همان آغاز  ای  ی کارآزموده شد و خود را بر سکّوی 
همین آموختن    دادم که چیزهایی بنویسم، از جرئت  کورمالِ ادبی آغاز به راه رفتن کردم. بعدها اگر به خود  نداشتم، در همین کورمال 

 ه:  نوردیِ تنهاوش بود ک سرِخود و ره 
                      ار شربتی خوردم مگیر از من که بد کردم   حرص به  

 

و    سرد  آب  و  تابستان  و  بود   سنایی   استسقا      بیابان 
 

 

   دهد و سرشار از مواد مقوی است. اولین شیری که یک ماده به نوزادش می آغوز:    ن / هدایت کرد: سوق دادن

 نام مرضی که بیمار آب بسیار خواهد. استسقا:  /  طمع، آز : حرص / با احتیاط رفتن : کورمال کورمال

 نوعی خاصی از نگارش )مانند گلستان سعدی( : سبک مسجّع

ذوق ادبی من پُرتوقعّ  تشخیص:  ی شیر آغوز بود. / برای من به منزله  )آثار سعدی( سعدیتشبیه:  /  ............................... مجاز: 

سر خود؛ بدون  کنایه: کورمال کورمال ادبی؛ یادگیری ناآگاهانه /  کنایه:   یا ذوق من خود را بر سکوی بلندی قرار داد. /  شد

 ................................................................... .............: تضمین شربت؛ اشتباه، گناه / : استعاره دخالت دیگران / 

تواند صفت  به نظر من علاوه بر مصدر بودن می  « در ترکیب »سکوی بلندی« چیست؟ بلندی  دبیران گرامی »ی دستوری: نکته 

 آموزان توضیح دهید و تحلیل کنید. هم باشد. این دو حالت را برای دانش

 ندوَشَن  اسلامی محمّدعلی دکتر  ؛روزها 
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  پژوهی کارگاه متن   
 قلمرو زبانی 

 مفاتیح: ............................       مستقر: ............................          متمکنّ: ..........................    د. بنویسی را  واژه  هر  مترادف  -  1

 د. بنویسی و بیابید دارند،  ییاملا اهمّیت که وصفی ترکیب چهار درس، متن  از  -  2

 ای از کاربرد نقش تَبعَی »بدل« در متن درس مشخص کنید. نمونه   -  3

 ی اول را مشخص کنید. شود؟ »نهاد« جمله ها، »مفعول« دیده می در بند دوم درس، در کدام جمله  – 4

 قلمرو ادبی 

 دارد؟  اشاره  سعدی سبک  بودنِ ممتنع سهلِ ویژگی به  درس، عبارت   کدامدر  – 1

 پور« بیابید. ی »قیصر امیننما را در دو سروده ی متناقضمراجعه کنید و سپس آرایه نما« درسنامه »متناقض به   – 2

عشق  کشتی  گرفت  لنگر  تو  نام  طوفانی                         کنار  است  آرامشی  تو  یاد  که    بیا 
 

گفته  تو  از  توبارها  از  تو                         ام  با  بارها  تو،  از    بارها 
حقیقی عشق! ای  ای  مجاز،  استعاره                         ترین  همه  تو ای  با    ها 

 قلمرو فکری 

 شمارد؟  برمی را  هاییویژگی  چه ایرانی  هایقصّه  برای  نویسنده -  1

 د. بنویسی  را  زیر  هایجمله  مفهوم و  عنیم – 2

 د. کر  می آماس ذهنم یه سراچ -الف  

 م. دوید  می  لکُّه هیجان  فرط  از -ب 

 د. بنویسی  زیر عبارت   از  را  خود دریافت و  رکد -  3

 ت.«پذیرف می  الهی مشیّت  عنوان به  را  بد  و خوب  که بود  وصل ایمان  یهشائب بی  منبع  به  فکر  و عصب هر»

 د. دهی توضیح  درس  متن  و پایانی  بیت ارتباط یهربارد  - 4

  پژوهی پاسخ کارگاه متن   
 قلمرو زبانی 

 مفاتیح: کلیدها / مستقر: ساکن / متمکّن: ثروتمند – 1

 ها و ... همان حجره  –شعرهای تمثیلی  –مشیت الهی   –شائبه منبع بی  – های عصبی بحران  -  2

 این شیخ همیشه شاب، پیرترین و جوانترین شاعر زبان فارسی، که هم هیبت یک آموزگار را دارد هم مهر یک پرستار.  – 3

 لی داشت. )او: نهاد / توکلّ: مفعول(او نیز مانند مادرم توکّ  – 4

 : نهاد محذوف / مقاومت و اراده: مفعول(یا توکلّش بخشید. )توکّلبه او مقاومت و استحام اراده می        

 قلمرو ادبی 

این تنها، خصوصیت سعدی است که سخنش به سخن همه شبیه باشد و به هیچ کس شبیه نباشد. در زبان فارسی، احدی   - 1

 شنویم. نتوانسته است مانند او حرف بزند و در عین حال، نظیر حرف زدن او را هر روز در کوچه و بازار می 
 ترین مجاز الف: آرامش طوفانی / ب: حقیقی – 2

 قلمرو فکری 

 پُر رنگ و نگار و پراّن و نرم  – 1

 شد.یافت و بیشتر می کرد: درک و فهم من وسعت می می آماس  ذهنم یسراچه  -الف   -  2

 دویدم. دویدم: از شدّت هیجان با نشاط می  می لکُّه  هیجان  فرط  از -ب         

شود در  دانست. این موضوع باعث می اش آنچنان قوی بود که منبع و دلیل هر موضوعی را خواست خداوند می ایمان خاله  – 3

 کمتر ناراحت شویم و غصّه بخوریم.  ، اتفاقات ناگوار

کند و علّت آن را جبر  های خود عذرخواهی مینفسی از ضعف نویسنده به کمک شعری از حکیم سنایی غزنوی، با شکسته  –  4

 داند. محیطی می 



 

 

 (7فارسی یازدهم )نسخه  

51 

@aboozar_ahmadi63 

 دکتر ابوذر احمدی

  ثاق دوستی یخوانی: مروان   
 

و از این کار پرزحمت که برای شاگرد   سه روز به اوّل فروردین مانده بود. روز قبل از آن، آخرین قسمتِ دروس ما امتحان شده     
رهایی یافته بودیم و همه به قدر توانایی و هوش خویش، تحصیلِ موفّقیت    است،   مشکلت و شرافتمند بالاترین  متعصّب    ی ه مدرس 

 م. نموده بودی 
ِ شاگردان، بیش از بیست روز، اوقات خویش را صرف حاضرکردن حافظه کم      دروس کرده بود و حتّی من که به هوش و    ترین

راضی  ادبی به زبان فرانسه را فراموش نکرده بودم و بدین جهت هرکس از کار خویش    خویش اطمینان داشتم، مرور قطعات   ی ه حافظ 
کند،  هایی که ایجاد سیل می بهاری، از آن   خواستیم روزی را که در پی امتحانات بود، به تفریح و شادی به سر بریم. بارانی ، می مسرور   و 

      های بنفشه را دُرافشان ساخته بود.  گل   ی ه دستی کرده، راه باغ را رُفته و گون چابک   شوی صحرا و بوستان   شب پیشین برای شست و 
کرد؛ گفتی  آمده بودیم، تبسّم می   بهاری، به روی ما که از سحرگاهان گرد بخش  طراوت ی، آفتابِ  لی کوه و از گریبان افق ط   از پشت 

 ت. گف جشن جوانی ما را تبریک می 
درختان بزرگ، که از شکوفه، سفید بودند،    ها گرداگرد ها از طراوت درونی خویش، سرمست و چلچله خندید؛ گل آسمان می     
دار خویش را تکان داده، پیش آفتاب، نیاز آورده، در  خودرو نشسته، پرهای شبنم   علفی   ی رقصیدند. گنجشکی زرد، روی شاخه می 

ِ بلند بر دوش،  چوب   کوچک خویش را به دوش انداخته، مَد  خواند. پسری روستایی نَ فرخنده، جفت خویش را می   آن بامداد  دستی
داد که او نیز برای رسیدن عیدِ طبیعت، تشریفاتی  او نشان می   ی ه حنابست   های کرد. دست کوه، هدایت می   ی ه گوسفندی را به دامن   ی لّه گ 

 ت. فراهم آورده اس 
ِ بی   پسرک، آوازخوانان از پهلوی ما گذشت، نگاهی به ما کرده، لبخندی زد؛ پنداشتی با      که مانند خودش    خواهد به ما، زبانی می زبان

  شد، از که عندلیبِ انجمن اُنس ما محسوب می گو  بذله خُلق و  کند. رفیقی خوش تهنیت    از رسیدن بهار سرمستیم، عرض تبریک و
 ت: پسرک، شادمان، او را صدا زد و به او گف   ی ه خند 
 ت؟« سرجان، اسمت چیس »پ     
م کرد،     

ُ
امّا فورا خود را جمع کرده و در    فرزند صحرا که هیچ وقت با ساکنین شهر مکالمه نکرده بود، دست و پای خویش را گ

کرده است، به خاطرش آمده و از این رو مسرّتی یافته  این موقع ادا می   ای که پدرش در پیدا شد؛ گفتی جمله فروغی  های درشتش  چشم 
 است؛ پس جواب داد: »نوکر شما، حسین« 

 ای؟« د: »برای عید چه تهیه کرده دیگری پرسی     
که هنوز  ، کلهی برایم آورد  : »پدرم یک جفت گیوه برایم خریده و دیروز که از شهر آمده بود ای زد و گفتپسرک در جواب خنده     

 .« گوید که تا فردا صبح حاضر خواهد شد ام نشده و مادرم می تم   ، هنوز قبای سبز اتاق گذاشته است و    ی ه با لفاف کاغذی در گوش 
کودک دهقان بدهیم و کامش را شیرین کنیم و   هایی که همراه داشتیم، سهمی به رتر از همه پیشنهاد کردم از شیرینی در این بین، من متأثّ 

 م. چنین کردی 
باید برود، دست در جیب کرده،   اند و ها را گرفت و همین که دید گوسفندها خیلی دور شده تواضعی عجیب آن  کودک با ادب و     

 د. مُشتی کشمش بیرون آورد و به رفقا دا 
به زیر افکنده را پوشیده بود و   های سیاه و بلند، یک جفت چشمِ درشتِ پوزش و تقاضا همراه نبود، تنها مژه  ی ه با این هدیه، کلم     

 ت. خویش شرمسار اس ی  ه کرد که حسین از ناچیزیِ هدی معلوم می 
نشستیم و از هر در سخنی در میان    سری به استراحت در باغ، زیر یک درخت تنومند سیب، پس از چند ساعت، بازی و سبک     

یک آرمانی داشتند که برای سایرین   بیرون آیند، گوناگون بود و هر  خواستند از مدرسه آوردیم. آرزوهای شاگردان جوان که تازه می 
 د. خواستن ها مشورت می کردند و از آن می   و سادگی بیان صراحت  با نهایت  
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ای که پدرش مستخدم  خواست در اداره می   هایی درشت داشت، امّا هنوز طفل و نارسیده، ای گشاده و چشم ترین همه که قیافه جوان     
خیال، وقت خود را  خواستم آزاد و بی تر، می پرست کرد. من از همه خیال می   بود، داخل شود و برای ادای این نقشه، مقدّماتی حاضر 

  ی ه ساختم که وسیل می   معنی های بی صرف کنم و با نان اندک بسازم و در پی شهرت ادبی بروم. در آن روزها تازه بیت   به شعر و شاعری 
 د. رفقا بو   ی ه خند 
گفت درست است که تو خیلی باهوش  می یکی  پرانی کردند.  این آرزو تا مدّتی موضوع شوخی دوستان گردید و هر یک شروع به لطیفه     

 د. شهرت است، ولی این شهرت، زندگی مادّی انسان را تأمین نمی کن ی  ه هستی و البتّه ادبیات نیز وسیل قریحه  و  ذوق  و صاحب  
 رد.« ملک الشّعرا خواهم ک   را   پسندم و روزی که شاه شدم، تو تو را می ی  ه بسیار خوب است و سلیق گفت: » دومی شوخ تر می     
قوّت  من بگویید، بدانم    ی ه ح گیو ی در مد آقای شاعر، لطفا در همین مجلس، بالبداهه از امیر معزّی تقلید کرده، شعر سومی گفت: »     

 .« شما تا چه پایه است طبع  
د باید آرزوهای دیگران را  نق   مرا برای آخر بگذارید. به   ی ه گفت وگو دربار ها در عذاب، هنرمندی کرده، گفتم: » من از این کنایه     

 .« شنفت 
     ِ اندک، بازرگانی را پیش    ی ه با مای خواهم  : »من می لبخندی زده، گفت   داشت، صَباحت توأم  با    را حُسن سیرت  رفقای من که    عزیزترین

بالجمله، هرکس آرمان خویش را بیان  من باشد.«    ی ه تجارت خان   خواهند خریداری کنند، از گیرم امّا بدان شرط که رفقا هر وقت می 
ما    یه رفقا، زندگانی آیند »   ت:تر گف آموخته ترین رفقا رسید. او تجربه تا نوبت به سالخورده   ها صحبت کردیمداشت و در باب آن 

شمار خواهد نمود؛ چه بسا که تقدیر ما  تغییرات بی و    ها خواهد زد ور روزگار، بر سر ما چرخ دستخوش تصادف و اتفّاق است. دُ 
عهد کنیم هر چه در آینده برای ما پیش آید، جانب دوستی را نگاه داشته،    یکدیگر با    چیز دیگر باشد. امروز کارِ بسزا این است که 

مؤکدّ  امروزی را  یثاق  م   ننماییم و برای اینکه این عهد هرگز از خاطر ما نرود، باید به شکل بدیهی، فروگذاری    یکدیگر   از کمک به 
 .« سازیم 

ی سیب  ی شکوفه د. من یک دانه کنیم و مرا نامزد آن کار کردن پرستِ خودمان، رها می رفقا گفتند طرح پیمان را به رفیق خیال     
خویش، میان اوراق کتابی،    ی ه کوفه را جدا کرده، آن را درخان ، یک برگ از این ش بیایید هر پنج نفر پس از بستن پیمان چیده، گفتم: » 

 .« کنیم ضبط  ام جوانی  به یادگار ایّ 
این  طهارت گناه بهار و به به پاکی قاصدِ بی م: » ها را بچینند، من چنین گفت رفقا سرها را روی شکوفه خم کردند، و قبل از آنکه برگ     

ک ال و انقلبات روزگار، مثل برگ ام احو سفیدرویِ بوستان، سوگند که در تم  ی ه دوشیز  حمایت کنیم و   یکدیگر دامن از های این گلِ پا
فوری شود،  کا   نشود و تا مثل این شکوفه، موی ما سلب  هیچ یک از دیگری    ی ه ا را از هم جدا کرد، محبّت و علق م   اگر تندبادی 

 .« دوستی را نگاه داریم 
 ت. ذاش گ   های شکوفه را کندند و هر یک برگ خود را در میان دفتر خود آنگاه پنج دست چابک، برگ     

 لطفعلی صورتگر 
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بندیم  باره  بر  سفر  برگ  تا  است                        وقت 
 

سدّ    از  عبور  بر   بندیم خاره  و  خار  دل 
 

 که آماده سفر شویم و تصمیم عبور از راهی سخت بگیریم.   است دهیفرارسزمان آن   -1

     سنگ خارا، سنگ سختخاره:  / اسب باره:  / توشه، آذوقهبرگ: 

 خاره خار، سدّ سدّتشبیه:  2 ...................... / جناس:  باره و خاره / جناس:  /  برگ سفر بر باره بستن؛ آماده سفر شدن کنایه: 

 ...................................................... کنایه: 

بانگ   کران  هر  گوشم آ رحیل  از  به                        ید 
 

جرس    از  خموشم برخاست  بانگ  من   وای 
 

 . امنشدهی حرکت است و من هنوز آماده  ، کاروان آماده رسدی ماز هر سمت صدای حرکت مردم به گوشم   -2

 زنگ         جرس: /  کوچ کردنرحیل:   / طرف، جهت، کنار کران:  

 .............................................................کنایه:  بانگ رحیل به گوش رسیدن؛ صدای به راه افتادن کاروان را شنیدن / کنایه: 

دارند  پیش  در  سفر  راه                        دریادلان، 
 

دارند   خویش  راهوار  رکاب  در   پا 
 

 . دارندحرکت ، آماده سفر شدند و قصد ادلیدری شجاع و هاانسان   -3

        اسب خوش حرکت راهوار:   / گذارد. ای که سوارکار پای خود را در آن می حلقه رکاب: 

 باشند.( ها »کنایه« میدریادلان؛ رزمندگان شجاع )همانطورکه در درسنامه کنایه آمده است، اینگونه صفت کنایه: 

 ...................................................................................... کنایه:   /  . ای استدرون واژه تشبیه  «ریادل»دتشبیه:  

 ........................................................ی دستوری: ...................................................................................................................نکته 

است  دراز  ره  برادر،  آمد  سفر                        گاه 
 

چاره   همّت  بشتاب،  مکن،  است پروا   ساز 
 

 کنیم، مشکلی نخواهد بود.    تهمّبرادر جان، لحظه سفر رسیده است، سفری دراز و طولانی. اما نترس و عجله کن. اگر   -4

 عزم : همّت / ترس )پروا مکن: نترس( : پروا

برانیم  دامن  بر  باره  شد  سفر                        گاه 
 

بوسه   برانیم تا  ایمَن  وادی   گاه 
 

 حرکت کنیم.  "اَیمَن "ی فلسطین( برویم و تا سرزمین مقدس ازمان حرکت رسیده است که به دامنه کوه )ه -5

 نام سرزمینی: وادی ایَمن / زمان : گاه

 وادی ایمن؛ فلسطین مجاز:  به داستان حضرت موسی در وادی »اَیمَن« / تلمیح:   باره بر دامن برانیم؛ به راه بیفتیم. / کنایه: 

 ........................................................ی دستوری: ...................................................................................................................نکته 

و   فرعونیان  از  پر                        است قِبطیان  وادی 
 

است   میان  اندر  نیل  و  است  جلودار   موسی 
 

است ولی رهبری مانند موسی )امام خمینی( داریم و گشایشی    صفتطان یشگونه و  ی فرعونهاانسان مسیر و مقصد پر از    -6

 همچون بازشدن رود نیل، در انتظار ماست.  

 رهبر، فرمانده: جلودار / ساکنان قدیمی مصر : قبطیان  /  سرزمینوادی: 

 موسی؛ امام خمینی استعاره:    /   .......................... استعاره:    الی یا نظامیان اسرائیلی / هفرعونیان؛ ااستعاره:    وادی؛ فلسطین / مجاز:  

 به داستان حضرت موسی و ....تلمیح:  /  ................................... استعاره: 

 ........................................................ی دستوری: ...................................................................................................................نکته 

 
 

 درس دهم

  بانگ جرس
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برادر  ای  است،  تنگ  خانه،  را  ما  است                        تنگ 
 

برادر   ای  است،  ننگ  بیگانه  ما  جای   بر 
 

 ی ما بنشیند. جابه است که دشمن بیگانه  برادر ننگ ، ای اندکرده و آن را بر ما تنگ  کرده دشمنان، سرزمین ما را اشغال  -7

 آبرویی بی : ننگ

 ............................................................کنایه:  خانه؛ کشور فلسطین / استعاره:  /  ................................... جناس: 

بگیرید  دشمن  از  خانه  این  رسید                        فرمان 
 

دست    از  نگین  و   بگیرید اهریمن  تخت 
 

شده )فلسطین( را از دشمن پس بگیرید و آن سرزمین ارزشمند را از چنگ شیطان  دستور از رهبر آمد که سرزمین غصب -8

 )اسرائیل( بیرون بیاورید.  

 اهریمن؛ اسرائیلیان استعاره:  /  ................................... مجاز:   پادشاهی /  ؛تختمجاز:  /  ................................... استعاره: 

   به پیام امام خمینی .... تلمیح:   به داستان حضرت سلیمان و ربوده شدن انگشترش توسط اهریمن / تلمیح:  
 

جان   آهنگ  کلیم                        کرد سامری  یعنی 
 

کرد   یاوری  را  ولی  باید  یاوران،   ای 
 

 امام خمینی، قصد نابودی اسرائیل را کرده است. ای رزمندگان، واجب است که رهبر را کمک کنید.   -9

 همراهی : یاوری   /  دارنده بالاترین مقام در دین پس از پیغمبر )ص(ولی:  /  نام جادوگری در زمان حضرت موسی که ... :  سامری

   به داستان حضرت موسی و گوساله سامریتلمیح:  /  .............. ................ ....... استعاره:  کلیم؛ امام خمینی / استعاره: 

 ........................................................ کنایه: 

بر   است  جلودار                        بتازید هامون  حُکم 
 

بتازید   خون،  از  شود  دریا  اگر   هامون 
 

( حرکت کنیم و اگر سراسر این مسیر مرگ و خونریزی باشد،  سالمقدّت یبفرمان رهبر است که به سمت بیابان )مسیر    - 10

 نترسیم و ادامه بدهیم. 

         دشت و صحرا، بیابان: هامون

       های بسیار دادنهامون اگر دریا شود؛ کشته: و اغراق کنایه  /  ............. ... ...................... تشبیه:  جلودار؛ امام خمینی / مجاز: 

جلودار فرض   حکم  از  بردن  فرمان                        است 
 

دشوار   نیست  ببارد،  گو  بارد،  تیغ   گر 
 

 از فرمان رهبر پیروی کردن واجب است، حتی اگر از آسمان تیر و شمشیر ببارد، مشکلی نیست.  -11

 واجب، لازم، ضروری فرض: 

   تیغ باریدن؛ شرایط بسیار سخت شدن کنایه:  /  تیغ )شمشیر( ببارد. استعاره مکنیه:  /  ...... .......... ............................. اغراق: 

 ........................................................ی دستوری: ...................................................................................................................نکته 

کن  سفر  آهنگ  و  برخیز  من                        جانان 
 

کن   سپر  جان  ببارد،  گو  بارد،  تیغ   گر 
 

 ای دوست و جانان من، بلند شو و قصد حرکت کن، اگر از آسمان شمشیر هم ببارد بر سرمان، جانت را سپر کن و نترس.  -12

 قصد سفر :  آهنگ سفر

 ................................................................ : و اغراق کنایه  آهنگ چیزی کردن؛ قصد آن چیز کردن / کنایه: 

 جان سپر کن؛ از جان مایه بگذار: کنایه

 ........................................................ی دستوری: ...................................................................................................................نکته 

برانیم  جولان  بر  برخیز  من                        جانان 
 

برانیم   لبنان  خط  تا  جولان،  به  جا   زان 
 

به    میدهی مدر حالیکه مقتدرانه جولان    آنجا  از ی جولان حرکت کنیم و  هاتپه ای دوست و جانان من برخیز تا به سمت    -13

       ای در مرز سوریه تاخت و تاز، نام منطقه جولان:                                            سمت لبنان حرکت کنیم. 

 جولان و لبنانمراعات نظیر:  /  . ............ .................................. جناس تام: 

دارد  خفته  شهید  صد  سو  هر  که                        آنجا 
 

دارد   بنهفته  غمی  کویش  هر  که   آنجا 
 

 غمی پنهان دارد. )غمی در سوگ شهیدان(  اشه محلّ، جایی که هر اندشده جایی برویم که، هر جایش صدها شهید دفن  -14
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را  ما  کشت  لبنان  اندوه  من                        جانان 
 

داغ    یاسین  بشکست  را دیر  ما   پشت 
 

 کرد.  زدهماتم ی »دیر یاسین« ما را جانان من، ای رزمنده، اندوه )دوری از لبنان( ما را کشت، و درد و غم محله -15

 ای )قتل عام مردم آنجا، توسط اسرائیل معروف است.(  نام منطقه :  دیر یاسین

 .........................: کنایهیر یاسین؛ کشتگان و شهدای قتل عام در دیر یاسین /  دِمجاز:  لبنان؛ ساکنان سرزمین لبنان / مجاز: 

از   رد 
َ
گ رُفت  مژگان  به  سینین باید                        طور 

 
فلسطین   تا  جا  زین  رَفت  سینه  به   باید 

 
 برویم.  زیخنه یستا فلسطین را  نجایا از ی کنیم و از اشتیاق روبخاک باید با مژگان چشممان محلّه »طور یاسین« را   -16

 کوه سینا : طور سینین  /  رُفتن، زدودنرُفت:  

   طور سینین؛ فلسطین:  مجاز به مژگان رفُتن؛ برای آن جایگاه احترام زیاد قائل شدن / : کنایه رُفت و رفَت / جناس: 

خیز به سینه رفتن کنایه از با شوق رفتن است ولی باتوجه به موضوع این شعر که جنگ با اسرائیل است به »سینه :  ایهام تناسب!

ای  « است که در سطح دبیرستان زیرمجموعه ایهام تبادرُای داشته باشد. )اینگونه ایهام، در اصل »تواند اشاره رفتن نظامی« می 

 شود. از ایهام تناسب در نظر گرفته می 

چاووش  بانگ  بشنو  و  برخیز  من                        جانان 
 

ما  آنَ   امام  دوش علم  ک  بر   بگرفته 
 

 ای جانان من، بلند شو و صدای پیشرو را بشنو. اکنون رهبر ما خود پرچم مبارزه  به دوش گرفته و راهی شده است.   -17

 پرچم علم:  /  پیشرو زائران و ... چاووش: 

 علم بر دوش گرفتن؛ رهبری و فرماندهی کردن کنایه:  چاووش؛ امام خمینی / استعاره: 

رهوار  به  بنشین  گو،  لبیک  زن،                        تکبیر 
 

جلودار   همپای  قدس،  دیار   مقصد 
 

 و برابر با رهبر، به سمت دیار قدس حرکت کن.  فیردهم پا و یی به راه بیفت و همگوی م« و »لبیک« اکبرالله در حالیکه »  -18

    قدم همراه، هم همپا:  م. /  کنآری اجابت می :  لبیّک  / باشد. به معنای یادکردن است ولی در معنای تکرار ذکری خاص می:  تکبیر

 رهوار؛ اسب )رهوار در واقع صفت اسب است.(   : کنایه                                رهبر، فرمانده : جلودار

 حمید سبزواری 

  پژوهی کارگاه متن   
 قلمرو زبانی 

 د. بیابی درس متن  از را   زیر های  واژه معنایی معادل -  1

 ن: ...................................زنگ: ...................................                 کوچ: ...................................                واجب گردانید

 برانیم  لبنان خط تا  جولان به  جا زان                   »جولان« چه معنایی دارد؟  مقابلدر مصراع   – 2

 د. کنی  تعیین را  شده  مشخص هایواژه  قش ن -  3

آمد   سفر  است   ره ،  برادرگاه  همّت                          دراز  بشتاب،  مکن،    است   سازچاره پروا 
 د. بنویسی را   آنها معنایی معادل  و بیابید درس متن  از املایی مهم واژۀ  ه س - 4

 قلمرو ادبی 

 د. بنویسی و بیابید  ای نمونه   زیر، ادبی  های  آرایه  از  یک هر  برای  درس متن  ز ا -  1

 جناس ناهمسان )ناقص(:                                              جناس همسان )تام(: 

 د. بنویسی  را  زیر هایکنایه  فهومم -  2

 عَلم بر دوش گرفتن:                                                            برگ سفر بر باره بستن: 

 قلمرو فکری 

 چیست؟ )ع(  موسی و  قبطیان  و فرعونیان  از شاعر  منظور  زیر،  بیت در  -  1

است  قبِطیان  و  فرعونیان  از  پر  است                         وادی  میان  اندر  نیل  و  است  جلودار    موسی 
 د. بنویسی روان نثر  به را پنجم بیت  مفهوم   و عنیم -  2

 چرا؟  دانست؟ حماسه نوعی  را جرس  بانگ  شعر توان  می  یاآ -  3
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 مقصود از مصراع »پا در رکاب راهوار خویش دارند.« چیست؟  – 4

 در مصراع »تخت و نگین از دست اهریمن بگیریم« منظور شاعر از تخت و نگین و اهریمن چیست؟ – 5
 

  پژوهی پاسخ کارگاه متن   
 قلمرو زبانی 

 گردانیدن: فرض زنگ: جرس / کوچ: رحیل / واجب  – 1

 تاخت و تاز کردن  – 2

 ساز: مسند برادر: منادا / ره: نهاد / چاره  – 3

طور سینا: کوهی در صحرای سینا در کشور مصر  قبطیان: ساکنان قدیم مصر /   گردانیدن / رحیل: کوچ کردن / فرض: واجب  –  4

 علم: پرچم  / 

 قلمرو ادبی 

 بیت اول جناس همسان و بیت دوم جناس ناقص   – 1

بر   برخیز  من  به                          برانیم   جولانجانان  جا  برانیم   جولانزان  لبنان  خط    تا 
مژگان   به  سینی   رُفت باید  طور  از  سینه                          ن گرد  به  فلسطین   رَفتباید  تا  جا    زین 

 ی سفر شدن / علم بر دوش گرفتن: کنایه از آماده نبرد شدن یا فرماندهی کردن آماده کنایه از  برگ سفر بر باره بستن:   – 2

 قلمرو فکری 

 فرعونیان و قبطیان: استعاره از اسرائیلیان / موسی: استعاره از امام خمینی   – 1

 حرکت کنیم.  "اَیمَن "ی فلسطین( برویم و تا سرزمین مقدس ازمان حرکت رسیده است که به دامنه کوه )ه -  2

 ها اشاره دارد. ن ابله، زیرا به دلاوری و جنگاری و دفاع از آرم – 3

 آماده حرکت به سوی فلسطین و مبارزه با اسرائیلیان هستند.  – 4

 تخت و نگین: استعاره از فلسطین / اهریمن: استعاره از اسرائیلیان – 5
  

پوش  نیلی  ماتمت،  داغ  به  کعبه                        ای 
 

تشنگی   خروش وز  و  جوش  در  فرات   ات، 
 

فرات،   که  تو  توست ای  رشحه جز  یم  دوش                         از  به  مشک  کشد  که  نشنیدم    دریا 
  محمدعلی مجاهدی  )پروانه(                                                                                                                  قطره، چکّهرشحه: 

  بهمن  22به یاد گنج حکمت:   
 

کرد. خورشید در  ابرهای تیره را از هم باز می  کمانی از شوق و شور،کلف زد و رنگین آسمان با هفت دست گرم و پنهانی دف می     
ِ جهان ایستاده جشنی بی   د. کشی د جمهوری گل محمّدی را کِل می بود و تولّ   غروب، بر بامِ روشن

آفتابی انقلب،   ی ه فرود آمد و در محوّط  گیر های بلند و برف بیست و دوم بهمن در هیئت روزی شکوهمند، آرام آرام از یال کوه     
 م. رحمت الهی راه یافتیم و صبح روشن آزادی را به تماشا ایستادی بارِ عامِ    ترین مرد قرن به خورشیدی   ی ه ابدی شد، و ما در سای 

ایثارگران  داریم و یاد  صبح روشن را بزرگ می   این حلول  ت ما لبخند زد.  هایی از تقدیرِ درخشان این نهضت به ملّ اندک اندک جلوه     
 ت. خویش به تابناکی پاس خواهیم داش   ی ه در خاطر  سترگ را  تا همیشه   ی ه سهیم در این حماس 

 میدانگاه، صحن                 محوطه:  /  بانگ شادی در آوردن :  کِل کشیدن   ک / ریسمان پیچیده گِرد دوکلاف:   / نوعی وسیله موسیقی: دف 

 ز رسیدن، آغا: حلول / )بار عام: اجازه حضور عمومی(  ، اجازه حضوراجازه، رخصتبار:  /  موی گردن شیر و اسب و ... : یال

 درخشان، نورانی     تابناک:  / بزرگ، عظیم سترگ: 

  شفیعی  سیدّضیاءالدّین
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کنیم  رعایت  را  عاشقی                        بیا 
 

کنیم   حکایت  عاشق  یاران   ز 
 

بیا راه و رسم و روش عاشقی را پیش بگیریم و درباره یاران و دوستان عاشقمان )شهدا( صحبت کنیم. )مفهوم: پاسداشت    - 1

               گفتنسخن : حکایت کردن      شهدا(

 از یاران عاشق حکایت کنیم؛ در مورد شهدا و جانبازان صحبت کنیم یا شعر بگوییم. کنایه: 

آن  کرده از  سفر  خونین  که                        اند ها 
 

کرده   خطر  مدار  بر   اند سفر 
 

 بود. )مفهوم: دشواری راه عشق(  رخطرپُیی سفر کردند که جا به یی بگوییم که جانشان را در سفر عشق دادند و  شهدااز    -2

             ای شکل، مسیر مسیری معمولا دایره مدار: 

 خونین سفر کردن و یا بر مدار خطر سفر کردن هر دو کنایه از انجام کاری که موجب مرگ شود. )شهادت(کنایه: 

 ........................................................ی دستوری: ...................................................................................................................نکته 

آن  فریادشان از  خورشید  که                        ها 
 

سحرزادشان   گلوی  از   دمید 
 

 است(   بخشی روشنها، از گلوی پاک و مقدسشان بیرون آمد. )فریادشان آن  بخشاز شهدایی بگوییم که صدای روشنی   -3

 زاییده سحر، خلوص، پاکی:  سحرزاد

ای در این بیت وجود دارد. خورشید بدون شک یادآور نور  آمیزی جالب و نهفتهحس میزی: آحس خورشید فریادشان / تشبیه: 

  شود. شوند ولی فریاد با حس شنوایی درک می ه با حواس بینایی و لامسه درک می کیا گرمی است 

 ای از پاکی و خوبی است. نماد و استعاره  «حر»س: و نماد استعاره

می  جنون  چرخ  جانانه                        زنند چه 
 

می   خون  دست  با  عشق   زنند دف 
 

با خونشان ساز عشق را نواختند. )مفهوم: جانفشانی شهدا در راه    هاآن ی به میدان رفتند،  داشتندوست شهدا، چقدر زیبا و    -4

 دیوانگی، عاشقی : جنون                عشق(

  خون مجاز از شهادت مجاز:  /  ............. ................ ..........تشبیه:  چرخ جنون زدن؛ عاشقی کردن / کنایه: 

 دف عشق با دست خون زدن؛ انجام کاری که موجب مرگ شود. )به استقبال شهادت رفتن( کنایه: 

 ........................................................ی دستوری: ...................................................................................................................نکته 

می  سر  و  پا  بی  که  رقصی                        کنند به 
 

می   ی نغمه چنین    سر   کنند عشق 
 

 : دهندی مسر   گونه ن یاو نغمه عشق را  رقصند یم  وپادست بدون حرکت  هاآن  -5

   ..................... .. .....................تشبیه: توان پارادوکس دانست. / بدون پا و سر رقیدن را با کمی ارفاق می پارادوکس:  

 شروع   -  2  ضو بدنع   -  1سر: جناس تام:  نغمه عشق سر کردن؛ عاشقی کردن / : کنایه

ما هل   جانان  و  جان                        منکر 
 

ما   جان  بر  انکار  زخم   بزن 
 

. )مفهوم: ما در مقابل  کنستین)یا ای جانان ما(، ما را در مقابل وجودت،  امده یپسندکننده جان ما و آنچه غیر تو ای نیست  -6

 تو وجودی نداریم(.                              

                                                   گرفتن نادیده انکار:  / انکارکننده، ناباور منکر:   / آگاه باش، هشدار: هلا

   زخم انکار تشبیه:  /  ................. .......................................... .................. استعاره: 

 نیز باشد.   »نواختن ساز«تواند در معنی »زخمه« و ا توجه به ابیات بالا، »زخم« میعلاوه بر معنای جراحت و آسیب، بایهام: 

         است.  « یا »صوت«شبه جمله» از نظر دستوری »هلا«ی دستوری: نکته 

 درس یازدهم

  یاران عاشق
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این   زخم،  است مرهم  بزن                        عاشق 
 

بی   است که  عاشق  غم  مردن،   زخم 
 

ما را زخمی خودت کن که این زخم مرهم ماست، ما اگر زخمی نداشته باشیم، غمگین خواهیم بود. )مفهوم: دردی که از    - 7

                         بخش است.(        جانب معشوق برسد، لذت 

         دارو مرهم: 

   زخم )برای عاشق( مثل مرهم است. : تشبیه ................................... / ................................... پارادوکس: 

                                  ........................................................ ی دستوری: ...................................................................................................................نکته 

از   من  جان  سوخت                        عشق فرط  مگو 
 

است    عشق هان خموشی  شرط  اولین   ، 
 

بودن، سکوت و عدم اعتراض است. )مفهوم: عدم اعتراض  ی. اولین شرط عاشقاشده اعتراض نکن که از شدّت عشق، آزرده    -8

            آگاه باش[ هشدار:  هان / شدت، زیادی فرط: ها در راه عشق(        از ناخرسندی 

                         خموشی؛ سکوت، عدم اعتراض کنایه:  /  ................................... جناس:  /  ................................... جناس: 

 ........................................................ی دستوری: ...................................................................................................................نکته 

لاله  ماست ببین  باغ  در  که                        هایی 
 

خداست   تا  فریادشان  و   خموشند 
 

. )مفهوم: زنده بودن  رسدی م، صدایشان رساتر از ما، به خدا اندساکت های لاله هستند. در حالیکه نگاه کن! شهدا مانند گل  -9

 و موثربودن شهدا( 

   ...................... ...... .............پارادوکس:  /  ...... ............. ............................. تشخیص:  باغ؛ کشور / استعاره:  لاله؛ شهدا / استعاره: 

 »وَ لا تحَسَبَنَّ الذینَ قتِلوا فی سَبیلِ اللهِ أمواتا ...« به آیه تلمیح:  

کنیم  بیعت  لاله  گل  با                        بیا 
 

آلاله   کنیم که  حمایت  را   ها 
 

 با گل لاله )شهدا( تجدید میثاق کنیم، تا از خون شهیدان به نیکی پاسداری کنیم.   دییایب - 10

 لاله سرخ، شقایق : آلاله / عهد، پیمان : بیعت

   با گل بیعت کنیم. تشخیص:  مانده از آنان همچون حفظ خون شهدا / آلاله؛ شهدا یا آثار باقی استعاره:  لاله؛ شهدا / استعاره: 

 ........................................................ی دستوری: ...................................................................................................................نکته 

 سیّد حسن حسینی  ؛صدا با حلق اسماعیلهم

 

  پژوهی کارگاه متن   
 قلمرو زبانی 

 د. بنویسی را شده مشخصّ های  واژه معنایی معادل -  1

کور چشم  باشد  آیینه  شهریاری                         منکر  عمادی  زرد      روی  باشد  آیینه    دشمن 
  مسعود سعد سلمان          نیست  مدار  و  مسیر  تو  ارادت   بر   جز   را   زمانه   ملوک  زمانه،  داور   ای

 د. کنی کامل را جدول نمونه،  مانند به درسنامه »گروه اسمی« مراجعه کنید و سپس   -  2

 

 صفت مفعولی صفت لیاقت  صفت فاعلی  بن مضارع  فعل

 نوشته  نوشتنی نویسنده نویس  نوشت 

     خواندم 

 قلمرو ادبی 

 د. بنویسی و بیابید  مناسب اینمونه   زیر، ادبی  هایآرایه   از یک هر برای درس، متن  از  -  1

 تشبیه:

 نما:متناقض 

 ، با شعر »زاغ و کبک« مقایسه کنید. قالب و مضمونشعر »یاران عاشق« را از نظر   -  2
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 قلمرو فکری 

 است؟  شده اشاره هاآن  ویژگی کدام به  سوم، بیت  در هستند؟ کسانی  چه عاشق،   یاران  از مقصود شعر،   این در  -  1

 است؟  شده تأکید اسلامی انقلاب  هایارزش  از یک کدام بر آخر،  بیت ر د -  2

 د. بیابی درس  متن از متناسب  بیتی  یک،  هر برای  سپس بنویسید؛ را   زیر  هایبیت  کلیّ  مفهوم خست، ن -  3

  سعدی  نیامد             آواز  و  شد  جان  را  سوخته  کان   بیاموز  پروانه  ز   عشق  سحر،  مرغ  ای
  حمید سبزواری          بلایید   و   کرب   که از   عشقید،  جوشنِ   در  که   نتابید  روی   شما  تیغ،  از  چه   و  تیر   از   چه

 

  پژوهی پاسخ کارگاه متن   
 قلمرو زبانی 

 منکر: انکار کننده / مدار: جای دور زدن، مسیری مدورّ  – 1

2  -   

 صفت مفعولی صفت لیاقت  صفت فاعلی  بن مضارع  فعل

 نوشته  نوشتنی نویسنده نویس  نوشت 

 خوانده خواندنی  خواننده خوان خواندم 

 قلمرو ادبی 

 نما: خموشند و فریادشان تا خداست ی عشق / متناقض تشبیه: خورشید فریاد، نغمه  – 1

اند. شعر زاغ و کبک تعلیمی و شعر یاران عاشق، غنایی با محوریّت ادبیات پایداری  هر دو در قالب مثنوی سروده شده  –  2

 است. 

 قلمرو فکری 

 ها پیام پیروزی و امید بود. شهدا و جانبازان و رزمندگان دفاع مقدس / کلام آن  – 1

 ها پشتیبانی کنیم. های آن یاد شهدا را گرامی بداریم و از آرمان  – 2

3  -   

  سعدی  نیامد             آواز  و  شد  جان  را  سوخته  کان   بیاموز  پروانه  ز   عشق  سحر،  مرغ  ای
کند. این مفهوم در بیت »مگو سوخت جان من از فرط عشق / خموشی است، هان  ها نمی عاشق واقعی اعتراضی به سختی

 شود.اولین شرط عشق« دیده می 

  حمید سبزواری          بلایید   و   کرب   که از   عشقید،  جوشنِ   در  که   نتابید  روی   شما  تیغ،  از  چه   و  تیر   از   چه
از فداشدن جان خود برای هدفش، ترسی ندارد. این مفهوم در بیت »بزن زخم، این  )ع( ق حقیقی همچون امام حسین اشع

 شود.مرهم عاشق است / که بی زخم مردن غم عاشق است« دیده می 

 

آن  بودند  رسته  نفس  چنبر                        ها از 

 

آن بت   بودند  شکسته  را  همه   ها ها 

 
عرش  به  گشودند  پر  و  شدند                        پرواز 

 
آن   بودند  بسته  دست  که  چند   ها هر 

 
 مصطفی محدثّی خراسانی 

 
  



 

 

60 

 (7فارسی یازدهم )نسخه  
 

@aboozar_ahmadi63 

 دکتر ابوذر احمدی   

  شعر حفظی: صبح بی تو   
 

دارد  آدینه  یک  ظهر  از  بعد  رنگ  تو  بی                        صبح 

 

دارد   کینه  از  حالتی  مهربانی  حتّی  تو   بی 

 
می  تو  عشقبازی بی  کار  است  تعطیل                        گویند 

 
دارد   آدینه  و  شنبه  از  خبر  کی  امّا   عشق 

 
می جغد   ویرانه  امّا بر  تو  انکار  به                        خواند 

 
ویرانه   این  ک  دارد خا گنجینه  آن  از  بویی   ها 

 
آمد خواستم   یادم  بگویم،  دوری  رنجش                        از 

 
با    دارد آزار  عشق  دیرینه   خویشاوندی 

 
می  پر  عاشقان  هوای  قراری در  بی  با                        کشد 

 
دارد   سینه  در  او  که  زخمی  چاهی  کبوتر   آن 

 
می  را  تیرگی  بزرگ  قفل                        گشاید ناگهان 

 
دارد   آیینه  پر  شهر  کلید  دستش  در   آنکه 

 
 پورقیصر امین 

 قرابت : خویشاوندی /  ناباوری، رَد، نفی: انکار / دشمنی  : کینه / روز جمعه : آدینه
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بند چرمین او که بر نیزه کرد و  نظیر است و پیش بی   آهنگر   ی ه انقلبی کاو   ی ه های حماسی ایران و اساطیر باستان، چهر در داستان     
ک،   مردم را به اتحّاد و  برافراشت. درفشی که پشتیبان آن، دل    جنبش فراخواند، درفشی بود انقلبی که بر ضدّ پادشاه وقت، ضحّا

 د. پناه بو و بی   کشیده دردمند و بازوی مردم رنج 
                                      کهن، قدیم: باستان    های خدایان و پهلوانان ملل قدیم  ها و داستان جمع اسطوره، افسانه اساطیر: 

ک       ک، معرّب اژی دها در اوستا موجودی است    ؛ است و زشتی و بدی   های ایرانی، مظهر خوی شیطانی ، در داستان ( اژدها ) ضحّا
ک بارها  ی ه دیوزاد و مای  «، سه سرِ شش چشم  ی ه ه پوز س »  فریب ابلیس را   آسیب آدمیان و فتنه و فساد. به روایت فردوسی، ضحّا
ک  ، را مَرداس خورد؛ بدین معنی که ابلیس با موافقت او، پدرش، می  ک به پادشاهی برسد.  دین بود، از پا درمی که مردی پا آورد تا ضحّا

بوسه زدن ابلیس    پرورد؛ سپس بر اثرمی  خوراند و خوی بد را در او هایی حیوانی به او می چالاک، خورش خوالیگری  لباس    سپس در 
ک، دو مار از دو کتف او   . شود رنج وی می   ی ه روید و مای می  بر دوش ضحّا

 آشپز خوالیگر:  /  کتاب مقدّس زردشتیان: اوَستا /  نمایانگر: مظهره / شدعربی : معرّب 

 ........................................................ی دستوری: ...................................................................................................................نکته 

ک می پزشکی درمی   آیند تا بار دیگر ابلیس خود را به صورت برنمی لج  ع   ی ه پزشکان فرزانه از عهد      رود و به  آورد و به نزد ضحّا
ک نیز چنین ها با مغز سر آدمیان است و آرام کردن ماران، سیر داشتن آن »راه درمان این درد    : او می گوید  کند و برای  می   .« ضحّا

برند و جانشان را  دو مرد را از کهتران یا مهترزادگان به دیوان او می  پردازد. به این ترتیب که هر شب تسکین درد خود به این کار می 
ک اندکی آورد و به مارها می خورشگر، مغز سر آنان را بیرون می   گیرند و می  آرامش یابد. در اساطیر ایران، مار    خوراند تا درد ضحّا

ک می   مظهری است از اهریمن و در اینجا نیز بر دوش  ث. روید که تجسّمی است از خوهای اهریمنی و بیداد و منش خبی ضحّا
 زشت، ناپاک:  خبیث  / رفتار  :  منش   / بزرگان، بلندپایگان:  مهتران  /   پایگانکم :  کهتران   / آرامش  :  تسکین  / دانشمند، دانا  :  فرزانه

 ........................................................ی دستوری: ...................................................................................................................نکته 

ی  د ... و آور او را به ضرب گرز از پا درمی   کنند و یکی از آنان پادشاه ستمگر شبی درخواب می بیند سه تن مرد جنگی قصد او می     
خواند و خواب خود را حکایت  ناچار موبدان و خردمندان را به مشورت می   . پرد پیچد و فریادزنان از خواب می از بیم برخود می 

گوید که زبونی  می   گویند. سرانجام، یکی از ایشان خواهد. آنان از بیم خشم او تا سه روز چیزی نمی از ایشان می   کند و تعبیر آن را می 
ک به دست کسی انجام خواهد شد که هنوز از مادر نزاده است. همین  وجوی  اشاره کافی است که پادشاه بدمنش به جست   ضحّا

یابد.  نوشد و در غاری پرورش می شیر می زاید و از گاوی به نام »بَرمایه«  فریدون از مادر می   ام، چنین نوزادی فرمان دهد. امّا در این ایّ 
ک ترسان و گریزان است، روزی گرفتار می پدر او،  دهند. مادر فریدون،  به ماران می  شود و مغز سرش را آبتین که ناگزیر از بیم ضحّا

ک ک، پسر را به البرزکوه می فَرانَ   سپرد.  می   دین برد و به دست مردی پا
 خواری، خفّت: زبونی / پیشوایان دین زردشتی، روحانی زردشتی : موبدان

 ........................................................ی دستوری: ...................................................................................................................نکته 

ک که به نهانگاه پیشین نوزاد پی می      پایان را می   یه رود؛ گاو برمایه و هم برد، به آنجا می ضحّا آبتین را به آتش    یه کشد و خان چهار
پرسد و چون از پادشاهی  گیرد و سرانجام، نام و نشان خود را از مادر می و نیرو می   بالد کشد؛ اما پسر به خواست خداوند بزرگ می می 

 درس دوازدهم

  ی دادخواهکاوه
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ک و  گاه می   ضحّا چشم به راه آینده است.   کند که از وی انتقام گیرد. از این رو در انتظار فرصتی مناسب شود، عزم می جفاهای او آ
ک   آورد؛ یعنی یکی از مردم فرودست بها را کاوه فراهم می این فرصت گران  دین که سروکارش با آهن است و رنج و زحمت؛ امّا  و پا

 ی. و نویدبخش پیروزی و بهروز   شود ستم می   ی ه بخش شب تیر پایان 
توانست  چیرگی داشت و کسی ایمن نمی   ماردوش به وجود آورده بود، تاریکی و ظلم بر همه جا   ی ه در محیطی که پادشاه بیدادپیش     

گویاتر نشان داده است؛ روزگاری که کاوه و هزاران تن دیگر را ناگزیر به   زیست. فردوسی تصویری از آن روزهای سیاه را هر چه 
 ت. نافرمانی و قیام برانگیخ   بهای جان خویش به 

 برتری : چیرگی /  روحانی زردشتی، مجازا دانشمند، دانا موبد: 

 ........................................................ی دستوری: ...................................................................................................................نکته 

 یوسفی غلامحسین  ؛روشن  یهچشم
 

شهریار  شد  تخت  بر  ک  ضحّا                       چو 
 

هزار   شد  انجمن  سالیان  او   بر 
 

 وقتی ضحاّک به پادشاهی رسید، هزار سال پادشاهی کرد.  -1

 تخت مجار از کشور مجاز:                                                    جمع شدن: انجمن

گوییم. « یعنی آمدن موضوعی خارج از عادت و منطق می رق عادت خَآیا مصراع دوم اغراق دارد؟ خیر. اینگونه موارد را »توجّه:  

 گنجند، مانند همین مصراع. ی آرایه اغراق نمی شود که بسیاری از آنان در حیطه در آثار حماسی اینگونه موارد بسیار دیده می 

فرزانگان  کردار  گشت                        نهان 
 

دیوانگان   کام  شد   پراکنده 
 

   راه و رسم نادانان گسترش یافت. ی آگاه و فرزانه فراموش شد و هاانسان )در ایام پادشاهی ضحاّک( راه و روش    -2

 آرزو، میل، خواسته :  کام / خردمندان : فرزانگان

 ..................................کنایه:   /  های بددیوانگان؛ انسان استعاره:  / .......................... تضاد:  شدن و پراکنده شدن / نهان تضاد: 

 کام دیوانگان پراکنده شد؛ کارهای زشت در جامعه رواج یافت. 

ارجمند خوار  هنر   جادویی                        شد، 
 

گز   آشکارا  راستی،   د ن نهان 
 

و    دادندی می و فضیلت حقیر گشت و جادو و نیرنگ عزیز و محترم شد. اعمال راست و درست را پنهانی انجام  هنرمند  - 3

 آسیب : گزند /  فضیلت، استعداد، شایستگی، لیاقتهنر:                 آسیب و بدی را آشکارا و علنی. 

 راستی و گزند تضاد:  /  ........ ................................... تضاد:  /  ................ ........................ تضاد:  هنر و جادویی / تضاد: 

 ........................................................ی دستوری: ...................................................................................................................نکته 

دراز  روزگار  این  بر                        برآمد 
 

فراز   تنگی  به  را  اژدها   کشید 
 

 ی کشیده شد. سختبه روزگاری دراز به این شیوه گذشت تا اینکه کار ضحاّک  -4

 سختی، مشقّت : تنگی / به سمت خود کشیدن :  فراز کشیدن

   به تنگی فراز کشیدن؛ به نابودی نزدیک شدن کنایه:  /  .................................. جناس: 

شب  و  روز  را  ک  ضحّا که  بُد                        چنان 
 

لب   دو  گشادی  فریدون  نام   به 
 

 . کردی م، در مورد فریدون صحبت تماماًبود که ضحاّک روز و شب،  گونهن یا -5

 گشادن؛ سخن گفتن لبکنایه:  /  .................................. جناس:  /  .................................. مجاز:  /  .... ........................تضاد: 

 ..................................اغراق: 

کشوری   هر                        بخواست را  مهتران  ز 
 

راست   پشت  کند  پادشاهی  در   که 
 

 ادامه بدهد، بزرگان هر شهر را جمع کرد.  اشیپادشاهبتواند به  کهن یاضحاّک برای  -6

 پشت راست کردن؛ استوار و پا بر جا ماندن کنایه:                       بزرگان، بلندپایگان: مهتران

 ........................................................ی دستوری: ...................................................................................................................نکته 
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موبدان  با  گفت  چنین  پس  آن                        از 
 

بخردان،   نامور  پُرهنر  ای   که 
 

است  دشمن  یکی  نهانی  در  است                         مرا  روشن  سخن  این  بخردان  بر    که 
 

ای دارم و شما خردمندان  من دشمن پنهانی  هنرمند و خردمند،  آوراننام گفت: ای    گونهن یاضحاّک به پیشوایان    آن  از  بعد -7

 از آن مطلّع هستید. 

 .................................................. آمیزی: حس                            خردمندان: بخردان

نوشت محضر  یکی   بباید                        اکنون 
 

نکِشت   سپهبد  نیکی،  تخم  جز   که 
 

 باشد: » ضحاّک غیر از خوبی کاری انجام نداده است«.  شدهنوشته ی بنویسیم که در آن ااستشهادنامه باید   -9

 نامه، استشهادنامه گواهی : محضر

 به جز تخم نیکی نکاشت؛ فقط کار خوب انجام داد. کنایه:   /  ............................... مراعات نظیر:   تخم نیکی / تشبیه: 

راستان  همه  سپهبد  بیم                        ز 
 

هم   گشتند  کار   داستان بدان 
 

 از ترس ضحاّک با انجام این کار موافقت کردند.  کاران درست همه  - 10

 نظرداستان؛ موافق و هم هم کنایه:                نظرهم : داستانهم  / فرمانده، منظور ضحّاک است : سپهبد

 ........................................................ی دستوری: ...................................................................................................................نکته 

ناگزیر محضر  بدان                         اژدها 
 

پیر   و  برنا  نوشتند   گواهی 
 

 کردند.  د یتائرا  استشهادنامه)پیر و جوان(، از روی ناچاری و اجبار، آن   کسهمه  -11

 ناچار : ناگزیر  /   نامهاستشهادنامه، گواهی : محضر

کنم؛ آمدن دو واژه متضاد به صورت معطوف،  برنا و پیر؛ همه افراد )مجدد این نکته را یادآوری می مجاز:    برنا و پیر / تضاد:  

 شود.(های سنی را شامل می شود؛ »پیر و جوان« همه گروه ی را شامل می کند یعنی همه « می ی عامافاده اصطلاحا »

شاه  درگاه  ز  یکایک  آنگه                        هم 
 

دادخواه   خروشیدن   برآمد 
 

 ناگهان در همان لحظه از درگاه ضحّاک، صدای فریاد )کاوه( دادخواه بلند شد.  -12

 ناگهان یکایک: 

خواندند  او  پیش  را  دیده                        ستم 
 

بنشاندند   نامدارانش   برِ 
 

 . او را نشاندندفرد ستمدیده )کاوه( را نزدیک ضحاّک جای دادند و در کنار بزرگان و نامداران   -13

 نزدِ، کنارِ : برِ

دژم  روی  به  مهتر  گفت                        بدو 
 

ستم؟   دیدی  که  از  تا  برگوی   که 
 

 به کاوه گفت : از چه کسی به تو ظلم و ستم رسیده است.  خشمگینی اچهره ضحاّک با  -14

 خشمگیندژم:        شخص بلند پایه: مهتر

 است.  «چه کسی»موصول و به معنی ، »که« دومین  حرف ربط و ،که« اولین »جناس تام: 

شاه  ز  سر  بر  دست  زد  و                        خروشید 
 

کاوه که    منم  دادخواه! شاها   ی 
 

 ، گفت: ای شاه، من، کاوه دادخواه هستم. د کشیی مو فریاد   زدی ماز جور و ستم ضحاّک بر سر   کهیدرحال -15

 ..................................کنایه:  /  .................................. جناس: 

 ی مناداست و جزو واژه نیست. »شاه« و »شاها« جناس نیست. » ا « نشانه توجّه:  

آهنگرم  مرد  زیان  بی                        یکی 
 

سرم   بر  همی  آید  آتش  شاه،   ز 
 

 ، ظلم و ستمی از شاه به من رسیده است. لحظه هرمن، آهنگری هستم که زیانم به کسی نرسیده، درحالیکه   -16

 آتش به سر آمدن؛ مصیبت دیدنکنایه:  /  .................................. استعاره: 

 ........................................................ی دستوری: ...................................................................................................................نکته 
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پیکری؟  اژدها  گر  و  شاهی                        تو 
 

آوری   داستان،  زدن   بباید 
 

 داوری کنی )و حق را بگویی(.  باره  ن یا در اید ی تردید بهستی، ب کر ی اژدهاپاگر تو پادشاه  -17

 دارای شکل و هیئت اژدها اژدهاپیکر:  /  یا: گر  /  تردید، به طور قطعگمان، بی بی آوری: 

 ای دارد. )کسی که پیکرش همچون اژدها تنومند است.( واژه اژدهاپیکر تشبیه درون تشبیه: 

راست  تو  شاهی  به  کشور  هفت                        اگر 
 

همه    سختی  و  رنج   ماست بهر  چرا 
 

 ؟! رسدی مفقط به ما  های سخت)کل جهان( هستی، پس چرا  کشورهفت اگر تو پادشاه   -18

 ..................................مجاز: 

 ........................................................ی دستوری: ...................................................................................................................نکته 

گرفت  بباید  من  با                        شماریت 
 

شگفت   اندر  ماند  جهان  تا   بدان 
 

 شوند.  زدهشگفتاز آن   مردم جهان ی باید به من حساب پس بدهی، که  اگونه به  -19

 جهان؛ مردم جهانمجاز:                       حساب پس دادنشمار گرفتن: 

پدید  آید  تو  شمار  کز                        مگر 
 

رسید که    چون  من  فرزتد  به   نوبت 
 

 شدن( به فرزند من رسیده است؟! تا مگر اینکه از حساب پس دادن تو، معلوم شود که چگونه نوبت )قربانی  - 20

من  فرزند  مغز  را  مارانت                        که 
 

انجمن   هر  ز  باید  داد   همی 
 

 در آمده اند، بدهند؟! ات شانه یی که به روی مارهاچرا فقط مغز فرزندان من را باید به   -21

بنگرید  او  گفتار  به                        سپهبد 
 

سخن   کان  آمدش  شنید شگفت   ها 
 

 ها متعجبّ و متحیّر شده بود. ضحّاک صحبت کاوه دادخواه را شنید و از شنیدن آن -22

 ..................................  آمیزی: حس                فرمانده و سردار سپاه )در اینجا خود ضحاّک منظور است.( سپهبد: 

اوی  فرزند  دادند  باز                        بدو 
 

اوی   پیوند  بجستند  خوبی   به 
 

 یی دل او را به دست آوردند. )او را راضی کردند( روخوشفرزند کاوه را به او دادند و با  -23

                   رضایت : پیوند

 به خوبی پیوند کسی را جستن؛ با مهربانی کسی را راضی کردن یا با مهربانی با کسی برخورد کردن کنایه: 

پادشا  را  کاوه  پس                        بفرمود 
 

بدان  که    گوا محضر  باشد   اندر 
 

 ، گواه باش و آن را تأیید کن. استشهادنامه( ضحاّک به کاوه گفت: که تو هم بر آن آن از  پس) -24

 شاهد: گوا

محضرش  همه  کاوه،  برخواند                        چو 
 

کشورش   آن  پیران  سوی   سبک 
 

 را خواند، سریع رو به پیران و بزرگان کرد،  استشهادنامهی وقتی کاوه همه -25

 کشوری لشکری و حکومتی و پیران مجاز از بزرگان مجاز:                     سریع، شتابانسبک: 

دیو  پایمردان  کای                        خروشید 
 

خدیو   گیهان  ترس  از  دل   بریده 
 

 !  دیترسی نمآفرین  ی همدستان دیو )ضحّاک(، گویا شما از خدای جهانا  کهو فریاد زد:  -26

      گری، شفاعت(دستیاران حکومت )پایمردی: میانجی پایمردان دیو: 

 خدای جهان )گیهان: کیهان، جهان، گیتی( گیهان خدیو: 

 ............................................... ...........کنایه:  /  .................................. جناس:  دیو؛ ضحاّک / استعاره: 

روی  نهادید  دوزخ  سوی                        همه 
 

دل   اوی سپردید  گفتار  به   ها 
 

 . دیاکرده ( ضحّاک، راه جهنم )دوزخ( را انتخاب  استشهادنامهشما با پذیرفتن ) -27

 دل به گفتار کسی سپردن؛ حرف کسی را قبول کردن کنایه:  .......................................... / ..................................کنایه: 
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بدین   گوا محضر  نباشم                        اندر 
 

پادشا   از  براندیشم  هرگز   نه 
 

 . ترسمی نم، و از پادشاه هم، هرگز شومی نم( گواه استشهادنامه) نامهی گواهمن بر این    -28

        ترسیدن: اندیشیدن

 .......................................................ی دستوری: ...................................................................................................................نکته 

جای  ز  لرزان  برجست  و                        خروشید 
 

پای   به  محضر  بسپرد  و   بدرّید 
 

 کرد.  لگدمالفریاد زد و بلند شد و استشهادنامه را پاره کرد و در زیر پا،   دیلرزی مدر حالیکه   -29

 استشهادنامه محضر:  /  پایمال کردن و زیر پای گذاشتنسپردن: 

شاه  درگاه  ز  شد  برون  کاوه                        چو 
 

بازارگاه   گشت  انجمن  او   بر 
 

 وقتی کاوه از درگاه شاه بیرون آمد، اهالی بازار دور او جمع شدند.  - 30

 ( بازار )در متن درس مجازا مردم بازاربازارگاه:  ن / جمع شد : انجمن گشتن

خواند  فریاد  و  برخروشید                        همی 
 

خواند   داد  سوی  سراسر،  را   جهان 
 

 . کردی مو همه مردم جهان را به دادخواهی دعوت   زدی مکاوه فریاد  -31

 عدالت : داد /  فریادخواستن، طلب یاری کردن، دادخواهی کردنفریاد خواند: 

 داد؛ در معنای » عدالت« به کار رفته است و در معنای »صدای بلند« با فریاد تناسب دارد. ایهام تناسب:  /  ..................... مجاز: 

پای  پشت  کاهنگران  چرم،  آن                        از 
 

درای   زخم  هنگام   بپوشند 
 

 ؛ بندندیم زدن پتک به پشت پا آن چرم که آهنگران آن را هنگام ضربه -32

 ی پتک )»درای« در اصل زنگ کاروان است.( ضربه زخم درای:    /  ی پاروی پا، سینه پشت پای: 

پوشند. )یکی از انواع مجاز »آوردن نوع جنس یک چیز به جای خود آن  که آهنگران در حین کار می   یچرم؛ پیشبندمجاز:  

 بند آهنگران است.(چیز است.« در اینجا »چرم« نوع جنس پیش 

کرد  نیزه  سر  بر  آن  کاوه                        همان 
 

بازار    ز  گه   گرد برخاست  همان 
 

 کاوه، همان چرم را به نیزه آویخت و مردم بازار، همان لحظه برای دادخواهی به حرکت افتادند.  -33

 ................................................. .......... کنایه:  /  .................................. جناس: 

دست  به  نیزه  رفت  همی                        خروشان 
 

یزدان که    نامداران   پرست، ای 
 

 : ای نامداران خداپرست، گفتی م، زدی مکاوه در حالیکه فریاد دادخواهی  -34

کند  فریدون  هوای  کاو                        کسی 
 

کند   بیرون  ک  ضحّا بند  از   دل 
 

 مجازا اسارت : بند            هر کس مایل و طالب فریدون بشود، باید از فکر و پیمان ضحّاک بیرون بیاید.  -35

هوای کسی کردن؛ اطاعت و فرمانبری از  کنایه:    /   ................... .................... ............... نماد:    فریدون؛ نماد قیام علیه ظالم / نماد:  

 .................  ................................................ ................. کنایه:  کسی کردن، به کسی تمایل نشان دادن / 

مهتر   کاین                        است آهرمن  بپویید 
 

است   دشمن  دل  به  را،  آفرین   جهان 
 

 است.  ن یآفرجهان قیام کنید زیرا که این بزرگ و سرور ما )ضحّاک( اهریمن است و در دل و قلباً و باطنی، دشمن خداوند  - 36

                    اهریمن، شیطان:  آهرمن

 آفرین )خداوند( آهرمن )اهریمن( و جهانتضاد:  ضحاّک مانند اهریمن است. / تشبیه: 

رد 
ُ
گ مرد  اندرون  پیش  رفت                        همی 

 
نه    شد  انجمن  او  بر   خُرد سپاهی 

 
 تا اینکه سپاه بزرگی دور او جمع گشت .  رفتی ممرد پهلوان در پیش و جلوی مردم   -37

               پهلوان : گُرد

 ..................................جناس: 

 ........................................................ی دستوری: ...................................................................................................................نکته 
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کجاست  کآفریدون  خود                        بدانست 
 

راست   رفت  همی  و  کشید  اندر   سر 
 

 که فریدون کجاست و مستقیم به محل او رفت.  دانستی مکاوه خود   -38

 سر اندر کشید؛ به راه افتاد کنایه: 

 ........................................................ی دستوری: ...................................................................................................................نکته 

نو  سالار  درگاه  به                        بیامد 
 

و    آنجا  غَ بدیدندش   و برخاست 
 

 وقتی فریدون به درگاه آمد، مردم او را دیدند و فریاد شادی بلند شد.  -39

                   فریاد، بانگ و خروش، غریوغو: 

شود. )البته در تلفظ قدیم  »نو« و »غو« بنا به ضرورت قافیه »نو« به صورت »نوَ« خوانده می جناس:    سالار نو؛ فریدون / مجاز:  

 همینطور بوده است.( 

دقت داشته باشید هنوز فریدون به سالاری )پادشاهی( نرسیده است، لذا این کاربرد )به کاربردن وضعیت قبل یا بعد    :هتوجّ

 شود. یک کس یا یک چیز( مجاز محسوب می

دید  گونه  برآن  گیتی   چو                        فریدون 
 

دید   وارونه  ک  ضحّا پیش   جهان 
 

 اند، وقتی فریدون دید که مردم خواستار او و مخالف ضحّاک -40

 آمدن اوضاع نابسامان برای کسی جهان برای کسی وارونه شدن؛ پیش کنایه: 

باد  چو  منزل  به  منزل  رفت                        همی 
 

داد   ز  پر  دلی  کینه،  ز  پر   سری 
 

 . رفتیمدر حالیکه پر از خشم علیه ضحّاک و در دل به فکر دادخواهی بود، بسیار سریع به سمت محل ضحّاک پیش   -41

           دشمنی و نفرت : کینه

 دل؛ وجود مجاز:  سر؛ ذهن و فکر و اندیشه / مجاز: /  ............................ ...................کنایه:  /  .................................. تشبیه:  

 ........................................................ی دستوری: ...................................................................................................................نکته 

بُدند  برنا  که  هر  اندرون  شهر                        به 
 

بُدند   دانا  جنگ،  در  که  پیران   چو 
 

 بودند،   باتجربههمه مردم، چه آنان که جوان و قوی بودند و چه آنان که پیر و  -42

 ..................................تضاد:          جوان : برنا

شدند  آفریدون  لشکر                        سوی 
 

شدند   بیرون  ک  ضحّا نیرنگ   ز 
 

 به سپاه فریدون پیوستند و از ضحاّک دوری جُستند.    -43

 ........................................................ی دستوری: ...................................................................................................................نکته 

 فردوسی   شاهنامه؛

 

ک آمد وفریدون با لشکری از مردم شهر که به یاری      دست به گرز گاو سر برد و »بزد بر سرش    اش آمده بودند، به رویارویی با ضحّا
که او را مکُش که هنوز زمان مرگش فرا نرسیده است؛ او را با همین شکستگی  خجسته« پیام آورد  سروش  ترگ بشکست خُرد«. » 

ک را به بندی بست، سپس او را به کوه  به کوه دماوند  بود، سرنگون    ببر و همان جا در بند کن. فریدون دو دست و میان ضحّا
 ت. آویخ 

 ارکبفرخنده، مخجسته:    / آور، فرشتهی پیام فرشته سروش:    / خود  کلاه ترگ:    /   گرزی که سر آن شبیه سر گاو است. گُرز گاوسر:  

 ........................................................ی دستوری: ...................................................................................................................نکته 
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  پژوهی کارگاه متن   
 قلمرو زبانی 

 است؟  رفته کار  به  معنایی  چه در زیر، های  واژه از یک  هر درس،  متن در  -  1

 منزل: ........................ هنر: ........................              محضر: ........................           درای: ........................           

 ی »گر« در چه معنایی به کار رفته است؟در بیت زیر کلمه  – 2

پیکری  اژدها  گر  و  شاهی  آوری                         تو  داستان،  زدن    بباید 
از واژه به درسنامه »واژگان در گذر زمان« مراجعه کنید    –   3 های  های زیر، مشمول کدام وضعیّت و سپس بنویسید هر یک 

 اند؟چهارگانه شده 

 .................           پذیرش: ..................        سوفار: ...................            رکاب: .....................                   شوخ: ... 

 قلمرو ادبی 

 د. کنی انتخاب  درس متن  از  ای  نمونه حماسی،  شعر های ویژگی از  یک  هر برای -  1

 ملیّ  یه زمین

 قهرمانیی ه زمین

 د. کنی  بررسی  ادبی هایآرایه نظر از را  درس پنجم یت ب -  2

 چیست؟  از مجَاز شده،  مشخّص هایواژه  از یک  ره -  3

  بازارگاه   گشت  انجمن  او   بر   شاه   درگاه   ز   شد  برون  کاوه  چو
کاهنگران چرم   آن  از   درای   زخمِ  هنگام   بپوشند   پای   پشت  ، 

 است؟  رفته کار   به نمادین   مفهوم کدام بیت زیر »درفش کاویان« در  در – 4

بینی                        تو یک ساعت، چو افریدون به میدان باش، تا زان پس  کاویان  درفش  آری،  روی  که  جانب  هر    به 
 

 پرچم، بیرق )درفش کاویان: درفش ملیّ ایران در عهد ساسانی(درفش: 

 قلمرو فکری 

 د. بنویسی  روان نثر به  را نهم و  بیست بیت  مفهوم   و معنی -  1

 دانست؟ توان می هاییخصلت  چه مظهر روییدند،   ضحّاک دوش  بر  که را  ارانی م -  2

 است؟  بوده چه ضحّاک علیه قیام   در کاوه یه انگیز -  3

 ها را تحلیل کنید. با توجّه به متن درس، »پایمردان دیو«، چه کسانی بودند؟ شخصیّت آن  – 4

  پژوهی پاسخ کارگاه متن   
 قلمرو زبانی 

 هنر: فضیلت، شایستگی / محضر: استشهادنامه / درای:پتک / منزل: مرحله  -  1

 »گر« به معنای »یا« آمده است.  -  2

 پذیرش: هم معنای قدیم و هم معنای جدید                     سوفار: حذف شده است.              -  3

 رکاب: هم معنای قدیم و هم معنای جدید                        شوخ: از دست دادن معنای پیشین و گرفتن معنای جدید                 

 قلمرو ادبی 

 ی ملّی )اشاره به درفش کاویان( و بیت دوم زمینه قهرمانی )اشاره به قهرمانی فریدون(ل زمینه بیت اوّ  – 1

کرد  نیزه  سر  بر  آن  کاوه  گرد                         همان  برخاست  بازار  ز    همانگه 
باد همی چو  منزل  به  منزل  کینه                        رفت  ز  پر  داد   ، سری  ز  پر    دلی 

 روز و شب: تضاد و مجاز از هر لحظه / شب و لب: جناس / لب گشودن: کنایه از صحبت کردن / اغراق   – 2

 . پیشبند چرمین که آهنگران پوشند ز: مجاز از مردم بازار / چرم: مجاز ا بازارگاه  -  3

           نماد پیروزی و حمایت شدن از طرف یاران – 4
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 قلمرو فکری 

 کرد.  لگدمالفریاد زد و بلند شد و استشهادنامه را پاره کرد و در زیر پا،  دیلرزی مدر حالیکه   -  1

 . مظهر خوهای شیطانی و بیداد و منش خبیث – 2

 . از بین بردن ظلم و ستم و برپایی عدل و داد – 3

از ترس ضحّاک، ترس از خدا را فراموش کرده   ها کسانی هستند کهدستیاران و اطرافیان و بزرگان حکومت ضحاّک / آن  – 4

 گیرند. کنند و زشتی آن را نادیده میو از اعمال و رفتار ضحاّک حمایت می 

  کاردانی گنج حکمت:   
 

 ی. رستم به دستان او زال   گیری بود که در زورآزمایی شهره بود؛ بدر در میدان او هللی بودی و کشتی     
جوانان   بگشادی   با  دست                        چو 

 

بربستی   پیر  گردون   پای 
 

 

گیری وجود داشت که در زورآزمایی معروف بود. ماه کامل )بدر( در مقایسه با او مانند ماه ناقص )هلال( بود و همچنین  کشتی

 . رسیدبه نظر می رستم در برابر آن همچون پیری ناتوان 

 آورد. گرفت، آسمان را به تعجب می وقتی با جوانان کشتی می 

      پیر و ناتوان، پدر رستم : زال   و / ماه ن: هلال ل / ماه کام: بدر

، خلق در وی حیران شدند؛ زوربازویی  خواست نبرد    ای درآمد و کردند و مرا به تفرّج بردند؛ ناگاه مردی از کناره الحاح  روزی یاران      
بگرفت و سرش بر زمین محکم    گیر پایش از هر طرف، نفیر برآمد. در حال که آن مرد دست بر هم زد، کشتی   ی! که کوه به هوا برد 

   د. ز 
 ت.« مجرّد، جز حسرتِ روزگار نیس ؛ استعداد  فایق علم در همه بابی لایق است و عالِم در آن باب بر همه  گفتم: »     

کار  علم  نداری  چون  داری                        زور 
 

زدن   آسانی  به  نتوان  آن   لاف 
 

 

کرد    )کشتی(  یک روز دوستان پافشاری کردند و من را به گشت و گذار بردند. ناگاه مردی از جایی وارد شد و درخواست مبارزه 

کشیدند. ولی همین که آن  توانست جابجا کند. همه فریاد می زده بودند. آنقدر قوی بود که کوه را می و همه از )قدرتش( شگفت

)شیر مادر و نان پدر حلالت   گیر پای او را گرفت و او را بر زمین زد. فرد قدرتمند شروع به مبارزه )کشتی( کرد، آن فرد کشتی 

 پهلوان!( 

گفتم: علم در هر موضوعی برتری دارد و انسان عالم به واسطه علمش از همه بالاتر است. استعداد خالی )فقط زورمند بودن(  

 خورد. به درد نمی 

 اگر زور و قدرت داشته باشی ولی تکنیک و فن مبارزه بلد نباشی، نباید ادعایی داشته باشی. 

 آمادگی       : استعداد ر / سزاوا: لایق  ش / گشت و گذار، سیر و گردتفرّج:  / صدای بلند، فریاد نفیر:   / اصرار، پافشاری کرد الحاح: 

       کردن( : خودستاییزدنلاف پایه و اساس ) سخنان بی لاف:   /  صِرف، تنهامجردّ:  ه / برتری، مسلطّ، چیر  دارایفایق: 

 خوافی  مجَد  ؛خلد یه روض
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نظر  گشوده  میدان                        دلیران 
 

کمر   بندد  که  اول  کینه  بر   که 
 

 . کندی میی و جنگ جونهیکدلیران و پهلوانان منتظر بودند تا ببینند چه کسی ابتدا قصد  -1

 دشمنی : کینه

 کینه؛ جنگ مجاز:  /  ................................ ..................... .. کنایه:  نظر گشودن؛ در انتظار بودن/ کنایه:   ؛ چشم / رنظ مجاز: 

ناگاه   نبرد عمرو  که  سپهر                        آن 
 

گرد   برافشاند  ابرش   برانگیخت 
 

 یی کرد. خودنما عبدوَُد، آن مبارز نامدار، اسبش را به حرکت درآورد و مرو بنِعَکه ناگهان    -2

 اسبی دارای پوست خالخال )در اینجا خود اسب منظور است.(اَبرش: 

گوید عمرو مانند سپهر  ه داشته باشید مصراع اول را نباید تشبیه بگیرید! نمیسپهر نبرد؛ عَمرو )دبیران عزیز؛ توجّ:  استعاره

در این   . و البتهبود اسبش را ....(نبرد  ای بوده است؛ ناگهان عمرو، مبارزی که مانند سپهر  نبرد بود. من معتقدم چنین جمله

 حالت »سپهر نبرد« خود یک تشبیه جداست. 

کنند. در اینجا نیز  گویند و خود آن چیز را قصد می ابرش؛ اسب )نوعی از مجاز وجود دارد که مثلا رنگ چیزی را می :  مجاز 

و منظورش    آوردهرنگ اسب را    ، زمینه( شاعرهایی با رنگ متفاوت از پس نام رنگی به عربی است )خال خالی؛ دارای خال   «ابرش»

 ............................................... ............ : کنایه خود اسب است. عمرو، خود اسب را به حرکت درآورد.( / 

با توجه  « پس چیست؟  واوپرسید »شود. می« تلفظ می عَمرای در تلفظ واژه »عمرو« وجود دارد. این واژه به صورت » نکته :  نکته 

)در قرآن و کتب ادعیه، به دلیل    « نخوانید. عُمرَ« را »عَمربرای این آمده است که »  «واوها، »گذاری در نوشته به عدم حرکت 

 شوند.(خوانی، حرکات گذاشته می حساسیت در درست 

دشت  به  آمد  کوه  آهنین  آن                        چو 
 

گشت   فولاد  کوه  رزمگه   همه 
 

 وقتی آن کوه آهنین )عَمرو بن عبدود( به میدان نبرد آمد، معرکه جنگ، مانند کوهی فولادین شد.  -3

 ..................................اغراق:  / .................................. : جناس / ......................... ................... تشبیه:  کوه؛ عمَرو / آهنین استعاره: 

راست  کرد  نفس  و  دشت  به                        بیامد 
 

آنکه    هم باستاد  پس   خواست رزم  و 
 

 و جولان داد و حریف طلبید.  آمدعبدود به میدان جنگ   مرو بنعَ -4

 دشت؛ میدان مبارزه مجاز:              نفس راست کرد؛ جولان داد، خودنمایی کرد. کنایه:       مبارز، حریف:  رزمهم

آفرین  جهان  خدای                        حبیب 
 

دین   مردان  روی  بر  کرد   نگه 
 

 پیامبر )ص( به مسلمانان نگاه کرد )تا بداند چه کسی با عمَرو مبارزه خواهد کرد(.  -5

 دوستدار، از القاب پیامبر حبیب: 

فرو  گریبان  در  سر  برده                        همه 
 

را    کس  هیچ  او هوس نشد  رزم   ، 
 

 همه مسلمانان از ترس و خجالت، سرشان را پایین انداخته بودند و دوست نداشتند با عمَرو مبارزه کنند.  -6

 ......................................... ......................کنایه: 

خدا  شیر  و  دین  بازوی  جز                        به 
 

اژدها   آن  رزم  طالب  شد   که 
 

 به جز حضرت علی )شیر خدا، اسدالله(، که خواهان مبارزه با عَمرو شد.   -7

 چهاردهمدرس 

  حیدریی حمله
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استعاری درون خود دارد.    ی»بازوی دین« در کل استعاره از حضرت علی )ع( است ولی خود این استعاره، یک اضافه استعاره:  

نیز استعاره در نظر می بازو ندارد. در ضمن »شیر خدا« را  القاب حضرت علی )ع(  زیرا دین  از  گیریم. درست است که یکی 

شد و در این حالت بهتر است استعاره  گفت استعاره نمی »اسدالله« بوده است ولی من معتقدم اگر خود شاعر »اسدالله« می

 اژدها نیز استعاره از عمرو است. استعاره: . / بگیریم

مصطفی   رخصت   ـب برِ                        دوید هر 
 

او    ندید خواست  از  امّا   دستوری 
 

 حضرت علی )ع( نزد پیامبر )ص( رفت تا اجازه بگیرد که به جنگ عَمرو برود، ولی پیامبر اجازه نداد.  -8

 دادن رخصت، اجازه دستوری:   ه / اجاز: رخصت

 آمیزی بگیریم. توانیم »دستوری ندید« را حس دستور معمولا شنیدنی است )مخصوصا در میدان جنگ( به نظرم می آمیزی:  حس

 ........................................................ی دستوری: ...................................................................................................................نکته 

کسی    )ع(  بجنگد؟ لیکن جز علی   پرسد که چه کسی حاضر است با عمرو طلبد. پیامبر از لشکر می عمرو برای بار دوم مبارز می     
: »من هم علیّ بن ابی طالبم« و پس از  جواب می دهد   )ع(   علی   او عمرو است.   دهد که می هشدار  کند. پیامبر به علی  اعلم آمادگی نمی 

این بهانه که    کند؛ با می امتناع  )ع(    گیرد. در میدان نبرد، عمرو از جنگ با علی نبرد می   ی ه اجاز )ص(  بسیار، از پیامبر    وگوهای گفت 
عمرو    ؛   : »ریختن خون تو برای من از مُلک روی زمین بهتر است.« گوید در پاسخ می )ع(  به دست من کشته شوی، امّا علی  خواهم  نمی 

 : آید و این بار خشمگینانه از اسب پایین می 
 کردنسر باز زدن، خودداری امتناع: 

 ........................................................ی دستوری: ...................................................................................................................نکته 

سوی   رو ژ بر  هژ به  کرد                        یان 
 

جنگ   شه  برآمد  پیشش   جو به 
 

 حضرت علی)ع( حرکت کرد و امیر المومنین علی )ع( به استقبال او رفت.  طرف   به عَمرو   -9

 خشمناک، خشمگینژیان:    /  شیرهژبر:  

به تشبیه  شه جنگجو؛ حضرت علی )حضرت علی شاه نبود لذا شاه مشبه :  و مجاز  استعاره  هژبر ژیان؛ حضرت علی )ع( / استعاره:  

 توانیم شه جنگجو را مجاز هم در نظر بگیریم.( آید، ایشان بعدتر خلیفه مسلمین شدند. لذا می است و استعاره به حساب می 

ی ظریفی وجود دارد؛ ممکن است بعضی اساتید یکی از این دو مورد استعاره را به عمرو و  کردن این بیت نکتهدر معنیتوجّه: 

عمرو را از ضمیر محذوف بگیریم: »او به  که    دیگری را به حضرت علی نسبت بدهند. ولی درست نیست. و اینگونه بهتر است

 )ع( نیز به استقبالش رفت.« حضرت علی)ع( رو کرد و   حضرت علیسمت 

هم  سوی  دل  کین  از                        دویدند 
 

هم   روی  بر  بستند  صلح   در 
 

 هر دو مبارز با کینه به هم حمله کردند و امکان هر نوع صلح و آشتی را از بین بردند.  - 10

 ................................................................ ......... کنایه:  صلح /  درِ استعاره:   کین و صلح / تضاد:  /  ................................ جناس: 

از   باخت  رنگ سهم  فلک  جنگ،                        آن 
 

پلنگ   و  شیر  جنگ  سهمگین   بوَد 
 

 آسمان از ترس آن جنگ رنگش پرید و ترسید. آری نبرد شیر و پلنگ ترسناک است.  -11

 آور انگیز، ترس هراس سهمگین:   / ترس سهم: 

 .......................استعاره:   /  ....... .................. استعاره:  فلک رنگ ببازد تشخیص دارد و هر تشخیصی استعاره است. / استعاره: 

 ...................................................................... ... اغراق:  ............................. / ..................................کنایه: 

سیه  آن  برگشته نخست  و                        بخت روز 
 

شا   چو  بازو   درخت   خ برافراخت 
 

 ابتدا آن بدبخت بیچاره )عمَرو( مانند شاخه درخت، دستش را بلند کرد.  -12

 بالا آورد :  برافراخت

 ........................................................ ... تشبیه:  بازو؛ دست / مجاز:  /  .................................. کنایه:  /  .................................. کنایه: 

 ........................................................ی دستوری: ...................................................................................................................نکته 
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اله  شیر  آورد  سر  بر                        سپر 
 

اژدها   آن  شمشیر  کرد   علم 
 

 حضرت علی )ع( سپرش را بر بالای سرش آورد و عَمرو شمشیرش را بلند کرد.  -13

 ......................................... ........... استعاره:  /  .............................. ............... استعاره:  بر و سر / جناس: 
 

زمین  بر  پا  کوه  چون                        بیفشرد 
 

کین بخایید    دندان  به   دندان 
 

توانیم بگوییم؛  . )می دیسائی معَمرو مانند کوه پاهایش را بر روی زمین ستون کرد و از شدت عصبانیت، دندان به دندان    -14

 حضرت علی همچون کوه پایش را بر زمین استوار کرد و عمرو از این استقامت به شدت خشمگین شد.(

 دندان روی هم نهادن : خاییدن

 .......................  ................................ ........... کنایه:  / ......................... .........................تشبیه:  کوه؛ نماد بزرگی و عظمت / نماد: 

 یفی دارد. رمثل کوه پا بر زمین نهاد تشخیص ظ: تشخیصدندان به دندان خاییدن؛ به شدّت عصبانی شدن / کنایه: 

آرزو  شاهد  رخ  ننمود                        چو 
 

سو   دو  از  باز  کردند  حمله  هم   به 
 

 نشد، مجدّد از دو طرف به هم حمله کردند.    کدامشان چ یهوقتی موفقیّت و پیروزی نصیب  -15

 زیبارو : شاهد

 (شد. داد، حاصل نمیشاهد آرزو )خواسته و آرزوی دو مبارز مانند زیبارویی بود که خود را نشان نمی تشبیه: 

ای بود که هر کدومشون دوست داشتن  اون خواسته   « آرزو»برای آرزو، رخ قائل شده است. )آرزو اسم دختر نیستا.  تشخیص:  

 ...............................  ..............................................کنایه:  اتفاق بیفته؛ یعنی پیروزی( / 

چنان آ نهادند                         وردگاهی 
 

زمان   و  زمین  باشد  دیده  کم   که 
 

 آن دو، میدان جنگی به وجود آوردند، که روزگار مانندش را ندیده بود.   -16

 میدان جنگ، نبردگاه آوردگاه: 

 .......................................................................تشخیص:   / (های تاریخ است. زمان نیز مجاز از انسان )زمین؛ اهل زمین مجاز: 

بردمید  رزمگه  آن  از  رد 
َ
گ بس                        ز 

 
ناپدید   نظر  از  شد  دو  هر   تن 

 
 شدند. بلند شد، که دو مبارز دیده نمی   آنجا از  خاک  و گرد قدر آن  -17

 .................................. .................اغراق:                    میدان جنگ رزمگه: 

 ........................................................ی دستوری: ...................................................................................................................نکته 
 

و  زره   لخَت  ک قبا  لخَت  چا ک                        چا
 

ک   خا و  گرد  از  پر  مردان  روی  و   سر 
 

 شده بود.  خاک و  گردپاره شده بود و سر و روی دو مبارز، پر از   شانیهالباسچاک خورده و  شانیهازره   -18

 سر و روی؛ کل بدن مجاز:           نوعی جامه جلوبازقبا:   / پاره پاره: لخَتلخَت

ضرب  آداب  در  ماهر  دو  آن                        چنین 
 

هفتاد    نمودند  رد  هم   حرب ز 
 

»هفتاد حرب«  توجّه:  . )کردندی می بودند، که ضربات بسیاری را از هم دفع  احرفه در جنگ    قدر  آن حضرت علی )ع( و عمَرو    -19

 « نیز انجام دادند.( هفتاد حرب اینگونه معنی کرد که با یکدیگر نبرد » نتوانام نوعی نبرد بوده است. در این صورت می 

 جنگ و نزاع حرب:  ن / زدن، کوفتضرب: 

 رب یعنی دشمنی و مبارزه ولی در اینجا ادوات جنگی منظور است. حَمجاز:  /  .................................. جناس: 
 

                      نبی وصیّ   ،  غضنفر شجاع  
 

علی   حق،  قدرت  یم   نهنگ 
 

 

........ )بیت موقوف المعانی است و معنایش    حضرت علی )ع(   شیر شجاع، جانشین پیامبر، نهنگ دریای قدرت خداوندی،   - 20

 شود.( با بیت بعد تکمیل می 

 دریا : یم / جانسین : وصی /  شیرغضنفر: 
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آموزان عزیز؛ در این درس خواستم برایتان روش تحلیل را نشان بدهم. این درس  بیران ارجمند و دانش د  :و استعاره!  تشبیه

توان گفت  کنم ولی به نظرم نیاز نیست و حتی میی خروار. یعنی اگر بخواهم تمام دروس را اینگونه تحلیل می مشتی بود نمونه 

آموزان عزیز، به ابعاد دیگر متون پی  خواستم بگیرم. خواستم دانش آموز را هم نمی ها وقت دانش درست نیست. با این تحلیل 

ایم استعاره، مجاز، ایهام و ... بداند و بفهمد چقدر تحلیل  بیند یک جایی نوشتهآموز درک کند وقتی می ببرند. خواستم دانش 

های این بیت را  باشد. بیاییم آرایه تری داشته تر و علمی تر، ظریف پشت آن نوشته وجود دارد. ادیب، کسی است که نگاه دقیق 

اند. »شجاع غضنفر، وصی نبی )یعنی حضرت علی( مانند  به تشبیه در نظر گرفتهبررسی کنیم. بسیاری اساتید »نهنگ« را مشبه 

بدل در جمله وجود دارد. به معنی دقت    3شوید  نهنگی فلان بود.« اما اگر به دستور زبان فارسی تسلط داشته باشید، متوجه می 

........«، »نهنگ« استعاره است و تشبیه    حضرت علی )ع(  شیر شجاع، جانشین پیامبر، نهنگ دریای قدرت خداوندی،کنید: »

 های متعددی نیاز دارد.( )تشبیه گرفتن این مورد به توجیه نیست. 

بر   دید  خشم   روی چنان  ز                        دشمن 
 

چشم   زهر  از  کارش  ساخته  شد   که 
 

 چنان نگاهی به عَمرو انداخت که گویا همان نگاه کار عَمرو را تمام کرد.  خشم با  -21

 چشم مجاز از نگاه است. مجاز:  زهر چشم / : استعاره مکنیه ساخته شدن کار کسی؛ شکست خوردن و مرُدن / کنایه: 

خیبرگشا  دست  پس                        برافراخت 
 

پا   بیفشرد  بریدن  سر   پی 
 

 حضرت علی )ع(، سپس دستانی که فاتح قلعه خیبر بود را بلند کرد و تصمیم گرفت سر عَمرو را ببرد.  -22

    برافراشتن، بلند کردن برافراخت:  

 به فتح قلعه یهودیان با دلاوری حضرت علی )ع(: تلمیح /  ........................... ................................. .......: کنایه

آفرین  جهان  خدای  نام                         به 
 

دین بینداخت    شاه  را   شمشیر 
 

 زد، ضربه زد :  بینداخت                   ی به عَمرو زد. اضربه و یاد خداوند،  نام باحضرت علی )ع(، شاه دین،   -23

 ........................................................ی دستوری: ...................................................................................................................نکته 

بر   راند  خدا  شیر  تیغ خصم چو   ،                      
 

دست    دو  شیطان  کوفت  سر   دریغ به 
 

خورد با دست  وقتی شمشیر شیر خدا )حضرت علی( به بدن عَمرو خورد، شیطان حسرت خورد و درحالیکه حسرت می  - 24

    دشمن: خصم                 بر سرش زد. 

 .................................................. ......... کنایه:  /  تیغ راندن؛ ضربه مرگبار زدن، کشتن کنایه:  /  .................................. استعاره: 

رنگ  هند  در  کفر  رخ  از                        پرید 
 

بت   فرنگ خانه تپیدند  در   ها 
 

 و مراکز فسق و فجور از ترس لرزیدند.   هاخانه بت در هند و سرزمین کفّار، ترسی حاکم شد و  -25

 اروپا : فرنگ /  لرزیدن از ترستپیدن: 

 تپیدند؛ ترسیدندکنایه:  /  ....................... ........ ........... کنایه:  /  .............................. جناس:  رخ کفر / تشخیص: 

گردنش غضنفر   بر  تیغ                        بزد 
 

تنش   سر  بی  پای،  از  آورد   در 
 

 شیر شجاع خداوند، حضرت علی )ع(، شمشیری بر گردن عَمرو زد و سر از تنش جدا کرد.   -26

 ............................... ..................................... کنایه:                            شیر شجاع، از القاب امیرالمومنین علی )ع( : غضنفر

رسید  چون  گردنش  بر  تیغ                        دم 
 

پرید   تن  از  صدگام  عمرو   سر 
 

 تیزی شمشیر به گردن عَمرو برخورد کرد، سر او را به فاصله دوری پرتاب کرد.   کهن ی هم -27

ک  غلتید  چو   خا فیل آ در  ژنده                        ن 
 

جبرئیل   او  دست  بر  بوسه   بزد 
 

 وقتی آن فیل بزرگ )عمَرو( به روی خاک افتاد و مُرد، جبرئیل به حضرت علی )ع( تبریک گفت و دستان او را بوسید.  -28

 بزرگ، عظیم ژنده: 
 بر دست بوسه زدن، تشکر جانانه کردن کنایه:  در خاک غلتیدن؛ کشته شدن / کنایه:  /  .................................. استعاره: 

 باذل مشهدی   ی حیدری؛حمله 
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  پژوهی کارگاه متن   
 قلمرو زبانی 

 د. بیابی درس متن  از را   زیر های  واژه معنایی عادلم -  1

 ...............................اسب: .................................                    اجازه: ................................                     شیر: .. 

 د. بنویسی و کنید  انتخاب  درس  متن از املایی مهمّ واژۀ  هار چ -  2

 د. کنی مشخّص  را  یک هر  هستۀ و اسمی های  گروه یازدهم،  بیت ر د -  3

 قلمرو ادبی 

 ها را بنویسید.در متن درس، دو نمونه »استعاره« بیابید و مفهوم آن  – 1

 د. بنویسی  را  زیر هایکنایه  فهومم -  2

 دندان به دندان خاییدن: .........................................................

 رنگ باختن: ........................................................

 د. بیابی  درس متن  دو نمونه از کاربرد اغراق در -  3

 قلمرو فکری 

 د. بنویسی روان نثر  به  را  ششم بیت  مفهوم   و معنی -  1

 د. بنویسی را  زیر   ابیات  یام پ -  2

  دریغ   دستِ  دو   شیطان  کوفت  سر  به   تیغ   ،خصم   بر   راند  خدا   شیر  چو
  فرنگ   در   ها   خانه  بت  تپیدند   رنگ   هند  در   کفر   رخ   از  پرید

 د. کنی  مقایسه درس با محتوا  لحاظ به  است، شده انتخاب  مولوی  مثنوی از  که  را  زیر استان د -  3

  دغل   از  منزّه   دان   را   حق  شیر   عمل   اخلاص  آموز  علی  از
  شتافت   و  آورد   بر   شمشیری   زود   یافت   دست  پهلوانی  بر  غزا  در
  ولی   هر  و  نبی  هر  افتخار   علی   روی  در   انداخت  خدو  او
  کاهلی   غزایش  اندر  او  کرد   علی   آن   شمشیر   انداخت   زمان  در

  محل بی   رحم  و  عفو   نمودن   وز   عمل   زین  مبارز   آن   حیران  گشت
  بگذاشتی؟   مرا   افکندی  چه  از   افراشتی   تیز  تیغ  من   بر   گفت
  تنم   مأمور  نه   حقّم  یبنده   زنم می   حق  پی   از  تیغ  من:  گفت
  گوا   باشد  من   بردین  من  فعل   هوا   شیر  نیستم   حقّم  شیر

 

 رهاکردی : بگذاشتیبخشش    : عفو      سستی، تنبلی: کاهلیآب دهان       خدو:    پیکار  غزا: عیب        پاک و بی منزهّ: 

 شاهد : گواعمل، کار     : فعلمیل و هوس    : هوا

 

  پژوهی پاسخ کارگاه متن   
 قلمرو زبانی 

 شیر: هژبر، غضنفر  / اجازه: دستوری، رخصت  / اسب: ابرش  -  1

 حرب  –هژبر ژیان  –غضنفر  –علم کردن  –خاییدن  – 2

 هسته( :/ زهر چشم )زهر  ه(هست :شـَ هسته( / کارش )ضمیر  خشم:هسته( / خشم ) :روی دشمن )روی  – 3

 قلمرو ادبی 

 )ع(  آهنین کوه، اژدها: استعاره از عمرو بن عبدوَد / نهنگ یم، هژبر ژیان: استعاره از حضرت علی – 1

 دندان به دندان خاییدن: کنایه از به شدّت عصبانی شدن / رنگ باختن: کنایه از ترسیدن  – 2
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3  -   

آهنین  آن  دشت چو  به  آمد  گشت    کوه  فولاد  کوه  رزمگه    همه 
رنگ  جنگ  آن  سهم  از  باخت  پلنگ    فلک  و  شیر  جنگ  سهمگین   بوُد 

 
 قلمرو فکری 

 مبارزه کنند.   بن عبدوَد مسلمانان از ترس و خجالت، سرشان را پایین انداخته بودند و دوست نداشتند با عَمرو  یهمه  -  1

زده کرد و شیطان نیز یکی از حامیانش را از دست  پیروزی حضرت علی )ع( که بسیار جوان بود، کافران را ناامید و وحشت  –  2

 داد و حسرت خورد. 

اند. در شعر باذل مشهدی، بر جنگاوری حضرت علی )ع( تاکید شده و شعر صرفا  هر دو شعر در قالب مثنوی سروده شده   –   3

ی حماسی بر جنبه معنوی و بعُد روحانی حضرت علی )ع( نیز تاکید  یک شعر حماسی است. ولی در شعر مولانا علاوه بر جنبه 

 بودن جنبه تعلیمی شعر نیز برجسته است. شده است و علاوه بر حماسی 
 

  شعر حفظی: وطن   
 

نام  و  ایران  پور                        ورم آ منم 

 

گوهرم   بود  شیران  نیروی   ز 

 
وطن  فدای  را  خود  جان                        کنم 

 
من   پیمان  است  چنین  او  با   که 

 
است  فرزانگی  کیش  وطن،  از                        دفاع 

 
است   مردانگی  رسم  جان،  ز   گذشتن 

 
است  میهن  دشمن  بدی،  کز                        کسی 

 
ز    بدتر  که  یزدان،   است اهریمن  به 

 
افلک   در  عزّت  اوج                        توست مرا 

 
چشم   توست ا به  ک  خا کیمیا  من   ن 

 
ذرّه  باد رود  به  خاکت  ز  گر                        ای 

 
ذرّه    آن  من  خون   باد آغشته  به 

 
 نظام وفا 

       خردمندی: فرزانگی  /  آیینکیش:  / نژاد :  گوهر  /  فرزند، پسرپور: 

 کرد. بها را به طلا تبدیل می ای فرضی که به گمان پیشینیان، فلزات کم ماده کیمیا: 
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دی  اند که در ناحیتِ کشمیر  آورده (  1)      ِ او، پَرِ زاغ چون دُم طاوُوس    که از عکسِ   ( 2* ) بود مرغزاری نزَِه  خوش و  مُتَصَیَّ ریاحین
 * ی. زاغ مانست   نمودی و در پیشِ جمالِ او دُمِ طاوُوس به پر 

چراغی (  3)  چون  وی  در  لاله                        درفشان 
 

داغی   جانش  بر  او  دود  از   ولیک 
 

ایستاده (  4)  پای  یکی  بر                        شقایق 
 

باده   جام  زُمرّد،  شاخ  بر    چو 
زاری باصفا وجود  اند که در ناحیه کشمیر )ایالتی بین هند و پاکستان( شکارگاهی خوش و سبزه ( در حکایات چنین گفته 1)

بازتاب گیاهان آن شکارگاه، پر زاغ 2داشت. ) از  با زیبایی آنجا، دم  زیبا به نظر می   ،مانند دم طاووس  ،(  رسید و در مقایسه 

 مانند پر زاغ، زشت بود.  ،طاووس

 رسید که از دود آن چراغ، مرکز گل لاله، سیاه رنگ شده بود. ( گل لاله در آنجا مانند چراغی درخشان به نظر می 3)

 اش سرپا و ایستاده بود. ی زمرّدین گذاشته باشند، روی شاخه ( گل شقایق، مانند جام شرابی که روی پایه 4)

 باصفا، خوش آب و هوا، خرمّ نزَه:  /  شکارگاه متصیَّد:  /  ناحیه، سرزمینناحیت:   ر / خطی مانند حلقه دور گردن کبوتطوق: 

 سنگی قیمتی به رنگ سبز زُمردّ:  /  جمع ریحان، گیاهان خوشبوریاحین: 

 ...........................  ................................................. .......... تشبیه:  پر زاغ چون دم طاووس )زیبا( بود. / تشبیه: 

 ........................... ................................................. .......... تشبیه:  درخشید( / گل لاله همچون چراغ )میتشبیه: 

 شدن پا برای گل شقایق قائل تشخیص:  /  ........................... ............... اغراق:  /  .............................. نماد:  زاغ نماد زشتی / نماد: 

 داغ و ماتم   – 2سیاهی درون گل    -1داغ: ایهام:   داغ؛ سیاهی درون گل / استعاره: 

 نوعی چراغ )در این معنا با چراغ تناسب دارد.(   -2گل لاله   -1لاله:  ایهام تناسب: 

 ........................................................ی دستوری: ...................................................................................................................نکته 

ِ آن بر *  و در وی شکاری بسیار و اختلفِ صیّادانْ آنجا متواتر. (  5)      شْنْ خانه داشت. نشسته بود    زاغی در حوالی
َ
درختی بزرگِ گ

نهاد. بترسید   جامه، جالی بر گردن و عصایی در دست، روی بدان درخت صیّادی بدحالِ خَشن  نگریست. ناگاه و چپ و راست می 
ِ کسِ دیگر. من باری جای نگه دارم    آید و نتوان دانست که »این مرد را کاری افتاد که می (  6) : و با خود گفت  قصدِ من دارد یا از آن

 * د.« و می نگرم تا چه کن 
( این مرد برای منظوری خاص  6رفتند. )زیاد به آنجا می   ،( در آن شکارگاه، شکار بسیار وجود داشت و به همین دلیل، صیادان5)

آید و یا شکار دیگری. به هر حال من باید صبر کنم و  آید و هنوز معلوم نیست به قصد شکار من می )شکارکردن( به اینجا می 

 ببینم چه قصدی دارد. 

                          به هر حالباری:  / انبوه، پرُ شاخ و برگگَشن:    /   در پی پی  متواتر:    /   رفت و آمد اختلاف:    / منسوب به شکار، صید، نخجیرشکاری:  

   ................................ ...................................... کنایه:  چپ و راست؛ همه طرف، تمام جوانب / مجاز: /  .............................. : تضاد

 ........................................................ی دستوری: ...................................................................................................................نکته 

بود؛ قومی کبوتران برسیدند و سَرِ ایشان    ساعتی   ( 8* ) بینداخت و در کمین بنشست. حَبّه  صیّاد پیش آمد و جال باز کشید و  (  7)     
قه  کبوتری بود که او را   و    وار فرود آمدند چندان که دانه بدیدند، غافل   * او روزگار گذاشتندی. مطاوعتِ  طاعت و    گفتندی و درمُطَوَّ

رازان به تگ ایستاد، تا ایشان را (  9) جمله در دام افتادند و  
ُ
کردند  کبوتران اضطرابی می   ( 10)   و   * در ضبط آرد   صیّادْ شادمان گشت و گ

 * کوشید. و هر یک خود را می 

 پانزدهمدرس 

  دارکبوتر طوق
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ای از پرندگان آمدند  ( مدّتی گذشت؛ دسته8( صیاد جلو آمد و تله را پهن کرد و دانه در آن ریخت و در کمین پنهان شد. )7)

( صیاد  9بردند. )بری از او به سر می گفتند و پرندگان در اطاعت و فرمان دار( می ای بود که به او مطوّقه )طوق که رئیسشان پرنده

 کردند و هر کدام به فکر رهایی خود بود. ( کبوتران تقلّا می 10ها را بگیرد. )با شادی شروع به دویدن کرد تا آن شادمان شد و 

       بریفرمان مطاوعت:  /  دارطوق مطوقّه:   /  رئیسسَر:   /  گروهیقومی:   /  دانهحبّه:  /  دام و تور جال: 

 دویدن      تگ:  /  رفتن، خرامانبه ناز و تکبرّراه گرازان:   

قه (  11)      حالی   ( 12) و  * تر از تخلّصِ خود شناسند یاران را مهم استخلصِ جایِ مجادله نیست؛ چُنان باید که همگنان گفت: »  مُطَوَّ
ِ وی    ( 13* ) تا دام از جای برگیریم که رهایشِ ما در آن است.«   آن باشد که جمله به طریقِ تعاون قوّتی کنید صواب   کبوتران فرمان

و زاغ با خود    * . بیفتند درمانند و    و صیّاد در پی ایشان ایستاد، بر آن امید که آخِر (  14)   * بکردند و دام برکندند و سرِ خویش گرفت 
که من از مِثلِ این واقعه ایمِن نتوانم بود. و از تجارب  (  15) ایشان چه باشد    اندیشید که بر اثرِ ایشان بروم و معلوم گردانم فرجام کار 

 حوادث 
ِ
         * ت. توان ساخ ها  سلح   برای دفع

( اکنون  12تر از رهایی خود بداند. ) فایده نیست؛ باید همگی، رهایی پرنده دیگر را مهم ( مطوّقه گفت جای ستیزه و تلاش بی 11)

کار درست آن است که همگی از روی مشارکت و همکاری نیرویی وارد کنیم تا دام را کلا از جای بلند کنیم زیرا رهایی ما در  

اتفاقی  ( زیرا چنین  15( پرندگان دستور او را اطاعت کردند و دام را بلند کردند و مسیر خود را در پیش گرفتند. )13این است. )

 ر استفاده کرد. ها در روز حادثه، مانند سلاحی موثّتوان از تجربه برای من نیز رخ خواهم داد و می 

 رهایی       تخلصّ:   /  دادنرهایی جُستن، رهایی استخلاص:  /  همگان، همههمگنان:  /  جدال و ستیزهمجادله: 

       پایان: فرجام  /  صلاح و درستصواب:  /  به دنبال )اثر: ردّ پا(بر اثر:   /  رساندنکردن، یارییکدیگر را یاری تعاون: 

  ها مثل سلاح )در هنگامی حادثه، سودمند( هستند. تجربه تشبیه:  سر خویش گرفت؛ به راه خود رفتند. / کنایه: 

 ........................................................ی دستوری: ...................................................................................................................نکته 

قه چون بدید که صیّاد در ( 16)      در کارِ ما به جدّ است و تا از چشمِ او  رُوی این ستیزه »  : یاران را گفتایشان است، قفایِ و مُطَوَّ
ها رویم تا نظرِ او از ما منقطع گردد، نومید  ها و درختستان سوی آبادانی  طریقْ آن است که ( 17* ) ناپیدا نشویم، دل از ما برنگیرد. 

ِ من؛ او را بگویم تا این بندها ببُرد.«   * و خایب بازگردد  کبوتران اشارتِ او را امام  (  18)   که در این نزدیکی موشی است از دوستان
 *  ت. ساختند و راه بتافتند و صیّاد بازگش 

لجباز برای گرفتن ما بسیار    هاست، به دوستانش گفت: این صیادِها و در پی آن ( و هنگامیکه مطوّقه دید صیاد پشت سر آن 16)

( راه و روش درست آن است که به سمت  17پیگیر و جدی است و تا از نگاه او پنهان نشویم از گرفتن ما ناامید نخواهد شد. )

( کبوتران دستور  18بهره بازگردد. )مانع دید او شوند و صیاد ناامید و بی   ها(ها یا درخت)خانه   هاها برویم تا آن شهرها و یا جنگل 

 مطوّقه را اجرا کردند و مسیر را پیش گرفتند و صیاد باز گشت. 

 راهنما، پیشوا      امام:    /  بهرهناامید، بی خایب:   /  شدهبریده، قطع منقطع:  /  گستاخ و پُررو روی: ستیزه  /  دنبال و پیِقفا: 

    کردن، تغییر مسیردادن    راه را کج تافتن: راه 

 ...................................................................... ......... کنایه:   چشم؛ نگاه، دید / مجاز: 

ِ موش رسید. کبوتران را فرمود که      قه به مسکن
ِ او نگاه    .« فرود آیید »   مُطَوَّ و آن موش را زِبرا    ( 19)   داشتند و جمله بنشستند فرمان

  و درآن مواضع از جهتِ ( 20)  * سردِ روزگار دیده و خیر و شرِّ احوال مشاهدت کرده.  نام بود، با دَهایِ تمام و خِردِ بسیار؛ گرم و 
حَسَبِ مصلحت    روزِ حادثه صد سوراخ ساخته و هر یک را در دیگری راه گشاده و تیمارِ آن را فراخورِ حکمت و بر  گریزگاهِ 
قه آواز داد که    * . بداشته   د. بشناخت و به تعجیل بیرون آم   ؛ نام بگفت   « کیست » زبرا پرسید که    « بیرون آی » مُطَوَّ

اتفاقات خوب و بد  19) بود و  بود. آن موش بسیار باتجربه  بود که صاحب هوشمندی و دانش بسیار  ( و نام آن موش، »زبرا« 

ای پیش  ( آن موش در آن ناحیه، برای رهایی در روزهایی که حادثه 20بسیاری را پشت سر گذاشته و تجربه کسب کرده بود. )

آید، صد سوراخ و راه زمینی ساخته بود که هر کدام به دیگری راه داشت و آنجا را با توجه به دانش و هوش خود مدیریت  می

 کرد. می

 مواظبت، مراقبت      تیمار:   /  هاجمع موضع، جای مواضع:  /  زیرکی، هوشمندی دَها: 
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  .............................................................................. کنایه:  /  . گرم و سرد روزگار دیده؛ باتجربه بودکنایه: 

 ..............................: تضاد /  .......... ......................: تضاد توان دید. / گرمی و سردی را نمیآمیزی: حس

 ........................................................ی دستوری: ...................................................................................................................نکته 

»ای دوستِ عزیز و رفیقِ    ت: و گف   * ها براند دیدگان بگشاد و بر رخسار، جوی زهابِ  چون او را در بندِ بل بسته دید،  (  21)     
این بشنود و زود  موش  (  23)   * کشید.« ورطه  سمانی در این  آ قضای  جواب داد که: »مرا   ( 22)   موافق، تو را در این رنج که افگند؟« 

قه بدان بسته بود.  ِ بندها ایستاد که مُطَوَّ (  25)   * موش بدین سخن التفات ننمود.   گفت: »نخست از آن یاران گشای.«   ( 24* ) در بریدن
ِ بندِ گفت  باشد  حاجت نمی این حدیث را مکرّر می کنی؛ مگر تو را به نفسِ خویش گفت: »  ( 26* ) تر.« اوَلی اصحابْ : »ابتدا از بریدن

   * شناسی؟« و آن را بر خود حقّی نمی 
( مطوّقه گفت تقدیر و  22( وقتی زبرا، مطوّقه را در دام گرفتار دید، شروع به گریه کرد و اشک بسیاری بر صورتش ریخت. ) 21)

( زبرا سخنان مطوّقه را شنید و سریع شروع کرد به جویدن و بریدن  23من را در این خطر و دشواری انداخت. ) ،خواست الهی

ل بندهای کبوتران دیگر را باز کن ولی زبرا به حرف او توجهیّ  ( مطوّقه گفت: او24ّبندهایی که به پای مطوقّه بسته شده بود. )

که ابتدا بندهای    –( »زبرا گفت: این جمله  26. )یل بندهای کبوتران دیگر را باز کن( مطوّقه دوباره گفت: بهتر است او25ّنکرد. ) 

ه جانت نیاز نداری )یا مگر جانت را دوست نداری؟( و مراقبت از آن را  کنی؛ مگر تو برا تکرار می   –کبوتران دیگر را باز کنم«  

 دانی؟!( دانی؟ )یا مراقبت از آن را وظیفه خود نمی حق خود نمی 

   مهلکه، خطر و دشواریورطه:  /  فکرهمراه، هم موافق:  /  جوشد، مجازا اشکآبی که از سنگی یا زمینی میزهاب: 

          سخن : حدیث /  تر، سزاوارترشایستهتر: اَولی / توجّه التفات: 

 جوی، اشک بسیار استعاره:  /  .................... ...................... ..................... .. کنایه:  زهاب؛ اشک / :  مجاز بند بلا / تشبیه:  

 ..................................مراعات نظیر: /  ........................ ................................... اغراق:  جوی؛ آب / مجاز: 

  * ام و ایشان را از آن روی بر من حقّی واجب شده است نباید کرد من ریاستِ این کبوتران تکفّل کرده   مرا بدین ملمت گفت: » (  27)     
صیّاد بجستم، مرا نیز از   ایشان از دستِ مظاهرتِ و معونت و به  مناصحت بگزاردند چون ایشان حقوقِ مرا به طاعت و  و ( 28) 

های من آغاز کنی،  ترسم که اگر از گشادن عُقده می   و(  29)   * را به ادَا رسانید سیادت  لوازمِ ریاست بیرون باید آمد و مواجبِ    ی ه عهد 
جانبِ من جایز  اهمالِ و چون من بسته باشم اگر چه مللت به کمال رسیده باشد  ( 30* ) ملول شوی و بعضی از ایشان در بند بمانند 

الا    و (  32* ) تر، موافقت اولی فراغْ  و نیز در هنگامِ بل شرکت بوده است، در وقتِ  (  31)   * و از ضمیر، بدان رخصت نیابی   نشمری 
 * .« یابند وقیعت  طاعنان مجال  

ها هم حقیّ بر  ام و آن ها را قبول کرده( مطوقّه گفت من را به خاطر این فداکاری نباید سرزنش کنی زیرا من ریاست این 27)

کردن به جا آوردند و با کمک و یاری  بری و نصیحت های من را در فرمان ( و چون این پرندگان خواسته 28گردن من دارند. )

( و  29های رئیس بودن را اجرا کنم و شرایط رهبربودن را نیز به جا بیاورم. )ها از دست صیاد رها شدم، من هم باید لازمه آن 

( ولی اگر من در بند  30مانند. )شوی و یارانم در بند می مطمئنم اگر از باز کردن بندهای من شروع کنی، بعد از آن خسته می

( و  31خستگی به ذهنت هم نخواهد رسید. )باقی بمانم، هر چقدر که خسته شده باشی، در حق من کوتاهی نخواهی کرد و  

تر است.  همچنین ما در هنگام گرفتاری، مشارکت و همکاری داشتیم، اکنون که نسبتا از بلا در امانیم، همکاری و مشارکت واج 

 کنند. سرزنش پیدا می  فرصت ،کنندگان( و گر نه سرزنش 32)

 یاری، کمک        معونت:  ن / به جای آورد: گزاردن /  اندرز دادنمناصحت:  /  دارشدنعهده تکفلّ:  ش / سرزنملامت: 

   جمع موجب، وظایف و اعمالی که انجام آن بر شخص واجب است. مواجب:  /  کردن، پشتیبانی یاری مظاهرت: 

 کردن     انگاری کوتاهی، سهلاهمال:  /  آزردگیملالت:  /  سست و ناتوانملول:  /  گرِهعقده:  /  سروری، بزرگیسیادت: 

    همراهی، اتحّاد: موافقت /  آسایش، آسودگی: فراغ  ی / مشارکت، همراه: شرکت  /  دادن، اذن اجازه رخصت: 

        تر، بهتر )»اولی« به تنهایی اسم تفضیل است و به »تر« نیاز ندارد.( درست :  تراولی  ی / بدگویوقیعت:    / جوسرزنشگر، عیب طاعن:  

 دست )صیاد(؛ خود صیاد مجاز: 

 ........................................................ی دستوری: ...................................................................................................................نکته 
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ستوده در موالاتِ تو  سیرتِ  عادتِ اهل مکرُمت این است و عقیدتِ اربابِ مودّت بدین خصلتِ پسندیده و  موش گفت: » (  33)     
قه و یارانش،  رغبت  به جدّ و    و آنگاه (  34) .«  بیفزاید دوستان به کرَمِ عهد تو  تِ  قَ ثِ و    تر گردد صافی  بندهای ایشان تمام ببرید و مُطَوَّ

 د. مطلَق و ایمِن بازگشتن 
کردن  ( زبرا گفت: ویژگی بزرگان چنین است و با این خصوصیت خوب و باطن قابل ستایش، اعقاد و نظر دوستان، در دوستی 33)

( سپس زبرا با جدیّت و  34شود. )ای بیشتر می ها بستهبه پیمانی که با آن   ها نسبت به وفادری تر و اطمینان آن خالص  ،با تو

 اشتیاق، تمام بندهای آن را جوید و باز کرد و مطوّقه و دوستانش آزاد و آسوده باز گشتند. 

 گرفتن )ارباب مودّت: دوستان(  دوستی، محبّت، دوستی مودّت:  /  بزرگان، جوانمردان، بخشندگان:  اهل مکرُمت

 غش، خالص      پاک، بی صافی:  / دوستداری، با کسی دوستی داشتن  موالات:  /  روش، طریقه: سیرت 

          رهاشده، آزاد مطلق:   /  اشتیاق: رغبت/  اطمینان، خاطرجمعیثقَت: 

 منشی  نصرالله   ابوالمعالی یه ترجم  ؛ دمنه و  کلیله

شده است. این کتاب در اصل در زمان انوشیروان عادل )پادشاه  ترجمه  دقت داشته باشید »کلیله و دمنه« جزء آثار  توجّه:  

ساسانی( از زبان »سنسکریت« هندی به زبان پهلوی )زبان ایرانیان پیش از اسلام( ترجمه شده است و بعدها از پهلوی به عربی  

این کتاب توسط رودکی به شعر برگردانده شده است ولی از آن  بدانید؛  و از عربی به فارسی ترجمه شده است. جالب است  

         کتاب رودکی، فقط ابیاتی باقی مانده و در طول تاریخ گمُ یا نابود شده است.  

  پژوهی کارگاه متن   
 قلمرو زبانی 

 های زیر توضیح دهید. ی کاربرد و معنای فعل »ایستاد« در جمله درباره  -  1

 د. ایستا ایشان  پی در صیاّد  -ب                                           د. ایستا تگ  به  گرازان -الف  

 د. بنویسی را  هاآن  معنایی معادل و  بیابید  درس متن ازلایی ام مهمّ یه واژ هار چ -  2

 د. بنویسی  و  بیابید  شناسه  حذف   برای  دیگر  اینمونه   درس  ازمتنمراجعه کنید و  درسنامه »حذف شناسه فعل به قرینه«  به    –  3

 قلمرو ادبی 

 به« را مشخص کنید. های زیر بیابید و در هر مورد، »مشبّه« و »مشبّهتشبیهات را در بیت  – 1

چراغی  چون  وی  در  لاله  داغی                         درفشان  جانش  بر  او  دود  از    ولیک 
ایستاده  پای  یکی  بر  باده                         شقایق  جام  زُمرّد،  شاخ  بر    چو 

 ها را بیابید. در عبارت زیر استعاره   -  2

 د.« بران ها جوی رخسار،   بر و بگشاد  دیدگان زهاب   ، دید  بسته بلا  بندِ  در را  او چون»

 د. بیابی را   زیر  مفاهیم معادلِ هایکنایه  ،  درس متن  ز ا -  3

 ناامید شدن: .......................................................  –ب               انسان باتجربه: ..................................................   –الف 

 قلمرو فکری 

 د.«یابن وقیعت مجالِ طاعِنان ا الِّ  و ،  تر  ولیاَ موافقت فراغْ  وقتِ در» د. بنویسی روان  نثر  به را مقابل  عبارت  مفهوم   و معنی -  1

 د. بنویسی  را شده مشخّص هایقسمت  فهومم -  2

 .د. رسانی  ادا به را سیادت  مواجبِ  و آمد باید  بیرون ریاست  لوازمِ یه عهد از  نیز   مرا -  الف

 شناسی؟ نمی حقیّ خود بر  را  آن  و باشدنمی  حاجت خویش نفسِ به  را  تو مگر - ب 

 دارد؟ مفهومی  ارتباط درس قسمت کدام با  زیر،  هایبیت  از  هرکی  -  3

  سعدی کمند       اندر  یارانم  و   تنها  به   بند   ز   رهایی  نبینم  مروّت 
  سنایی   توان     آزمود  و  دید  بتوان   زیان   و   سود  گاه   به  را  دوستان

 د.بنویسی  را هاآن   شاخص هایویژگی  و نمایید تحلیل  تمثیلی، داستانِ  این مبنای  بر را  زیر   شخصیّت ود - 4

 ه:مُطوََّق                                                                                         غ:زا
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  پژوهی پاسخ کارگاه متن   
 قلمرو زبانی 

 ایستاد: شروع به دویدن کرد.  تگ  به  گرازان -الف  

 ها شروع به دویدن کرد. ایستاد: صیاد به دنبال آن  ایشان پی  در صیاّد -ب 

 مناصحت: اندرز دادن / اهمال: سستی و کوتاهی / معونت: یاری رساندن / رغبت: اشتیاق  – 2

 کبوتران فرمان وی بکردند و دام برکندند و سر خویش گرفت. )به جای »گرفتند«، »گرفت« آمده است.(  – 3

 قلمرو ادبی 

 به( لاله به چراغ تشبیه شده است. )لاله: مشبه / چراغ: مشبه – 1

 ای که بر روی شاخ زمرّد باشد، تشبیه شده است. )این تشبیه مرکّب است.( گل شقایق )با تمام اجزای خود( به جام باده       

 جوی: استعاره از اشک بسیار  – 2

 انسان با تجربه: گرم و سرد روزگار چشیده /  ناامید شدن: دل بر گرفتن   – 3

 قلمرو فکری 

 کنند. تر است و گر نه سرزنشگران فرصت بدگویی پیدا میدر هنگام آسودگی، همراهی شایسته – 1

 وظایف رهبری را باید اجرا کرد. / مگر تو به جان خودت نیاز نداری؟ )جانت برایت عزیز نیست؟( – الف  – 2

3  -   

  سعدی کمند       اندر  یارانم  و   تنها  به   بند   ز   رهایی  نبینم  مروّت 
 های من آغاز کنی، ملول شوی و بعضی از ایشان در بند بمانند. ترسم که اگر از عقده می

  سنایی   توان     آزمود  و  دید  بتوان   زیان   و   سود  گاه   به  را  دوستان
 تر. در هنگام بلا شرکت بوده است، در وقت فراغ موافقت اولی 

 تر است. ی بهتر و راحت نگر که در پی کسب تجربه برای آینده زاغ: شخصیتی کنجکاو و آینده – 4

 پذیر و قابل اعتماد مطوّقه: رهبری دانا، مسئولیت     

 

  مهمان ناخوانده گنج حکمت:   
 

نان خشک و نمک در پیش او نهاد و بر سبیلِ    از سلیمان آنچه داشت    اند که وقتی مردی به مهمانی»سلیمان دارانی« رفت. آورده     
 د: این بر زبان ران اعتذار  

آمدی  ناگه  چو  که  مگیر                       ، گفتم   عیب 
 

تازه   روی  و  خشک  و  نان  تر    چشم 
و به بازار رفت و ردا به گرو کرد و پنیر  برخاست  ای پنیر بودی.« سلیمان  مهمان چون نان بدید، گفت: »کاشکی با این نان، پاره     

 خرید و پیش مهمان آورد.  
، قناعت داده است و خرسند  قسمت کرده است   آنچه الحَمدلله که خداوند، عَزَّ و جَل، ما را بر  »   :مهمان چون نان بخورد، گفت     

 !« دای من به بازار به گرو نرفتی نمودی ر خرسند  خدا قانع بودی و    ی ه اگر به داد »   : سلیمان گفت گردانیده.«  
       رهَن:  گرو /  روییرویی، گشاده خوش: روی تازه  /  کردن عذرخواهیاعتذار:  /  یِبه رسمِ، به شیوه :  بر سبیل

          نوعی جامه، بالاپوش:  ردا ود / راضی، خشن: خرسند
 

 

 عوفی  محمّد ؛ الرّوایات   لوامع و  الحکایات  جوامع
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  درخشد. گویی دو ساعت پیش اتفّاق  می   ام روشن و پرفروغ مثل روز های حافظه به قدری این حادثه زنده است که از میان تاریکی     
 ت. ام باقی اس اوّل حافظه   ی ه افتاده، هنوز در خان 

تعلیمی و کراوات یک تا آن روزها که کلس هشتم بودم، خیال می      است که مردان متمدّن برای  مآبی  فرنگی چیز    کردم عینک، مثل 
دایی    ی ه داشت، اوّلین مرد عینکی بود که دیده بودم. علق افراط  غلمرضا که در تجدّد    گذارند. دایی جان میرزا قشنگی به چشم می 

هست و نیست، عینک یک چیز    مرا در فکرم تقویت کرد. گفتم مآبان  فرنگی در واکس کفش و کارد و چنگال و کارهای دیگر    جان 
 . د گذارن متجدّدانه است که برای قشنگی به چشم می 

 نوگرایی     : تجدّد / متجدّد، کسی که به اداب اروپاییان رفتار کند. مآب: فرنگی/  عصای سبکی که به دست گیرند. تعلیمی: 

      نوگرایانه، روشنفکرانهمتجدّدانه:    /   های فرنگیبه شیوهمآبی:  فرنگی   /   روی در موضوعی زیاده افراط:    /   شهری، پیشرفته :  متمدّن

 .....................  ................................... ............. کنایه:  زنده بودن حادثه / تشخیص:  /  ....................... ................................. تشبیه: 

م همیشه دراز بود.  نسبت سنّ   کردم بزنیم. قدّ بنده به ای که در آن تحصیل می این مطلب را داشته باشید و حالا سری به مدرسه     
مانید.  م یزید می عَلَ  گفت که دو برادری مثل بلند بود. متلکی می  اشخرید، ناله ننه خدا حفظش کند هر وقت برای من و برادرم لباس می 

آنکه بدانم  دید. بی نمی   شوربا بیاورید. در مقابل این قدّ دراز، چشمم سو نداشت و درست   خواهید بروید آسمان، دراز دراز، می 
 م. رفت می   ها به طرف نیمکت ردیف اوّلکلس   ی ه اراده در هم دیدم، بی سوست، چون تابلو سیاه را نمی کم   چشمم ضعیف و 

 دید، توانایی دیدن                 سو:  /  پزند. آش ساده که با برنج و سبزی می شوربا: 

 مثل علم یزید بودن کنایه از قدبلند بودنکنایه: /  ...... .................................................................تشبیه: 

 ........................................................ی دستوری: ...................................................................................................................نکته 

خورد؛  آب می   ی ه آب خوری یا بشقاب یا کوز   شدم، چشمم نمی دید؛ پایم به لیوان ناهار یا شام بلند می   ی ه پای سفر غالباً  در خانه هم      
  شدند. پدرم بد و بیراه بینم، خشمگین می کورم و نمی آنکه بدانند و بفهمند که من نیمه بی   شکست. آن وقت ریخت یا ظرف می یا آب می 

هستی؛ جلو پایت را نگاه  هپل و هپو  یل و هر دم ب مانی؛ شلخته و  به شتر افسار گسیخته می »   گفت: کرد، می ادرم شماتتم می م گفت.  می 
 د. بینن مردم همین قدر می   ی ه کورم، خیال می کردم هم دانستم که نیم بدبختانه خودم هم نمی   .« بیفتی کنی. شاید چاه جلویت بود و در آن  نمی 

                     شلخته: هپََل و هَپو /  قاعده نظم، بی بی : هر دم بیل  /  سرکوفت، سرزنش، ملامتشماتت: 

 ............................  .................................. تشبیه: 

 ........................................................ی دستوری: ...................................................................................................................نکته 

  رسوایی راه   خورد و چیزی به پایت می  کردم که با احتیاط حرکت کن؛ این چه وضعی است؟ دائما یک در دلم خودم را سرزنش می     
رفتم که به  کردم، نشانه می ها پایم را بلند می بچّه   ی ه های دیگر هم افتاد. در فوتبال ابدا و اصل پیشرفت نداشتم؛ مثل بقیّ فاق افتد. اتّ می 

 د. خور رمی خندیدند؛ من به رگ غیرتم بَ ها می شدم؛ بچّه خورد؛ بور می توپ نمی   توپ بزنم امّا پایم به 
ام  و ولنگاری مُهملی  استعدادی و  بر بی   را که ناشی از نابینایی بود، حمل هایم  غفلت بدبختانه یک بار هم کسی به دردم نرسید. تمام      

 م. شد کردند. خودم هم با آنها شریک می 
خدایش    داریِ ما پایان نداشت. مهمان   د. اش را حفظ کرده بو ما شکل دهاتی   ی ه با آنکه چندین سال بود که شهرنشین بودیم، خان     

 . کرد فروخت و مهمانش را پذیرایی می ساعتش را می   کرد؛ بیامرزد، پدرم دریادل بود؛ در لاتی کارِ شاهان را می 

 درس شانزدهم

  ی عینکمقصّه
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 بند و باری   بی : ولنگاری /  کارگی و تنبلیبی مُهملی:  /  شدن(زده سرخ )بور شدن: شرمنده شدن، خجلت بور: 

             دستیفقر، تهی: لاتی /  بخشنده: دریادل

 تواند به معنای شجاع نیز باشد.( )می   دریادل؛ در اینجا دست و دل باز، بخشندهکنایه:    کشیدم. / شدم؛ خجالت می بور می کنایه:  

 کرد؛ در نداری و فقر مانند شاهان بخشنده بود. در لاتی کار شاهان را می کنایه:  / ............. ..................................... .......... کنایه: 

هم بود. ما  نقّال  زبان و  خواند. اتفّاقا شیرین می   روضه برای زنان بود.  سرایی  نوحه کازرونی بود. کارش  ]ی[    یکی از این مهمانان، پیرزن     
  با کسی رودربایستی نداشت، رُک و راست هم بود و عیناً عیب دیگران را پیش چشمشان   داشتیم. چونها خیلی او را دوست می بچّه 
کتاب جودی و هر چه از این کتب    و کتاب دعا و زادالمعاد  داشت. خلصه، مهمان عزیزی بود،  گفت، ننه خیلی او را دوست می می 

های بادامی شکل  پیچید. یک عینک هم داشت؛ از آن عینک بقچه می  ها را در یک این کتاب   ی ه بود، همراه داشت. هم مرثیه  و  تعزیه  
ِ    قدیم. البته عینک، کهنه  سمت    فرام، یک تکّه سیم   ی ه به جای دست کذا  بود؛ به قدری کهنه بود که فرامش شکسته بود امّا پیرزن

 د. پیچی کشید و چند دور، دور گوش چپش می راستش چسبانیده بود و یک نخ قند را می 
بعد برای مسخره از روی بدجنسی و    م. هایش را به هم ریخت اش. اوّلًا کتاب و روزی که پیرزن نبود، رفتم سر بقچه قل کردم  من      

سر به سر خواهرم  مضحک  چشم گذاشتم که بروم و با این ریختِ    اش درآوردم. آن را به شرارت، عینک موصوف را از جعبه 
 م. کجی کن و دهن بگذارم  

 فریم، قاب عینک فرام:    /   دیوان شعری بوده است. :  کتاب جودی  /   کتابی از علامه مجلسی :  زاد المعاد  /   سرا گو، داستان قصّه :  نقّال

 آمیز آور، مسخره خنده مضُحک:  ی/ گربدکرداری، فتنه : شرارت  /  کردن(کمین )قُلا کردن: کمین قلا:  /  چنانیآن کذا: 

        شود. نوعی نخ که از الیاف کَنفَ ساخته می نخ قند: 
 زبان؛ سخنمجاز:  /  ............................. ..............................کنایه:  /  ............. ........ ..................... آمیزی: حس

 رک و راست بودن؛ بدون رودربایستی سخن خود را گفتن کنایه: 

 ........................................................ی دستوری: ...................................................................................................................نکته 

من رسید، ناگهان دنیا برایم تغییر کرد؛   عجیب و عظیمی بود؛ همین که عینک به چشم  ی ه کنم. برای من لحظ آه، هرگز فراموش نمی     
یک روز پاییز بود. آفتاب رنگ رفته و زردی طالع بود. برگ درختان مثل سربازان    آید که بعد از ظهر همه چیز برایم عوض شد. یادم می 

ها را جدا جدا دیدم.  ناگهان برگ   دیدم، ها جز انبوهی برگِ درهم رفته چیزی نمی افتادند. من که تا آن روز از درخت تک می تک   تیرخورده 
خورد، در قرمزی آفتاب، آجرها را تک  چشمم می   آجرها مخلوط با هم به   دیدم و من که دیوار مقابل اتاقمان را یک دست و صاف می 

زدم و  بشکن می   زده ذوق اند.  دانید چه لذّتی یافتم؛ مثل آن بود که دنیا را به من داده ها را تشخیص دادم. نمی آن   ی ه تک دیدم و فاصل 
 م. ا پریدم. احساس کردم که من تازه متولدّ شده می 
بودم. آن را بستم و در جلدش گذاشتم. به    عینک را درآوردم، دوباره دنیای تیره در چشمم آمد. امّا این بار مطمئن و خوشحال     

دانستم  می  د. به سر و گردنم خواهد ز قلیان بگویم، عینک را از من خواهد گرفت و چند نی  ننه هیچ نگفتم. فکر کردم اگر یک کلمه 
در جیب گذاشتم و سرخوش از دیدار دنیای جدید به مدرسه    گردد. قوطی حلبی عینک را ما برنمی   ی ه پیرزن تا چند روز دیگر به خان 

 م. رفت 
 ..................................  تشبیه: تاثیر بود. / رفته و زردی طالع بود؛ نزدیک غروب بود، آفتاب کم آفتاب رنگ کنایه: 

 بردم. ت می د شدم؛ بسیار لذّکردم تازه متولّاحساس میکنایه: /  .... .................. ............................................................کنایه: 

 ........................................................ی دستوری: ...................................................................................................................نکته 

بود. من که دیگر به چشمم اطمینان داشتم،    گویی درس ساعت اوّل تجزیه و ترکیب عربی بود. معلمّ عربی، پیرمرد شوخ و نکته     
کلس ما    م. خواستم چشمم را با عینک امتحان کن نکردم. رفتم و در ردیف آخِر نشستم. می   برای نشستن بر نیمکت اوّل کوشش 

نشستند. در حالی که کلس ده ردیف نیمکت  کلس می   شاگردان اگر حاضر بودند، تا ردیف ششم   ی ه شاگرد زیادی نداشت. هم 
داشتم، اوّل وقت    شرارتی که   ی ه ، ردیف دهم را انتخاب کرده بودم. این کار با مختصر سابق مسلّح چشم    داشت و من برای امتحان 
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کند. پیش خودش خیال کرده چه شده که این شاگردِ  نگاه می   پیرمرد معلمّ را تحریک کرد. دیدم چپ چپ به من ظنِّ    سوءِ کلس،  
 د. ای زیر نیم کاسه باش همیشه ته کلس نشسته است. نکند کاسه   ف ل شیطان، برخ 
          بدگمانی: سوء ظن /  با عینک:  چشم مسلّح

    ........................... .............................. ....... کنایه:  کرد. / کرد؛ با خشم و اعتراض به من نگاه میچپ چپ به من نگاه می کنایه: 

ام. با  ها جنجال کرده دانستند که برای ردیف اوّل سال می   د. آنکه به حال من آشنا بودن خاصّه  ها هم کم و بیش تعجّب کردند؛  بچّه     
عربی در ستون اوّل    ی ه کلم  شد. معلمّ، عبارتی عربی را بر تخته سیاه نوشت و بعد جدولی خط کشی کرد. یک  این همه، درس شروع 

عینک را از جعبه    شمردم؛ دست بردم و با دقّت مغتنم  حالی، موقع را    جدول نوشت و در مقابل آن کلمه را تجزیه کرد. در چنین 
وش چپ بردم و چند  ]پشت[ گ   سیمی را به پشت گوش راست گذاشتم. نخ قند را به   ی ه آن را به چشم گذاشتم. دست   بیرون آوردم؛ 

 م. دور تاب دادم و بست 
 شمرده با ارزش، غنیمت مغتنم: 

 ........................................................ی دستوری: ...................................................................................................................نکته 

ِ    ام، هیچ کدام، با عینکِ و دراز و عقابی   کش ، صورت درشتم، بینی گردن یُغورم   ی ه در این حال، وضع من تماشایی بود. قیاف      بادامی
این  تازه  نبود.  بالا قوز  های عینک، سیم و نخ،  کنار، دسته   ها به شیشه کوچک جور  را    ای مصیبت دیده   ی ه بود و هر پدرمرد قوز 

 ت!. گرف شان می هم خنده   جهت از ترََک دیوار خود و بی ای که بی خنداند؛ چه رسد به شاگردان مدرسه می 
  ها و درک شاگردان را از قیافه   م بزرگوار نوشت، رویش را برگرداند که کلس را ببیند خدا روز بد نیاورد. سطر اوّل را که معلّ     

بِرّ و بِرّ چشم به عینک و قیاف قریب  انداخت و    زده گچ را تشخیص دهد، ناگهان نگاهش به من افتاد. حیرت  من    ی ه به یک دقیقه 
و زحمت،   شناختم. من که در ردیف اوّل با هزاران فشار نبودم. چنان غرق لذّت بودم که سر از پا نمی  دوخت. من متوجّه موضوع 

 م! خواندم، اکنون در ردیف دهم، آن را مثل بلبل می خواند روی تخته را می   ی ه نوشت 
    بادقّت، خیرهبرّ و برّ:   /  درشت و بدقوارهیغُور: 

   دار بود. خنداند؛ بسیار خنده ای را می هر پدرمرده کنایه:  /  ................. ......................................................... .................کنایه: 

      ....................... ....................................................... کنایه:  خندیدند. / بهانه می گرفت؛ بی شان میرَک دیوار خنده تَ از کنایه: 

ها هیچ اضطرابی نشان ندادم، معلم  با نگاه   توجّهی من و اینکه کار خود بودم؛ ابدا توجّهی به ماجَرای شروع شده نداشتم. بی مَسحور      
 م. و مسخره کن بیندازم  ام که او را دست  جدیدی درآورده   خود تقویت کرد. یقین شد که من بازی ظنّ  را در  

ک راه افتاد. اتفّاقاً این آقای معلمّ   عامیانه صحبت    داشت که خیلی خیلی اصرار  و    شیرازی داشت غلیظ    ی ه لهج ناگهان چون پلنگی خشمنا
 ت: خاصّش گف   ی ه آمد، با لهج کند. همین طور که پیش می 

 ی هفت صندوقی آوردن؟« ها صورتک زدی؟ مگه اینجا دسته به مثل قوّال »به 

 نقاب، ماسک      صورتک: /  گردیهای دوره بازیگر نمایش قوّال:  /  گمان، عقیده: ظَنّ /  مفتون، شیفته، مجذوب مسحور: 

 گردی ...های نمایشی دوره ی هفت صندوقی، گروه دسته هفت صندوقی: 

 ..........  .................. ........................کنایه:  ای دارم. / ام؛ یقین کرد قصد شیطنت تازه یقین شد من بازی جدیدی در آورده کنایه: 

 ........................................................ آمیزی: حس /  ...... .................................... ............................تشبیه: 

 ........................................................ی دستوری: ...................................................................................................................نکته 

شنیدند؛    م را بودند. وقتی صدای آقا معلّ   ها به تخته سیاه، چشم دوخته تا وقتی که معلمّ سخن نگفته بود، کلس آرام بود و بچّه     
همین که شاگردان به عقب نگریستند و عینک مرا با توصیفی که از آن    د. شاگردان کلس رو برگردانیدند که از واقعه باخبر شون 

تمام    ، هِر و هِر آنان کلس و مدرسه را تکان داد.    ی ه خند مهیب  گویی زلزله آمد و کوه شکست. صدای    شد، دیدند؛ یک مرتبه 
به   معلّ قهقهه  شاگردان  بیشتر  کار،  این  او  افتادند،  برای  برای بازی   ی ه شد که هم توهّم  م را عصبانی کرد.  مسخره کردنش راه    ها را 
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:  م بلند شد به فوریت عینک را بردارم. تا دست به عینک بردم فریاد معلّ   ام. احساس کردم که خطری پیش آمده؛ خواستم انداخته 
 ؟!« مین طور تو را با صورتک پیش مدیر ببرم. تو را چه به مدرسه و کتاب و درس خواندن ه بگذار  »دست نزن؛  

ِ بدبخت هم دست و پایم را گم کرده      مبهوت  دانم چه بگویم. مات و  ام؛ نمی شده   ام. گنگ حالا کلس سخت در خنده فرو رفته، من
کنم. این بار سخت از جا در رفت و درست آمد کنار نیمکت من و چنین  نگاه می   به چشمم است و خیره خیره معلمّ را کذا  عینکِ  

 ن!« اشو برو بیرو د: »پ خطاب کر 
ِ بدبخت هم بلند شدم، عینک همان طور به چشمم بود و کلس هم غرق خنده بود، پریدم و از کلس بیرون جستم.   من

             زدهحیرت : مبهوت   /  به گمانی افتادن: توهّم ه / آوا برای خنداسم صوت یا نام هرِ هرِ:  /  سهمگین، ترسناکمهیب: 

      زبان و لالبی گُنگ:  /  سریع:  به فوریّت/   چنانی، چنانآن کذا: 

 ................................................ .......... : تشبیه و کنایه / ......... ................. ......................... کنایه:  های کلاس / کلاس؛ بچه مجاز: 

    .............................. ......................... کنایه:  شکست؛ سر و صدای زیاد به سبب خنده /  هگویی زلزله آمد و کو: کنایه و اغراق

 ........................................................ی دستوری: ...................................................................................................................نکته 

خواستند    به اخراجم گرفتند. وقتی   آقای مدیر و آقای ناظم و آقای معلمّ عربی کمیسیون کردند. بعد از چانه زدن بسیار تصمیم        
ام صادقانه بود که در سنگ  برایشان گفتم. اوّل باور نکردند امّا آن قدر گفته   کوری خود را کنند، ماجرای نیمه ابلغ  تصمیم را به من  

 د. کر هم اثر می 
 ت: لهجه گف   کورم، از تقصیرم گذشتند و آقای معلمّ عربی با همان وقتی مطمئن شدند که من نیمه     
، بیا شاه چراغ دم دکون میز سلیمون  شد    گفتی. حالا فردا وقتی مدرسه تعطیل خواستی زودتر بگی، جونت بالا بیاد، اوّل می بچّه، می     

چراغ، دم  شاه صحن از خفّت دیروز، وقتی که مدرسه تعطیل شد، رفتم در  .« فردا پس از یک عمر رنج و بدبختی و پس عینک ساز 
 ِ گاه  گذاشت و گفت: »ن   ها را از میرزا سلیمان گرفت و به چشم ساز. آقا معلمّ عربی هم آمد؛ یکی یکی عینک عینک   دکاّن میرزا سلیمان

ها را امتحان کردم. بالاخره یک عینک به  هم یکی یکی عینک بنده    ؟« بینی یا نه کوچک را می   ی ه کن به ساعت شاه چراغ، ببین عقرب 
 م. کوچک را دید   ی ه چشمم خورد و با آن، عقرب 

   به چشمم گذاشتم و عینکی شدم.   ران دادم و آن را از میرزا سلیمان خریدم و پانزده قِ     
 خواری، حقارت : خفّت  /  رساندن نامه یا پیامابلاغ:  /  کردن: تشکیل جلسه دادن(مجازا جلسه )کمیسیونکمیسیون: 

     )قرون حالت محاوره این واژه است.( واحد پولی در زمان قاجار و پهلویقِران:  /  حیاط: صحن

  ایه جونت بالا بیاید؛ جملکنایه:    در سنگ اثر کردن؛ بسیار تاثیرگذار بودن / کنایه:    چانه زدن؛ بحث برای کاهش یک چیز / کنایه:  

     رود؛ زودتر جواب بده( به حالت خودمانی در اعتراض به رفتار کسی )برای تعجیل در جواب دادن نیز به کار می 

 پرویزی رسول ؛ داروصله  شلوارهای 

  پژوهی کارگاه متن   
 قلمرو زبانی 

 د. بیابی  درس متن  در  را شده مشخّص هایواژه  معنایی عادلم -  1

بهمنی   را  چاه  و  راه  اگر  است  تفاوت    نشناسم  که  امخیره  چنان  تو  دیدن  به محمدعلی    حتّی  
  باشی          هوشنگ ابتهاج   خویشتن  حُسن  یه شیفت  که   چنین   بود  التفات   چه  داران  آینه  به  را  تو

 د. باشن داشته  املایی اهمّیت که  بیابید اسمی گروه  پنج  درس، متن  ز ا -  2

 د. بیابی ای  نمونه پسین یه وابست انواع از  یک  هر برای درس، متن  از  مراجعه کنید و سپس ی »گروه اسمی«  درسنامه به  – 3

 قلمرو ادبی 

 د.بنویسی را  زیر   های کنایه  فهومم -  1

 بور شدن: ............................................ –ب            افسار گسیخته بودن: .............................................................   –الف 

 د. بنویسی را  داستان  این نثر یه برجست ویژگی ود -  2
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 د. کنی  بررسی  زیر  عناصر  به  توجّه با را   داستان ین ا -  3

 ج: او یه نقط                                    ی:  اصل شخصیت                                             د: دی یه زاوی

 قلمرو فکری 

 دانست؟ می  تجدّد و تمدّن  یهنشان  را  چیزی چه  داستان، اویر -  1

 د. کنی تحلیل و  بررسی را  داستان اصلی شخصیت با  اطرافیان  و خانواده برخورد  یه حون -  2

 د. دهی توضیح اجتماعی  تعامل  در نفس  به اعتماد و خودباوری  نقش  یه ربارد -  3

  پژوهی پاسخ کارگاه متن   
 قلمرو زبانی 

 زده شده خیره: زُل زده، چشم دوخته به جایی / شیفته: مسحور، شگفت  – 1

 مات و مبهوت  –صدای مهیب   –قهقهه و خنده  –صحن شاه چراغ   –ابلاغ کردن  – 2

 دنیای تیره  / مثال برای صفت بیانی: ردیف ششم/ مثال برای صفت شمارشی:  کار شاهانالیه: مثال برای مضاف  – 3

 قلمرو ادبی 

 زده شدنبور شدن: کنایه از خجالت  –/ ب  شلخته بودننظم و افسار گسیخته بودن: کنایه از بی  –الف  -  1

 ی ده از کنایات و اصلاحات عامیانه و محلّاطنزآمیز بودن و استف  – 2

 ل شخص  ی دید: اوّزاویه  -  3

 آموز سال هشتمشخصیت اصلی: دانش       

 بیند. لحظاتی او را می   زند و معلم بعدِای که عینک را به چشم می ی اوج: لحظهنقطه       

 قلمرو فکری 

 استفاده از عینک، کراوات، تعلیمی )عصای کوچک(  – 1

 تری در پی داشته باشد. توجهی به مشکلات کودکان که در آینده ممکن است مشکلات بزرگ عدم بررسی یا بی   – 2

بروز استعدادها شود. ولی گاه اعتماد  موجبات پیشرفت و   باعثتواند اعتماد به نفس اگر کاذب نباشد و به اندازه باشد، می  – 3

 های نادرست را به روی فرد باز کند. به نفس کاذب ممکن است راه 

  خوانی: دیدار روان   
 

رفت یا برفِ کوبیده را بیش  کوبید و پیش می می   جوان، در آن سرمای کشنده که در تهران هیچ پیشینه نداشت، برفِ بلند را   ی ه طلب     
 ها! تنها، تن   کوبید؛ قبای خویش به خودْ پیچان، می 
ِ ما    ی ه هم، گفت وگوکنان امّا طلب   رفتن، گرمایی بود. تنگِ رفتند و در این گروهی طُلّب دیگر، چند چند با هم می      حاج آقا    -جوان

 س. به خویش بود و ب   - روح الله موسوی  
حاج    ی ه مسجد پیچید، به درِ خان   ی ه به کوچ   حاج آقا روح الله از میدان مُخبرالدّوله که گذشت، بخشی از شاه آباد را طی کرد؛     

جوان پا به   ی ه کلون هم نبود. حاج آقا در را قدری فشار داد. در گشوده شد. طلب  آقا مدرّس رسید و ایستاد. در، گشوده نبود امّا 
اش  اش محافظی ندارد و درِ خانه خانه که  ترسد. خوب است  خوب است که نمی گذاشت و به خود گفت: » حیاطِ محقّر  آن    درون 

ها او را خواهند کشت.  خواهد کشت. انگلیسی   او را خواهند کشت. همین جا خواهند کشت. رضاخان او را   چفت و کلونی؛ امّا 
  اتاق بروند و تیری به قلبِ مدرّس شلّیک کنند. قلب یا مغز؟   است که با یک تپانچه وارد این حیاط شوند، به جانب آن   چقدر آسان 
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کردند    ذهن من این مسئله را نگشوده است؟ به قلب پدر شلیک ل ...  خدایا، چرا هنوز، بعد از بیست و دو سال، بیست و دو سا 
 یا به مغزش؟ 

ِ جیبی گفت: » چرا مادر می      سر هم،  گفت: »صورت که نداشت آقا،  سوراخ شده بود« و چرا سیّدی می یک سکّه    ی ه اش به انداز قرآن
 ...«  نیمی 
کند؟ قلب یا  می  است؟ حاج آقا مدرّس با کدام یک از این دو بیشتر کار  تر از دیگری آقا روح الله باز گیر افتاده بود: کدام یک مهم     

 مغز؟ کدام را ترجیح می دهد؟ 
      « -  ِ ِ محترم! علما! روحانیّون با مغزهایتان ها حوزه آقایان اینجا، حساب کنید،  با حکومت طرف شوید، با قلب   !  با خدا.  هایتان 

ِ بد ؛ چرا که با چُرتکه بیندازید   بسنجید، اندازه بگیرید، چُرتکه   ، خلوصتان هایتان، با  رو هستید امّا آنجا با قلب نهاد روبه   اندازان
اش،  میر شده باشید. اینجا، همه خ  رو شوید. اینجا، به هیچ قیمت نشکنید؛ آنجا شکسته و ، تسلیمِ تسلیم با خدا روبه طهارتتان با 

 د ... .«  ها را برداری خدا، پرده محضر  در پرده بمانید؛ آنجا، در  
در ماه  د. همیشه گرفتار انتخاب بود. » هایش را بزن خواست حرف خواست مِنبر برود امّا دلش می آقا روح الله جوان، دلش نمی     

رفت؛  های همان مِنبری که حاج آقا مصطفی بالا می ه زگردم به خمین؟ از پلّ با مبارکِ رمضان یا در محرّم و صفر، آیا برای تبلیغ بروم؟  
بس است؟  کش  قدّاره   های خان بالا بلند، موقّر، آرام، بروم بالای منبر و بگویم که رنج رعیّت بس است؟ حکومتِ    بالا بروم؟ جوان، 
ِ شما می   -   حاج آقا مدرّس   ی ه بگویم که درِ خان   ت؟« خدا باز است و رضاخان او را خواهد کش   ی ه میش ه   -    جنگد که علیه دشمنان

پای در نشست،   ی ه طلب  همان جا  و  قدری خمید  کرد،  آقای مدرّس شد؛ سلم  اتاق  وارد  و درزهای    جوان  بود  برف  که سوزِ 
 ر. د   ی ه گشود دهان 
  ی ه یده را که در مدرس پسن   حاج آقا مرتضی   شناخت امّا نه به اسم و رسم. برادرش سه بار دیدن می ی  ه آقای مدرّس، طلبه را به انداز     

ذ تلَ سپهسالار، گه گاه در محضرِ مدرّس   ِ جوان ممکن است  ی م   کرد، بیش می   مُّ شناخت امّا هرگز حس نکرده بود که این دو روحانی
بالش پَر تکیه    همان طور که به یک   -   توانست به نگاهِ آن یکی تکیه کند زاد می شباهتی به هم نداشتند. آدمی   برادرِ هم باشند. هیچ 

پرتاب کند و مطمئن باشد که دشمن را متلشی خواهد    کمان بنشاند و به سوی دشمن   ی ه توانست نگاهِ این یکی را در چلّ و می   - کند  می 
 د. کر 
خواهید،  گویند که شما مشکلتان با رضاخان میرپنج در این است که سلطنت را می جناب مدرّس، در کوچه و بازار می ای گفت: » طلبه     

ِ سلطنت  بقای خاندان به  اعتقاد  نظام شاهنشاهی را    نه جمهوری را و  میرپنج و  الهی می موهبتی  دارید و   ِ دانید؛ حال آنکه رضاخان
 ت ...« گویند که کارِ سلطنت، تمامِ تمام است و عصرِ جمهوری فرارسیده اس سیاری دیگر می ب   سیّدضیا و 

 ت. همیشه پاسخ را در آستینش داش   ها و به همین دلیل، ها آشنایی داشت و با دردِ این ضربه ها بود که با این ضربه مدرّس ، مدّت     
ِ قاجار باشد چه دیگری و دیگری    - سلطنت    خیر آقا ... خیر ... بنده    - موافق نیستم؛ یعنی، راستش، اصولًا    ابدا ابدا   - چه از آن

 م. دان نظامِ سلطانی را نظم مطلوبی برای اُمّت و ملّت نمی 
ِ درماند      سلطنت کند نه حکومت؛    سقوط نهایی، تازه متوجّه شده است که خوب است   یه قاجار، در آستان   ی ه امروز، سلطان

  -اند و چطور او را کدام جهنّمی ظهور کرده و چطور او را یافته  شاخ و دُم که معلوم نیست از بی غولِ خدمت کند نه خیانت امّا این 
ِ سفارت آلمان   ت  هاس اند، تمامِ وجودش خودخواهی و زورپرستی و میل به استبداد و اطاعت از انگلیسی رسانده   به اینجا   - از دربانی

 ... 
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 شما، حرفی داری فرزندم؟     
 جا دانستید که حرفی دارم، حاج آقا؟ از ک   -     
 ت. از نگاهتان. در نگاهتان اعتراضی هس   -     
 ؟« اش پرستی ما به تنومندیِ رضاخان اعتراض دارید یا به بیگانه گویم: »ش می  -     
 منظورت چیست فرزندم؟  -     
ِ رضاخان  ل شما در برابرِ غو  ی ه از انداز «، انسان به یادِ لاغریِ بیش  این غولِ بی شاخ و دُم فرمایید » زمانی که ضمن بحث، می   -     اندامی
اند بی  با رضاخان، مشکلِ شکل و شمایل و تنومندی اوست. نه اینکه او را آورده   کند که مشکلِ شما افتد و این طور تصوّر می می 

 ل. نه هیک   در علم سیاست و دین و جاهل است و مستبد و به دلیل همین جهل هم او را نگه داشته اند،   هیچ پیشینه 
 د. مدرّس سکوت کر     
 د. سکوت به درازا کشی     
 ت. اش ساده امّا سنگین بوده اس آقا روح الله دانست که ضربه     
ِ بدکار اشاره   -  مسامحهبه  -را نداشتم؛ شما، وقتی در حضور جمع آزارتان خواهم حاج آقا! قصد عذر می      به تنومندیِ یک نظامی
الهی و تنومندی پدر    ی ه ختیار آن نظامی نبوده و اراد دِ ا که پدیدآمدنش در یَ  فرمایید کنید، به بخشی از موجودیّتِ آن نظامی اشاره می می 

عظیمتان را    عدالتی مُتّهم خواهند کرد و اعتبار کلمِ در آن نقش داشته است. در این حال، شما را به بی   - احتمالاً   - و مادرِ روستایی  
طبعی است که  وخ مدرّس، مَردِ خوب و ش   آورِ استبداد، درک نخواهند کرد و همه جا خواهند گفت که آقای در باب خطرِ خوف 

ِ نمکین بسیار می  ِ شما و ملّ   گوید امّا مسائلِ جدّیِ قابل سخنان ت و دین بهانه خواهند  تأمّل، چندان که باید، در چنته ندارد و دشمنان
 د ... . بهانه، نه فقط شما را بلکه ما را که شما پرچمدارمان هستید، خواهند کوبید و لِه خواهند کر   یافت و با آن 

 ی. خاموش   ی ه باز، سلط     
 ت. آمده بود، بی کم و کاس   بیان بیرون پروای خوش بی   ی ه طلّب سر به زیر افکنده بودند. صدایشان از دهان این طلب     
 د. را پس نشان   ر مدرّس تأثّ     
گویید، حاج آقایِ  ر سخن می و مؤثّ   رفتید. شما به دقّت تان، به جای من، به این مجلس شورا می جوانی   ی ه کاش که شما، با هم    -     
 ن! جوا 
ِ محبّتتان هستم حضرت حاج آقا مدرّس امّا من این مجلس را چندان شایسته نمی   -      که جای روحانیّت باشد. آنچه را   دانم ممنون

ِ ایران  توانید انجام بدهید که دیگران نمی می   توانند بگویند. آنچه که شما گویید، دیگران هم می که شما می  توانند، دعوتِ جمیع مسلمانان
ِ به اجانب. اگر سرانجام، به ی  ه است به مبارز  ِ ظالمان و وابستگان کمک ملّت، حکومتی    تنَ به تنَ با قاجاریان و رضاخانیان و جملگی

ِ مبارزِ تمام عیار انجام داده ی  ه بر کار آوردید که عطر و بوی حکومتِ مولا علی را داشت، وظیف   د. ای خود را به عنوان یک روحانی
 ای هستم؟ کرده جوان! آیا منظورتان این است که اصولًا، من، موجودِ هدف گم   ی ه طلب   -     
ِ یک طلب   -     جوگر، به این هدف اعتقاد دارم   جست و  کوچکِ  ی ه خیر، هدفِ شما برای کوتاه مدّت خوب است که بنده به عنوان

زنید  پذیرِ رضاخان ضربه نمی دانم. شما، با دقّت و قدرت، به نقاطِ ضربه نمی   تان را برای رسیدن به این هدف، روشی درست امّا روش 
ِ ما،   اید امّا ایستاده مشروطیّت کنید. شما در سنگرِ هوا پرتاب می به سوی او و دیگران، بی ، غالباً را  هایتان بلکه ضربه  یکی از رهبران

 ت. شرط اس   ها پیش، از مشروعیّت سخن گفته است و در اسلم، شرع مُقدّمِ برسال 
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را پهن  اش  بساطِ قُلدْری ماند و    ناچیز، این جنگ را خواهید باخت و رضاخان، به هر عنوان خواهد   ی ه شما، به اعتقادِ این بند     
به چاه خواهد انداخت؛ شاید به این دلیل که آقای مدرّس، تنهای    از چاله   - چنان که ماهِ قبل فرمودید    - خواهد کرد و ما را بار دیگر  
امّا از سنگرِ  .  کند اهل یک جنگِ قطعی نیستند و در عین حال، آقای مدرّس، گرچه به سنگرِ ظلم حمله می   تنها هستند و همراهانشان، 

 د ... . تازد. در این مشروطیّت، چیزی نیست که چیزی باش عدل به سنگرِ ظلم نمی 
 مانعی ندارد که اسم شریفتان را بپرسم؟   -     
 ت. در آیم. البته به نُ بنده روح الله موسویِ خمینی هستم. از قم به تهران می   -     

ِ من آمده ما تا به حال، چندین جلسه محبّت کرده بله ش   -      حال،  را تا به د ... چ ای همان جا پای در نشسته   اید و همیشه اید و به دیدن
 چرا تا به حال، این افکارِ جوان و زنده را بیان نکرده بودید؟   در این مدّت، نظری ابراز نداشته بودید فرزندم؟ 

 ت. رسیدند، آقا! کلمِ خام، بدتر از طعامِ خام اس اقلّ پختگی می   بایست که به حدّ می  -     
 ا. دانست، چنان که بهنگام سخن گفتن ر را می   برخاستن بهنگام جوان،    ی ه طلب     
 . ت برخاس طلبه      
ِ حاضران برخاستن   ت. مدرّس برخاس       د. جملگی
ِ حاج آقا روح الله، شما اگر زحمتی نیست یا هست و قبولِ زحمت می   -     ما بیایید. بیایید و با ما گفت و گو    کنید، بیشتر به دیدن

دو به دو در باب مسائل مملکت و مشکلتِ جاری حرف بزنیم و بعد،    کنید. البتّه بنده بیشتر مایلم که در خلوت تشریف بیاورید تا 
ِ    لّب مرا به گوش ط   های خواسته ات و  شما نظریّ   د ... . برسانی حوزه  جوان

 ا. کنم، آق سعی می   -     
 د. های نکوبیده را بکوبجوان، قدری به همه سو خمید و رفت تا باز برف   ی ه طلب  -     
 .   - »که آتشی که نمیرد، همیشه در دل او بود.«    - گرم حدّت  شب به شدّت سرد بود، دلِ روح الله، به      
شریف ببرید! تشریف ببرید!  ید ... ت مرا ندار   ترکِ مجلس جرئت  جنبید امّا  بینم که درجا می مدرّس به طلّبِ هنوز ایستاده گفت: می     

ِ این طلب اگر می   ... .   دوستی بریزید، شتاب کنید که فرصت از دست خواهد رفت   جوان بروید و با او طرحِ   ی ه خواهید پی
و نگین    -در سکوت    -رفتند  می   رو در کنار هم، همه سر بر جانبِ حاج آقا روح الله گردانده، طُلّب جوان، در عرضِ پیاده     

 ا. کرده بودند او ر 
 بایست آغاز کند؟ چه کسی می     
ِ با   -       م ... . شما هستی   حاج آقا موسوی! ما همه مشتاقیم که با نظریّاتِ شما آشنا شویم… ما مُشتاقِ دوستی
ِ اَ       ن. رکی به رفعتِ ایما سنگ روی سنگ، برای ساختن
 د. شهرِ سر     
 د. مهتابِ سر     
 ا. یک تاریخ سرم     
 د ... . سوختن بو   ی ه و جوانی که با آتشِ درون، پیوسته در مخاطر     

 نادر ابراهیمی  ؛سه دیدار 
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 از شعله 
 اش به خاطر روشنایی 

 کن، سپاسگزاری  
 امّا چراغدان را هم 

 ایستد، که همیشه صبورانه در سایه می 
 ر. از یاد مب 

 جایی یا ظرفی که در آن چراغ بگذارند. چراغدان: 

 از شعله سپاسگزاری کن : تشخیصرسد. / شان به دیگران می هایی که خیر و خوبی شعله؛ نماد انسان نماد: 

 آید. ایستد؛ به چشم نمی در سایه می کنایه:  /  ........ ................... ...................................................... ...................... نماد:  

اینکه شعله، نماد انسان است، چرا  د گوییم »از شعله سپاسگزاری کن« با وجوممکن است برایتان سوال شود؛ وقتی می توجّه:  

 شود. ها صورت و ظاهر گفتار نیز بررسی می گیریم؟ زیرا در تعیین آرایه تشخیص در نظر می 
*** 

 گریه کنی اگر 
 ای که آفتاب را ندیده 

 ها را هم ستاره 
 ی. بین نمی 

 ...................  ......................................................... استعاره:  ایم / چیزهای ارزشمندی که به دست نیاورده استعاره: 

 گریه اگر کنی؛ ناراضی باشی، معترض باشی کنایه: 
*** 

 ماهی در آب خاموش است و 
ک هیاهو می   کند و چارپا روی خا
 .خواند پرنده در آسمان آواز می 

 آدمی، 
 امّا 

 خاموشی دریا و 
ک و هیاهوی    خا

 د. موسیقی آسمان را در خود دار 
 خاک؛ زمین  : مجاز /  ..................... ................... ............. کنایه:  آب؛ دریا، رودخانه / مجاز:                بانگ و غوغا : هیاهو

  خاموشی دریا تشخیص:    آسمان؛ پرندگان آسمان / : مجاز  خاک؛ جانوران روی زمین / :  مجازدریا؛ آبزیان )همچو ماهی( /  مجاز:  

 موسیقی آسمان : تشخیص هیاهوی خاک / تشخیص: 
*** 

 درس هفدهم

  خاموشی دریا
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 هنگامی که 
 در فروتنی، 

 بزرگ باشیم، 
 م. ای بیش از همه به آن بزرگ نزدیک شده 

          تواضع : فروتنی

 ........................................................ی دستوری: ...................................................................................................................نکته 

*** 

 ممکن 
 د: پرس از ناممکن می 

 ت؟« ات کجاس خانه » 
 آید: پاسخ می 

 ن« ر رؤیای یک ناتوا »د 
 ..................................تشخیص:  ........... / ..................................تضاد: 

 ........................................................ی دستوری: ...................................................................................................................نکته 

 تاگور   رابیندرانات   ؛آواره  مرغان  و نو ماه

 

  پژوهی کارگاه متن   
 قلمرو زبانی 

 ی معنایی »تضمّن« جاهای خالی را پر کنید. با توجّه به رابطه   – 1

 و .................. دریا

 و ................ فصل

 مراجعه کنید و سپس نوع »واو« )عطف و ربط( را در بند سوم درس مشخص کنید. درسنامه »انواع واو« به   -  2

  جمله   دو   در  را زیر  هایواژه   از یک  هرمراجعه کنید و سپس  »قید مشترک با صفت« و »قید مشترک با اسم« به درسنامه    –  3

 ی دیگر »قید« باشد. ی نخست، »مسند« و در جمله هجمل  در که  ببرید کار به  ایگونه  به

 :خندان

 : چگونه

 قلمرو ادبی 

 ی »تشخیص« در متن در مشخص کنید. دو نمونه آرایه  – 1

 اند؟ رفته   کار  به  استعاری  مفاهیم  کدام   در «ستاره»و  «آفتاب »در متن درس  -  2

 قلمرو فکری 

 ز »چراغدان« چه کسانی است؟  ا  شاعر منظور سروده، این  نخست  بند در  -  1

 است؟  شده دکیتأ  موضوعی چه بر سوم،  بند ر د -  2

 د. دهی توضیح درس متن  با  زیر، عبارت   معنایی ارتباط یه ربارد -  3

 انصاری  عبدالله  خواجهو آرد.«      فر  سر  که کس  آن  سر  بر  ا امّ بارد   تاج  آسمان از»

 چیست؟  توانمند انسان ممهّ  ویژگی  پایانی،  بند به  توجّه با  - 4
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  پژوهی پاسخ کارگاه متن   
 قلمرو زبانی 

 و تابستان و ماهی /  فصل دریا  -  1

خاموشی  /  امّا/   آدمی،/  .خواند پرنده در آسمان آواز می /  کند وچارپا روی خاک هیاهو می /   ماهی در آب خاموش است و  -  2

 موسیقی آسمان را در خود دارد. /  خاک وهیاهوی /  دریا و
 باشند. »واو« اول و دوم از نوع واو ربط و »واو« سوم و چهارم از نوع واو عطف می 

 آموز خندان به کلاس آمد. »خندان« به عنوان مسند: کودک خندان بود. / »خندان« به عنوان قید: دانش  – 3

 توانم از این موضوع بگذرم؟ ی آزمون چگونه بود؟ / »چگونه« به عنوان قید: چگونه می »چگونه« به عنوان مسند: نتیجه       

 قلمرو ادبی 

 از شعله سپاسگزاری کردن / ممکن از ناممکن چیزی بپرسد.  – 1

 ایم. هایی که به دست آوردهایم. / ستاره: استعاره از نعمت هایی که هنوز به دست نیاورده آفتاب: استعاره از نعمت  – 2

 قلمرو فکری 

 ها پنهان بماند. شود و ممکن است کار نیک آن ها به دیگران دیده نمی هایی که خیررسانی آن انسان  -  1

 برتری انسان بر سایر مخلوقات   – 2

به آن بزرگ نزدیک    ،این عبارت خواجه عبدالله انصاری به بخش »هنگامی که / در فروتنی / بزرگ باشیم / بیش از همه – 3

 ایم.« ارتباط و قرابت معنایی دارد. شده

 تواند به هر چیزی برسد. هیچ چیز ناممکنی وجود ندارد و باتلاش می   ،برای انسان توانمند و بااراده – 4
 

  تجسّم عشق ت: مگنج حک  
 

 سخن بگو،  »کار«    آنگاه برزیگری گفت: با ما از     
 ت: و او در پاسخ گف     
 گویم که زندگی به راستی تاریکی است؛ مگر آنکه شوقی باشد، من به شما می     
 و شوق همیشه کور است؛ مگر آنکه دانشی باشد،     
 و دانش همیشه بیهوده است؛ مگر آنکه کاری باشد،     
 د. و کار همیشه تهی ست؛ مگرآنکه مِهری باش     
 به دوش کشید، رغبت  بی   ای را شما را اگر توان نباشد که کار خود به عشق در آمیزید، و پیوسته بار وظیفه     
 ، دست از کار بشویید؛ زنهار     
ِ تلخی واستاند که انسان را تنها نیمه که با بی زیرا آن       د. کن   سیر میلی، خمیری در تنور نهد، نان
 ت! کار، تجسّم عشق اس     

     گرفتنستاندن، گرفتن، پس : واستاندن /  آگاه باش: زنهار /  علاقه، اشتیاق، رغبت : شوق  /  برزگر، دهقان، کشاورزبرزیگر: 

                  به نظر آوردن، در خیال آوردن: تجسّم

 جبران خلیل جبران  ؛ دیوانه و پیامبر
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ِ خداست   شرق از آن
ِ خداست   غرب از آن

 های شمال و جنوب نیز و سرزمین 
 ت. آسوده در دستان خداس 

 ............... ....................... ...................مجاز:  /  ............................. ............. ..... : تضاد/   ............................ مراعات نظیر: 

 ربُ فَأینَما توَُلوّا فَثَمَّ وَجهُ اللهِ«غ»وَ للهِ المَشرقُِ وَ المَ به آیهتلمیح:  دست؛ قدرت / مجاز: 

 ........................................................ی دستوری: ...................................................................................................................نکته 

*** 

 اوست که عادل مطلق است، 
 عدل خود را بر همگان گسترده خوان  و  

 اش، سمای صدگانه باشد که از میان اَ 
 او را به همین نام بستاییم، 

 ن! آمی 
 ( ستایش کنیم، )ستایش: تمجید، آفرین: بستاییم  /  گذاشتند. سفره یا طبقی که در آن غذا می خوان:  /  شرط و قیدبیمطلق:  

 )عدالت را برقرار کرده.( خوان عدل گسترده؛ عادل است. کنایه:  عدل / و عادل جناس:  خوان عدل / تشبیه: 
*** 

 اگر فکر و حواسم این جهانی است، 
 من نیست بهر  والاتر از  ای  بهره 

ک نتواند مبدّل به غبارش سازد،   روح را خا
 د. زیرا هر دم به تلش است تا که فرا رو 

 شدهدگرگون، تغییر داده مبدلّ:          تر، بالاترشایسته : والاتر

 ارزش غبار؛ چیزهای کم استعاره:   /  خاک مجاز از مادیّات مجاز:  /  .............................. : تضاد / ............................. مراعات نظیر: 

 ........................................................ی دستوری: ...................................................................................................................نکته 

*** 

 ت: فَسی را دو نعمت اس هر نَ 
 دم فرو دادن و برآمدنش؛ 

 است، حیات  آن یکی مُمدّ  
ح  این یکی    ذات؛ مُفرِّ

 و چنین زیبا، زندگی در هم تنیده است 
 و تو شکر خدا کن، به هنگام رنج 
 ج. و شکر او کن، به وقت رَستن از رن 

 درس هجدهم

  خوان عدل
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 نجات یافتن، رها شدن     رستن:     /  آوربخش، نشاط شادیمفرّح:  /  زندگی، زیست : حیات  /  دهندهمدد کننده، یاری مُمدّ: 

   در هنگام رنج و وقت رستن از رنج؛ در همه وقت مجاز:  زندگی در هم تنیده است. / استعاره مکنیه:  حیات و ذات / سجع: 
*** 

 بگذار بر پشت زین خود معتبر بمانم 
 خود باز بمان   ی ه تو در کلبه و خیم 

 ها روم بگذار که سرخوش و سرمست به دوردست 
 م. و بر فراز سرم هیچ جز اختران نبین 

 بر پشت زین معتبر بمانم؛ حرکت کنم، )برای کسب بزرگی( بروم  کنایه:      شادمان: سرخوش    محترم، ارزشمند معتبر: 

 .................................................................... کنایه:  در کلبه و خیمه ماندن؛ حرکت نکردن، ساکن بودن / کنایه: 

 ........................................................ی دستوری: ...................................................................................................................نکته 

*** 
 

 او اختران را در آسمان نهاده 
 نشانمان باشند بحر  تا به برّ و  

 تا نگه به فرازها دوزیم 
 م. تا از این ره، لذّت اندوزی 

 خشکی برّ:        هابالاترها، آسمان :  فرازهاستاره     : اختر

 ..................................مجاز:   برّ و بحر / تضاد:  دوزیم و اندوزیم / سجع:  /  .................................. مراعات نظیر: 

 گوته  ولفگانگ یوهان ؛ شرقی -غربی  دیوان

  پژوهی کارگاه متن   
 قلمرو زبانی 

 د. کنی  بررسی  درس متن ی »دم« را در واژه  معنایی کاربرد  -  1

 اشصدگانه  اسمای -ب      نام همین  - الف    د. کنی مشخّص را   آن هایوابسته  و  هسته زیر، اسمی   های گروه از یک هر ر د -  2

 بن ماضی و مضارع »رَستن« را بنویسید.  – 3

 د. بیابی درس متن  از  اینمونه  زیر،  هایفعل از  یک  هر رای« مراجعه کنید و سپس بدرسنامه »زمان افعالبه  – 4

 ......................مضارع اخباری: ............................           ماضی نقلی: ............................            مضارع التزامی: ...... 

 قلمرو ادبی 

 را بنویسید.   خود دلیل است؟ سعدی  »گوته« از گلستان تأثیرپذیری بیانگر سروده، این  از  بند  کدام -  1

 د. کنی  کامل را   زیر  جدول درس، متن  به توجّه  اب -  2

 مفهوم  نمونه  ی ادبی آرایه 

 ................................. ................................. مجاز 

 ................................. ................................. کنایه

 قلمرو فکری 

 است؟  خداوند  صفات  کدام یادآور درس، نخست  بند -  1

 ت: اس سروده  حافظ از تأثیرپذیری به نیز را زیر  متن  او بود؛  حافظ یهاندیش  و شعر یه دلبست و شیفته وته، گ -  2

  بیدار  را  آسمان  اختران  تا  خواندمی  را  وت  شورانگیز  های  غزل  از  چند  بیتی  دلکش،  صدای  با  شامگاهان  هر  ما  راهنمای  نه  مگر»

 ؟«بترساند  را  دشت و کوه رهزنان و کند

  دارد؟ معنایی  ارتباط  بالا یه سرود با  درس متن از   قسمت  کدام -  الف

 باشد؟  داشته  مناسبت بالا یهسرود  با که  بیابید حافظ از  بیتی  - ب 
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 است؟  دیدگاهی  چه بیانگر گوته،  یه سرود از   بخش ن ای -  3

 رنج   هنگام به کن،   خدا شکر تو و

 .رنج از رَستن   وقت به کن،   او شکر  و

 نواست؟هم  زیر  متن با گوته،  یه سرود از بخش  دامک - 4

  آسمان  سوی  به تنها  راه،. . .    است  عدم  یه کران بی  صحرای.  نیست هیچ  دیگر  ده،  حصار  پشت  خانه،  دیوار  از  بیرون  کویر،   در»

 و ... « امیدها  ها،نوازش  زلال  و موّاج  یه چشم آرزوها، سبز آسمان،کشور. است باز

 شریعتی  علی

  پژوهی پاسخ کارگاه متن   
 قلمرو زبانی 

 ی »دم« دو بار در متن درس به کار رفته است. واژه  -  1

 هر دم به تلاش است که فرا رود: در معنای مجازی »لحظه« / دم فرو دادن و برآمدنش: در معنای حقیقی »نفس«   

 ی پیشین از نوع صفت اشاره / نام: هستههمین: وابسته  -همین نام   – 2

 الیهی پسین از نوع مضاف اسما: هسته / صدگانه: صفت پسین از نوع صفت بیانی / » ـَ ش «: وابسته  –اش اسمای صدگانه       

 : رَه عبن ماضی: رَست / بن مضار – 3

 تواند / ماضی نقلی: تنیده است / مضارع التزامی: بستاییم مضارع اخباری: نتواند = نمی  – 4

 قلمرو ادبی 

گوته در بند »هر نفسی را دو نعمت است ...« از گلستان سعدی بهره گرفته است. زیرا سعدی عبارتی یکسان با ترجمه شعر    –  1

 گوته، در گلستان دارد. 

2  -   

 مفهوم  نمونه  ی ادبی آرایه 

 مجاز از کل جهان  شرق، غرب، شمال و جنوب  مجاز 

 نعمتش به همه رسیده است.  خوان عدل بر همگان گسترده است.  کنایه

 قلمرو فکری 

 قادر بودن و مالک بودن خداوند  – 1

 او اختران را در آسمان نهاده / تا به برّ و بحر نشانمان باشد.  – الف  – 2

مقصود  راه  گشت  گم  سیاهم  شب  این                        در 
 

گوشه   هدایت از  کوکب  ای  آ،  برون   ای 
 

 انسان در هر شرایط و در هر اوضاعی باید شکرگزار خداوند باشد.  – 3

 و بر فراز سرم هیچ جز اختران نبینم. /  ها رومبگذار که سرخوش و سرمست به دوردست  - 4
 

  خوانی: آذرباد روان   
 

یک قایق ماهیگیری آب را    درخشید. نزدیک به یک کیلومتر دور از ساحلصبح بود و پرتو آفتاب مانند طل روی امواج دریا می     
آورده    برای به دست آوردن غذای خود به ساحل روی   دریایی کهمرغان  و آوای  هلهله  رفت. از سوی دیگر،  شکافته، به پیش می 

 د. مشغول تمرین پرواز بو آذرباد  دورتر،  مسافتی  شد. در  دیگری شروع می   افکنده بود. روز پر تحرّک طنین  بودند، در فضا  
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دانستند،  از آنچه راجع به پرواز می   خواستند بیش های دریایی نمی آذرباد، یک مرغ عادی نبود که از تمرین سَر بخورد. بیشتر مرغ     
به غذا مطرح بود، ولی آذرباد بیش از هر چیز در زندگی از آموختن    یافتن ها فقط پرواز به طرف ساحل برای دست بیاموزند. برای آن 

 د. شود که او محبوبیّت خود را میان دیگران از دست بده دریافت که این طرز فکر سبب می   برد. او به زودی پرواز لذّت می 
پذیری که این جور پروازها برای پرندگان  چرا ... آذرباد؟ چرا برایت سخت است که مثل دیگران باشی؟! چرا نمی مادرش پرسید: »     

 ای.« و یک پارچه پوست و استخوان شده ت   خوری؟ دیگر مناسب است، نه برای ما. پسرم چرا غذا نمی 
 .« ودم را در کار پرواز بسنجم خ خواهم نهایت توانایی  برای من مهم نیست که استخوان و پوست باشم. من می آذرباد گفت: »     
عمق زیادی شناور  ها در  ی رانان کمتر روی آب خواهند آمد. ماه ببین پسرم! زمستان نزدیک است و قایق »   ت: پدرش با مهربانی گف     

ِ پرواز کار بدی نیست ولی برای تو نان و آب نمی   خواهند شد.  آوردن  نکن که منظور از پرواز، به دست   . پسرم، فراموش شود   تمرین
 .« خوراک است 

توانست راضی  ولی خود را نمی   آذرباد سرش را به علمت رضا تکان داد و برای چند روز آینده، کوشید تا مانند دیگران باشد،     
نکشید که   توانست پیشرفت بکند. طولی کرده بود، چقدر می   اندیشید که اگر تمام این وقت را صرف آموختن پرواز کند. با خود می 

 د. گرسنه ولی خوشحال بود؛ زیرا که دوباره آموختن را آغاز کرده بو   آذرباد دوباره تنها شد. دور از ساحل، 
از هر مرغ دریایی دیگر سرعت   ی ه مسئل      بیش  توانست  تمرین  با یک هفته  بود و او  مدّتی    اصلی سرعت  اندک  بیاموزد. وی در 

کرد. هزار متر بالا رفت و  دادند. باز هم تمرین می از دست می   خود را ثبات  های او  رفت و با این سرعت، معمولا بال ها راه می فرسنگ 
شد.  چپ کشیده می   ایستاد و در این حال به شدّت به طرف بال چپش چند ثانیه از حرکت باز می   به طرف پایین سرازیر شد ولی هر بار 

  پیچید، مقداری از هایش در هم می رسید، بال هفتاد کیلومتر در ساعت می   ده بار این پرواز را تکرار کرد و هر بار وقتی به سرعت 
 د. افتا شد و به سختی در آب می پرهایش کنده می 

پروازش را  ی  ه زودگذر بود؛ زیرا به محض اینکه زاوی   از مرغان دریایی دیگر زیادتر شده بود، ولی این پیروزی،   اکنون سرعت او     
وقتی به خود آمد، شب بود و  د.  هایش در هم پیچید و به سختی در دریا افتا اتفّاق همیشگی روی داد؛ بال   عوض کرد، باز همان 

  درون  رفت از روی آب شناور بود. خود را در آب رها کرد و در حالی که فرو می   مهتاب در آسمان پدیدار شده بود. آذرباد مدّتی 
این طور   توانستی است. وقتی می  نهاده  ر راه تو مشکلتی س این راه حل نیست. تو یک مرغ دریایی هستی و طبیعت، خود ندایی شنید: » 

این بیشتر می   بیاموزی   پروازها را  با سرعت زیادتر پرواز کنی، بو که تکامل مغزت از  باید  داشتی. پدرت حق  های کوتاه می بال   د. اگر 
  لحظه   از آنباشی.«    راضی به دیگران بپیوندی و از اینکه مرغ دریایی محدود و بیچاره هستی،    داشت، باید حماقت را کنار بگذاری، 

 با خود عهد کرد که یک مرغ دریایی عادی باشد ... .   بعد،   به 
ها  هایم را جمع کنم و فقط با نوک آن بال : »آنچه احتیاج دارم فقط یک بال کوتاه است؟«  اندیشید روزها گذشت. آذرباد با خود می       

هایش را جمع  اینکه برای یک لحظه فکر مرگ یا شکست را بکند، بال  پرواز کنم. آذرباد سپس دو هزار متر ارتفاع گرفت و بدون 
وجد    خورد،هایش را در جهت خلف باد بست و همین طور که باد، محکم به صورتش می کرد. چشم   کرد و شروع به پایین آمدن 

 ت. پشیمانی نداش   کرد. آذرباد از اینکه پیمان خود را شکسته بود، احساس های خود حس می و شادی را در رگ 
کرد و از اینکه  خود احساس می   و شور زندگی لرزش خفیفی بر اندام شعف  پیش از سپیده دم، آذرباد شروع به تمرین کرده بود. از      

شد. پس از پیمودن چهار هزار متر به نهایت سرعت خود رسیده    بالید. به سوی دریا سرازیر کرده بود، به خود می غلبه  بر ترس خود  
  رفت. با سرعت دویست و چهل کیلومتر در ساعت در پرواز بود. به هیچ شکافت و به پیش می می  بود. مانند دیوار محکمی باد را 

دویست و چهل کیلومتر در    کرد. او به سرعت نهایی رسیده بود. یک مرغ دریایی توانسته بود با سرعت چیز جز پیروزی فکر نمی 
 د. دریایی بو های  ترین لحظه در تاریخ مرغ ساعت پرواز کند. این بزرگ 

شد. آن روز  هوانوردی آشنا می   خود رفت و به تمرین خود ادامه داد. او به تدریج با تمام فنون ی  ه آذرباد به طرف مکان دورافتاد     
 ت. ، تند غلتیدن و انواع چرخیدن را تمرین کرد و آموخ غلتیدن کند    زدن، کرد؛ حلقه او با هیچ کس سخن نگفت و تا غروب پرواز می 
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مرغان بدانند، غرق    ی ه وقتی هم   ای زد و سپس به زمین نشست و با خود فکر کرد او با خوشحالی، پیش از فرود آمدن در هوا حلقه 
کردیم. حالا زندگی چقدر پر معنی شده  بیش از آن است که گمان می   فهمیم که توانایی ما مرغان دریایی در شادی خواهند شد؛ زیرا ما می 

 م. هدف دیگری داشته باشی   توانیم در زندگی است. ما می 
ای هستند. مدّتی در این  مسئله ی  ه اند و مشغول مشورت دربار ها دور هم جمع شده وقتی نزدیک مرغان دریایی رسید، دید که آن     

 د. حالت، نگران بودن 
 گ! داشت: افتخار یا ننگی بزر   دای رئیس گروه، خشک و جدّی بود. ایستادن در وسط دو معنی « ص بایست »آذرباد! در وسط      

   دانست که    ایست! یک روز خواهی ب های دریایی  روی مرغ ای، رو به آذرباد! برای ننگ بزرگی که به وجود آورده رئیس گروه داد زد: » 
 است.«   سرپیچی از قوانین اجتماع در زندگی برای تو سودی نداشته 

 د. مرغان دریایی حق ندارند در چنین موقعیّتی به رئیس خود جواب بدهند ولی آذرباد خاموش نمان     
مفهوم و    فهمد که آن مرغ دریایی می  سرپیچی از قوانین اجتماع؟ این غیر ممکن است! برادران من، چه کسی مسئولیّت را بهتر از »     

ِ مانده در میان قایق ماهی ی  ه کردن کلّ   جوید؟! هزاران سال ما برای پیدا هدف والاتری در زندگی می  ایم  تلش کرده ها  صخره ها و  ها و نان
 .« ام هم که چه یافته بد   برای زندگی داریم: آموختن، یافتن و آزاد بودن. تنها اندکی مهلت به من بدهید تا به شما نشان   و حالا دلیل دیگری 

کنند و به   نخواستند چشمان خود را باز  ها توانستند در پرواز بیابند، بپذیرند. آن مرغان دریایی حاضر نشدند عظمت آنچه را که می 
و انجام دهند،  بیاموزند  آنچه آرزو داشت که گروه مرغان دریایی  ت.  گرف ای یاد می دقّت به دنیا بنگرند. آذرباد هر روز چیز تازه 

  آوردن این نعمت بزرگ پرداخته و از گروه مرغان خارج شده بود، هیچ از قیمتی که برای به دست د.  دا خودش به تنهایی انجام می 
ِ یکنواخت، ترس و خشم عواملی هستند که   د. کنن عمر مرغان دریایی را کوتاه می   غمگین نبود. آذرباد در این مدّت درک کرد که زندگی

ِ آرام و راحتش یافتند. آذرباد پ   رسید: »شما کی هستید؟« عصر یک روز دو مرغ آمدند و آذرباد را در آسمان
 .« یم ایم تا تو را به مکانی بالاتر ببر آذرباد، ما از گروه تو هستیم. ما برادران توایم و آمده »   -     
کند. سرعت  پروازی عادی می   کرد که با سرعت دویست و پنجاه کیلومتر در ساعت، آذرباد با آن مرغان به پرواز درآمد. حس می     

محدودیتّی وجود داشت    که بتواند تندتر برود. پس هنوز برای او   دویست و هفتاد و سه برایش سرعت نهایی بود ولی باز آرزو داشت 
 د. پیش رفت ولی باز سرعتی وجود داشت که رسیدن به آن برایش میسّر نبو   و با اینکه خیلی تندتر از گذشته 

    ای در خاطرش گذشت و  اندیشه   های بسته بود، زدن با بال ، مشغول تمرین حلقه « بزرگ امید » یک روز صبح، وقتی با آموزگارش،      
 د؟« س بقیّه کجا هستند، بزرگ امی »پ   د: چنین پرسی 

 د. کر از این فن استفاده می   دهند و آذرباد نیز ها افکار خود را به آرامی و بدون سر و صدا به یکدیگر انتقال می در اینجا مرغ     
 م ... .« س چرا مرغان بیشتری اینجا نیستند. در آنجا که پیش از این بود »پ     
توانم به تو بدهم این  تنها جوابی که می   دانم! : »هزاران هزار مرغ دریایی وجود دارد ... می بزرگ امید سخن او را برید و چنین گفت     

مرغ دریایی، تو تنها کسی بودی که این طرز فکر را داشتی. ما از یک دنیا به دنیای    است که فراموش مکن که شاید میان یک میلیون 
اینکه به کجا    ایم و اهمّیت بدهیم به بیاوریم از کجا آمده   آمدند؛ بدون اینکه به خاطر که به نظر شبیه یکدیگر می   رفتیم دیگر می 

لحظه زندگی می می  برای آن  از  کردیم. می رویم.تنها  به غیر خوردن،    را طی حیات  دانی ما چند مرحله  فهمیدیم که در عالم،  تا  کردیم 
دیگر را طی کردیم تا آموختیم    ی ه نیز وجود دارد. ده هزار مرحله و بعد صدها مرحل   ای دیگری طلبی مرغان چیزه جنگیدن و قدرت 

راه آن به    صدها سال دیگر را باید طی کنیم تا بفهمیم که هدف ما در زندگی، یافتن تکامل و سپس نشان دادن   تکامل وجود دارد و 
 ت! دیگران اس 

ها  دنیای بعدی نیز تاریک و پر از محدودیت   گزینیم. اگر هیچ نیاموزیم، آموزیم برمی ما دنیای بعدی خود را از روی اصولی که در دنیا می     
 !« جبور نشدی از این هزاران مرحله، عبور کنی و به اینجا برسی م   خواهد بود، ولی تو آذرباد، این قدر سریع آموختی که 
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ک » ولی حالا که شاگرد  آموخت و همیشه در آموختن سریع بود، نزدیک به یک ماه گذشت. آذرباد با سرعت عجیبی می      بود،   « برِنا
 .  کرد تر جذب می های استاد خود را حتّی سریع ها و اندیشه تجربه 

ک باید می      ک بودند: »آ رفت. این بالاخره روزی رسید که برنا  بیاموز و در این راه بکوش.«   ذرباد، تنها عشق ها آخرین کلمات برنا
با خود  ماسه   افتاد. همان طور که روی زمین می   ی ه اش در کر شد و آذرباد بیشتر به فکر زندگی روزها سپری می      ایستاده بود  ها 
نان    ی ه مانند او در زندگانی معنایی بالاتر از دنبال ماهی و تکّ   زمین وجود داشته باشد که بخواهد   ی ه اندیشید که شاید مرغی در کر می 

 د. بیاموز   خواهند، او این بود که آنچه را دریافته است، به مرغان دیگری که می   ورزیدن برای رفتن بیابد. مفهوم عشق 
ها به آسانی  روند و آن ب پیش می خو بزرگ امید، من باید به زمین برگردم. شاگردان تو خیلی  بالاخره آذرباد تصمیم خود را گرفت: » 

 .« توانند شاگردان جدیدی را آموزش دهند می 
کرد و به آسانی و به تجربه    پس از این، آذرباد در خیال خود تصویر گروهی دیگر از مرغان دریایی را در ساحل دیگر ترسیم     
کاملی از آزادی و بلند پروازی است که با هیچ چیز  ی  ه و نمایند   مظهر ر نیست بلکه  ب از استخوان و پَ دانست که او تنها جسمی مرکّ می 

 د. شو محدود و مقیّد نمی 
دهد. پس از سه ماه، آذرباد  می .« یک حشره نیز همین کار را انجام  در پرواز هدفی بالاتر از پریدن به این سو و آن سو وجود دارد »     

و همه برای آموختن پرواز شور و هیجان داشتند، ولی    مرغان رانده شده بودند   ی ه ها همه از جامع شش شاگرد پیدا کرده بود. آن 
ریک از ما در واقع صورتی از مرغ حقیقت هستیم، صورتی از آزادی  و هدف آن بود. »ه   تر از معنی ها تمرین پرواز، راحت برای آن 
 .« مطلق 
کند.  وهر و باطن خود نزدیک می ج آموختن دقیق و کامل پرواز، یک قدم ما را به درک  گفت: » آذرباد وقت غروب این سخنان را می     

 .« آموزیم کم و فنّ هوانوردی را می   رای این است که سرعت زیاد، ب   کند، باید پشت سر گذاشته شود؛ هر چیزی که ما را محدود می 
پذیر  تواند تحقّق جسم می   هنوز نفهمیده بود که پرواز روح و اندیشه، مانند پرواز   « رزمیار » ی  ولی هیچ کدام از شاگردان آذرباد، حتّ 

ر زنجیرهایی که بر روی  ، اگ بینید های شما نیست؛ یعنی همان طور که شما خود را می سرتا سر بدن شما چیزی جز اندیشه » .  د باش 
 .« گسلد افکار شماست، بشکند، زنجیرهای جسم شما نیز از هم می 

نگریستند. دیگر برایشان مهم  می   تا طلوع آفتاب، تقریبا هزار مرغ آنجا بودند و با کنجکاوی، آذرخش، یکی از شاگردان آذرباد را     
موضوعات بسیار ساده سخن  ی  ه که آذرباد را درک کنند. آذرباد دربار   کوشیدند دادند و می ها تنها گوش می نبود که دیده شوند یا نه. آن 

 د. ها را پشت سر بگذار باید پرواز را بیاموزد، و آزادی در نهاد اوست و باید محدودیت   اینکه یک پرنده   ی ه گفت. دربار می 
آمدند. یک روز  برای ریشخند می   ای از روی علقه و جمعی ای از روی کنجکاوی، عدّه شد. عدّه شاگردان هر روز بیشتر می   ی ه عدّ     

 !« تری ما پیشرفته   ی ه انگیزی نباشی، هزار سال از زمان موجود شگفت   گویند که تو اگر شاگردان همه می رزمیار نزد آذرباد آمد و گفت: » 
 د: ها هنوز او را خوب درک نکرده بودند. با خود می اندیشی آذرباد آهی کشید. افسوس، آن 

 ن.« گویند یا خداست یا شیطا قتی کسی هدفی غیر از آنچه همه دارند، دنبال کند، می »و     
ها را یاری کنی که  هفته است و باید آن ن   مرغان   ی ه رزمیار، تو باید تمرین کنی و مرغ حقیقت را مشاهده کنی، حقیقتی که در باطن هم »     

خواهم. این کار بسیار سخت است، و تو باید راه و رسم  می »عشق«  این حقیقت را در درون خویش ببینند. این است آنچه من از 
 آن را بیابی. 

دون محدودیت توست و  و ب  رزمیار، تو دیگر به من نیاز نداری، باید بکوشی طبیعت و جوهر خود را بیابی و آن، طبیعت واقعی     
    !« اوست که آموزگار تو خواهد بود 

 ی سودابه پرتوی ریچارد باخ، ترجمه   ؛ای به نام آذربادپرنده 
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  نیایش: الهی   
 

ز   کن عصیان  الهی،  ک  پا                       مرا 

 

کن   چالاک  شایسته  اعمال   در 

 
آلوده عصیان  به                         ام سراپای 

 
کن   ک  پا آلودگی  ز   سراپا 

 
بده   را  بندگی عزم  دلم                        بر 

 
بی   چون  ک  غمانم  نه   کن هوسنا

 
سجود  نیارم  گر  درت  ک  خا                       به 

 
کن   ک  خا سرم  بر  آن   مکافات 

 
مرا  عبادت  در  بده                        نشاطی 

 
کن   ک  غمنا دیو،  لشکر   دل 

 
راست حشرم  به   دست  در  نامه                        بده 
 

بی هولم  ز    روز  آن  کن در  ک   با
 

 

 ام را ببخش و به من قدرت انجام کاراهای نیک بده. خداوندا، نافرمانی  – 1

 به سبب نافرمانی کل وجودم آلوده شده است. من را از این آلودگی پاک بگردان. )من را ببخش(   – 2

 ای بی قید و بند، من را گرفتار هوسهایم نکن. کردنت را به من ببخش و مانند عدهخداوندا اراده و توان بندگی  – 3

 اگر در مقابل تو سر به سجده نیاورم )اگر تو را عبادت نکردم( من را خوار و ذلیل بگردان.   – 4

 ن. شوق و ذوق عبادت را به من بده و با این کار شیطان را ناراحت و غمگین ک – 5

خیزیم( نامه اعمالم را در دست راستم بده )من را رستگار و بهشتی کن( و ترس آن روز را  در روز محشر )که از خاک برمی – 6

         از من دور کن. 

    دارای هوس: هوسناک   / ارداه، تصمیم : عزم     / چابک، تند و فرز چالاک:  /   نافرمانی، گناه و معصیت عصیان: 

    نترس، شجاع: باکبی    /  ترس، هراسهول:  / رستاخیز، قیامت حشر:   /  جزا، کیفر: مکافات 

 ملامحسن فیض کاشانی 
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 خلاصه تاریخ ادبیات 

هایی تعلیمی  تواند در بخش یک اثر ممکن است چندین محتوا داشته باشد. مثلا شاهنامه که محتوای حماسی دارد، می توجّه:  

 و حتی غنایی نیز باشد. در موارد زیر، آمدن یک محتوا برای یک اثر، به این معنی نیست که آن اثر، فقط در آن محتواست. 

 توضیحات قالب نام پدیدآورنده نام اثر 

 قالب مثنوی / محتوای عرفانی  شعر وحشی بافقی  فرهاد و شیرین 

 قالب مثنوی / محتوای تعلیمی شعر سعدی  بوستان 

 محتوای تعلیمی  نثر جامی بهارستان

 محتوای تاریخی و تعلیمی  نثر ابوالفضل بیهقی  تاریخ بیهقی

 قالب مثنوی / محتوای تعلیمی شعر جامی تحفه الاحرار 

 محتوای تعلیمی  نثر سعدی  گلستان 

 ادبیات پایداری  نثر مجید واعظی  عباس میرزا، آغازگری تنها

زندان موصل، )خاطرات اسیر  

 آزادشده اصغر رباط جزی( 

 ادبیات پایداری  نثر کامور بخشایش 

 قالب مثنوی / محتوای غنایی  شعر نظامی گنجوی  لیلی و مجنون 

 محتوای عرفانی، غنایی و تعلیمی نثر عطار نیشابوری  تذکره الاولیا

 قالب مثنوی / محتوای عرفانی  شعر سنایی غزنوی الهی نامه 

 قالب مثنوی / محتوای عرفانی  شعر عطار نیشابوری  منطق الطیر 

 نجم الدین رازی  مرصادالعباد من المبدا الی المعاد

 )معروف به نجم دایه(

 محتوای غنایی و عرفانی  نثر

 قالب غزل / محتوای غنایی و عرفانی شعر جلال الدین محمد مولوی  غزلیات شمس 

زندگانی جلال الدین محمد،  

 مشهور به مولوی 

 نامهزندگی نثر بدیع الزمان فروزانفر 

 نامه / محتوای عرفانی و تعلیمیزندگی نثر محمد بن منوّر  اسرار التوحید 

 حسب حال  نثر دکتر محمدعلی اسلامی نَدوشَن  روزها

 قالب مثنوی / ادبیات انقلاب اسلامی  شعر سیّد حسن حسینی  صدا با حلق اسماعیل هم

 تحلیل ادبی شاهنامه نثر غلامحسین یوسقی ی روشن چشمه

 قالب مثنوی / محتوای حماسی شعر فردوسی شاهنامه 
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 ـــــــــ نثر مَجد خوافی  ی خُلد روضه

 قالب مثنوی / محتوای حماسی شعر باذل مشهدی  ی حیدری حمله

 داستان / تمثیلی / محتوای تعلیمی  نثر ی ابوالمعالی نصرالله منشی ترجمه کلیله و دمنه 

 ـــــــــ نثر محمد عوفی  جوامع الحکایات و لوامع الروایات 

 )داستان قصّه عینکم(  نثر رسول پرویزی دار شلوارهای وصله

 ـــــــــ نثر نادر ابراهیمی  سه دیدار 

 ی ادبیات جهان ترجمه شعر رابیندرانات تاگور  ماه نو و مرغان آواره

 ی ادبیات جهان ترجمه شعر جبران خلیل جبران  پیامبر و دیوانه

 ی ادبیات جهان ترجمه شعر یوهان ولفگانگ گوته  شرقی  -دیوان غربی 

 ی سودابه پرتوی ترجمه نثر ریچارد باخ ای به نام آذرباد پرنده

 ها را نیز بلد باشید.طرح سوالاتی با محتوای زیر منطقی و معقول نیست ولی سعی کنید اینتوجّه: 

 قالب دوبیتی پیوسته یا چهارپاره  شعر مهدی حمیدی شیرازی  شعر در امواج سند 

 نویسی خاطره نثر لطفعلی صورتگر خوانی میثاق دوستیروان

 قالب مثنوی / ادبیات انقلاب اسلامی  شعر حمید سبزواری  شعر بانگ جرس 

 ادبیات انقلاب اسلامی نثر سیّد ضیاءالدین شفیعی  بهمن  22گنج حکمت به یاد 

 قالب غزل  شعر پورقیصر امین شعرخوانی صبح بی تو 

 قالب مثنوی / محتوای حماسی شعر نظام وفا شعرخوانی وطن 

 قالب غزل / محتوای عرفانی شعر ملامحسن فیض کاشانی نیایش )الهی(

رباعی در توصیف حضرت  

 ابوالفضل العبّاس 

»پروانه« تخلّص )نام هنری( این شاعر  رباعی محمدعلی مجاهدی )پروانه( 

 است.
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های ادبی، بسیار جامع است و نکات بسیاری برای  این درسنامه چه در بخش دستور زبان فارسی و چه در بخش آرایه توجّه:  

یادگیری بهتر آمده است. ممکن است دبیری بگوید این نکات برای امتحان نهایی ضروری نیست. ولی واقعیت این است که با  

  حذف دروس عمومی از کنکور، سطح سوالات تغییر کرده است و رویکرد طرّاحان سوالات امتحان نهایی به طور دقیق مشخص 

های قبل باشد. اگر سال دهم یا یازدهم هستید،  امتحانات نهایی سال   سطح   کمی بالاتر از   ،سطح سوالات   محتمل استا  نیست. امّ

های دهم و یازدهم مورد سوال  از یادنگرفتن بعضی از نکات ناراحت نشوید. به احتمال زیاد آن نکات سخت و ظریف در سال 

گیرند. اما اگر سال دوازدهمی هستید، حتما سعی کنید تمام نکات را یاد بگیرید. دانستن نکات بیشتر، پاسخگویی را  قرار نمی 

             کند. تر می راحت 

  دستور زبان فارسی سال دهم   
 

 پیشگفتار

ترم را به خود اختصاص داده است. در این جزوه  از سوالات پایاننمره    4  کهدستور زبان فارسی یکی از مباحث مهم ادبیّات است  

سعی شده، تمام مباحث دستوری که از پایه تا پایان کتاب دوازدهم آمده است، آموزش داده شود. بدیهی است بعضی از مباحث  

ترین مباحث دستوری  اهمیّت، امّا در این جزوه حتّی کم ها سوال بیشتری طرح شده است، از آن ترمان یپاترند و در سوالات  مهم 

 ی، جامع نیز باشد. رضروریغاز ورود مباحث    مانع بودنام تا آموزش، ضمن را پوشش داده 

های  اجزای جمله، نقش کلمات، ترکیبات وصفی و اضافی، هسته و گروه اسمی، نقش در بین مباحث دستوری، موضوعاتی مانند:  

وابسته  قرینه،  به  حذف  افعال،  تَبعَی،  در  معنا  تغییر  و  وابسته  مجموعه های  دستور  امّا  دارند.  بیشتری  امتحانی  ای  ارزش 

و یادنگرفتن یک مبحث، قطعاً در مباحث دیگر خلِل ایجاد خواهد کرد. لذا پیشنهاد   رها کردنکه نخواندن،    است  دهیتندرهم 

را  می که جزوه  بخوانید. دستور    طور به شود  در صورت خواندنِ    تنهانه کامل  بلکه  نیست،  و نچسب  و خشک  مبحثی سخت 

مبحثی را یاد نگرفتید، ناامید نشوید    هکی درصورت  شود،اکیدا توصیه میبخش نیز خواهد بود.  باحوصله و یادگرفتن، بسیار لذّت 

تان هایِ شما، سیم ارتباطی ی از این تلاش کی   درو دست از تلاش برندارید و در دفعات متعدّد سراغ آن مبحث بروید. بدون شک  

از جزوات، مثال  را خواهید فهمید. در بسیاری  یا مبهم  اند، و با سوالات  ها بسیار ساده وصل خواهد شد و آن مبحث سخت 

ها های نهایی باشد، تا مثال ها در سطح سوالات امتحان امتحان نهایی بسیار متفاوتند. امّا در این جزوه سعی شده است تا مثال

 تری محَک بخورید. جدّی  طوربه تر باشد و آید شبیهبه آنچه که در امتحان نهایی می 

شده است. و با توجّه به رویکرد جامع بودنِ  تدوین   های فارسی دهم، یازدهم و دوازدهم مباحث این جزوه به ترتیب دروس کتاب 

های  است، لذا مبحثی که در سال دهم و سال  شدهداده جا و در بار اولّ آموزش این جزوه، تمام نکات مربوط به یک مبحث، یک 

 شده است. طور کامل درس داده بعد تکرار شده، در همان سال دهم به 

حتما  ها را  شود این تمرین و تثبیت آموزش، چندین تمرین و سوال آمده است. توصیه می   جا افتادنپس از هر مبحث، برای  

 انجام بدهید.  

  

 1بخش ویژه 

 دستور زبان فارسی
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  درس یکم: کلیات و نقش کلمات  
 

 .بادقّت و باحوصله خوانده شود لطفاًای بر دستور زبان فارسی و بسیار مهم است. این درس مقدمه ه: توجّ

 شود. تقسیم میصرف و نحو دستور زبان فارسی در اولین نگاه به دو بخش 

آموز«  نداریم. در مثال زیر واژه »دانش   سروکاراست. یعنی با جایگاه و نقش کلمه در جمله    ساختمان کلمهصرف مربوط به  صرف:  

 یک »اسم« است.  

 در کلاس حاضر شد.  آموزدانش 

آموز« در نقش »نهاد«  شود. در مثال فوق »دانش در جمله است. و جایگاه واژه در جمله بررسی می نقش کلمه  نحو مربوط به  نحو:  

 تر تفاوت صرف و نحو را دریابید. طور دقیق های زیر توجهّ کنید تا به است. اکنون به مثال

 نهاد از نظر نحو:  »من« ضمیر صرف:  نظر  از »من«  آمدم.  من 1

 مسنداز نظر نحو: »کوچک«  صفت از نظر صرف: »کوچک«  بود.   کوچکخانه  2

 متمّم از نظر نحو: »گربه«  اسم از نظر صرف: »گربه«  . ترسدی م گربه علی از  3

 قید از نظر نحو: »شب«  اسم از نظر صرف: »شب«  آمد.  شبعلی  4

 الیهمضاف از نظر نحو: »کودک«  اسم از نظر صرف: »کودک«  شکست.  کودکمدادِ  5

 فعل از نظر نحو: خواند« »می فعلاز نظر صرف:  خواند« »می . خواندمی علی درس  6

 صفت از نظر نحو: »بلند«  صفت از نظر صرف: »بلند«  . ختیفرورخانه  بلنددیوارِ  7

 

 دو اصطلاح متفاوت دارد. نظر صرفی و نحوی   ازکنید یک واژه  مشاهده می 5تا  1های طور که در مثالهمان 

نظر صرفی و نحوی یکسان است. دلیل این اتفّاق این است   خواند« و »بلند« از برای »می   کاررفتهبه اصطلاح  7و  6های در مثال 

تا حدودی تفاوت صرف و نحو را آموختیم، تمام موارد صرفی    کهاکنون که این دو اصطلاح هم در صرف وجود دارند و هم در نحو.  

جا همه را ببینید. سپس در ادامه هر  ها آشنا شوید و یک آن  نام  باآورم تا ابتدا  و نحوی را که قرار است، یاد بگیریم در ادامه می 

 طور کامل شرح خواهم داد. یک را به 
ها  هایی هستند که با آن نقش  الیه، صفت، قید، منادا، شاخص، بدل، معطوف، تکرار و فعل،نهاد، مفعول، متممّ، مسند، مضاف نحو:  

 خواهیم داشت.  سروکار 

ساختمان    جمله   از ،  شودیم و تمام مباحثی که مربوط به این هفت مورد اسم، صفت، ضمیر، قید، حرف، شبه جمله، فعل  صرف:  

 شوند. نظر صرفی بررسی می واژه، مفرد و جمع و ... مواردی هستند که از 

 خواند.«آموز درس می»دانش                      به این مثال توجّه کنید:     

یک کار  چیز دیگر، ما    یا هر  و است  مفعول  ای بود و گفتیم نقش آن  « در جمله درسدهم که اگر واژه »دیگر توضیح می   بار کی

«  این واژه در گذر زمان تحوّل معنایی داشته استکه گفتیم »« یا این است  اسمایم. امّا اگر گفتیم که این واژه »انجام داده   نحوی

نظر صرفی فعل    خواند« هم اگر گفتیم »فعل« است هم ازایم. در مورد »میانجام دادهیک کار صرفی  «،  است  مفرد یا گفتیم »

نظر    ... نیست اما وقتی از  گوئیم »فعل« است، اسم یا ضمیر ونظر صرفی می   نظر نحوی، با این تفاوت که وقتی از   است و هم از

 ایم. گوئیم »فعل مضارع« است یک کار صرفی انجام داده ... نیست. یا وقتی می  گوئیم »فعل« است یعنی مفعول یا نهاد ونحوی می 

روابط  » شود. مثلاً سؤال  برایتان جا بیفتد چند نکته در مورد نوع سؤالات مطرح میبهترِ بهتر  که مبحث صرف و نحو  برای این 

« واژه نیز  اسم یا ضمیر بودننه نقشی که گرفته است. یا »  م ی کاردارزیرا ما با خود واژه  ی صرف است.  « مربوط به حوزه واژگان

زیرا آن نقش  « مربوط به نحو است.  نقش کلمات مباحثی مانند »شود. امّا ی بررسی ما از واژه خارج نمی طور است و حوزه همین 

 های دیگر بررسی شود.  باید در جمله بررسی شود و جایگاه و ارتباط آن با واژه 
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 کلّیاّت
ا شود. امّگفتیم سؤالات از این مباحث مطرح می   در صرف و نحو است.   زیچهمهطور که گفتیم دستور یعنی صرف و نحو.  همان 

ترین واحد زبانی است که اتّفاقات دستوری در آن  »جمله، بزرگ   جمله. افتد؟ در پاسخ باید گفت:  این صرف و نحو کجا اتفّاق می 

آموزان  شوند. دانش گفتیم سوالات صرف در سطح واژه و کلمه هستند و سوالات نحو، در سطح جمله بررسی می دهد.«رخ می 

ممکن است عبارت، مصراع یا بیت، از چند جمله ساخته  نیست!  به این نکته توجّه کنند که جمله همان عبارت یا مصراع یا بیت  

با جمله و اجزای آن بیشتر آشنا  بهتر است    نیبنابراکنیم.  شوند. در واقع ما هر سؤال دستوری را در یک جمله بررسی می 

 بشویم. 

 است. گزاره   و نهاد رساند و حداقل دارای دو بخش مجموعه کلماتی است که مقصودی را می جمله: 

 طور که در تعریف آمده است، هر جمله دو بخش اصلی دارد: نهاد و گزاره. همان 
 )نهاد، صاحب خبر است.(  دهیم. کلمه یا گروهی از کلمات که درباره آن خبری می نهاد: 

 دهیم.خبری است که در مورد نهاد می گزاره: 
 

)در  های متفاوتی وجود دارد.  ها نقش ی بعضی جمله یعنی در قسمت گزاره فرق دارند.    باهمهایشان  ها با توجّه به گزاره جمله 

 که اجزای گزاره چه ارتباطی با فعل دارند.(  میابیی درمادامه 
 

 های زیر توجّه کنید.      به جمله 

   .دادعلی کتاب را به حسین  -5 .آمدعلی   -1

 .پنداردمی علی حسین را دانا  -6 .آوردعلی کتاب را   -2

 .گویدمی علی به حسین دانا    -7 .ترسدمی علی از گربه   -3

 زد. علی دیوار را رنگ  -8 .استعلی باهوش  -4

ای که بعد  ، کلمه مفعولای که قبل »را« آمده است،  دانیم: کلمه های بالا »علی« نهاد و باقی عبارت گزاره است. ما می در جمله 

 است. مسند ای که با فعل اسنادی بیاید و چیزی را به نهاد نسبت بدهد، و کلمه متممّ باشد  اضافه  حرف 

جمله  بعضی  چرا  نقشاینکه  این  از  تا  دو  یا  و  مسند  بعضی  چرا  و  متمّم  بعضی  چرا  دارند  مفعول  اصلاً    دارند  راها  ها  چرا  یا 

 جمله بستگی دارد.  فعلموضوعی است که دقیقاً به  را ندارند،  کدامشانچ یه

 ها وجود دارد. به جدول زیر دقّت کنید. )البته مورد هشتم اختلافی است.( ساختار برای جمله  8در زبان فارسی 
 

 گزاره  نهاد  گزاره  نهاد 

 کتاب را       به حسین       داد.  علی -5 آمد.  علی   -1

 فعلمفعول          متممّ              نهاد        فعل نهاد      

 داند. دانا        می   حسین را       علی  -6 کتاب را     آورد.   علی   -2

 فعل مفعول          مسند           نهاد        فعل    ولمفع نهاد      

 گوید. به حسین       دانا         می  علی   -7 ترسد. از گربه        می  علی   -3

 فعل متمّم       مسند               نهاد        فعلمتممّ               نهاد      

 زد. دیوار را          رنگ           می  علی  -8 باهوش          است.   علی  -4

 فعلمفعول        مفعول               نهاد        فعل مسند             نهاد      
 

ساختار فوق، موارد    8بینید. اکنون با دقّت به  می   هاآن   یاصلرا با اجزای    ی موجود در زبان فارسی نوع جمله   8  بالا  در جدول

 . میابیی درمزیر را 

 ها وجود دارند. ی جمله : نهاد و فعل در همه 1

 : نقشی به نام »گزاره« اصلاً وجود ندارد. 2

 جزء اصلی.  4جزء اصلی یا  3جزء اصلی دارند یا  2جمله یا  8: این 3

 ساختار وجود ندارد.  8الیه، صفت، قید و... در این هایی مثل مضاف بینیم نقش طور که می : همان4
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ها هستند. امّا باید بدانیم که در کنکور سراسری یا امتحانات نهایی ما با این  ترین نوع ساختار جمله ساختار، ساده   8این  توجه:  

های وابسته و تَبعَی و  نقشها را  که آن شود  ها اضافه می های دیگر هم به آنیک سری نقش   معمولاًنداریم.    سروکار ها  جمله 

 . ها جا به جا شوند و با این ترتیب نیایندممکن است این نقش گویند و همچنین می  ی وابسته وابسته

 به جدول زیر دقّت کنید: 
 

 منادا، نهاد، مفعول، متمّم، مسند و فعل های اصلی نقش 

 الیه، صفت مضاف  های وابسته نقش 

 بدل، معطوف و تکرار  های تَبعَینقش 

 الیه، صفتِ صفت، قیدِ صفتالیه مضاف الیه، مضاف مُمیّز، صفتِ مضاف  ی وابستههای وابستهنقش 

 

 شوید. ها آشنا می باشند. در درس سوم فارسی دهم با آن های غیر اصلی می ترین نقش الیه و صفت اصلی مضاف توجه: 

 .شوید هشتم فارسی یازدهم آشنا می   های تبعی در درس های تَبَعی« هستند. با نقش بدل، معطوف و تکرار »نقش توجه:  

باشند: ممُیّز، قیدِ  مورد می   5گویند و  ی وابسته« می ها »وابستهگیرند که به آن های وابسته، خود نیز وابسته می نقش توجه:  

های هشتم و نهم فارسی دوازدهم  های وابسته در درسالیه. با وابستهالیهِ مضاف الیه و مضاف صفت، صفتِ صفت، صفتِ مضاف 

 شوید. آشنا می 

 های جمله را مقیّد کند. تواند جمله یا یکی از نقشهای غیر اصلی است که میقید نیز جزء نقشتوجه: 
 

 انواع نقش 

ها و اجزای جمله است. پس بهتر است با  مورد از سوالات خیلی مهم و پُرتکرار کنکور و امتحانات مربوط به نقشِ واژه  2معمولاً 

 ها بیشتر آشنا بشویم. نقش 

بیاید و  بدون حرف ندا  تواند  گیرد. )منادا میآید و مورد خطاب قرار میای که معمولاً با حرف ندا )ای، یا، ا و ...( میکلمه:  منادا

 هایت را خوب بخوان.(  از لحن متوجّه آن شد. مانند: علی، درس

 آید. می اولّ جمله  ی،  رادب ی غ دهیم. نهاد، در حالت عادی و معیار و  ی آن خبر می کلمه یا گروهی از کلمات که درباره :  نهاد 

ای را  شود )علی آمد( یا کلمه آید و یا خودش به نهاد نسبت داده می می انتهای جمله  ای است که در حالت عادی در  کلمه :  فعل

 دهد. )علی کتاب را آورد. علی خوب است و...( به نهاد نسبت می 

 »را« قرار داد.  بعدازآنتوان « وجود دارد یا می رایِ مفعولی» بعدازآنای یا گروهی از کلمات که یا کلمه : مفعول

دارد    اضافهحرف یک  ی،  رادبی غآید. و در نظم و نثر امروزی و معیار و  می   اضافهحرف یا گروهی از کلمات که پس از    کلمه :  متمّم

متمّم می  از  پیش  اضافه:  آید.)که  غیرِ،  حروف  تا، جز،  بی،  بهرِ،  بر،  بدونِ،  با،  اندر،  الی،  الا،  مثل،  برایِ، چو، چون،  در،  به،  از، 

 مانندِ،مگر( 

؛مانند: گشت و گردید« به نهاد نسبت  شانیهایمعنهم »است، بود، شد، و  های اسنادی  فعلای است که به کمک  کلمه :  مسند

 گیرند.( های غیر اسنادی نیز مسند می )در ادامه خواهیم دید که بعضی از فعل شود. داده می 

شود. کتابِ علی، کتابِ من،  آید و به آن اضافه می « می   یا  یِ ِ -نمای اضافه »نقش که بعد از اسم و با اسم یا ضمیری  : الیهمضاف 

 نظرِ خود، پدرمَ و ... 

آید و  می   یا  یِ«   ِ- نمای اضافه »با نقش « است که بعد از موصوف و  صفت بیانیها »صفت انواعی دارد که مهمترین آن :  صفت

 دهد. )مردِ دانا آمد.(و حالتی را به موصوف اختصاص می  ویژگی 

است. و    ازجمله   حذف قابلی  راحتبه کند و  کلمه یا گروهی از کلمات است که فعل یا کلمات دیگر را به مفهومی مقیّد می :  قید

 شود.(جا میی در جمله جابه راحتبه کند. )و حذف آن به ساختار جمله خللی ایجاد نمی 

 های فرعی یا وابسته هستند. الیه، صفت و قید، نقش های اصلی و مضاف نهاد، مفعول، متممّ، مسند و فعل، نقش توجه: 
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 ساختار  8های نکته 

کنند. مثل »آمد« در مثال »علی آمد«. به این  دهند و معنای جمله را کامل می یی نهاد را پوشش میتنهابه ها  بعضی فعل  -1

  گونهن یای دیگری نیاز دارند. به  دهند و به کلمه یی نهاد را پوشش نمیتنهابه ها  گویند. و بعضی فعل« می های ناگذرفعلها، » فعل

 های زیر توجّه کنید: گویند. به مثال « می های گذرافعل ها، »فعل
 

 ج( علی   ................ است.          ترسد.       ب( علی  ...............  می              آورد.    الف( علی  .............  می

 . مسندنیاز است و در )ج( به متمّم  وجود داشته باشد تا معنای جمله کامل شود. در مثال )ب( به مفعول در مثال )الف( باید  

 ترسد« گذرا به متممّ و »است« گذرا به مسند است.  آورد« گذرا به مفعول، »می در واقع »می 
 

 های زیر دقّت کنید. اکنون به مثال 
 

 داند. می .............  خرید.                         ب( علی، حسین را  ............. الف( علی، کتــاب را 

 زد. می ............. د( علی، دیــــوار را ..            گوید.                 می ........... ج( علی، به حسین 

مفعول   باوجود)از بازار( نیاز دارد. در مثال )ب( نیز  متمّم  باز معنای جمله کامل نیست و به  مفعول    باوجوددر مثال )الف(  

)قهرمان( نیاز دارد و در مثال  مسند  به  متمّم   باوجود)دانا( نیاز دارد و در مثال )ج( نیز جمله  مسند  جمله کامل نیست و به  

 دیگری )غذا( نیاز دارد. مفعول جمله کامل نیست و به مفعول )د( نیز با وجود یک 
 

 گیریم: از مطالب فوق نتیجه می 

 سازند. می ی دوجزئهای های ناگذر: فقط جمله فعل

 سازند. می  یچهار جزئمورد جمله  4و  جزئیسهمورد جمله   3های گذرا: فعل
 

ممکن است مسند با فعل اسنادی نیاید،  آید، اما باید بدانیم های قبل آموخته بودیم که مسند با فعل اسنادی می در سال  نکته:

این 7و    6مانند ساختارهای   اگر مسند    حتمااگر فعل، اسنادی بود،  توانیم بگوئیم که  طور می . در واقع  اما  مسند وجود دارد 

 فعلِ اسنادی نداشته باشیم.  شاید داشتیم 
 

آموزان گاه در  « یا »نهاد + متمّم + مسند + فعل« دارند، دانش نهاد + مفعول + مسند + فعلهایی که ساختار »در جمله   نکته:

 شوند. باید توجّه کنید که: تشخیص نوع جمله و یا مسند دچار اشتباه می 

  اند. های زیر آمده که در مثال شمارند  ها محدود و انگشت های این جمله فعل اولاً: 
 

                آورند. می حساب به مردم او را عاقل                شمارم. می من علی را زیرک                   گویند. می مردم به علی دانا  

 بینم. می من او را قهرمان  نگرد. می مردم رستم را زیرک                          نامند. می مردم  علی را دانا   

                داند. می علی خودش را عاقل                 پنداشتند. میمردم علی را قهرمان               خوانند. میمردم پوریای ولی را پهلوان  

 گرداند. باران هوا را سرد  گرفتم. می راز  من علی را هم  ساختم. من او را آگاه  

 کن. تو علی را آگاه  کنم. می من علی را آگاه  کرد. استاد علی را آگاه 
                                     

 وجود دارد.  ی با مسند« جزئسه»ی ها، یک جمله در ساختار این جمله ثانیاً: 

 گویند. می  قهرمان حسینمردم به 

 متمم     مسند            
 حسین قهرمان است.      متمّم + مسند + است

 نامیدند. می  شجاعرا  علیمردم 

 مفعول    مسند     
 علی شجاع است.    مفعول + مسند + است

 

 است.   شدهاضافه ها اند که جزء دیگری به آن ی با مسند« بودهجزئسه ها در اصل »این جمله 

 ، هوا را سرد کرد. باران   هوا سرد است.        

 نامد. ، حسین را زیرک می علی   حسین زیرک است.  

 گویند. ، به او شیردل می مردم   او شیردل است.      
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  بیشتر بدانیم!   
 

ی با مسند باید دقتّ کنیم که »است، بود، شد«، سه فعل اسنادی اصلی هستند  جزئسه های  در مورد فعل اسنادی در جمله  نکته:

 گیرند. باشند و مسند می معناهای آن« باشند فعل اسنادی می و »گشت و گردید« هم اگر در معنای »شدن« و »هم 
 

      .  گشتهوا سرد 

 .  گشتعلی دور میدان 

 . گیردمی و مسند است گشت: فعل اسنادی  

 . گیردنمی و مسند نیست گشت: فعل اسنادی  

 .  گردیدهوا سرد 

 گردید.  علی دور میدان 

 . گیردمی و مسند است گردید: فعل اسنادی 

 . گیردنمی و مسند نیست گردید: فعل اسنادی 
 

 گیرد. است و اسنادی نیست و مسند نمی فعل لازم باشد که « میرفتن« گاه در معنای »شدهمچنین فعل »نکته:  

گبر   بشد و  خود  با  رُهّام   تیز 

کرد  بیننده  دیده،  را  مرد   یقین، 
 

ابر   به  آمد  اندر  رزم  گرد   همی 

کرد   شد آفریننده  بر  تکیه   و 
 

 

 رفته است. به کار می »گذشت و سپری شد« فعل »شد« گاه در معنای نکته:   

می شد   کناره  بر  نظـر  اهل   رفتند آنکه 

بود شد   دیبا  سان  به  رویش  کـه  زمانه   آن 
 

خاموش  لب  و  دهان  در  سخن  گونه   هزار 

بود  قطران  سان  به  مویش  کـه  زمانه  آن   شد 
 

  

 شود.آید. ولی »فعل« است و شناسه محسوب نمی فعل اسنادی گاه شبیه به »شناسه« می نکته: 

پنهان  یتوی و  پیدا  هر   رزّاق 

 

من یکتا  معرکه  این  در   م گفت 

 

کوه نِیمَ،  داد   مکَه  و  حلم  و  صبر   ز 

 
 

 شود. )به قرینه لفظی یا معنوی(. فعل اسنادی )و حتی مسند آن( گاه از جمله حذف می نکته: 

خون   ز  ساعد  و  تیغ   لعل ،  بودهمه 
 

نعل خروشان    زیر  در  خاک   دلِ 
 

 . »بود« از مصراع دوم حذف شده است و »خروشان« مسند است. بوددل خاک در زیر نعل، خروشان  

 گیرد. دهد و مسند میگاه فعلی با شکل دیگر، معنای فعل اسنادی می نکته: 

بهار   وقت  در   پدیدار آیی  چو 
 

رخسار   ز  برداری  پرده   حقیقت، 
 

 « مسند است. پدیداراست و فعل اسنادی است. بنابر این نقش »« آمده بشوی»آیی« در معنای »
 

توانند فعل  کلا در تشخیص فعل اسنادی توجّه به معنا بسیار اهمیت دارد. بسیاری افعال دیگر هستند که می نکته بسیار مهم:  

 ها توجّه کنیم. در تشخیص فعل اسنادی، باید به معنای آناسنادی باشند و مسند بگیرند ولی ظاهرا فعل اسنادی نیستند. 

 به درس پنجم فارسی دهم مراجعه کنید. توجّه: 

آموز مبهم  گاه برای دانش نهاد و مسند  ایران است.« تشخیص  اینجا  اینجا است.« و »  ایران  در جملاتی مانند »ی مهم:  نکته 

 در نظر بگیرید.  واژه اوّل را نهادشود. باید توجّه داشته باشید، در اینگونه جملات، می
 

متفاوت    باهمکه در عملکرد و نقش بسیار  چند نوع متمّم داریم  های اصلی متممّ است. امّا  گفتیم یکی از نقشی بسیار مهم:  نکته 

 ی زیر دقّت کنید:هستند. به دو جمله 

 نگرد. می  به دماوندعلی                   آمد.                               به تهرانعلی  

ها وجود دارد. »به  اند، امّا در واقع تفاوتی بین آن »به« آمده   اضافهحرف »به تهران« و »به دماوند« هر دو متمّم هستند زیرا با  

و با حذف آن در جمله  نیست    حذف قابل شود. و »به دماوند«  و با حذف آن به جمله ایرادی وارد نمی است    حذف قابل تهران«  

نگرد« فعلی گذراست که به متممّ نیاز  جاست که »می . تفاوت در این شودی مشود و جمله ازنظر ساختاری ناقص خِلل ایجاد می 

اختصاصی هم ندارد. و    اضافهحرف دارد، ولی »آمد« فعلی ناگذرست و به متمّم نیاز ندارد و  اختصاصیِ »به«    اضافه حرف دارد و  

ی  راحتبه گویند و مانند سایر قیدها  « می متممّ قیدیصورت متمّم آمده است و به آن »« است که به قیددر واقع »به تهران« یک »

 ماند. توان حذف کرد، چون معنای جمله ناتمام و ناقص می است. امّا »به دماوند« را نمی  حذف قابل  ازجمله 
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هایی مانند: طور نیست. مثلًا جمله شود! باید بگویم، این ممکن است بگوئید اگر »به تهران« را حذف کنیم آن جمله هم ناقص می 

... را ما بارها شنیده  که بگوئیم ناقص هستند. پس  ایم بدون این علی به تهران آمد. علی با اتوبوس آمد. علی از مدرسه آمد. و 

طور قطعی نیاز  کدام به بینیم، فعل »آمد« با سه متمّم »به تهران« »با اتوبوس« و »از مدرسه« آمده است، و به هیچ طور که می همان 

  اضافه حرف نگرد«،  ی »علی به دماوند می ها را حذف کرد. امّا در جمله توان آن ی می راحت به ندارد. دلیل این ادّعا هم این است که  

 نیست.   حذف قابل »به« به همراه متمّم بعد از خود اصلًا و ابداً  

« وجود دارد، که ضرورتی برای تدریس آن وجود ندارد. لذا برای جلوگیری از  متمّم اسمینوع دیگری از متمّم به نام »توجه:  

 آموزان آن را مطرح نکردم.  ی دانش سردرگم

 گیرند. اختصاصی دارند، حتما »متممّ« می  اضافه حرف افعالی که نکته: 

 با   جنگیدن             به  نازیدن              در گنجیدن           از ترسیدن   :ی اختصاصیاضافهحرف چند مصدر با 
 

 نقش کلمات مشخص شده را بنویسید.  

خاک   رویت فروغ   سوی   اندازی 
 

خاک نقش   عجایب  سوی  سازی   ها 
 

شد   ابر سرمایه  حامل  من،   ز 
 

من،    ز  شد   صاحب باغ   پیرایه 
 

بسی    بادی زمانه  در   بکشت   هاشمع که 
 

بر    بگذرد   چراغدانهم  نیز   شما 
 

رخ    خدا اگر    دل در  همه   بین   علیشناسی 
 

به    من  شناختم  علی  را   خدا به  خدا   قسم 
 

ای   زن خانه  درمسکین    گدایبرو  علی   ی 
 

نگین    کَرَم    پادشاهیکه  از   را   گدادهد 
 

ار  صبا   زلف  سر  آن  بینی   دلبر   مرا 
 

بگوی  لطف  روی  دارد   جاکه    ش ز   نگه 
 

گبر   رهّام   تیزبشد   و  خود   با 
 

ابر   گردهمی    به  آمد  اندر   رزم 
 

زره    رها بند  ز   او   مویشد 
 

 او   رویشد    خورشیدچو    درفشان 
 

 هست   رویآدم ابلیس    بسی چون  
 

هر    به  دست   دستی پس  داد   نشاید 
 

برد    زنخدان  جیب   چندی فرو   به 
 

غیب   روزی  بخشندهکه    ز   فرستد 
 

آن   پس  از  بگذشت   دشوار   جنگچو 
 

دریای    آن   آسان   پایاب بی از 
 

چنگیز   فرزندان به   گفت  یاران   و 
 

گر    باید    فرزندکه   سان این باید، 
 

یا   گزاف   رب گو  این   کاری از 
 

ده    رستگاری به    متوفیق 
 

رسان  عشقکز   غایتی   م به 
 

چه    اگر  ماند   نمانم   منکاو 
 

آفتاب   آ    حُسن ای  ابر   دمیبرون   ز 
 

چهره    آرزوست   م تابان  مُشعَشَعِی  کان 
 

را    تنگ ما  برادر   تنگ  خانهاست  ای   است 
 

جای    ای    بیگانه   ما بر  است   برادر ننگ 
 

بزرگ    ناگهان می   تیرگی قفل   گشایدرا 
 

دست  در  شهر    شآنکه  آیینهکلید   دارد   پر 
 

کاین   است   مهتربپویید   آهرمن 
 

دل،    آفرینجهان  به   است   دشمنرا، 
 

وصیّ   غضنفر،   نبی شجاع 
 

حق،    نهنگ  قدرت   علی یم 
 

رفت    خروشان دست همی  به   نیزه 
 

ای     پرست یزدان   نامداران که 
 

 

 اش وقت بگذارید و عجله نکنید. ترین مبحث دستور زبان فارسی بود. متناسب با اهمیتش برای یادگیری این درس مهم توجّه:  
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  زمان افعال –درس دوم: حذف فعل به قرینه لفظی و معنوی   
 

کنند، به  و حذف می آورند  را نمی   فعل، مخصوصاً  ازجملهقسمتی  در زبان ادبی بنا بر دلایلی مانند پرهیز از تکرار یا بلاغت کلام،  

    اند: ها دو نوع گویند. این حذف « می حذف به قرینهاین کارکرد »
 

 در کلام وجود داشته باشد. در جمله قبل یا بعد یا  ازجمله شدهحذف هرگاه واژه یا واژگان  حذف به قرینه لفظی: -1

 و به شکر اندرش مزید نعمت.  است منّت خدای را عَزَّوجَلَّ که طاعتش موجب قربت 

ی قبل وجود دارد، حذف به  است و چون آن لفظ در جمله   شدهحذف دوم    ازجمله )به شکر اندرش مزید نعمت است(، »است«  

 گویند.قرینه لفظی می 

گویم  دعا  نفرین  گر  و  فرمایی  دشنان   اگر 
 

می   تلخ  را جواب  شکرخا  لعل  لب   زیبد 
 

 

 گویم ... ، دعا می فرماییاگر دشنام فرمایی و اگر نفرین 
 

خوبرویان   کمند   گرفتار 
 

خبر    مدحش  از  ذَم باشد  نه  از   نه 
 

 است.  باخبر است، نه از ذمَ و نکوهش کردنش  باخبرکسی که گرفتار کمند خوبرویان شده است، نه از مدح کردنش 

در واقع هر نقشی ممکن است حذف شود ولی غالبا منظور از حذف در کنکور، حذف فعل یا قسمتی از جمله است که  توجه:  

 محذوف است. نهاد فعل در آن باشد. در مثال زیر حذف فعل وجود ندارد ولی 

 گویند مگو سعدی، چندین سخن از عشقش 

 گیرد. است ولی کنکور معمولاً این حذف را در نظر نمی  شدهحذف « نهاد است که هاآنگویند... »میها آن 

 در کلام وجود نداشته باشد. شده هرگاه واژه یا واژگان حذف  ی معنوی:حذف به قرینه  -2

بدسگال  از  پس  خوردن  آب   دمی 
 

سال   هشتاد  و  هفتاد  عمر  از   به 
 

است و   شدهحذف « از جمله است». استبهتر  بعد از شکست دشمن بداندیش، مقداری آب خوردن، از عمر هفتاد هشتاد ساله

 گویند. می ی معنوی قرینه آن را حذف به  بریم، از راه معنی به آن پی می چون در کلام وجود ندارد و 

خواهش و  تکریم  نه  سازش  و  تسلیم   نه 
 

من   توسن  تو  نیرنگ  به   بتازد 
 

 . هستمو نه اهل تکریم دشمن و خواهش از دشمن هستم شدن و خواهش  نه اهل تسلیم 

 نه هر چه به قامت مهتر، به قیمت بهتر. 

 است و چون در کلام وجود ندارد حذف به قرینه معنوی است.   شدهحذف فعل »است« از هر دو جمله عبارت فوق 

 ! استبه قیمت بهتر  ، استنه هر چه به قامت مهتر  

 شود. )هم به قرینه لفظی هم معنوی( «، در بسیاری از موارد، به قرینه حذف می استفعل اسنادی، مخصوصاً »نکته: 

ایرانی  شهادت من  آرمانم   ام، 
 

جان  است  هستی  من تجلّی   کندن 
 

 . استان و آرمانم شهادت من ایرانی است.  شدهحذف « از پایان مصراع اولّ اسنادیفعل »

 شود. فعل اسنادی حذف می  معمولاًبعد از کلمات تفضیل )بهتر، بِه، کِه، داناتر، اعلم، افضل و...(   نکته مهم:

 که نظر باشد ولی گفتار نباشد( است  که نظر باشد و گفتار نباشد )آن بهتر   بِه آن 

 ( است. )الهی آن چیز را عطا کن که آن بهتر بهِالهی آن ده که آن  

 ؟( بهتر استیا آنکه شکر را ساخته است  است که شکر سازد؟ )ای دوست شکر بهتر یا آن بهتر ای دوست شکر 

 شود. حذف می معنوی « به قرینه خورمقسم می مانند »به« ) به جان تو، به خدا و ... ( اغلب فعل »حروف قسم عد از بنکته: 

شمشیر   بـه ضربت  تو  دست  ز  که   دوستی 
 

را    حلوا  که  خورم  ارادت  ذوق  به   چنان 
 

 . خورممی خورم که حلوا چنان می که از دست تو ضربت شمشیر را آن خورم قسم می  تودارمای که با به دوستی 
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ندَرَد   بـه شما  بر  پرده  غم  که  دوست   جان 
 

کنید   کارساز  الطاف  بر  اعتماد   گر 
 

 دهد اگر به الطاف کارساز خداوند اعتماد کنید. که غم آزارتان نمی خورم  قسم می به جان دوست 

 یک فعل محذوف به قرینه معنوی باید در نظر بگیریم.   هر منادایی بعد از  نکته: 

مرنج   حافظ دهر  چمن  در  خزان  باد   از 

دل  سعدی در  نشسته  مهری  روزگاران،   بـه 
  

بی  گل  بفرما  معقول  کجاست فکـر   خار 

نمی  روزگاران بیرون  به  الا  کرد،   توان 
 

 

 باید حذف فعل به قرینه معنوی در نظر بگیرید، حتّی اگر فعلی در کنار منادا باشد. حتما  دقّت داشته باشید که به ازای هر منادا  توجه: 

یافت   ساقیبده   نخواهی  جنتّ  در  کـه  باقی   می 
 

را  مصلا  گلگشت  و  رکناباد  آب   کنـار 
 

 است.   شده حذف «  کنم شروع می حذف به قرینه معنوی وجود دارد و عبارت »   اد ی ز احتمال به «  به نام .......  بعد از »    نکته: 

جان  خداوند  نام   آفرین  به 

چاشنی  نام  زبان به   هابخش 
 

آفرین   زبان  در  سخن   حکیم 

بیان حلاوت  در  معنی   هاسنج 
 

 شود. «، به قرینه معنوی حذف می است  فعل اسنادی »  معمولًا  «  نژند آن ........ که ........  «، »  بلند آن  ...... که ........  بعد از عباراتی مانند: »  نکته:  

بلندش  خواهد  او  که  سر  آن   بلند 
 

نژندش   خواهد  او  که  دل  آن   نژند 
 

 در این ساختار ممکن فعل بیاید و حذف فعل نداشته باشیم. توجه: 

آن   دوست   کـهباشد  دوست  دست   گیرد 
 

پریشان   درماندگی در  و   حالی 
 

شود و حذف به « حذف میاست  فعل اسنادی »  معمولاً  «  راننده فقط ..........  «، »  معلمّ فقط ..........  بعد از عباراتی مانند: »  نکته:  

 ی معنوی داریم. قرینه 

 ی معنوی وجود دارد. حذف به قرینهمعمولاً «  ساکت، کافی و ... بعد از کلماتی مانند» نکته: 

 شود. ی معنوی حذف میبه قرینه معمولاً  «، از مسافرت چه خبر؟ فعلِ عبارات پرسشی مانند » نکته: 

 های دیگری از جمله نیز حذف شوند. غیر از فعل ممکن است بخشتوجّه: 

پیمان  نگسلد  معشوق  که  هواست   گرت 
 

دارد   نگه  تا  رشته  سر  دار   نگاه 
 

 نگه دارد. « سر رشته را» معشوق نیز  تاتو سر رشته را نگه دار 

حافظ  تا  کجاست  راهگذارت   غبار 
 

دارد   نگه  صبا  نسیم  یادگار   به 
 

  نگه دارد. «  غبار راهگذارت را» ، صبا  به یادگار نسیم ، حافظ

 در موارد زیر حذف فعل را مشخص کنید و نوع آن را بنویسید.  

نپسندی  تو  اگرش  سعدی  تن  بادا   خاک 
 

باشم   تو  عار  من  و  من  فخر  تو  که  نشاید   که 
 

راز  محرم  هیچ  که  دیرین  صحبت  حق   به 
 

یک   یار  نرسد به  ما  گزار  حق   جهت 
 

منی و  کبریا  رسد  را  او   مر 
 

غنی   ذاتش  و  است  قدیم  ملکش   که 
 

خطاست؟  لفظ  چه  این  خموش،   بگفتا 
 

ماست   خداوند  خانه،   خداوند 
 

نوش لعل  ز  سود؟گفتم  چه  را  پیر   لبان 
 

بوسه   به  کنند گفتا  جوان  شکرینش   ی 
 

حجاب  در  اغیار  ز  گناه  صد  که  خور   مِی 
 

کنند   ریا  و  روی  به  که  طاعتی  ز   بهتر 
 

هنوز  و  حاصل  نشد  هیچ  تیره  قلب   جز 
 

می   اکسیر  که  خیال،  این  در   کنندباطل 
 

لعل بود  خون  ز  ساعد  و  تیغ   همه 
 

نعل   زیر  در  خاک  دل   خروشان 
 

آب  و  خوردند  گیا  آهو  گون  دو   هر 
 

ناب   مُشک  زآن  و  شد  سرگین  یکی   زین 
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 زمان افعال 

 باشند. شود که هرکدام چند نوع می )مستقبل( تقسیم می آینده   )مضارع( وحال )ماضی(، گذشته زمان افعال به سه حالت؛ 
 

 ماضی ساده
 ها بن ماضی + شناسه

 پوشیدم، پوشیدی، پوشید   

 پوشیدیم، پوشیدید، پوشیدند 

 مجهول سوم 

 مفرد  شخص 

 منفی سوم 

 شخص مفرد 
 فعل کمکی 

 ندارد نپوشید  پوشیده شد 

 ماضی استمراری 
 می + ماضی ساده

 پوشید  پوشیدی، میپوشیدم، میمی

 پوشیدند پوشیدید، میپوشیدیم، می می

 ندارد پوشید نمی شدپوشیده می 

 ماضی بعید 
 صفت مفعولی + بودم، بودی، بود و ... 

 پوشیده بودم، پوشیده بودی، پوشیده بود

 پوشیده بودیم، پوشیده بودید، پوشیده بودند 

 نپوشیده بود  پوشیده شده بود 
 بود      بودی      بودم

 بودند    بودید   بودیم 

 ماضی نقلی
 صفت مفعولی + ام، ای، است، ایم، اید، اند

 ای، پوشیده است)پوشیده( ام، پوشیده پوشیده 

 اند اید، پوشیده ایم، پوشیده پوشیده 

 استنپوشیده  پوشیده شده است 
 است    ای    ام 

 اند     اید   ایم 

 ماضی التزامی
 صفت مفعولی + باشم، باشی، باشد و ... 

 پوشیده باشم، پوشیده باشی، پوشیده باشد

 پوشیده باشیم، پوشیده باشید، پوشیده باشند

 نپوشیده باشد  پوشیده شده باشد 
باشد     باشی   باشم

      باشید  باشیم 

 باشند

 ماضی مستمر

 داشتم، داشتی، داشت و ... + ماضی استمراری 

می میداشتم  پوشیدی،داشت  پوشیدم،داشتی 

 پوشید می

می  می داشتیم  داشتند  پوشیدیم،داشتید  پوشیدید، 

 پوشیدند می 

 پوشید نمی شدمیداشت پوشیده 
داشت   داشتی   داشتم

 داشتند     داشتید   داشتیم  

 مضارع اخباری 
 ها می+ بن مضارع + شناسه

 پوشد پوشی، می پوشم، میمی

 پوشند پوشید، می پوشیم، میمی

 - پوشد نمی شودپوشیده می 

 مضارع التزامی
 بـ + مضارع ساده

 بپوشم، بپوشی، بپوشد 

 بپوشیم، بپوشید، بپوشند 

 - نپوشد  پوشیده بشود 

 مضارع مستمر
 دارم، داری، دارد، داریم، دارید، دارند+مضارع اخباری

 پوشد پوشی، دارد می پوشم، داری می دارم می

 پوشند پوشید، دارند میپوشیم، دارید می داریم می

 

 شود دارد پوشیده می 

 

 پوشد نمی
 دارد   داری  دارم 

 دارند    دارید داریـم 

 

 آینده
 خواهم، خواهی، خواهد، خواهیم ،خواهید ،خواهند + ماضی ساده 

 خواهم پوشید، خواهی پوشید، خواهد پوشید

 خواهیم پوشید، خواهید پوشید، خواهند پوشید 

 نخواهد پوشید  پوشیده خواهد شد 
 خواهم   خواهی   خواهد 

 خواهیم   خواهید   خواهند 

 
 

 چند نکته مهم 

جمع مضارع اخباری و سوم شخص مفرد    شخصدوم شوند،  ها از »بن مضارع + ید« ساخته میدر افعالی که بن ماضی آن  - 1

 است. یکسان  ماضی استمراری

 هستند.   یکسان جمع مضارع التزامی و فعل امر جمع نیز  شخصدوم  -2

 شناسه ندارد. سوم شخص ماضی مفرد،  –3

 گویند / روم = بروم آید. گویند = می می بدون »می« و »ب« مضارع اخباری و التزامی گاه  –4

 فعل را در جمله خوب بررسی کنیم. ممکن است فعل مضارع اخباری در ظاهر مضارع التزامی بیاید و یا برعکس.  – 5

 ( ؛ مضارع اخباری زدیانگ ی برمبرانگیزد = التزامی /     مضارعروم = بروم؛ ) برانگیزد  ها اَش فتنه ز پیروم اگر  

 « مضارع اخباری است. استفعل » – 6
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 زیر زمان افعال مشخص شده را بنویسید.  در ابیات  

 

مشورت   بی  که   تدبیر   کندهر 
 

غَرضَ    بر   تیر   نیایدغالبش 
 

بود  خاکی  سر  بر  غمگین   داشت 
 

نقشی    انگشت  سرِ   سرود می با 
 

را   ایرفته کی   تو  کنم  تمنّا  که  دل   ز 
 

بوده   را کی  تو  کنم  پیدا  که  نهفته   ای 
 

یاد   کز  اسیری،  بر  وای  باشد ای   رفته 
 

باشد   رفته  صیّاد  باشد،  مانده  دام   در 
 

عرش   به  اگر  فضل   رسانم شاها   سریر 
 

درم   این  مسکین  و  جنابم  این   مملوک 
 

داری  نهفته  دل  آتش   گر 
 

سوگند   سوزد  جانت  به   جانت، 
 

جامه  غرامت  بهر  از  کنم گفت  بیرون   ات 
 

 جز نقشی ز پود و تار نیست«  پوسیده استگفت:» 
 

او؟  جان  بمیرد  کی  پذیرد  دم  کاین  آن   گفت 
 

مست    خدا  کز  آن  بوُد  باقی  خدا  است با   آمده 
 

من   از  آسایش  داشتن  صحبت  بود پاس   برده 
 

رفتم،    خموشی  دامان  شمع   آسودمزیر   چو 
 

ولیکن   پنداشت است،  جان  غم  را  ما   که 
 

است   آن  غم  در  او  که  آنیم  غم  در   ما 
  

  های پیشین و پسین درس سوم: گروه اسمی و وابسته   
 

 های زیر دقتّ کنید:  به نهاد و مفعول جمله 

 آورد.  دو کتاب خوب   آن معلمّ دانا را آورد.   کتاب     معلّم

 گروه نهادی    گروه مفعولی   نهاد   مفعول             

گوئیم. میگروه نهادی، گروه مفعولی و...  ها  توانند، بیش از یک واژه باشند که به آن های دیگر مینهاد، مفعول و بعضی از نقش 

شود و یک یا چند  ی گروه محسوب می گروه اسمی، از یک اسم که هسته« هستند. گروه اسمیها، یک »هر یک از این گروه 

 های پیشین و پسین را بیاموزیم. برای شناخت گروه اسمی باید وابسته  شود. وابسته پیشین و پسین ساخته می
 

 است. شاخص  مورد  1مورد آن صفت و   6آیند که ها پیش از هسته میاین وابسته  های پیشین:وابسته
 

 مثال صفت ردیف 

 معلمّ آمد.  آن صفت اشاره  1

2 
 صفت شمارشی اصلی 

 مین   ـُو ترتیبی با 

 معلّم آمدند.  دو

 معلمّ آمد.  دومین

 معلّم آمد؟   کدام صفت پرسشی  3

 معلمّ آمد.  بهترین  صفت عالی  4

 معلّمی آمد!  چه صفت تعجّبی 5

 معلّم آمدند و ...  چند صفت مبهم  6

 محمّدی آمد.   سرهنگ شاخص 7
 

 

1 
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 : چند نکته مهم

 گیرد. در اصل در جایگاه وابسته پیشین است ولی در جایگاه وابسته پسین نیز قرار می « صفت مبهم» -1

شو  آسمان  بر  زمین  مشت   ای 
 

بنـواز    وی  چـند بـر   ضـربتی 
 

 

صورت جمع  ی پیشین اسم باشند. اگر تنها و یا به شوند که وابستهزمانی صفت اشاره محسوب می این، آن، همین، همان و ...    - 2

 هستند. ضمیر اشاره بیایند، 

 ضمیر اشاره  صفت اشاره 

 را دیدم.  آنان را دیدم، من    آن من را دیدم.   آن مردمن 
 

 باشد. ضمیر پرسشی  تواندی مو هم صفت تعجّبی تواند ، هم میصفت پرسشیتواند « هم می چه» -3

 ضمیر پرسشی  صفت تعجّبی صفت پرسشی 

 خوانی؟می  چه آمد!   چه معلّمی آمد؟   چه معلّمی
 

 باشد. صفت مبهم  تواند و هم می صفت پرسشی تواند « هم می چند» -4

 صفت مبهم  صفت پرسشی 

 آمدند و به مدرسه رفتند.   چند معلّم آمد؟   چند معلّم

 

رفته است.دگر روز باز اتفّاق اوفتاد  نیز به کار میپیشین  صورت  به   درگذشتهاست که  پسین  »دگر« یا »دیگر« صفت مبهم    -5

 )روزِ دیگر...(

 گیرد. « است که معمولًا نقش قیدی می ضمیر مبهم شود و » صورت تنها بیاید، صفت مبهم نمی « اگر به دگر، دیگر »  -6

 ها خبری نیست. از این حرف دیگر بیند که رستم با تاسف می

ُـ م صفت ترتیبی با ساختار »   - 7  رفته است. صورت صفت پیشین نیز به کار می به   درگذشته است،  پسین  « که در اصل صفت  عدد+ 

 گروه سواران رسیدند. )روزِ دوم(   دوم روز

 ای، برخی،  بعضی و ... چند نمونه از صفات مبهم: همه،  هیچ،  یکی، دیگری، دیگر، دگر، قدری، خیلی،  اندکی،  چند،  چندین،  چندان، پاره   - 8

 

بدون  الله، امام، میرزا، سردار و...« که  کلماتی مانند »سرهنگ، علّامه، دکتر، مهندس، شهید، آقا، خانم، دایی، عمو، آیت   شاخص:

 آیند. )هسته معمولاً یک شخصیت است( مینمایی پیش از هسته  هیچ نقش 

 ها را نوشت. محسنی نسخه  دکتر  محمّدی آمد.   سرهنگ
 

 و شاخص نباشند.  توانند نقش دیگری بگیرند می آیند، کلماتی که در نقش شاخص می  نکته بسیار مهم:
 

 نهاد  الیه مضاف  متمّم  مسند

 به مطب آمد.  9ساعت   دکتر مرتّب بود.  دکترلباسِ  گرفتم.   دکترها را از نسخه است  دکترعلی 
 

 کلمات فوق، سه شرط وجود دارد: محسوب شدن برای شاخص 

 نُمای اضافه »ـِ یا یِ« نداشته باشند. نقش  -3پیش از هسته باشند.  - 2تنها نیایند.  -1
  

کرد دگر   خواهم  عشق  ترک  من  که     مگوی 
 

انـکار    نشـنود  اقــرار  پـس  از  قاضــی   کـه 
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 است. الیه مضاف مورد    1مورد آن صفت و   3آیند که  ها پس از هسته می این وابسته های پسین: وابسته

 

 مثال صفت ردیف 

 .آمد دوممعلّمِ  صفت شمارشی ترتیبی با ـُ م  1

 .آمد داناتر معلّمِ  صفت تفضیلی  2

 .آمد  مهربانمعلّمِ   صفت بیانی  3

 ...( خود آمد. معلمِ   تآمد. )معلّمَ  علیمعلّمِ   الیهمضاف  4

 

 :  چند نکته مهم

های درسی جدید  ی پسین در نظر گرفته بود، ولی کتاب ی جمع و »ی« نکره را وابستههای درسی نظام قدیم، نشانهکتاب   –   1

 ها نیاورده است.  ها را »وند« گرفته و جزء وابستهآن 

 آیند. می نمای اضافه »ـِ یا یِ« های پسین با نقش وابستهضمیر متّصل،  جزبه   – 1

 باشند. می صفت ها شود( و باقی وابسته الیه می هستند )ضمیر نیز مضاف اسم الیه ازنظر ساختاری شاخص و مضاف  -  2
 

 شده است. که در ادامه مفصلاً شرح داده  ترین وابسته استمهمصفت بیانی: 
 این قسمت در سال یازدهم آمده است. توجّه: 

 کند و پنج نوع است. را مانند: رنگ، اندازه، جنس، زیبایی و... بیان می ویژگی موصوف صفت بیانی، صفتی است که 
 

 کند. صفتی است که چگونگی و خصوصیّات موصوف را بیان می صفت مطلق یا ساده:   -1

 و ...  سیاه، بزرگ، نرم، سرد، زشت، خوب، قدبلند، سرسخت، توانمند، خطرناک

اینجا، صفت ساده  توجه:   در  از »صفت ساده«  معنایی  منظور  دلیل،  ازنظر  به همین  نیست.  نظر  مدّ  و ساختمان صفت  است 

 اند. ، سرسخت، توانمند و خطرناک در این قسمت آمدهقدبلند های صفت
 

 « کار دلالت دارد. کننده یا انجام دهندهصفتی که بر »  صفت فاعلی:  -2
 

 مثال ساختار و الگو 

 گوینده، پوشنده، دونده، گیرنده ـَ نده +   بن مضارع 

 خوانا، گوارا، پویا، زیبا  ا +  بن مضارع 

 خندان، جوشان، گویان، روان  ان +  بن مضارع 

 آموزگار، پرهیزگار  گار +  بن مضارع 

 خریدار  ار  +بن ماضی  

 زرگر ، توانگر روشنگر  گر  + اسم / بن / صفت 

 خداشناس، راستگو بن مضارع  + اسم / صفت 
 

 معنی مفعولیّت دارد. صفت مفعولی:   -3
 

 خورده، پوشیده، جوشیده، رفته  ه + بن ماضی  

 

شود. رفته،  پذیرد. ولی از فعل لازم نیز ساخته می صفت مفعولی در اصل باید از فعل متعددی ساخته شود که مفعول میتوجه: 

 آمده، سوخته، افتاده و ... 
 

 رساند. )خوردنی: آنچه که قابلیّت و شایستگی خوردن را داشته باشد.( شایستگی و لیاقت موصوف را می صفت لیاقت:    - 4
 

 دیدنی، دوختنی، بستنی، سوزاندنی، شکستنی  ی  +مصدر 
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 دهد.موصوف را به جا، مکان، جنس، نوع و... نسبت می صفت نسبی:  -5
 

 آسمانی، تهرانی، نیلوفری، خاکی  ی  +اسم  

 سیمینه، پشمینه  ینه  + اسم

 سیمین، زرّین، بلورین، نگارین  ین +اسم

 کودکانه، عارفانه، جاهلانه  انه  + اسم

 جسمانی، روحانی، ربّانی  انی  + اسم
 

 گانه، جوادیّه، بهاره و... اسم منسوب ساختارهای دیگری نیز دارد. بچه توجه: 

 نما باشد: آن مرد آمد.( تواند بدون نقش )البته هسته می نمای اضافه بیاید هسته است.  نقش   بعدازآن ای که  اولین کلمه   توجّه:  
 

 مفید و سودمندی  کتابِ چه مهربان و دلسوز  مــردِ  آن 

  هسته   هسته 
 

  بیشتر بدانیم!   
 

های پیشین و پسین یا تعداد  مربوط به وابسته   چند سال آخر،  هایآزمون پُرتکرارترین سوالات در  یکی از  نکات بسیار مهم:  

 گویی به این سوالات باید به نکات زیر توجّه کرد:ترکیبات وصفی و اضافی بوده است. برای پاسخ 

 تواند در آنِ واحد چندین وابسته پیشین و پسین داشته باشد. یک اسم می  -  1
 

 من  دلسوزِ معلّمِ  دو آن 

 الیهمضاف  صفت بیانی  هسته صفت شمارشی  صفت اشاره 

. لذا ترکیباتی مانند: آن مرد، هر کتاب، کدام  سازدی مرا خواستند، هر نوع صفتی ترکیب وصفی   تعداد ترکیبات وصفیاگر  –  2

 روند. آموز و ... نیز ترکیب وصفی به شمار می معلّم، دو دانش

بیایند. مانند:    ترکیب اضافی صورت  کنیم که به ای را لحاظ می را خواستند، فقط ترکیبات وصفی   ی وصفیتعداد اضافه اگر    –  3

 یِ بهتر مردِ دانا، کلاسِ دوم، خانه 

سازد. مانند:  ترکیب اضافی می  نمای اضافه +  اسم« و »اسم + ضمیر« »اسم + نقشدر شمارش ترکیب اضافه، دقتّ کنیم که    –  4

 دیوار خانه، ماشین من، دوستم، کتابِ خود

ها، الیه هستند. لذا به تعداد مضاف الیه  باقی مضاف باشند، اولی مضاف و    شدهاضافه تا اسم پشت سر هم به هم    چند   اگر  –  5

 ترکیب اضافی داریم.  

 آیند.(ترکیب اضافی به شمار می   3الیه هستند. پس ماشین پدر دوستم )»پدر، دوست، ـَ م«، مضاف 

 های معطوف را نیز بشمارید.  « دقّت کنید و کلمه واو عطفدر شمارش تعداد ترکیب اضافه و وصفی، به » – 6

 ترکیب اضافی(  2ترکیب وصفی(، معلمِّ من و علی )  2مردِ دانا و مهربان ) 

 ها به آن دقّت کنیم. آید. لذا در شمارش ترکیبی واو عطف میجابه « نیز گاه ویرگولدر نکته قبلی، » – 7

 وصفی است: معلّمِ دانا، معلّمِ مهربان، معلّمِ دلسوز و معلّمِ فداکار  بیچهارترکمعلّم دانا، مهربان، دلسوز و فداکار: 

 اضافی است: معلمِّ علی، معلمِّ رضا، معلّمِ حسین و معلّمِ مجید بی چهارترکمعلّمِ علی، رضا، حسین و مجید:  

 پدرِ مهربانِ من: »پدرِ مهربان« و »پدرِ من«                 الیه  یک کلمه ممکن است هم صفت داشته باشد و هم مضاف  - 8

 سوز«سوز: »پدر مهربان« و »پدر دلپدرِ مهربان و دل   یک کلمه ممکن است دو صفت داشته باشد     

 پدرِ خوبِ فداکار : »پدرِ خوب« و »پدرِ فداکار«  یک کلمه ممکن است دو صفتِ متوالی داشته باشد       
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 کند. شود. لذا ترکیب وصفی را به ترکیب اضافی تبدیل می»صفت« اگر »ی« بگیرد به »اسم« تبدیل می  -  9

 ترکیب اضافی   ترکیب وصفی                            خانه نیکوکاری   فرد نیکوکار   

اضافی  –  10 و  ترکیب وصفی  نحوی است.  »تعداد  نقش« یک مبحث  به  باید  نه ساختمانیعنی  توجّه کنیم  اگ   ها  لذا  ر  ـواژه. 

بگیرد، ترکیب اضافی خواهیم داشت. در ترکیب »صدای گوینده«،    هیالمضاف ای، ساختمان »صفت« داشته باشد ولی نقش  کلمه

اسمی  واژه کاربرد  ولی  است،  فاعلی  اصل صفت  در  »گوینده«  »مضاف داکردهیپ ی  بنابراین  می،  مجموعا  الیه«  ترکیب  و  شود 

 باشد. »ترکیب اضافی« می 

 حرفِ خوبان، آثارِ بزرگان  سازد.  شود و ترکیب اضافی می صفت اگر نشانه جمع بگیرد، به اسم تبدیل می –  11

 شود. آید و خود هسته گروه اسمی میصفت گاه به جای موصوف می –  12

وصال   عالم  این  در  دان  »غنیمت  مصراع  واژه سبزخطان  در  ترکیب  را«  جای  به  است  »صفت«  اصل  در  که  »سبزخطان«  ی 

 الیه است. های سبز خط« آمده است. لذا در اینجا نقش صفتی ندارد و مضاف »انسان

و یا یک »وابسته پسین« در جایگاه پیشین  آید  »صفت پیشین« در جایگاه »وابسته پسین« میآید که یک  گاه پیش می  –   13

»چند« صفت مبهم وابسته    مثلاًگیریم.  ، در نظر می بینیم طبق جایگاهی که میآید، در این مواقع پیشین و پسین بودن را  می

 کنیم. محسوب می وابسته پسیندر جایگاه وابسته پسین آمده است و ما نیز »ضربتی چند« پیشین است ولی در ترکیب 
 

شو  آسمان  بر  زمین  مشت   ای 
 

بنواز    وی  چند بر   ضربتی 
 

 بوده است. » سه چهار روز«  در بیت زیر نیز »روزی سه چار« در اصل 

 شده را مشخص کنید. های مشخصدر ابیات زیر نوع وابسته  

سینه  اگر  چرخ   بشکافند   توی  ای 
 

گوهر    سینه  قیمتیبس  در  توست که   ی 
 

شد   من  کنعانیماه   تو  آنِ  مصر   مَسند 
 

را   زندان  کنی  بدرود  که  است  آن   وقت 
 

دل  هر است   م روز  دگر  باری  زیر   به 
 

دیده    خاری    مندر  هجر   است   دگرز 
 

 هست   رویآدم ابلیس    بسیچون  
 

به    دست   هرپس  داد  نشاید   دستی 
 

جانب    هر دارد   وفا  اهلآنکه   نگه 
 

در    دارد   همه خداش  نگه  بلا  از   حال 
 

همای   ای  تو  رحمتعلی،  را   چه،  خدا   آیتی 
 

سایه   همه  فکندی  سوا  ما  به   را   همای  که 
 

در   شب  نسیم    اینهمه  که   صبحگاهیامیدم 
 

پیام    را آشنایی به  آشنا  بنوازد   ، 
 

 ها را مشخص کنید. در عبارات زیر نوع وابسته  

 آنکه بدانید تعقیبتان کردم؛ چون شما معلمم بودید و از آموختن هیچ چیز به شاگردانتان دریغ نداشتید. بی  – 1

 ی آتش خالی کردم. کرد، نشانه گرفتم و یک خشاب فشنگم را در همان نقطهآن قسمت خاکریز را که بیشتر آتش به پا می   –   2

 کران در آغوششان کشید. های بی های مرتفع و دشت های زلال در انتظارشان بود. کوه چشمه  – 3

 ی آن را مشخص کنید. در هر یک از ابیات زیر، یک گروه اسمی بیابید و هسته 

نیست  آدمیّت  شرط  این   گفتم 
 

تسبیح   خاموش مرغ  من  و   گوی 
 

مستم عشق  شراب  ز  چه   گر 
 

هستمعاشق   که  کنم  این  از   تر 
 

پیر درویش  دست  جوان  ای   بگیر 
 

بگیر   دستم  که  بیفکن  را  خود   نه 
 

 

 
 

پی مرغزار در  آن  در  القصّه   اشَ 
 

چار   سه  روزی  قاعده  این  بر   رفت 
 

 

1 

2 

3 



 

 

 (7فارسی یازدهم )نسخه  

115 

@aboozar_ahmadi63 

 دکتر ابوذر احمدی

  تغییر معنای افعال و واژگان : پنجم درس   
 های زیر دقّت کنید:به معنای فعل جمله 

 

 گرفت. علی مطلب را  گرفت.                                         علی طناب را 

 گرفت. علی چشمش این لباس را  گرفت.                                                   باران 

 گرفت. علی آهش  گرفت. بعد از دو ساعت، ماست  

 گرفت. از مغازه     علی ماست گرفت.  علی پایش

 گرفت. ماه  گرفت. خانه آتش 
 

دارد. در واقع یک کلمه )مخصوصا فعل(، در محور افقی و در  معنای متفاوتی در هر جمله   »گرفت«بینید فعل  طور که می همان 

 تواند داشته باشد. نشینی با کلمات دیگر، معانی متفاوتی می هم

  »سازگاری و مدارا کردن« سازندگی و ساختن چیزی است. ولی در ابیات زیر این فعل در معنای  »ساختن«  معنای اصلی فعل  

 است.   کاررفته به

ریزد  عاشقان  خون  که  انگیزد  لشکر  غم   اگر 
 

هم    به  ساقی  و  براندازیم سازیم  من  بنیادش   و 
 

شب کـــز  گـــرفت  آن  از  نور   نرمید   مـــه 
 

خار    با  کــه  یافت  آن  از  بــوی   بساخت گـــل 
 

 

 توجّه به معنای افعال در تشخیص نقش کلمات بسیار موثّر است . )و برعکس( نکته بسیار مهم: 

« در ابیات زیر فعل اسنادی  شدروند. مثلاً »اند که امروزه در این معنا به کار نمی معنایی داشته   درگذشته همچنین بعضی از افعال  

 است. شدن« »رفتن، گذشتن و سپریدر معنای فعل لازم نیست و  

گبر بشد   و  خود  با  رُهّام   تیز 
 

ابر   به  آمد  اندر  رزم  گرد   همی 
 

پادشاست  بارگه  کنون،  حافظ   منزل 
 

جانانه    بر  جان  رفت،  دلدار  بر   شد دل 
 

 

 رفته است. « نیز به کار می کردخاموشبه معنای »  درگذشته« کُشتیا فعل »

شمع  بسی  زمانه  در  که   بکُشتها  بادی 
 

بگذرد   نیز  شما  چراغدان  بر   هم 
 

 اسنادی نیستند. . افعال زیر با توجّه به معنایشان ها توجّه کنیمدر تشخیص فعل اسنادی، باید به معنای آننکته بسیار مهم: 
 

 مثال معنی فعل

 هست
 وجود نداشتن  / وجود داشتن 

 حضور نداشتن  / حضور داشتن 

 نیست. ای در یخچال هیچ میوه / هست در خانه آب 

 نیست. علی در مدرسه   / است علی در جبهه  

 رفتند آن که اهل نظر بر کناره می شد   / شد رهام به نبرد   و سپری شدن گذشتن  / رفتن  شد

 بود
 وجود نداشتن  / وجود داشتن 

 حضور نداشتن  / حضور داشتن 

 نبود. در روستا امکانات  / بود در کشور آزادی 

 نبودیم. ما در خانه  / بودیم ما در جنگ 

 گشت / گردید 
 چرخیدن

 جستجوکردن

 گشت، گردید علی دور خیابان 

 گشت، گردید علی همه جا را به دنبال او 
 

غیر از فعل نیز بعضی واژگان معانی متفاوتی داشتند که امروزه در آن معانی چندان کاربرد ندارند که این مبحث در بخش  :  توجّه

 تحولّ معنایی)درس هشتم( درس داده شد. 

نیلوفری  پرده  این  بنُ   در 
 

منی    چو  با  کند   همسری کیست 
 

 )برابری، یکسانی( 

زلزله   راست  یکی  مانند   به 

 

یله   ساحل  تن  بر  تنش   داده 

 

 )درست، دقیـق( 
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 در ابیات زیر معنی فعل مشخص شده را با معنای امروزی آن مقایسه کنید.  

آگاه   ما  حال  از  ظاهرپرست   نیست زاهد 
 

اکراه    هیچ  جای  گوید،  چه  هر  ما  حقِ   نیست در 
 

کرد   شد باید  کار  شمشیر  به  که  زمان   آن 
 

همی   نامه  به  زبان کنون  به  و  باید   کرد 
 

تو   پای  در  روزی،  سرم  که  شددانم   خواهد 
 

فتراکت   و   من  دست  گریزندم،  تو  در   هم 
 

گر   بدوزی بسوزیتنم  تیرم  به   ، 
 

من   تن  از  سر  خصم،  ای  سازی   جدا 
 

آدم  ابلیس  بسی   هستروی  چون 
 

دستی    هر  به  دست  نشایدپس   داد 
 

رسد  ما  به  جامت  جرعه  آنکه  بوی   بر 
 

شام    و  صبح  هر  تو  دعای  مصطبه   رفت در 
 

ملاف  خود  ز  نباشی،  سوار  سخن  بر   تا 
 

اسب    که  را  چرا  نیستآن  میدان  به   شود، 
 

بهار   وقت  در   پدیدار   آییچو 
 

رخسار   ز  برداری  پرده   حقیقت 
 

جهان  جام  این  حکیم گفتم  داد  کی  تو  به   بین 
 

مینا    گنبد  این  که  روز  آن   کردمی گفت 
 

که   گه  باز   شدبدان  کاووس   پیش 
 

نماز   بردش  باره  از  آمد   فرود 
 

ناله  از  من  دور  سرّ  من   نیستی 
 

نور    آن  را  گوش  و  چشم   نیست لیک 
 

  

  درس ششم: نقش ضمیر پیوسته و جهش ضمیر یا جابجایی ضمیر  
 

ها، اصطلاح جهش ضمیر یا پرش ضمیر نیامده  های فارسی جدید تألیف شده است. در این کتاب این جزوه بر مبنای کتاب توجّه:  

 است.  شدهمطرح است ولی نقش ضمیر متّصل  

الیه  مضاف گویند. در فارسی معیار امروزی، این ضمایر  را ضمایر متّصل می   «  ـَ م، ـَ ت، ـَ ش، ـِ مان، ـِ تان، ـِ شان  »ضمائر  

که  کلمه  آن  ای هستند  این ضمایر حالتی  چسبیدهبه  اگر  )  ن یرازای غاند.  باشند  یا  داشته  بگیرند  یا مفعول  متمّم  نقش  یعنی 

است. با توجّه    دادهرخ جهش ضمیر  گوییم  ( اصطلاحا می اند، نباشندای که به آن چسبیدهالیه کلمهالیه باشند امّا مضاف مضاف 

تالیف به درسنامه کتاب  است و بحث جهش ضمیر اهمیت  نقش ضمیر متصّل  جدید آنچه که بیشتر اهمیت دارد  های درسی 

 های زیر و نقش ضمیر متصّل توجّه کنید. ندارد. به مثال 

دست   دیدمش به  باده  قدح  خندان  و   خرّم 
 

می   تماشا  گونه  صد  آینه  آن  اندر   کرد و 
 

 (مفعولدیدم. )ش ؛ او را =  او را دیدمش: 

چیست؟  گفتمش فریاد  و  ناله  این  وصل  عیـن   در 
 

جلوه   را  ما  کرد گفت  کار  این  در  معشوق   ی 
 

 ( متمّمگفتم. )ش ؛ به او =  به او گفتمش: 

واسطه تنم   بگداخت  از  دلبر  دوری   ی 
 

بسوخت   جانانه  رخ  مهر  آتش  از   جانــم 
 

 (الیهمضاف از ... = من  تنم از ...  )تنِ

شوند. مانند: کتابم؛ کتابِ من. امّا در  می الیه همان اسم  مضاف چسبند و نقش  می اسم  این ضمایر در فارسی امروزی و معیار غالبا به  توجه:  

گرفتند. در  الیه( می های متفاوتی )مفعول، متمّم، مضاف چسبیدند و هم نقش متون کلاسیک ما این ضمایر هم به کلماتی غیر از اسم می 

 در جمله مهم است و موضوع جهش یا پرش ضمیر اهمیت ندارد. نقش این ضمیر  به بعد تشخیص    98های چاپ  کتاب 

 . میبازگردانبه نثر امروزی و معیار برای تشخیص نقش ضمیر متّصل بهتر است شعر یا عبارت را توجه: 

1 
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اسرار  گویایِ  طوطیِ  ای   الا 
 

خالیَ  منقار   تمبادا  ز   شکرّ 
 

 ( الیهمضاف از شکر خالی باشد. ) ت مبادا منقار

حافظ   تعشق سان  به  خود  ار  فریاد،  بـه   رسد 
 

روایت   چهارده  در  بخوانی،  برَ  ز   قرآن 
 

 (الیهمضاف رسد اگر ... )می  ت عشق به فریاد

غمی  زن  آن  از  شد  اندرون  خشم   به 
 

کشید  خواری  زمی   شبه  روی   به 
 

 (مفعولبه روی زمین کشید. )او را  به خواری 

بی خزان  ز   بینم می   ت خبر باغبانا 
 

باد  که  روز  آن  از  ببرد    ت آه  رعنا   گل 
 

 (الیهمضاف را ببرد. ) ت (. آه از روزی که باد، گلِ رعنایمفعولبینم ) خبر می از ستم خزان بی تو را  ای باغبان 

رخش  گوش   م خروشیدن  به   آمد 
 

دل  و  خروش   مروان  زین  شد   تازه 
 

 ( الیهمضاف از این خروش تازه شد. ) من ( روان و دلِ الیهمضاف آمد. )  مخروشیدن رخش به گوش 

گفت ببند   تکه  رستم  دست   برو 
 

بلند   چرخ  دست،  مرا   نبندد 
 

 ( متمّمگفت برو... )  به توچه کسی 

بی  جویمای  که  از  نشان  محض،   ؟ تنشان 
 

 ؟ تگـم گشت در تو هر دو جهــان از که جویم 

 (مفعولاز چه کسی بجویم؟ )تو را (. الیهمضاف را از چه کسی بجویم؟ ) تو   نشانِ

سودمند   بــه بند   معشـــق او بـــــاز انـــدر آورد نامد  بسیار   کوشش 
 

 (مفعولبه بند در آورد. )  من راعشق او، باز 

 چسبد.الیه به هسته نمی هسته اگر صفت پسین داشته باشد، مضاف توجه: 

  بیشتر بدانیم!   
 

 که ...(هستم  )آن بلبل « را با ضمیر متّصل اشتباه نگیریم. ـ َم یا امَ فعل اسنادی »  -  1

گـرم   بلبلمآن   صفیر  دل  از  کشم  چون   کـه 
 

می  نفسم  از  محبّت  شنید بوی   توان 
 

 شناسه را با ضمیر متّصل اشتباه نگیریم.  -  2

 گویم و...می   من  ها  و بعد از من، گویند به دوران  مگویمی

 . الیه کلمه دیگری استچسبد ولی مضاف می  اضافهحرف ضمیر متّصل گاه به قید و  – 3

 را نبسته است.  توهنوز، اجل دست خواهشِ  اجل دست خواهش نبست   ت هنوز

 ( به انجام )پایان( رسیده است. او)زمانش، زمانِ  ش دید که دور دور به انجام رسید   شدید کِ

گیرد!  ، »ضمیر متّصل« فقط با چسبیدن به فعل، نقش مفعولی یا متمّمی می 97به ادعای کتاب درسی فارسی دهم چاپ  توجه:  

کرد«، مشخّص است    مگمراه عالم  ت گیرد. با توجّه به مصراع »گفتم که بوی زلفالیه می و با چسبیدن به اسم فقط نقش مضاف 

 در عالم گمراه کرد( من را م«، نقش مفعولی دارد. )بوی زلف تو،  ـَ   که ضمیر »

 در بیت زیر نیز ضمیر متّصل »ش«، نقش مفعولی دارد ولی به فعل نچسبیده است. 

دارد  نگه  خدا  اهل  جانب  که  آن   هر 
 

دارد   شخدا  نگه  بلا  از  حال  همه   در 
 

 کند(.دارد )حفظ می در هر وضعیتی از بلا نگه می  او راخدا، 

بـه   که  گناهکارم،  چنان   سپاری   مدشمننه 
 

فرمای  خویش  دست  بـه  عذابی   ماگر ،  تو   کنی 
 

 عذاب کنی. من را  به دشمن واگذار کنی. تو خودت با دست خودت انجام بده، اگر خواستی من را گناهکار نیستم که   گونهآن 
 

 «، نقش مفعولی دارد و به فعل نچسبیده است. ـِ ماندر مصراع اولّ بیت زیر نیز، ضمیر »

خواهد   خدا  کند   مان که گر   یاری 
 

کند   زاری  جانـب  را   مِیلمان 
 

 کمک کند ...ما را اگر خدا بخواهد که  
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 در ابیات زیر نقش ضمایر متصل را بنویسید.  

نباشد  عجب  چندین  رویش،  آرزوی   در 
 

برآید   سحر  از  پیش  پس،  این  از  آفتاب   گر 
 

گفت  توانمش  بشر  نه  خواند،  توانمش  خدا   نه 
 

را   لافتی  ملک  شه  نامم  چه   متحیّرم 
 

پای  بلغزد  گر  که  کن  چنان  معاش   دلا 
 

دارد فرشته   نگه  دعا  دستِ  دو  به   ات 
 

پیمان نگسلد  معشوق  که  هواست   گرت 
 

دارد   نگه  تا  رشته،  سرِ  دار   نگاه 
 

هوش  و  ضعیفی  از  نماند  صبرش   چو 
 

گوش   به  آمد  محرابش  دیوار   ز 
 

بدوزی  تیرم  به  بسوزی  گر   تنم 
 

من   تن  از  سر  خصم،  ای  سازی   جدا 
 

دودرنگش  خط  کز  نبردم،  گمان  آن   من 
 

آید   در  سر  به  آتش  زمانم،  هر  شمع   چون 
 

می  ار  دشمنم  هلاک هزار  قصد   کنند 
 

باک   ندارم  دشمنان  از  دوستی  تو   گَرَم 
 

می  گر  که  مپیچ  شمشیرمعنان  به   زنی 
 

فتراک   از  ندارم  دستت  و  سر  کنم   سپر 
 

مستم عشق  شراب  ز  چه   گر 
 

هستمعاشق   که  کنم  این  از   تر 
 

 در عبارت زیر نقش ضمایر متصل را بنویسید.  

 عشقم این بود که حرفتان را بشنوم، فرمانتان را ببرم .... الان هم دوستتان دارم؛ بیشتر از همیشه.   – 1

 که دامنم از دست برفت. کرد  اما چون به درخت گل رسیدم، بوی گلم چنان مست  – 2

 ای باشد، همینم از آفریدگار سپاسگزاری بس که بدین سعادتم رهنمون بوَُد. اگرم هیچ در سرنوشت از آزادگی بهره  – 3
 

  درس هفتم: واژگان دوتلفظی   
 

 گویند.کلماتی مانند: مهرَبان و مهربان، یادِگار و یادگار، آسمِان و آسمان، آموزِگار و آموزگار و ... را دو تلفّظی می 

  بیشتر بدانیم!   
 

 تلفظ با حرکت بر تلفظ ساکن ترجیح دارد. توجه: 

صورت »گُمان و گَمان، شجُاعت و شجَاعت، اِصالت و اَصالت، عَطر و عِطر، کِشتی و کَشتی،  نوع دیگری از کلمات دو تلفّظی به

 که تلفظّ اولی بر دومی ترجیح دارد. باشند نِشاط و نَشاط، وجِدان و وجُدان، حِماسی و حَماسی، ثَبات و ثُبات و ...« می

 در ابیات زیر واژگان دوتلفّظی را بیابید و مشخص کنید.  

سیه  مهر  شد مرا  نخواهد  بیرون  سر  ز   چشمان، 
 

شد   نخواهد  دیگرگون  و  این  است  آسمان   قضای 
 

صبحگاهی نسیم  که  امیدم  این  در  شب   همه 
 

را   آشنا  بنوازد  آشنایی،  پیامِ   به 
 

دل بر  نشسته  مهری  روزگاران،  به   سعدی 
 

نمی   روزگاران بیرون  به  الا  کرد،   توان 
 

کنم  مهربان  دلش  گریه  به  مگر   گفتم 
 

نکرد   اثر  سنگش  دل  در  بود  سخت   چون 
 

رفت  عاشق  ابد  به  تا  ازل  کز  من  دل   جز 
 

بماند   کار  در  که  نشنیدیم  کس   جاودان 
 

صبا نسیم  دامن  کسی  یادگار   به 
 

است گرفته   چنگ  در  باد  که  دریغا  و   ایم 
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  پسوند » ــَ ک «  –  درس هشتم: واژگان در گذر زمان  
 

  را   تحولّ  و  تغییر   این.  شوندمی   تغییراتی  دچار  زمان  درگذر   نیز  واژگان .  است  تغییر   در  هرروز  و   جهان  موجود  ترینزنده   زبان،

 :داد جای  دسته چهار در توانمی

 شوند.  میحذف از دایره واژگان زبان معیار یا امروزی  مرورزمانبه واژگانی که  -1

 مانند: آزفنداک، سوفار، برگستوان، الفغدن، اوژن و... 

 پذیرند. میدهند و در زبان معیار یا امروزی معنای جدید  معنای گذشته را از دست می واژگانی که  -2
 

 معنای جدید معنای قدیم  واژه 

 گو و شوخ طبع بذله چرک شوخ 

 اندام و زیبا خوش خودبین رعنا 

 قسم  گوگرد  سوگند
 

 گیرند. می کنند و هم در زبان معیار و امروزی معنای جدید ی گذشته را حفظ می معناهم واژگانی که  -3
 

 معنای جدید معنای قدیم  واژه 

 یخچال امروزی  های یخیچاله یخچال 

 سپر ماشین  ابزار جنگی  سپر 
 

 شوند. و در زبان معیار و امروزی استفاده می  اندماندهی باق بدون هیچ تغییر در معنا، واژگانی که  -4

 مانند: خنده، درخت، گل، هوا، خوبی و...
 

 وضعیت واژگان مشخص شده در گذر زمان به چه صورت است؟  

این   عاقبت  به  بکشد  شوخ مرا   سیمتن 
 

در    روزی  سوخته  شمع   بکشد  انجمن چو 
 

و   صحرا  به  میل  دگر   نکنم   تماشا من 
 

نیست   بستان  همه  به  تو  رخ  همچو  گلی   که 
 

تدبیر    دانشورش   دستور به 
 

کشورش   در  نام  بشد  نیکی   به 
 

پرده  یکی  درآمد  پرده   دار ز 
 

شد،    سالار  نزدیک   هوشیار به 
 

زریّن   اسپان  تازی   لگام همان 
 

زرّین    به  هندی  تیغ   نیام همان 
 

می  گر  که  مپیچ  شمشیرمعنان  به   زنی 
 

از    ندارم  دستت  و  سر  کنم   فتراک سپر 
 

غزال   آن  بگو  لطف  به   را   رعنا صبا 
 

داده  تو  بیابان  و  کوی  به  سر  را که  ما   ای 
 

به   عشق  رسانم غایتکز   ی 
 

نمانم   من  چه  اگر  ماند   کاو 
 

 پسوند تصغیر )کوچکی( »ـَ ک« 

کردن )طفلک(  یعنی محبّتتحبیب )مردک( و تحقیر دانند. ولی علاوه بر تصغیر، معنای می  تصغیر و تقلیلاین پسوند را نشانه 

 شود. ولی اغلب در همان معنای تصغیر است. مانند: طاقک، خورجینک، شلوارک، درمَک و... نیز از آن برداشت می 

 « است. مانند: باغچه، طاقچه، تربچه و...چهدیگر پسوند تصغیر »نکته: 
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  درس نهم: واو عطف و ربط   
 

ی قبل »واو« را  ی بعد »واو« همان نقش کلمه دارند. یعنی کلمه   ارزش دستوری یا نقش یکسانآید که  بین دو واژه می واو عطف:  

 داشته باشد. 

 احسان مهربان و دلسوز است.  من و تو آمدیم.  علی و حسین آمدند. 
         

واو عطف، بین دو اسم )کیف و کتاب(، دو ضمیر )من و تو(، دو صفت )خوب و مهربان(، دو قید )تند و سریع( و یک اسم  توجه: 

 آید. و یک ضمیر )پدر و او( می 

اگر تعداد کلمات معطوف بیش از دو مورد باشد، معمولاً فقط بین دو کلمه    دهد. ویرگول، گاه کار واو عطف را انجام می توجه:  

 آید.  آخر »واو« می 

 آل عبا« هستند.  تنپنج محمد، علی، فاطمه، حسن و حسین »

 کند. را که معنای پیوسته دارند یا به هم مربوط هستند، به هم وصل می دو جمله   واو ربط:

 هایش را برداشت. علی به خانه آمد و کتاب 

 شناس باش. حق  به سزا را  کسهمه ضایع مکن و   کسچ یهرنج 

 آمدند و کندند و سوختند و کشتند و بردند و رفتند.    »واو« بین دو فعل، قطعاً »واو ربط« است. توجه: 

 »واو« فعل باشد، آن »واو« حتماً »واو ربط« است.  طرف ک اگر یتوجه: 

 چه خواهی                                                      رفت و ز مبدأ چو کمی گشت دور تو دانی و تو دانی، آن 
 

 انواع واو عطف و رفت را در ابیات زیر مشخص کنید.   

نبوُد  ره  و  رهنمای  را   عشق 
 

نبوُد  کُلَه  و  سر  طریقت   در 
 

نکنم  تماشا  و  صحرا  به  میل  دگر   من 
 

نیست   بستان  همه  به  تو  رخ  همچو  گلی   که 
 

سوال  را  کس  هر  توست  از  نیاز  در  و  گناه   در 
 

جواب   نفرمایی  بخشش  و  بخشایش  جز  که   زان 
 

خرّم  طرب  و  عیش  به  دیگران  شاد گر  و   اند 
 

مایه   بوُد  نگار  غم  را  سرور ما   ی 
 

کرد  زر  از  تاج  فرق،  بر  که   آن 
 

کرد   سر  بر  خاک  و  رفت  لحد   در 
 

درآ  و  آ  برون  پرده  از  دمی  می،  و  گل   چون 
 

باشد   پیدا  نه  ملاقات  باره  دگر   که 
 

سزاست  افتخار  گر  را  کسی  نثر  و  نظم   به 
 

مراست   نثر  و  نظم  امروز  که  سزاست   مرا 
 

را  رعنا  غزال  آن  بگو  لطف  به   صبا 
 

داده  تو  بیابان  و  کوه  به  سر  را که  ما   ای 
 

میمی بال  و  شیر  پنجه  عقاب گذارد   ریزد 
 

می   جولان  که  بیابانی  ما در  مجنون   کند 
 

چوب  یکی  دید  تن  و  سر  بر  جفا  تیغ   صد 
 

نی  و  خویش  از  تهی  شد  نهادند تا  نام   اَش 
 

بستند  نقش  و  بودند  بسیار  تو  و  من  از   پیش 
 

یادگاران   گونه  زین  را  زندگی   دیوار 
 

خویشتن بر  کافور   پراکنده 
 

کفن   ساز  و  رسم  بود  چون   چنان 
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  درس دهم: انواع جمله )ساده و مرکّب(   
 

 جمله ساده، جمله مرکّب. جمله در زبان فارسی ازنظر ساختاری دو نوع است: 

 کردیم، جمله ساده بودند. بررسی می   ن ی ازا ش ی پ هایی که  دارد. تمام جمله یک فعل  ای است که  جمله   الف( جمله ساده: 

 شد. آتش از دور دیده می              ها را در صحرا بر پا کردند. ها خیمه بچه      علی به خانه رفت. 

است. از یک جمله هسته و یک یا    شدهساخته دارد و حداقل از دو جمله  بیش از یک فعل  ای است که  جمله   ب( جمله مرکّب:

اند. به دو  به هم مربوط شده که و ...«  »که، تا، اگر، چو، چون، تا جایی که، زیرا که، برای این چند جمله وابسته که با حروف ربط  

 عبارت زیر توجّه کنید. 

 هایش را آورد.                          کتاب و  الف( علی به خانه رفت

 هایش را بیاورد. کتاب تا  ب( علی به خانه رفت  

رساند  جمله اول را می دلیل  هایش را بیاورد«  است ولی در عبارت )ب(، جمله »تا کتاب   شدهساختهعبارت )الف( از دو جمله مجزّا  

 گویند. گونه جملات را جمله مرکّب می و در واقع به آن ربط دارد، این 

 قُرب ندارید.   مراتببه با خاک انس نگیرید، راهی تا شویم.                            خوب درس بخوانیم، موفق میاگر 

 لرزانند.  دل شیطان را از رعُب و وحشت می که شکنی هستند ها دریادلان صف این 

تیز چون   درّنده  ناخن   نداری 
 

ستیز   گیری  کم  که  بِه،  آن  دَدان   با 
 

 ساز. جمله پایه یا هسته، جمله پیرو یا وابسته، پیوند وابستهجزء وجود دارد:  3در جمله مرکّب  توجه: 

 معنای کاملی دارد.  ساز ندارد و بخشی از جمله است که پیوند وابسته جمله پایه یا هسته: 

و برای بیان علّت و یا  توضیح،  معنای کاملی ندارد.  ساز دارد و  بخشی از جمله است که پیوند وابسته جمله پیرو یا وابسته:  

 آید. تفسیر و ... می

 کنند.حروفی که دو جمله هسته و وابسته را به هم وصل می ساز: پیوند وابسته 
 

  در کنکور موفق شود.  تا خواندعلی خوب درس می  

  جمله وابسته ساز پیوند وابسته  جمله هسته  

  جمله مرکّب  
 

  شویم. حتماً موفق می  بیشتر تلاش کنیم  اگر  

  جمله هسته  جمله وابسته پیوند 

  جمله مرکّب  

توانند ابتدای جمله بیایند. باید به این نکته توجّه داشته  ترتیبی برای جمله هسته و وابسته وجود ندارد و هر دو میتوجه:   

 . ساز، جمله وابسته است ی بعد از پیوند وابسته اولین جمله باشیم که 

 سازند. ی مرکّب نمیساز هستند و جمله پایه»و، امّا، ولی و یا« پیوند هم توجه: 

 علی به خانه رفت و کیفش را آورد.                                        

 احمد تلاش کرد ولی )امّا( موفق نشد.

 باشد. ساز  بدون پیوند وابسته تواند جمله مرکّب می توجه: 

        شوی. دانستم که موفقّ می می  شوی.  دانستم موفّق می می
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شوند  ساز محسوب می بدهند، پیوند وابستهکه، اگر و ...«  که، به خاطر این»زیرا که، برای این »چو« و »چون« اگر معنای  توجه:  

 سازند. و جمله مرکبّ می 

دنی   چون گرگ  از  عبرت   گرفتی 

 کهاین برای 

گفت   چو کنی  پیدا  که   وگویخواهی 

 اگر 
 

منی   شیر  نیستی  روبه  تو   پس 

 

سبوی بر  را  سنگ  زدن   بباید 
 

 ها مشخص کنید. در کدام ابیات جمله مرکب به کار رفته است؟ اجزای جمله مرکب را در آن   

نبود  ره  و  رهنمای  را   عشق 
 

نبود  کُلَه  و  سر  طریقت   در 
 

نکنم  تماشا  و  صحرا  به  میل  دگر   من 
 

نیست   بستان  همه  به  تو  رخ  همچو  گلی   که 
 

گردون  ماه  تا  من  ماه   میان 
 

است   آسمان  تا  زمین  از   تفاوت 
 

کریم  باش  نخل  چو  برآید،  دست  ز   گرت 
 

آزاد   باش  سرو  چو  نیاید،  دست  ز   ورت 
 

نیست  راه  سنگ  ایّام  سختی  را   عاشقان 
 

می   سنگ  از  شَرَر  تو چون  جویای  برون   آید 
 

ببرد ما  دل  که  نگاری  شهر  در   نیست 
 

ببرد   اینجا  از  رختم  شود،  یار  ار   بختم 
 

مغرور خویشتن  جوانی  و  حسن  به   چنان 
 

فرَاغ   گونه  هزار  بلبل  دل  از  داشت   که 
 

نمی  چمن  میل  چرا  من  چمان   کندسرو 
 

نمی   گل  نمی همدم  سمن  یاد   کندشود 
 

خویش  ز  نباشد  راضی  خویش   اگر 
 

پیش   ز  براند  بیگانگانش   چو 
 

شود  ظاهر  او  علم  کمال   تا 
 

نهاد   صحرا  در  اسرار  همه   این 
 

 

 در عبارات زیر جمله مرکب را بیابید و اجزای آن را مشخص کنید.   

من بعد از خواندن این مطلب متوجّه شدم که دنیا عجیب فراموشکار است! بیست سی سال پیش چه کارها کرده که امروز   – 1

های بسیاری وجود دارد که »واترلو« خوانده  آورد! امّا نه، تاریخ فراموشکار نیست. در کنار بروکسل، کوه و تپّهاصلاً به خاطر نمی 

 شوند. این همان جایی است که جنگ عظیم ناپلئون روی داد و سرنوشت او را تعیین کرد. می

به سویی رفتند. من هم می بچّه   –   2 از شام پراکنده شدند، هر کدام  بعد  بچّه توانستم و می ها  ها در  خواستم که چون دیگر 

 تر داشتم. ای خودم را گم کنم و با خدای خود به درد دل بنشینم امّا همراهی با شما را دوست گوشه

ام. چه جای آن است  ام و برای آنان  شکار کردهام. پیوسته با آنان بوده ام تا روی دست شاهان جا گرفته »من بسیار کوشیده   –   3

آب و علف در جست و جوی سیمرغ سرگردان شوم؟ آن بهْ که مرا نیز معذور  های بی که من دست شاهان بگذارم و در بیابان 

 دارید.«

 
 

1 

2 
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  نثر ساده یا امروزی   -ی بلاغی  درس یازدهم: شیوه   
 

 است.  ذاتاً یک بحث دستوری این مبحث در قلمرو ادبی آمده است امّا  هرچندتوجه: 

هایی چون؛ مفعول، مسند، متمّم و... در جملات فارسیِ معیار، نهاد در ابتدای جمله و فعل در پایان جمله و نقش   شیوه بلاغی:

افزاید. و  جایی این ارکان، به بلاغت کلام می گیرند. ولی در شعر و نثر ادبی، شاعر و نویسنده با جابهآن دو قرار می   نیمابنیز  

ایجاد می  دیتأکمفاهیمی مانند   این عمل  با  بنابراین شیوه بلاغی، مواردی چون  را  بر سایر اجزای جمله«،  کند.  »تقدیم فعل 

 باشد. می  دستن ی ازاو مواردی  »تأخیر نهاد نسبت به سایر اجزای جمله«،

 بــه نیرنـگ تـــو، توســن مـــن  بتــازد   نـه تسلــیم و سازش، نـه تکریـم و خواهش 

 بر سایر اجزای جمله کرده است.   »فعل« را مقدمّتوسن من به نیرنگ تو بتازد. 

 جـان کندن من  تجلّـــی هستـــی اســت،  ام آرمانــــم شهــــادت مــــن ایرانــی 

 آورده است. »نهاد« را موخّر  جان کندن من، تجلی هستی است. 

ی مستقل است، اگر در پایان عبارت یا مصراع  تواند فراتر از یک جمله باشد؛ مثلاً: منادا که یک جمله شیوه بلاغی می توجه:  

شود. )البته کتاب درسی به این نکته اشاره نکرده است و در سوالات کنکور و کنکورهای  قرار بگیرد، شیوه بلاغی محسوب می

 اند. فقط محض اطلاع آورده شد.(منادا را شیوه بلاغی لحاظ نکرده  ریتأخآزمایشی هم، 

 بجوشــد گــل انـدر گـــل از گلشـــن من   دشمن من، به خــون گــر کِشــی خـاک من، 

 هر مصراع دومی که با فعل تمام نشود، اگر حذف به قرینه نداشته باشد »شیوه بلاغی« دارد. نکته: 

 کند. یی ضمیر، شیوه بلاغی ایجاد میجاجابه جهش و نکته: 
 

 ی بلاغی خارج کنید و به نثر امروزی بنویسید. ابیات زیر را از شیوه   

می  میمرا  زیادت  دم،  هر  و  دردم بینی   کنی 
 

می   را  میتو  زیادت  میلم،  و  دم بینم  هر   شود 
 

روشنایی  نبخشد  گر  را   خرد 
 

تیره   در  ابد  تا   رایی بماند 
 

نظر  گشوده  میدان   دلیران 
 

کمر   بندد  که  اوّل  کینه  بر   که 
 

روزگار را  سِفله  کند  مُنعِم   چو 
 

بار   درویش،  تنگ  دل  بر   نهد 
 

پناه در  کسی  آید  فتنه  از   گر 
 

آرامگاه  کشور  این  جز   ندارد 
 

است  خویشتن  مبتلای  دل  تو  زلف  دام   به 
 

است   خویشتن  سزای  اینش  که  غمزه  به   بکش 
 

 نثر ساده یا امروزی 

 برای درسنامه این بخش به ابتدای جزوه بخش »تبدیل یک نثر یا شعر به نثر امروزی« مراجعه کنید. 

 در ابیات و عبارات زیر تشخیص نهاد و مفعول به دقتّی شایسته نیاز دارد. 

آویز  چشـم  نکند  باطل  تـو  چشمان   سحر 
 

مستور   نباشد  بپوشند  کـه  چندان   مست 
 

 

 تواند باطل کند. سحر چشمان تو را نمیآویز چشم

زخم  مار  تاب چون  و  پیچ  به  افتد  دل   خورده 
 

را   تو  کند  پیچان  طرّه  یاد  که  گه   هر 
 

 افتد. خورده به پیچ و تاب می کند، مانند مار زخم ، هر گاه که یاد موی پیچان تو میدل

 
 

1 
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  دو حرف اضافه برای یک متمّم  –درس دوازدهم: شبکه معنایی   
 

 شبکه معنایی 

و آن هنگامی است که شاعر یا نویسنده کلماتی را بیاورد که با هم  های ادبی است معادل مراعات نظیر در آرایه شبکه معنایی،  

 باشند. مثلاً واژگان مربوط به جنگ یا واژگان مربوط به شطرنج و... زیچک یی از ی هارمجموعه یزدر ارتباط مستقیم باشند و یا  

چنگ   کمان به  رستم،  بمالید   را 

که    پیل حکم    شاهفنا   اوست   مات بقا، 
 

آورد    شستبه     خدنگ   تیراندر 

بر   بگذرد    پیادگان هم  نیز   شما 
         

 تا با یکدیگر، اشتباه نگیریم. جا یاد بگیریم  ای و یک طور زنجیره به ها  در هنگام یادگیری معنای کلمات بهتر است آن نکته: 

سوفار، پیکان، کمان، قربان، کیش، زه، سنان، قلب، میمنه، میسره، عقبه، طلایه، ترگ، خود، زره، جوشن، پُتک، تیغ، ناوک،  

 گرز، سپر، باره، برگستوان، عنان، کوس، رایت، بیرق و ... 

 برای یک متمّم  اضافه حرف دو 

دو  شود که گاه برای یک متمّم،  آید. در دستور تاریخی دیده می می   اضافه حرف یک  های دستوری است که بعد از  متمّم یکی از نقش 

آمده است. این ویژگی در آثار سبک خراسانی و تا حدودی اوایل سبک عراقی وجود داشت. در    )یکی قبل و یکی بعد(   اضافه حرف 

 است.   شده ده ی د های شاهنامه چندین مورد این ویژگی  درس   مخصوصاًهای درسی، در چند درس،  کتاب 

عادلان   داد  نکرد   درجهان    بهچون   بقا 

است  گل  همیشه  بوستانش  در   که 

خــروشـان   آمـد   شانـدرتنـــگ    بــه چــو 
 

بگذرد   نیز  شما  ظالمان   بیداد 

است   اندرونکوه    به سنبل  و   لاله 

 ـت خـــود از ســــرشـبجنبــید و بـرداشــ
        

آمده باشد.    ، بعد متمّم اضافهحرف ، قبل متمّم و یک  اضافه حرف یک  برای یک متممّ« زمانی است که    اضافهحرف »دو  توجه:     

 ی مرکّب دارد.  اضافه حرف در ابیات زیر متمّم فقط یک 

اشکبوس او  نام  کجا   دلیری 

هجُیر کار  ز  آمد  ننگش   چنان 
 

خروشید    بر   کوس   برسان همی 

لاله  شد  کردار رنگش  که   قیر   به 
 

 

 برای یک متمّم وجود ندارد.   اضافهحرف نباید فعل باشد. در ابیات زیر دو   اضافهحرف بین دو توجه:    

نبرد  ایران  ز  جوید  که   بیامد 

گبر  و  خود  با  رهُّام  تیز   بشد، 
 

نبرد     گرد   به  آرد   اندرسرهم 

رزم   گَرد   ابر   بهآمد    اندرهمی 
 

 

 نباشند.  اضافهحرف باشند و  پیشوند فعل»اندر« یا »بر« ممکن است قبل فعل بیایند و توجه:   

پلنگ و  نهنگ  و  شیر  تو  شهر   به 

دید  گرانمایه  اسپ  به  نازش   چو 

کنار  در  سرش  بداری  گر   سزد 
 

آیندسوار    جنگ   اندر  به  سه   هر 

به   را  و  کمان  کرد  کشیدزه   اندر 

کارزار   برآسایی زمانی    از 
            

برای یک متممّ« در بیت وجود    اضافه حرف در یک بیت دیده شود، ولی ویژگی »دو    اضافهحرف ممکن است چندین  توجه:   

آورده شده باشد. در مثال زیر، چندین    یک متمّمبرای    اضافهحرف نداشته باشد. در واقع زمانی این ویژگی وجود دارد که دو  

 ولی هرکدام برای یک متمّم است. آمده است،   اضافهحرف 

زد   تیر  اوی   برَیکی  اسب   برِ 
 

آمد    اندر  اسب   روی   بهبالا    ز که 
         

 افتد. دوم فاصله می  اضافهحرف گیرد و بین متمّم و الیه یا صفت می گاه متمّم، مضاف نکته: 

به  فکند کمان  بازو  به  را   زه 
 

چند برکمر  بند    به  تیر  بزد   ، 
 

 



 

 

 (7فارسی یازدهم )نسخه  

125 

@aboozar_ahmadi63 

 دکتر ابوذر احمدی

 تبدیل مصوّت بلند » ا « به مصوّت بلند »ی« در بعضی از واژگان عربی.  مُمال: 
 

 

 

 

 مشخص کنید. ها شود؟ متمّم و دو حرف اضافه را در آن در کدام ابیات دو حرف اضافه برای یک متمّم دیده می   

نکرد  بقا  در  جهان  به  عادلان  داد   چون 
 

بگذرد   نیز  شما  ظالمان   بیداد 
 

گردد  افسرده  شعله  این   مپندار 
 

من   مدفن  از  افروزد  من  از  بعد   که 
 

به  فکندکمانِ  بازو  به  را   زه 
 

چند   تیر  بزد  بر  کمر  بند   به 
 

تیر  ببارید  آنگه  بر  رستم   به 
 

خیره   بر  گفت  بدو   خیر تهمتن 
 

بود جنگ  از  پر  زمانه   سراسر 
 

بود   تنگ  جهان  بر  جویندگان   به 
 

اندرون  خواب  به  برزد  بانگ   یکی 
 

خانه   آن  شد  لرزان  ستون که  صد   ی 
 

گبر  و  خود  با  رهّام  تیز   بشد 
 

ابر   به  آمد  اندر  رزم  گرد   همی 
 

 

 واژگان را مشخص کنید.  در کدام ابیات واژه مُمال وجود دارد؟ آن   

یار  خون  بریزد  گر  زیبا   یار 
 

می   زیبا  گفت،  نتوان   کندزشت 
 

ماه داردتا  حجیب  در  رخ  من،  از   رویم 
 

دارد   شکیب  دل  نه  یابد،  خواب  دیده   نه 
 

نشیب و  فراز  اندر  تاخت   همی 
 

رکیب   و  تیغ  به  و  گرز  به  زد   همی 
 

ربیع  باد  جنبش  شمار،  غنیمت  و   خیز 
 

لاله  خوش  بوی  مرغ،  موزون   زار ناله 
 

فرزند جمال  پدر  دید   چون 
 

بند   را  خزینه  درِ   بگشاد 
 

 

  درس سیزدهم: تغییر شکل نوشتاری و گفتاری واژگان در گذر زمان   
 

 کند؛ شکل نوشتاری بعضی کلمات تغییر می  نزما درگذر 

 ارسی ف ارسی  پیل    ف یل  پ    ذ کاغ   د کاغ    را ودی   لافدی    باس   پید    اسفس ید  پمانند: س

 شکل تاریخی افعال 

که امروزه در    رفتپیشوندها و پسوندهایی با افعال به کار می در متون بسیار کهن و اولیه زبان فارسی )سبک خراسانی(، گاه  

 شود.ها استفاده نمی زبان معیار از آن 

 نگردی  نگردی  ب رفتند      ی رفتند رفت   رفت  ب رفت  می  رفت  همی
 

واژگان را مشخص    شود که شکل نوشتاری آن در گذر زمان عوض شده باشد؟ آن ای یافت می در کدام ابیات واژه    

 کنید. 

گوشه از  دم  به  دم  تو  رخ  از  چشمم دور   ی 
 

رفت   بلا  طوفان  و  آمد  سرشک   سیلاب 
 

دشت  ز  اسپان  و  سواران   خروش 
 

همی   کیوان  و  بهرام   برگذشت ز 
 

دار  هوش  است،  مویی  به  بسته  عمر   پیوند 
 

چیست؟   روزگار  غم  باش،  خویش   غمخوارِ 
 

ژنده  آن  غلتید  خاک  در   پیل چو 
 

جبرئیل   او  دست  بر  بوسه   بزد 
 

 

 ـمز مزاح   ح یـسل سلاح    ح ی

 بیـحج حجاب  ب یـعت عتاب  

 می یـاسل اسلامی   م یـهل هلام  

1 

1 
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  پسوندهای شباهت  – درس چهاردهم: انواع را   
 

 انواع » را « 

نشانه  امروزی  زبان  و  معیار  فارسی  زبان  در  نقش »را«  واقع  در  و  است.  مفعول  تاریخی  ی  دستور  در  امّا  است.  مفعولی  نمای 

 کاربردهای دیگری داشته است: 

 : ی مفعولرای نشانه   -1

 ی مفعول است.  کارکرد »را« نشانه ترین و بیشترین اصلی 

 دید گُردآفرید  را           سهراب  چو

  نمای مفعولی نقش  مفعول 

الیه یا صفت و  این تعریف که، کلمه قبل »را« مفعول است، تعریف کاملی نیست. چرا که ممکن است، مفعول، مضاف توجه:  

 است. هسته آن مفعول که تواند گروهی بیاید  قبل »را« می هایی داشته باشد. در واقع وابسته

 

 را خویش  مرغِ   نطقِ  تا بیابد     قیاس از خود مگیر را   پاکان کارِ 

 الیه مضاف  الیه مضاف  مفعول   الیهمضاف  مفعول
 

 اضافه:  حرف رای نشانه   -2

 آید. دهد و بعد از متمّم می می   اضافهحرف معنای »رایی« که  

 کنند که ...ی حکایت می آزارمردم   از حکایت کنند که سنگی بر سر صالحی زد را آزاری مردم 

 بهرام گور بسیار عجیب آمد.  برای سخت عجب آمد.   را  بهرام گور

 تو بهتر است که فرمان را اطاعت کنی.  برای  بهتر آید که فرمان کنی    راتو 

 قضا روزی به دشت رفته بودم.  از روزی به دشت رفته بودم    راقضا  

 خرد روشنایی نبخشد ... به اگر  گر نبخشد روشنایی   را خرد 

 داد. ای می هر درویشی هدیه  به    راداد هر درویش  ها می هدیه

 خدا رحمی کن به خاطر )برای(  رحمی ای منعم    راخدا 

 از انواع دیگر است. تر  کمی دیریاب در معنای »برای«   اضافهحرف رای توجه: 

رحمت نسیم  ای  هله  فشانم  خون  چشم  دو   به 
 

آر  من  به  غباری  او  کوی  ز   را توتیا    که 
 

 چشمم بیاور.  برای درمان ای درمانی و شفابخش بوده است.( غباری از کوی او  . )توتیا مادهبرای توتیایعنی   توتیا راتوجه:  
 

 رای فک اضافه:  -3

 کند. را نیز عوض می الیه جای مضاف و مضاف آید و می   نمای اضافه »ـِ یا یِ«ی نقش جابه »رایی« است که  

 عادتِ معلّم(  کاری با خود به کلاس آورد. )معلّم را عادت  ی نیم بود که نقشه  عادت   را  معلّم

 صفتِ آب( طهارت است. )آب را صفت    صفت را  آب  

 از خـاک درت حاصـل بــود   روشـنیرا  دیده   یــاد بـاد آن کـه ســر کـوی تواَم منــزل بود

 روشنیِ دیده   

کرد  شاداب  چهره  و  شد  خندان   چو 
 

کرد   تهمینه  نام  راوُ   سهراب 

 نامِ او   
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بین    الیه و مضاف، پیش و پس »را« نیستند و ممکن است ای که »را«ی فک اضافه دارد، همیشه مضاف در ترکیب اضافه نکته:  

 آید. الیه چند وابسته میمضاف و مضاف 

 . دارنگهیِ خویش را  حرمتِ پیرانِ قبیله  بدار حرمت  را قبیله خویش  پیران  
      

الیه شوند و ممکن است »رای فک اضافه« بین مضاف و مضاف جا میدر بعضی ابیات به ضرورت وزن ارکان جمله جابه نکته:  

باشد. »خاک بر سرِ غم ایّام کن« می  مدنظر نیاید و در آخر مصراع بیاید. در این شعر حافظ »خاک بر سر کن غم ایّام را«، جمله 

 گوید: »خاک بر سر نفس نافرجام را« یا در مصراع دیگر می 
           

در    کاررفتهبه ولی »رای«  گیرد و مفعول هم به » را « نیاز دارد،  های زیر، فعل، گذرا به مفعول است و مفعول می در مثال توجه:   

 است.  شدهحذف های زیر، »رای فک اضافه« است و »رای مفعولی« مثال

 . دارنگهیِ خویش را  حرمتِ پیرانِ قبیله  پیران قبیله خویش را حرمت بدار 

نام  کرد  وُرا  سهراب   تهمینه 

 سهراب گذاشت.   رانامِ او  تهمینه   

کرد   نام مادرم  ا  مر  تو   مرگ 

 مرگ تو گذاشت. نامِ من را   مادرم
 

 

این پسوندها علاوه    باشند. » وش «، » وار «، » سا «، » گون «، » آسا «، » دیس « و ... پسوندهای شباهت می   پسوندهای شباهت 

 توانند »ادات تشبیه« باشند. توانند کلمات وندی و وندی ـ مرکّب بسازند، می که می بر این 

خواجه بیامد  خانه  سوی   اشاز 
 

خواجه  فارغ  بنشست  دکان   وش بر 
 

 

 
 

 

 نوع »را« ی به کار رفته در ابیات زیر را مشخص کنید.   

را  ما  دل  آرد  دست  به  شیرازی  ترک  آن   اگر 
 

را   بخارا  و  سمرقند  بخشم  هندویش  خال   به 
 

رسید  لب  به  جان  را  بادیه  تشنگان   گر 
 

اندری  خوش  خواب  به  کجاوه  در  خفته   تو 
 

را  رعنا  غزال  آن  بگو  لطف  به   صبا 
 

داده  تو  بیابان  و  کوه  به  سر  را که  ما   ای 
 

پیمایی باده  و  نشینی  حبیب  با   چو 
 

را   بادپیما  محبّان  دار  یاد   به 
 

نه  جبین  بر  عشقی  داغ  را   دلم 
 

ده   آتش  بیانی  را   زبانم 
 

عشق  بازار  در  جوییم  جان  به  را  ملامت   ما 
 

سلامت   پارسایان  خلوت  را کنجِ   جوی 
 

پارسی  عمرند خوبان  بخشندگان   گوی، 
 

را   پارسا  رندان  بشارت،  بده   ساقی 
 

می  ناوک  به  را  جان  ابروان،  و  ترک   زند چشمان 
 

 یا رب که داده است این کمان، آن ترک تیرانداز را؟  
 

صاف  عشق  و  آیینهحُسن  یکدیگرند دل،   ی 
 

یک می  را کند  عشق  یکدل،  معشوق،   رنگی 
 

 

  درس شانزدهم: مبحث تکراری  
 

 رجوع شود به نقش کلمات )درس یکم( و زمان افعال )درس دوم( 
 

 . بر دکان نشست هاخواجه مانند  او

 وجه شبه به مشبّه ادات  مشبّه
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  درس هفدهم رابطه تناسب و ترادف   
 

شوند.: مانند:  های آن محسوب میرو هستیم که مربوط به یک موضوع هستند و زیرمجموعهبا واژگانی روبه ی تناسب در رابطه

که   و...  دشت  صحرا،  جنگل،  دریا،  رود،  چشمه،  می هارمجموعه یزکوه،  طبیعت  که  ی   ... و  قرمز  آبی،  زرد،  سبز،  یا  باشند، 

 باشند. های رنگ می زیرمجموعه 

ی همدیگر به  جابه توانند  و یک مفهوم دلالت دارند و می   زیچک رو هستیم که همگی بر یبا واژگانی روبهی ترادف  رابطه   در امّا  

 کار بروند. مانند: عشق، مِهر و محبّت یا ظلم، جوُر و ستم یا داد، عدل، عدالت 

توانیم »دراز« و »بلند« را یکی بدانیم.  طور مثال ما نمی طور دقیق موافق نیست. بهشناسی امروز با ترادف واژگان به زبان توجه: 

 مثلاً اگر به فردی که قدِ بلندی دارد بگوئیم »قد دراز« ممکن است ناراحت بشود. 

 برای مبحث ترکیب وصفی و اضافی، به درس سوم و برای نقش کلمات به درس یکم فارسی دهم رجوع شود. توجه: 

 

  های ندا درس هجدهم: منادا و نشانه   
 

در آخر کلمه،    ای، آی، یا، ایا و »ا«دهیم.  زنیم یا مخاطب صحبتمان قرار می ی را صدا می کس آن ای است که با ی ندا کلمه نشانه 

 های ندا هستند. ترین نشانه از معروف 

هرگز اسعدی نمیرد  نکونام  مرد   ، 
 

نبرند   نکویی  به  نامش  که  است  آن   مرده 
 

سازد   ای شکر  آنکه  یا  بهتر،  شکر   دوست، 
 

سازد   قمر  آنکه  یا  بهتر،  قمر   خوبی 
            

 بیاید. و با توجّه به لحن و معنا فهمیده شود. بدون حرف ندا  منادا ممکن است نکته:      

دل   سعدی، بر  نشسته  مِهری  روزگاران،   به 
 

نمی   روزگاران بیرون  به  الّا  کرد،   توان 
 

مرنج    حافظ، دَهر  چمن  در  خزان  باد   از 
 

بی   گل  بفرمـا  معقول  کجاست فکر   خار 
       

      آید ولی خود منادا محذوف است. ی ندا می گاه نشانه نکته:   

تو  از  کفایت  مرا  عقل   ای 
 

تو   از  هدایت  و  من  ز   جستن 
 

 

نامه  نسخه  توییای  که  الهی   ی 
 

آینه   تویی وی  که  شاهی  جمال   ی 
 

هست  عالم  در  چه  هر  نیست  تو  ز   بیرون 
 

تویی  که  خواهی  آنچه  هر  بطلب،  خود   در 
 

 

 نقش منادا را با نهاد اشتباه نگیرید! نکته:   

 حذف فعل به قرینه معنوی در نظر بگیرید.  کیآن هر وقت منادا آمد بعد  نکته:  

 . شوندی محرف ندا و منادا یک جمله جداگانه محسوب نکته:  

 

 خموش د اسرار الهی کس نمی دان حافظ 

 یک جمله  یک جمله  یک جمله 
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 ی ندا را در آن ابیات مشخص کنید. در کدام ابیات منادا وجود دارد؟ منادا و نشانه   

را  ما  دل  آرد  دست  به  شیرازی  ترک  آن   اگر 
 

را   بخارا  و  سمرقند  بخشم،  هندویش  خال   به 
 

پادشاست  بارگه  کنون،  حافظ   منزل 
 

شد   جانانه  برِ  جان،  رفت،  دلدار  برِ   دل، 
 

را  رعنا  غزال  آن  بگو  لطف  به   صبا 
 

داده  تو  بیابان  و  کوه  به  سر  را که  ما   ای 
 

گفته به  گر  عجب  نه  آسمان  حافظدر   ی 
 

را   مسیحا  آورد  رقص  به  زهره،   سرود 
 

اسکندر  مُلک  نه  بماند  خضر  عمر   نه 
 

درویش   مکن،  دون  دنیای  سر  بر   نزاع 
 

بین  علی  رخ  در  همه  شناسی،  خدا  اگر   دل 
 

را   خدا  قسم  خدا  به  من،  شناختم  علی   به 
 

قهقهه  آن  حافظدیدی  خرامان،  کبک   ی 
 

بود   غافل  قضا  شاهین  پنجه  سر  ز   که 
 

پارسی  عمرند خوبان  بخشندگان   گوی، 
 

را   پارسا  رندان  بشارت،  بده   ساقی 
 

است  خطری  سو  هر  ز  چه  گر  طلب  بیابان   در 
 

خوش می  تو  تولای  به  بیدل  حافظ   رود 
 

جوانی  و  کنی  عاشقی  اگر   سعدی، 
 

محمّد   آل  و  است  بس  محمّد   عشق 
 

من: قاتل  که  پسر  به  گوید  که  علی  از  جز   به 
 

مدارا   کن  اسیر  به  اکنون،  توست  اسیر   چو 
 

نقابت؟ بند  کشد  که  قدسی،  شاهد   ای 
 

آبت؟   و  دانه  دهد  که  بهشتی،  مرغ   وی 
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  درس یکم: دریافت معنای یک واژه  
 

طور هستند. ممکن است  اید. واژگان فارسی هم همین را دیده   معانی متفاوت یک واژه اید و  ی انگلیسی بازکرده نامه واژه   حال تابه شما هم  

 شود:  برای یک واژه چندین معنا وجود داشته باشد. ولی معنای مدّ نظر یک واژه، به دو روش زیر فهمیده می 

از آن معانی  ی»تند« چندین معنا دارد ولی وقتی در جمله قرار میواژه الف( قرار گرفتن در جمله:   گیرد، در هر جمله یکی 

 شود.  برداشت می

 تند و زشت و زننده  تند و سریع  ی تند مزه

 زند. های تند می علی حرف  نویسید. علی تکالیفش را تند می  علی به غذای تند علاقه دارد. 

 های معنایی )ترادف، تضاد، تناسب و تضمُّن( ب( توجّه به رابطه 

 توانند به جای هم به کار بروند.دو واژه می ترادف

 تسلطّ در معنی واژگان در این قسمت مهم است. 

نور و ضیا، عدل و داد، مِهر و عشق، قریب و نزدیـک، جـور و 

 جفا، رنـج و محنت، درد و اَلَـم، ترغیب و تشویق

بُعد، کوتاه و بلند، مِــهر و   دو واژه معنای کاملاً برعکس هم دارند. تضاد سفید و سیاه، غم و شادی، قُرب و 

 کـین، داد و بیــداد، روز و شـــب، پادشـاهی و گدایی 

دست و پا، ماه و ستاره، سگ و گرگ، دانه و داس، رود و   تر هستند. ی بزرگی یک مجموعهواژگان زیرمجموعه تناسب 

 دریا، عقاب و باز، خودکـار و کتاب، زرد و آبـی 

 ی دیگری است. یک واژه زیرمجموعه تضمُّن

 یا یک واژه عام با یک واژه خاص. 

رنـگ و بنفـش، دسـت و آرنـج، شـهر و تهـران،کشـور و  

 مصر، پـدر و خانواده، فــوتبال و ورزش، بیـت و شعــر 

سفید و سیاه:  گیریم.  ها را »تضاد« در نظر می»تناسب« هم داشته باشند ولی روابط آن   باهمدو واژه متضاد ممکن است توجه:  

 شود. ها تضاد در نظر گرفته میرنگ هستند و در اصل تناسب دارند ولی رابطه آن  رمجموعهیز

 شود. ها تضاد در نظر گرفته میطعم و مزه هستند و در اصل تناسب دارند ولی رابطه آن رمجموعهی زتلخ و شیرین: 

 ساز به درس دهم فارسی دهم مراجعه کنید. ساز و وابسته پایهبرای مبحث پیوندهای هم توجه: 

 رفته است.  « نیز به کار می رفتعلاوه بر فعل اسنادی در معنای »   درگذشته« شد»توجه:  

پادشاست  بارگه  کنـون  حافظ   منزل 
 

شد  جانانه  بر  جان  رفت،  دلدار  بر   دل 
 

قرمز و سبز که غالبا رابطه تناسب دارند اگر در بحث    مثلاًبررسی روابط دو واژه، در بعضی عبارات نتایج متفاوت دارد.  توجه:  

 کنند. همچنین قرمز و آبی در فوتبال و بسیار مثال دیگر. راهنمایی و رانندگی بیایند، رابطه تضاد پیدا می 

 آید؟ در هر یک از ابیات زیر معنای واژه مشخص شده چگونه به دست می  

از   مباد  است  راه  سر  بر   شیرین بیستون 
 

کنید   فرهاد  دل  غمگین،  و  گفته   خبری 
 

صحبت   گل شمریدش  غنیمت  است   عزیز 
 

شد   خواهد  آن  از  و  راه  این  از  آمد  باغ  به   که 
 

گفته به  گر  عجب  نه  آسمان  حافظدر   ی 
 

را   زهرهسرود    مسیحا  آورد  رقص   به 
 

 سال یازدهم

 دستور زبان فارسی

1 
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سنگ  پسرهمه  ای  دار  پاس   ها 
 

در   لعلکه    به  نباشد  میانش   از 
 

مستند  بلبلان  و  برآورد  غنچه   درخت 
 

بنشستند   جهان  عیش  به  یاران  و  شد   جوان 
 

به   را  جان  ابروان،  و  ترک   زند می   ناوکچشمان 
 

 یا رب که داده است این کمان، آن ترک تیرانداز را؟  
 

گاه   شاه   سوگندبدان   پرمایه 
 

راه   بود  این  و  آیین  بود   چنین 
 

نیکی  یزدان  نیروی   دهش  به 
 

نیابم    آتش  کوه  این   تپش کز 
 

 

 
 

  درس دوم: فعل معلوم و مجهول و جمله معلوم و مجهول   
 

ی آن مشخّص نیست و  انجام دهندهنهاد و  ای است که  ی مجهول، جمله رود و جمله ی مجهول به کار می فعل مجهول در جمله 

 های معلوم و مجهول زیر توجّه کنید:  به جمله  مجهول است. 

 مجهول معلوم 

 پخته شد. غذا  . پختمادر غذا را 

 شود. خوانده می در مدرسه، درس  . خوانَدمی آموز در مدرسه درس  دانش 

 شد. آورده می آموز  دانش  . آوردندمی ها دانش آموز را معلّم 
 

 جمله:  مجهول کردنروش 

 ها(آموز، معلمّ . )مادر، دانش میکنی مجمله معلوم را حذف نهاد   -1

 آورده(   آوردند  خوانده / می   خوانَد  پخته / می   کنیم. )پخت  تبدیل می صفت مفعولی  ی معلوم را به  فعل جمله   - 2

 شدند می  آوردند  شود/ میمی  خوانَد  شد/ می  آوریم. پخت  « را در زمان فعل جمله معلوم می شدنفعل »  -3

 . مانند: عبارت »در مدرسه« در مثال دوم. آوردن باقی جمله -4

 شدیمآورده   آوردند  دهیم. میبا مفعول سابق )نهاد جدید( مطابقت می شمار و شخص  فعل را ازنظر  -5
 

 کهیی ازآنجااست. و   معلوم عدم توجّه به زمان فعل جملهدهند،  آموزان انجام می بیشترین اشتباهی که دانش   نکته بسیار مهم:

 کنند. ها را در زمان ماضی ساده مجهول میآموزان همه فعل اند، دانش ها همیشه با ماضی ساده مثال زده معلّم 
 

  ها خوانده شد.  کتاب  ها را خواند. آموز کتاب دانش 

 شود. ها خوانده می کتاب  ها خوانده شد.  کتاب  خوانَد. ها را می آموز کتاب دانش 

 ها خوانده شده بود. کتاب  ها خوانده شد  کتاب  ها را خوانده بود. آموز کتاب دانش 

 ها خوانده شد  کتاب  خواند. ها را می آموز داشت کتاب دانش 
می کتاب  خوانده  داشت  شد. ها 

 
 

صورت »صفتِ مفعولی« آمده باشد. لذا در موارد زیر  ، به فعل اصلیزمانی فعل و جمله مجهول داریم که حتما   نکته بسیار مهم:

 که شبیه صفت مفعولی هستند دقّت کنید!  مسندهاییو موارد مشابه آن، جمله مجهول نداریم. به 
 

 فعل اسنادی ماضی نقلی  فعل اسنادی ماضی بعید فعل اسنادی ماضی ساده 

 علی بیمار شده است.  علی بیمار شده بود.  علی بیمار شد. 

 »خسته« مسند است »رنجه« مسند است  فعل اسنادی ماضی التزامی 

 علی خسته شد  دستش رنجه شد  اگر علی بیمار شده باشد. 
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« نیز  آمدن و گشتنهای دیگری مانند »فعل کمکی در فعل مجهول مشتقّات »شد« است. ولی در دستور تاریخی با مصدر توجه:  

 شد.ساخته می 
 

 کشته شدند  کشته گشتند. ده تن  ماضی مصدر »گشتن« 

 شودبار داده می  آید. داده در این دو سه روز بار  مضارع مصدر »آمدن« 

 گفته شد  آمد. گفته این مطالب نیز  ماضی مصدر »آمدن« 

 بشود  پیغامی داده آید. دادهپیغامی است سوی بونصر در بابی تا  مضارع مصدر »آمدن« 
 

 

 مراجعه کنید و افعال مجهول هر زمان را ببینید. )درس دوم فارسی دهم( به جدول زمان افعال :  یادآوری

 

 در کدام یک از ابیات زیر فعل مجهول به کار رفته است؟ آن را مشخص کنید.   

شد  آغشته  خون  به  چشمم   مردم 
 

کنند   مردم  با  ظلم  این  کجا   در 
 

بود  آمده  تنگ  به  نیک  ما  صحبت  از   گویی 
 

برفت   و  نرسیدیم  گردش  به  و  بربست   بار 
 

دلبران  سرّ  که  باشد  آن   خوشتر 
 

دیگران   حدیث  در  آید   گفته 
 

پلنگ  سان  به  آمد   فرستاده 
 

پشنگ   نزد  به  نامه   رسانید 
 

می  وصیت  این  یاران  توبه  جور  تیغ  کز   کنم: 
 

من   برای  از  نگیرند  دامانت  کشته،  گردم   چو 
 

می  ما  دلجویی  به  که  آمد   آییگفته 
 

باشد   نیازی  دلجوش  به  که  ندارم   دل 
 

آمد دیده  درون  نورش   چنان 
 

آمد   دیده  جان،  رخ  نورش  از   که 
 

جام شد  شکسته  دهن   نزدیک 
 

خام   شد  بود،  پخته  که   پالوده 
 

 

 های مجهول را مشخص کنید. در عبارات زیر جمله   

ترسید امّا او را وهم  آورد. اگر چه نمی دوید. هر از گاهی صدای تیر یا انفجاری او را به خود می با تمام نیرویی که داشت می  – 1

شد. نفس  کرد هیچ کس دیده نمی هایش را تنگ کرد و به جلو نگاه کرد، تا جایی که چشم کار می گرفته بود. ایستاد. چشم

 شنید. گرفت و دوباره با تمام سرعت دوید. هنوز چند قدمی بیشتر ندویده بود که عربی می 

 گوید:نشیند. احمدرضا می کنیم خر را هر طور که هست روی زمین بنشانیم. امّا خر، پر زور است و نمی دو نفری سعی می   –  2

گویم: »ای بابا! این  می  این خر، زبان آدمیزاد حالیش نیست. از اوّل هم گفتم یک خر زبان فهم بخریم، گفتی همین خوب است!«

  .«ها را کار بگذاریمشدیم. کمک کن مین قدر خر خر نکن. ما اگر قرار بود توسّط دشمن دیده شویم که دیده می 
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  قید مشترک با صفت  -قید مشترک با اسم    -درس سوم: انواع قید   
 

 های زیر دقّت کنید: « در جمله شببه نقش کلمه »
 

 نهاد  آمد.  شب

 مفعول را دوست دارم.  شب من 

 متمّم  ترسم. می  شب من از 

 قید آمد.  شبعلی 
 

های نهاد، مفعول،  »شب« قید است، ولی در سه مثال قبل ازنظر ساختاری »اسم« است و در نقش ،  ازنظر ساختاری و صرف در مثال چهارم  

 گوئیم. می »قید مشترک با اسم«  متمّم آمده است که ازنظر ساختاری و صرفی »اسم« هستند. این کلمات را  

 « در جملات زیر دقّت کنید:  آهستهبه نقش کلمه »
 

 صفت تر است. دلنشین  آهستهصدای 

 مسند بود.   آهستهشکستن 

 قید آمد.  آهسته علی 
 

های صفت و مسند  »آهسته« قید است، ولی در دو مثال قبل ازنظر ساختاری »صفت« است و در نقش   ، ازنظر ساختاری و صرف در مثال سوم  

 گوئیم. می »قید مشترک با صفت«  آمده است که ازنظر ساختاری و صرفی »صفت« هستند. این کلمات را  

  بیشتر بدانیم!   
 

 اند. بندی شده ی دارند. در جدول زیر ازنظر ساختاری تقسیم توجه قابل ی  ها ی بند م ی تقس قیدها  
 

 دار تنوین  -  1 دار قید نشانه 

 یقینا، حتما، ابدا 

 قید پیشوندی   – 2

 دقّت، درحال، باعجله به

 قید با حرف اضافه   – 3

 با اتوبوس، از تهران، به شیراز 

 قید مختص   – 1 نشانه قیدهای بی 

 هرگز، همواره، هنوز 

 قید مشترک با اسم   – 2

 شب، روز، صبح 

 قید مشترک با صفت   – 3

 آهسته، خوب، سخت 

 

 بندی کرد. شود دسته همچنین قیدها را از جهت مفهوم نیز می 
 

 

روز، عصر، شب، امسال، پارسال،   قید زمان 

 ندرت و .... پیوسته، به 

ابتدا، اول، نخست، هـر دفعه، اولا، ثانیا، قبلا،   قید ترتیـب و نوبت 

 بعدا، دست آخر، این بار 

 خاصه، به خصوص، علی الخصوص، به ویژه  قید تخصیص  جلو، عقب، روی، اینجا، آنجا و ...  قید مکان 

 آهسته، راست، کج  و  خوب، بد، ، آهسته  قید چگونگـی )کیفیتّ(  کم، بیش، بس، بسی، فراوان، کاملا،   قید مقدار )کمیتّ( 

 برو برگرد حتما، البته، آری، هــرآینه، بی  قید تاکید  خیزان کنان، افتان گریان، خندان، شادی  قید حالت 

 ای عجب، سبحان الله، ای شگفت و ...  قید تعجّب  کم و ... روز به روز، ساعت به ساعت، کم  قید تدریج 
 

 قید ازنظر مفهوم انواع دیگری نیز دارد. توجه:  

 ترین نشانه قید است.  شدن جمله، اصلی حذف قید از جمله بدون ناقص توجه:  
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 باشد یا خیر؟ اگر قید است نوع آن را بنویسید. ی به کار رفته، قید می در ابیات زیر مشخص کنید واژه   

نیست  روشن که  نیست  نظری  رویت  پرتو   از 
 

نیست   که  نیست  بصری  بر  درت  خاک   منّت 
 

آید  بخت در  تو  چون  یکی  که  در  آن  از  آید   باز 
 

درِ    دیدن،  تو  میمون   بگشاید  دولتروی 
 

کار   رفتن،  میخانه  در   بوُد   یکرنگان بر 
 

میِ   کوی  به  را  فروشان  نیست خود  راه   فروشان 
 

بنشست   و  این  درد  گریانبگفت   به 
 

زرد   آب  پر  چشم،  و  دل  خون  از   پر 
 

جنبند دیر  امشب  لحظه  یک   اگر 
 

نشیند  دمسپیده  خون  در   جهان 
 

چنگیز: گفت  یاران  و  فرزندان   به 
 

باید    باید،  فرزند  گر   سان این که 
 

قهقهه  آن  حافظدیدی  خرامان،  کبک   ی 
 

قضا    شاهین  پنجه  سر  ز   بود   غافل که 
 

پارسی   عمرند   بخشندگانگوی،  خوبان 
 

را   پارسا  رندان  بشارت،  بده   ساقی 
 

کار  فکنده  امروز  به   را   فرداایم 
 

را؟   ما  بود  آسودگی  چه  حیات  این   از 
 

او   که  چشمی  خنک   اوست   گریان ای 
 

اوست   بریان  او  که  دل  همایون   ای 
 

 در عبارات زیر قیدها را مشخص کنید.   

ای داشتند. این همه، خیلی بیشتر از قواعد دستور، خاطر مرا به خود مشغول هوا گرم و دلپذیر بود و مرغان در بیشه زمزمه   –  1

 داشت امّا در برابر این وسوسه مقاومت کردم و به شتاب، راه مدرسه را پیش گرفتم. می

ام را نداشت، گاه فرمان  نشینی من سخت خو گرفته بود و یک لحظه تاب جداییای نبود. حتّی پدرم که به رفاقت و هم چاره   -  2

 کرد که تصدیق داری، باید به شهر بازگردی و ترقیّ کنی! داد و گاه التماس می می
 

  آوادرس پنجم: هم   
 

 بینید. آوا را می ای از کلمات هم دارند. در جدول زیر نمونه تلفّظ یکسان و  املای متفاوت کلماتی که جفت
 

 آوا کلمات هم  آوا کلمات هم 

 کُره آتش اثیر: عصُاره / عصیر: گرفتار / اسیر:  تیغ گلخار: ارزش، حقیر / کم خوار: 

 خانه سرا: خاک و زمین / ثَری:  ضمیر شخصی، فامیل خویش:  گاوآهن / خیش: 

 درست، صحیح صواب:  پاداش معنوی و اخروی /  ثواب:   طلب کرد خواست: بلند شد / خاست: 

 درد و رنج اَلَم: پرچم، رایت / عَلَم:  سفرهخوان: رئیس و سرور / خان: 

 کرکس نسر: پیروزی / نصر:  میل کرد خورد: کوچک / خُرد: 

 نام شهری که ...سبا: نام بادی که ... / صبا:  تابستان  صیف: شمشیر / سیف: 

 لوازم خانهاثاث: بنیان و پایه / اساس:  زمین با حد و حدودحیاط: زندگی / حیات: 

 نزدیک قریب:  بیگانه /  غریب:   کنندهقضاوت قاضی: باز /  جنگجویِ دین،طناب غازی: 
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  بیشتر بدانیم!   
 

که تلفظّ یکسان و معنای متفاوت دارند  کلماتی مانند: گور )قبر، حیوان(، نهاد )ضمیر و باطن، فعل ماضی، قرار داد( و ...  توجه:  

 .شوندآوا محسوب می نیز هم 
       

زیرا    . شوندآوا محسوب نمیباشند و هم»متشابه« میکلماتی مانند: زَلّت و ذلِّت، سِلاح و صَلاح، عِمارت و اَمارت و ...  جفتتوجه:  

 مانند هم تلفظّ شوند. دقیقا آوا باید یک مصوّت متفاوت دارند و کلمات هم
 

 شوند »دو تلفّظی« هستند. کلماتی مانند: یادگار، مهربان، آموزگار و ... که هم با ساکن و هم با کسره یا فتحه خوانده می یادآوری: 

 اهمیّت دارد. از نظر املایی  آوا بیشتر از آنکه در دستور زبان فارسی اهمیّت داشته باشد،  مبحث هم توجه: 
 

آوا« دارد؟ آن واژه را مشخص کنید، معنای آن را بنویسید  شود که »هم ای یافت می در کدام یک از ابیات زیر، واژه    

 آوای آن را با معنایش بنویسید. و هم 

ننالم  هرگز  بیگانگان  از   من 
 

کرد   آشنا  آن  کرد،  چه  هر  من  با   که 
 

است  لعل  می  مست  چنان  بلبل،  دگر  گل  جام   ز 
 

فیروزی   تخت  صفیر  فیروزه،  چرخ  بر  زد   که 
 

پژمرده  و  زرد  اگر   ایمسراپا 
 

نسپرده   پاییز  به  دل   ایم ولی 
 

است  یکرنگی  نقض  خوبرویان  میان  در   تفاوت 
 

هر جا کاسه    باید شکر گشتن ی سیری است میبه 
 

امروز  شجاعت  و  احسان  به  که  اعظم   خان 
 

توشه   زو  تاراج کعبه  بتکده  و  است ده   گر 
 

او  اشتیاق  آتش  و  او  فراق  اگر  دل   ای 
 

نمی   اثر  تو  آهنی در  که  دلی،  نه  تو   کند، 
 

حق  قدرت  اثر  نبیند  امروز  که   هر 
 

دیدار   نبیند  فرداش  که  است  آن   غالب 
 

اوست جمله  تدبیر  در  ارواح   ی 
 

اوست جمله   تیر  در  هم  اشباح   ی 
 

گزاردن  توانم  چگونه  بگو  حق   این 
 

رایگان   به  همیدون  کنند  خدمتم   کاین 
 

نمی  نباشد درویش  که  ترسم  و   پرسی 
 

ثوابت اندیشه  پروای  و  آمرزش   ی 
 

زور است  اوی  از  شادی  است  اوی   از 
 

هور  و  ناهید  و  کیوان   خداوند 
 

است  مشکلات  حلّ  تو   دیدار 
 

است   ممکنات  خلاف  تو،  از   صبر 
 

است  عالمی  مسیح  ما  از  یکی   هر 
 

است   مرهمی  ما  کف  در  را  الم   هر 
 

  درس ششم: مبحث تکراری   
 رجوع شود به شیوه بلاغی )درس یازدهم فارسی دهم( و جهش ضمیر )درس ششم فارسی دهم(. 

  درس هفتم: مبحث تکراری   
 رجوع شود به جمله ساده و مرکبّ )درس دهم فارسی دهم(. 
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  های تبعی درس هشتم: نقش   
 

 . تکرار، بدل،  معطوف باشند: و سه نوع می  کننداز گروه اسمی قبل از خود، تبعیّت می هایی هستند که نقش 
 

آید و ارزش دستوری آن با واژه قبل از »واو« برابر است. یعنی اگر واو عطف و کلمه قبل آن  پس از واو عطف می   معطوف:  - 1

 نبودند، معطوف، نقش کلمه قبل واو را داشت. 
 

  آمد       حسین   آمدند  حسین و      علی 

   نهاد     نهاد        معطوف                           
 

 آید. )واو عطف را با واو ربط اشتباه نگیریم.( می  دو نقش غیر از فعلواو عطف بین توجه: 

 هایشان را آوردند. کتاب  و    رضا به خانه رفتند  و علی 

 واو ربط  واو عطف       

 

 شوند. جدا می»ویرگول« ها بیش از یک مورد باشند، با در صورتی که معطوف نکته: 

 آمدند.  رضا  و مجید ،حسین ، علی

  معطوف   معطوف  معطوف  نهاد 
 

  نیز دیگر نشانه عطف است. »یا« نکته: 

 کند. استفاده می  جزوه یا کتاب  علی اکثرا از 

  معطوف   متمّم  
 

 را مجدّد بخوانید. »انواع واو«  به درس نهم فارسی دهم مراجعه کنید و *یادآوری: 

 کند. تر یا متفاوت معرفّی می کلمه یا کلماتی است که گروه اسمی پیش از خود را بهتر یا دقیق  بدل:  -2
 

 در شیراز در گذشت.  سرای قرن هفتم ترین غزل معروف  سعدی،  

  بدل                  

 

 پزشک است.  ، محمد حسین  برادرم، 

  بدل           
 

 *چند نکته مهم 

 آید. مینمای اضافه بدون نقش بدل،    -1
 

 سرا بود. غزل  شیرین کلام شیرازی  سعدیِ

  صفت        بدل 
 

 سرا بود. غزل  شیرین کلام شیرازی  سعدی

  بدل            
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 نباید فعل داشته باشد. بدل یک گروه اسمی است و جمله نیست و    -2
 

 برادرم است.  خواند،  که درس می  آن کودک، 

  جمله وصفیه)صفت(بدل 
 

 را با بدل اشتباه نگیریم. مسند   -3
 

 است.  تندیسگر     برادرم 

  مسند     بدل 
 

 شود. بعد از ضمیر اصلی یا اسم، بدل محسوب می ضمیر مشترکِ )خود، خویش، خویشتن(  -4
 

 این کار را انجام دادیم.  خود ما )یا معلّمان( 

  بدل 
 

شیرین خود  تو   شهسوار  ای  لعبتی   کار چه 
 

ازنظری   غایب  و  چشمی  مقابل  در   که 
 

کس نمی خود  ما   قفای  در  دوان   رویم 
 

می   اندریم او  وی  کمند  به  ما  که   برد 
 

 
 

 شوند. در موارد مشابه زیر »بدل« محسوب می»همه، همگی، جمله، جملگی و ..« کلماتی مانند  -5

 ها ریختند. به خیابان  جملهشهر  به کلاس رفتند.  همه آموزان دانش
 

 تر باشد. در مثال زیر »سعدی« بدل است. کم  منهمبُدلٌتواند از  بدل ازنظر تعداد واژه، می  -6

 ، شیرازی بود.  سعدیسرای قرن هفتم،  ترین شاعر غزل معروف 
 

 شود. «، تکرار می تأکیدنقشی است که برای مقصودی مانند »تکرار:   -3
 

 کتاب  را خواندم  کتاب   علی  آمد  علی 

 تکرار   مفعول  تکرار   نهاد 

 توجّه داشته باشید که آرایه تکرار را با نقش تکرار اشتباه نگیریم. در مثال زیر »دست« فقط آرایه تکرار دارد. نکته: 

 تـو بـر خداوند است  دسـتها که ز دسـت چه   رفتـه نـه تنهـا منـم در این سـودا  دسـت ز 

 نهاد               متمّم                           متمّم      

 دارند. آرایه تکرار کدام از این سه »دست« نقش تکرار ندارند. امّا هیچ 

بار در نقش »متمّم« آمده است و نقش »متممّ« تکرار شده    2در مثال فوق »دست«  نقش تکرار باید در یک جمله باشد.  نکته:  

 است ولی نقش »تکرار« ندارد. 

 

 

 

 

 

 
  

دریغ!   مگو  و،  مگریّ  من   دریغ برای 

 نقش و آرایه تکرار                                                     

باشد  آن  دریغ  درافتی،  دیو  دام   به 
 

  

دگر  چشمی  به  نه  پیمبر   دید 

 

سر    چشم  بدین  سر بلکه  چشم   این 

 نقش و آرایه تکرار                                                     
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 شود؟ نوع آن را مشخص کنید. در کدام یک از ابیات زیر، نقش تبعی یافت می   

مالی  و  منصبی  بر  نبردم،  حسد   هرگز 
 

وصالی   دلبری  با  دارد،  که  آن  بر   الا 
 

بپرس شهر  طبیب  از  شوم  هلاک  من   چو 
 

بی   تو  یا  مرا  کشت  مرگ  کشتی که   وفا 
 

فرستی؟  دوستان  به  که  آری  ارمغانی  چه   تو 
 

بیایی   خویشتن  تو  که  ارمغانی،  بِه  از   چه 
 

خواریم  تو  نزد  و  عزیز  چشمی  همه   در 
 

پستیم   تو  نزد  و  بلند  عالم  همه   در 
 

باشد  دراز  شبی  چه  بیدل  عاشقان   شب 
 

باشد   باز  صبح  درِ  شب،  اولّ  کز  بیا   تو 
 

را  زیبا  رخ  نَبوَد  نگاریدن،  به   حاجت 
 

ماه   نگارینی پری   تو  و  زیبا   پیکر، 
 

شدم  نالان  جمعیتی  هر  به   من 
 

شدم   حالان  خوش  و  بدحالان   جفت 
 

جای  ز  لرزان  برجست  و   خروشید 
 

پای   به  محضر  بسپَرد  و   بدرّید 
 

دریغ دریغ  مگو  و  مگریّ  من   برای 
 

باشد   آن  دریغ  درافتی  دیو  دام   به 
 

 

 در عبارات زیر نقش تبعی را بیابید و نوع آن را مشخص کنید.   

کند که روزگاری  ی آن به زبان حال بازگو می رم، پایتخت ایتالیا، شهری است قدیمی، دیوارهای قطور و باروهای دود خورده  –  1

 . شدهها، فرمان به سواحل دریای سیاه داده میاز فراز همین برج 

های غیبی سکوتش  تاب قلبم را در زیر باران آسمان کویر، این نخلستان خاموش و پر مهتابی که هرگاه مشت خونین و بی   –   2

 شنوم. های گریه آلود آن روح دردمند و تنها را می گیرم، ناله می

هایتان پیدا بود که  افتاد. از صحبتزدید و مثل کلاس، طنز و شوخی از کلامتان نمی مثل کلاس، گرم و پرشور حرف می   –  3

 حمله در کار است. 

  درس نهم: مبحث تکراری   
 رجوع شود به اجزای جمله )درس یکم فارسی دهم(.  

  درس دهم: مبحث تکراری   
 رجوع شود به روابط معنایی )درس یکم فارسی یازدهم( و نقش کلمات )درس یکم فارسی دهم( 

  درس یازدهم: مبحث تکراری   
 رجوع شود به صفت بیانی )درس سوم فارسی دهم(. 

  درس دوازدهم: مبحث تکراری  
 ها در گذر زمان، تحولّ معنایی )درس هشتم فارسی دهم(. رجوع شود به واژه 

  درس چهاردهم: مبحث تکراری  
 رجوع شود به گروه اسمی و هسته )درس سوم فارسی دهم(. 

1 

1 
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  ی فعل قبلی درس پانزدهم: حذف شناسه فعل به قرینه  
از فعل  زبان معیار،  اکرم    در  )پیامبر  احترام  مواردی مانند  به جز  باشد.  نهاد خود مطابقت داشته  با  باید  نظر شناسه و شمار 

...(، نهاد غیرِ جاندار )شاخه در  ها، هیچ امکان عدم مطابقتی نیز وجود ندارد. ولی  ها شکست.( و مواردی مانند آنفرمودند: 

و فعل آن جمله با نهاد خود، در شمار و  کردند. دستور تاریخی گاه شناسه فعل را به قرینه وجودداشتن در فعل قبلی حذف می

 کرد. تعداد مطابقت نمی 

 به جای رهانیدند.  .  رهانیدغرّیدند و به اتفّاق، آهو را از دام  شیران  

 به جای گرفتند.     گرفتفرمان وی بکردند و دام برکندند و سرخویش کبوتران  

 تغییر معنای افعال را، در درس پنجم فارسی دهم مطالعه کنید. توجه: 

  درس شانزدهم: مبحث تکراری  
 رجوع شود به گروه اسمی )درس سوم فارسی دهم(. 

  درس هفدهم: مبحث تکراری   
رجوع شود به واو عطف و ربط )درس نهم دهم(، روابط معنایی کلمات )درس یکم فارسی یازدهم( و اسم و صفت مشترک با قید  

 )درس سوم فارسی یازدهم(. 

  درس هجدهم: مبحث تکراری   
 رجوع شود به زمان افعال )درس دوم دهم( و گروه اسمی )درس سوم دهم(. 

  بیشتر بدانیم!   
مطرح شده است.  و امتحان نهایی  های یک بیت یا عبارت یکی از مباحث مهم است که اخیرا دوباره در کنکور  تعداد جملهتوجه:  

 های یک بیت باید به موارد زیر دقت کنیم: برای به دست آوردن تعداد جمله 

جمله از نوع صوت )آخ، وای، زهی،  شبه را بشماریم. به تعداد  منادا  را بشماریم. تعداد  های محذوف  فعل را بشماریم.  ها  فعل تعداد  

 شماریم. جمله داریم. هر فعل از جمله مرکب را یک جمله میزینهار، وه و ...( 

نیست  عزّت  طریق  گفتن  تو  جان  به   قسم 
 

است   سوگند  عظیم  هم  آن  و  تو  پای  خاک   به 
 

 جمله  3

برود  گر  من  سر  نیاید  سخت  چنان   آن 
 

سرت   ز  مویی  پریشانی  که   نازنینا 
 

 جمله  4

کنی  قیاس  گر  و  مجموع  تو  که  آن  در   عجب 
 

است   پراکنده  دلی  مویت  خم  هر  زیر   به 
 

 جمله  4

نیایم  سماع  در  که  به  آن  دل  رمیده   من 
 

دوشم   به  برند  در  به  درآیم  پای  به  گر   که 
 

 جمله  4
 

  بیشتر بدانیم!   
 ساختمان واژه  

آید. های جدید حذف شده است. ولی کماکان از واژگان مرکّب سوال می ترین مباحث صرف است که البته از کتاب یکی از مهم 

 شود.ای به آن می به خاطر اهمیتّ آن مختصرا اشاره 

 ی مقابل دقّت کنید: به تجزیه واژه 

 

 

 نیرومند

 نیرو مَند
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زبان فارسی  معنادارِ ترین واحد تکواژ، کوچک گویند. « می تکواژ ها » این واژه از دو قسمت تشکیل شده است که به هرکدام از آن 

آید تکواژ وابسته نیز معنا  شود. )همانطور که از تعریف برمی تقسیم می   »تکواژ وابسته« و  »تکواژ آزاد یا مستقل«  و به دو نوع    است 

کنند  دارد. اما بعضی دبیران به اشتباه تکواژ وابسته را تکواژی تعریف می »دارندگی و دارا بودن«  « معنای  مَند دارد و در همین مثال » 

 رود.(که به تنهایی معنا ندارد. در حالیکه به تنهایی معنا دارد و تفاوت آن با تکواژ آزاد در این است که به تنهایی به کار نمی 

 رود. تکواژی است که به تنهایی به کار می  تکواژ آزاد یا مستقل:

 نیرو، بلند، دست، بدن، کار، تهران، ادب، مرد، راه، بزرگ و... مانند: 

 رود.  تکواژی است که به تنهایی به کار نمی تکواژ وابسته:

 منَد، ومند، گار، گر، ور، ار، ان، ناک، انه، انی، ین، ینه، یّه، دان، زار، چه، ـَ نده، ـَ ک، ی، ه و...  مانند: 
 

 شوند:با توجّه به انواع تکواژ، واژگان ازنظر ساخت به چهار دسته تقسیم می

ساخته شده باشد. )مسلماً آن تکواژ باید تکواژ آزاد باشد.( مانند: سرد، گرم، ادب،  فقط از یک تکواژ  ای است که واژه : ساده - 1

 بزرگ، دست، سبز، کار، گل، کتاب و...

یا وند داشته باشد. مانند: نویسنده )نویس + ـَ نده(، گلزار  یک تکواژ آزاد و یک یا چند تکواژ وابسته  ای است که  واژه :  وندی  - 2

ادبی )بی + ادب + ی(،  ادب )بی + ادب(، بی تر )بزرگ + تر (، بی)گل + زار(، توانا )توان + ا (، درختان )درخت + ان (، بزرگ 

 دقّتی )بی + دقّت + ی( و... مَند(، بی  _ دانش )دان + ـِ ش(، دانشمند )دان + ـِ ش  

ی وندی وجود دارد که  گیرند. امّا تفاوتی بین واژه مشتق و واژه ای )کتاب درسی!( واژگان »مشتق« را معادل »وندی« در نظر می عدّه توجه:  

تواند  ای نمی هر واژه وندی باشند،  می اشتقاقی و تصریفی  که تکواژهای وابسته دو نوع  است. با توجّه به این   های درسی به آن اشاره نکرده کتاب 

تر،  باشند، اما واژگان »درختان، خوب طور مثال واژگان »نویسنده، خندان، گلزار، نیرومند، توانا و...« هم وندی و هم مشتق می به مشتق باشد.  

 شوند.  ترین و...« فقط وندی هستند و مشتق محسوب نمی ها، بزرگ مردی )یک مرد(، کتاب 

 شوند.  های جمع، تر، ترین، ی نکره« تکواژ تصریفی محسوب می»نشانه  توجه: 

خانه  ساخته شده باشد. مانند: قدبلند )قد + بلند(، سرسخت )سر + سخت(، کتاب دو یا چند تکواژ آزاد ای است که از واژه : مرکّب  - 3

 گیر )آب + میوه + گیر(، سربازخانه )سر + باز + خانه( و ... )کتاب + خانه(، چهار راه )چهار + راه(، آب میوه 

 ـ  -4 آموز)دان  دانش   ساخته شده باشد. مانند:دو یا چند تکواژ آزاد و یک یا چند تکواژ وابسته  ای است که از  واژه :  مرکّب  وندی 

 ها )گل + خانه + ها(، خانه + ـِ ش + آموز(، دوچرخه )دو + چرخ + ه(، آزادسازی )آزاد + ساز + ی(، گل

بودند. باید توجّه داشته باشیم که گاه در سؤال علاوه بر »ساده،  ازنظر صرفی اسم یا صفت  های فوق  مثال  *نکته بسیار مهم:

 کلمه دقّت کنیم. نوع اسم یا صفت بودن  وندی، مرکبّ، وندی ـ مرکّب« باید به 

 آموز، قد بلند خانه، چهار راه، دانش دندانه، کتاب         کدام کلمات »اسم مرکّب« هستند؟سوال: 

آموز«  »کتاب خانه« و »چهار راه« اسم مرکبّ هستند ولی »قد بلند« صفت مرکّب است. »دندانه« نیز اسم وندی و »دانش پاسخ:  

 مرکّب است. - وندی

 « بیاید. ـِ یا یِ مرکّب، نباید نقش نمای » -بین تکواژهای کلمات مرکبّ و وندی نکته: 
 

 رامسر سرسبز است. 

 دهد بر باد. زبانِ سرخ، سرِ سبز می 

 . استواژه مرکبّ سرسبز: 

 . نیست  واژه مرکّبسرِ سبز: 

 ی متصّل به آن تأثیری ندارد. شود و در ساخت کلمه ضمیر متصّل یک واژه مستقل محسوب میتوجه: 
 

 اَم دوچرخه مان کتابخانه  ش گلزار م کتاب

 مرکّب - وندی مرکّب  وندی  ساده
 

طور  کدام کاربرد را دارند. به در واژه مورد نظر  توانند تکواژ آزاد باشند و هم تکواژ وابسته. باید دید  بعضی تکواژها هم می نکته:  

اند. مثال تکواژهای »دان« و »زار« در کلمات » دانش« و »زاری«، تکواژ آزاد و در کلمات »قنددان« و »گُلزار« تکواژ وابسته 

 ها در اصل دو تکواژ جدا هستند که فقط ظاهر یکسان دارند.( )این 
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  کلیات آرایه های ادبی   
 

 شود.تقسیم می بدیـع و   )یا صوُرَِ خیال(بیان های ادبی در یک نگاه کلّی به دو بخش  آرایه 
 

 بیان )صُوَر خیال( 

 شود. شعر را بر عهده دارند و در سطح کنکور موارد زیر را شامل می کردن  تصویرسازی و مخیّل گویند که کار  هایی را می آرایه 
 

 : تشبیه کامل، تشبیه بلیغ )تشبیه بلیغ اسنادی و تشبیه بلیغ اضافی یا اضافه تشبیهی( تشبیه

 ی استعاری، تشخیص(: استعاره مصرحّه، استعاره مکنیّه )اضافه استعاره

 های شباهت، محلّیهّ، کلّیهّ، جزئیّه و لازمیّه، آلت و ... : با علاقه مجَاز

 کنایه

 نماد 

   بدیع

 .شودتقسیم می   بدیع معنویو    بدیع لفظیدهند و به دو دسته  گویند که موسیقی لفظی و معنوی را افزایش می هایی را می آرایه 

آورند. مثلا  دهند و یکسانی یا مشابهت لفظی به وجود می هایی هستند که موسیقی لفظی کلام را افزایش میآرایه بدیع لفظی: 

با هم ارتباطی ندارند ولی   مشابه، صدای  تلفّظ  ها شبیه به هم است و این  آن تلفّظ  دو کلمه »دَست و مَست« از نظر معنایی 

 شود. دهد. بدیع لفظی در سطح کنکور، موارد زیر را شامل میرا افزایش می   موسیقی کلامنواختی دارد و  یک

 آرایی، سجع، جناس و اشتقاق.  تکرار، واج  بدیع لفظی 

 اند. نیز دو آرایه بدیع لفظی هستند که مخصوص رشته انسانی موازنه و ترصیع  
 

 

ایجاد   موسیقی معنویشوند و یک نوع  هایی هستند که با توجّه به روابط معنایی کلمات و عبارات حاصل می آرایه بدیع معنوی:  

از نظر  بریم، این کلمات از نظر لفظی مشابهتی با هم ندارند، ولی  کنند. مثلا وقتی »گل و باغ و شبنم« را در شعری به کار می می

شود، این کارکرد را بدیع  کنند که سبب لذّت ادبی می در ارتباط هستند و یک هماهنگی در ذهن شنونده ایجاد میمعنایی  

 شود. گویند. بدیع معنوی در سطح کنکور، موارد زیر را شامل میمعنوی می 

آمیزی، حُسن تعلیل، پارادوکس، تضاد، ایهام و ایهام تناسب، اسلوب معادله،  حس  بدیع معنوی: 

 تلمیح، تضمین، مراعات نظیر، لف و نشر، اغراق، مثََل و تخلّص. 
 

های فارسی دهم و یازدهم و دوازدهم، متفاوت  های تدریس شده در کتاب ها در جزوه من، با ترتیب آرایه ترتیب آرایه توجّه:  

 ام. های دیگر، این ترتیب را انتخاب کردهها با آرایه است. به دلیل ارتباط بعضی آرایه 
 

 ی دهم و یازدهم و دوازدهم ضروری است. آموزان هر سه پایه ها، برای دانش تقریبا دانستن و یادگیری تمام آرایه توجّه: 
  

 2بخش ویژه 

 های ادبیآرایه
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  تشبیه   
 

بخش بیان یا صور خیال است. تشبیه هنگامی است که شاعر دو چیزی را که در اصل به هم شبیه نیستند، به هم تشبیه  ترین  مهم تشبیه  

ترین تشبیه  ترین و کامل کند. مثلًا »تو ماه هستی« تشبیه است، امّا »تو یار غمگسار هستی« تشبیه نیست، زیرا واقعیت است. ابتدایی 

«. ولی شاعران برای  شبه به، وجه مشبّه، ادات تشبیه، مشبّه رکن دارد: »   4  گویند، تشبیهی است که  که به آن تشبیه کامل یا گسترده می 

کنند. که  کنند و یا برای تاکید بیشتر گاهی ادات تشبیه را حذف می دادن معنی وجه شبه را حذف می انگیز کردن کلام یا گسترش خیال 

ماند،  باقی می )طرفین تشبیه(  به  کنند و از تشبیه فقط مشبّه و مشبّه ها را حذف می دوی آن   گویند و یا هر این حالت را نیز تشبیه کامل می 

 گویند. که به آن تشبیه بلیغ یا فشرده می 
 

سبک قویی  چون  آرام   بار بلم 
 

همی  کارون  سر  بر  نرمی   رفتبه 
 

 به نرمی رفتن وجه شبه:                قو به: مشبّه               چون)قایق(            ادات تشبیه:  بلم مشبّه: 

کریم  باش  نخل  چو  برآید  دست  ز   گرت 
 

آزاد  باش  سرو  چو  نیاید،  دست  به   ورت 
 

 کریم و بخشندن بودن وجه شبه: نخل                به: مشبّه چو              ادات تشبیه: )تو(            مشبّه: 
  شرم همچون  گرم و روشن بود  خانه قهوه

  به  مشبّه ادات تشبیه           شبه وجه    مشبّه

 تشبیه بلیغ

 گویند. آمده باشد آن تشبیه را، تشبیه بلیغ می به یعنی فقط طرفین تشبیه فقط مشبّه و مشبّه هرگاه از ارکان تشبیه،  

  .آیدتشبیه بلیغ به دو شکل می 

 تشبیه بلیغ     
 عشق آتش است، تو کـوهی، سـروی به + فعل اسنادی:  مشبّه + مشبّهتشبیه بلیغ اسنادی:    

 آتشِ هجران، کمندِ زلف  به + ـِ  یا  یِ + مشبّه:مشبّهتشبیه بلیغ اضافی »اضافۀ تشبیهی«:    
 

آید. مانند: به میآید. یعنی مشبهّ، جلوتر از مشبّه می«  بهمشبّهیا یِ +    ـِ +  مشبّه  »اضافه تشبیهی، در معدود مواردی به صورت  توجّه:  

 لبِ لعل و قدِ سرو، رویِ ماه... 

 کنند.تر است، در کنکور نیز بیشتر از تشبیه بلیغ استفاده می درک تشبیه بلیغ، نسبت به تشبیه کامل، سخت  توجّه:

است   آتشی  عشق  گرفت این  مرا  جان   که 

بهاری بُتی ،  تو  جانی،  تو   سروی ،  آتش 

  

گرفت   نشان  زان  دلم  و  نهاد  دل  به   داغی 

رهـم  خاک  همـان  کفنم ،  من  عشقت   آتش 
  

زمین  چند  بوُد  هر  امیّد دانه گیر   یِ 

غم  تا   دامن خارِ  در  آویخته   عشقت، 
 

است   بلند  گُهربار  ابر  کَرمَ   دست 

گلستان کوته به  رفتن  باشد،   هانظـری 
 

  ادات تشبیه

های فعل به طرزِ، و ... و    یِ، سان که، به شیوه ای که، آن سانِ، به کردارِ، شبیه، به گونه چو، چون، همچو، مثل، مانند، نظیر، عینِ، به 

»به رنگ، به جای، در  توانند ادات تشبیه باشند. همچنین کلماتی مانندو موارد مشابه نیز می   »مانستن، ماند، گویی و گفتی«

 نور است« در جای  توانند ادات تشبیه باشند و تشبیه بسازند. »آب نیز می  حکم، در حقِّ و ...«

 .«مانستی»از عکس ریاحین او، پر زاغ چون دُم طاووس نمودی و در پیش جمال او دمُ طاووس به پر زاغ           
 

یک سر  کس  هـر  دارد  فنا  اهل   رنگی با 
 

کـه    رنگباید  خندد  به  سر  رفتن  از   شمع 
 

 

وش، گون، وار، سا،  مانند: »ی مشتق )وندی( و با پسوندهای شباهت  یک واژه  تشبیه ممکن است به صورت   نکته بسیار مهم: 

 « آمده باشد.  آسا، دیس، انه و ... 
خواجه بیامد  خانه  سوی   اَش  از 

 

فارغ،    بنشست،  دکان   وَش خواجهبر 
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به صورت    مهم:   نکته بسیار  است  ممکن  واژه تشبیه  مرکبّ  یک  مشبّهی  اولّ  قسمت  و  مشبهّ  باشد که قسمت دوم،  به  آمده 

به مانند:  مسلک، گدامنش و ... و یا کلمه اول مشبه باشد و دومی مشبّه خصلت، درویشتن، سروقد، شاهباشد. مانند: سیممی

 ابروکمان، لب شکر و ... 
 

گیسو تن  سیم ای     سیاه 
کردی   سپید  سرم  فکر   از 

 

چاره  که  می وقتی  عشّاق  دل   کنی  ی 
 

نیم    به  مرا  کن شکرخنده  درد   چاره 
 

 

 سازند. « بدهند، ادات تشبیه نیستند و تشبیه نمی وقتی یا وقتی که یا زیرا که« اگر معنای »چون« یا »چو» توجّه : 

تیز   چون درّنده  ناخن    نداری 
ستیز   گیری  کم  که  بِه،  آن  دَدان   با 

 

گُژدَهم چو   دختر  شد   آگاه 
 

کم   گشت  انجمن  آن  سالار   که 
 

 

 رود. تشبیه )مخصوصاً اضافۀ تشبیهی( در نثر نیز بسیار به کار می   نکته:

 دریغش همه جا کشیده. بی خوان نعمت  حسابش همه را رسیده و بیباران رحمت  

 رحمت خداوند مانند باران گسترده است.  بارانِ رحمت: 

 نعمت خداوند مانند خوان )سفره( پهن شده است. خوانِ نعمت:  

 شود. دریافت میشناسه فعل مشبّه، گاه ضمیر محذوف است که از   توجّه:

موج   کردار  به  جوشان  و    خروشان 
فوج آمدند  فراز    فوج  کران   از 

 
 

 

صحرا   تاب  و  پیچ  ز  سیل      رفت می چون 
می   فردا  فتح  به  سحـر،   رفت همراه 

 

 رفت. و تاب صحرا می  از پیچ   سیل چون )او(

 وجه شبه به مشبّه ادات  مشبّه
 

  بیشتر بدانیم!   
 

 گیرد. مثلا عبارت »من مانند رضا مهربان هستم« در محیط  کنکور، کوچکترین شباهت و تشبیهی را »تشبیه« می توجّه: 

 گیرد. شود؛ چرا که به واقعیت نزدیک است ولی کنکور این را تشبیه میدانشگاهی غالبا تشبیه گرفته نمی

 باشند و به دقتّ بیشتری نیاز دارند. تر می های اسنادی، کمی دیریاب بعضی از تشبیه توجّه : 

  ها ز یکدیگر جداست  وصل، هجران است اگر دل 
 ها به هم پیوسته است هجر، باشد وصل اگر دل  

 
 ی درون دام است؟  آید. در بیت زیر شاعر نگفته است: خال بناگوش تو مانند دانهتشبیه گاه به صورت سوال مینکته مهم: 

 بلکه این تشبیه را به صورت سوالی آورده است و گفته: خال بناگوش او مگر دانه دام است که انقدر به آن شبیه است.  

 توان برای آن یافت. بیندیشید!(های دیگری نیز می شبه شبه این تشبیه »گرفتار کردن است« ولی وجه )وجه

موج   گیسوست  خم  نظرانت  صاحب  دل    دام 
دانه  مگر  بناگوش  خال  فوج وان  است؟  دام   ی 

 
 

آورد. مثلا: دوست  ؛ یعنی تشبیه پنهانی و نامحسوس« را، در سوالات کنکور می مُضمراخیرا کنکور »تشبیه  نکته بسیار مهم:  

رو نیستیم.  داشتم ماه را ببینم و عکست را دیدم. اینجا در ظاهر با تشبیه و ساختار تشبیه )ادات تشبیه و وجه شبه( روبه 

بینیم و نه اضافه تشبیهی( ولی مشخّص است که عکس یا چهره او به ماه تشبیه شده است.  )یعنی نه حالت تشبیه گسترده می

 گویند.  اینگونه تشبیه را که در ظاهر با ساختار تشبیه سروکار ندارد، تشبیه مُضمر می 

  آرزوست گلستانم  و  باغ  که  رخ  بنمای  
آرزوست قند  کـه  لب  بگشـای     فراوانم 

 

بی  برم  سجده  کـه  پیش  چنین   جمالت حفاظ 
 

که    روشن  شده  عالمـی   پرستم آفتاب  به 
 

 

 جمع شدند.  خروشان و جوشان  موج  به کردار  ها()آن 

 وجه شبه         به مشبّه ادات تشبیه مشبّه
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رو نیستیم  آید. در اینگونه ابیات ظاهرا با تشبیه روبه نوعی از تشبیه مضمر تشبیهی است که با لف و نشر می نکته بسیار مهم: 

 باشند. شود. این گونه تشبیهات نیز تشبیه مضمر می ها دیده می کنیم، نوعی شباهت بین آن ها و نشرها دقت میولی وقتی به لف 
 

سرو  و  گل  کنار  ز  بهاری  باد  چمن    در 
برخاست   قامت  و  عارض  آن  هواداری   به 

 

حرام  نظربازی  بادا  رخش  و  زلف  چنین   با 
 

بایدش   سنبل  جعد  و  یاسیمین  روی  که   هر 
 

در بیت اول عارض به گل و قامت به سرو تشبیه شده است و در بیت دوم زلف به سنبل و رخ به یاسمین تشبیه شده است.  

 به تفضیل داده شده است. باشند چرا که مشبه به مشبه تشبیه موجود در این دو بیت از نوع تفضیل می توجه: 

 بریم. ها به تشبیه موجود در این ابیات پی می مواردی مانند ابیات زیر نیز در ظاهر تشبیه ندارند ولی با دقت در معنای آن توجّه:  
 

خوب  قمر  ز  ره  صد  تو  روی  است گفتمش   تر 

مانست  نگارم  خوب  رخ  به  گل   اندکی 

کردم  نسبت  تو  تنگ  دهن  با  را   پسته 
 

فتنه   آن  که  خاموش  استگفت  قمر  دور   ی 

کرد  زر  پر  او  دامن  صبا  باد   صبحدم 

بایدش سنبل  جعد  و  یاسیمین  روی  که   هر 
 

در تشبیه است. در این حالت توجّه داشته باشید  وجه شبه  یکی از سوالاتی که ممکن است مطرح شود، وجود  نکته بسیار مهم:  

به است  « صفتِ مشبّه روشناست.« واژه »چراغ روشن  را با وجه شبه اشتباه نگیرید. در مثال » دانش اندر دل  به«  »صفتِ مشبّه

« پَربی است.« واژه »پر  مرغ بیمعرفت،  است. یا در تشبیه »رونده بی هدایتگری  و وجه شبه نیست. وجه شبه در تشبیه فوق،  

 « است. عدم حرکت و ساکن بودنبه است و وجه شبه »صفتِ مشبّه 

یکی از سوالات مهم دیگر در حوزه تشبیه، بحث تعداد تشبیه است. در این مورد نیز باید به تشبیهاتی که به  نکته بسیار مهم: 

است.«  خورشید  و  ماه  معشوق من  آورند؛ مثلا عبارت »به می آیند، دقّت کنید. گاه برای یک مشبّه چند مشبّهصورت معطوف می 

است.« نیز دو  آتش  شبم  و  روز  به بیاورند. در عبارت »شود. یا ممکن است برای چند مشبه، یک مشبّهدو تشبیه محسوب می

 تشبیه آمده است. 

 تشبیه 3ایستد.           سبز می سرو،  ، سپید / و مثل  نسترن ، سرخ / چون لالهدر چشمانم / چون  نامت 
 

 شود در بیت تشبیه نیست. به اینگونه ادات دقّت کنید. به فاصله دارد و تصورّ می گاه ادات تشبیه از مشبه  نکته:

غمزه  به  شهری  دل  همچنان  موج  تو  ببری    ای 
فوج   را  یغما  خوان  سعد  بنی  بندگان   که 

 

 دهد.  های مرکب روی می این حالت بیشتر در تشبیه 
 

مبحث »اضافه تشبیهی« را حتما با مبحث »اضافه استعاری« و حتی »اضافه پارادوکسی« مطالعه کنید. چرا که ممکن  توجّه:  

 ها را با هم اشتباه بگیرید. است آن 
 

 ی تشبیه وجود دارد؟ تشبیه به کار رفته را به طور دقیق مشخص کنید. در کدام یک از ابیات زیر آرایه   

کنیم  سپر  تحمّل  ز  جورتان  تیر   بر 
 

بگذرد   نیز  شما  کمان  سختی   تا 
 

قلم  از  نامش  فتد  زمانه  دفتر   در 
 

صلحب  مردم  که  ملّتی  نداشت هر   قلم 
 

من  قاتل  که  پسر  به  گوید  که  علی  از  جز   به 
 

مدارا   کن  اسیر  به  اکنون  توست  اسیر   چو 
 

دامن  در  آویخته  عشقت  غم  خار   تا 
 

گلستان کوته  به  رفتن  باشد   هانظری 
 

بود  آتش  چون  که  باشد  آن   عاشق 
 

بود گرم   سرکش  و  سوزنده   رو 
 

ننوشم  هرگز  توحید  جام  از   جز 
 

من   گردن  ستم  تیغ  به  گر   زنی 
 

عشقم  مبتلای  که   دریاب 
 

عشقم   بلای  از  کن   آزاد 
 

1 
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دارد  آدینه  یک  ظهر  از  بعد  رنگ  تو  بی   صبح 
 

دارد   کینه  از  حالتی  مهربانی  حتیّ  تو   بی 
 

بی  امیدوارم  رود  بی چون  و   قرارم تابم 
 

می   تو من  و  من  قرار  جای  دریا،  سوی   روم 
 

چوب  یکی  دید  تن  و  سر  بر  جفا  تیغد   صد 
 

نی   و  خویش  از  تهی  شد  نهادند تا  نام   اش 
 

باد  نیست  و  نای  بانگ  این  است   آتش 
 

باد   نیست  ندارد  آتش  این  که   هر 
 

 

 

  استعاره    
 

ی دیگر به  ای است که یک واژه در معنای واژهامّا در اصطلاح ادبی، آرایه گرفتن«  گرفتن و قرض عاریت   »بهاستعاره در لغت یعنی  

 رود. مثلاً بگوئیم »سرو« و منظورمان »معشوق« باشد. کار می 
 

 ی آمده و  که رابطه بین واژهاست  مجازیاستعاره در واقع، . زیرا استدارد و درست هم مجاز این تعریف مشابهتی به توجّه: 

که در این بخش از راه تشبیه   استعاره، هم از راه مجاز قابل فهم است، هم از راه تشبیه. « است. به هر حال شباهتی مدّ نظر »واژه 

 ایم. به آن پرداخته 
 

 استعاره مصرّحه )آشکار(  وجود دارد. دو نوع استعاره که وارد بحث شویم ذکر این نکته ضروری است که قبل از این توجّه: 

 منظور از استعاره، معمولاً استعاره مصرحّه است. اما اگر در کنکور به نوع آن اشاره نشده باشد،   و استعاره مکنیّه )پنهان(. 

 گیریم. ای را استعاره می هر استعاره 
 

 استعاره مصرّحه - 1
 شود.  می استعاره مصرحّه  را بیاورد  به  مشبّه شود و هرگاه شاعر از ارکان تشبیه، فقط  گفتیم که استعاره از تشبیه حاصل می 

نمیچمان  سرو   چمـن  میل  چرا  موج  من   کند 
 

نمی  گل  نمیهمدم  سمن  یاد  فوج شود،   کند 
 

 شاعر برای خلق مصراع اول، ابتدا در ذهن خود این تشبیه را ساخته است: 

 راست قامت و بلندقامت است چرا... سرو  مانند  که معشوق من 

 وجه شبه به مشبّه ادات تشبیه   مشبّه

  استعاره مصرّحه یا با تخفیف »استعاره« را خارج کرده و در شعر به کار برده است. این کار را  به  مشبّهسپس از این تشبیه فقط  

 : نوجه کنید های دیگر استعاره مصرحّه نمونه گویند. می

کردی شمع  ای   شیفته  سخن  به  را  ما   که 

 معشوق      

 زبانی خـــود را مکــــش از چـــرب پــروانه  

  عاشق   
پُرآب نرگسان  خمارین   کرد   را 
 چشم                       

ریخت    گلبه     خوشاب مروارید  بر 

 گونه، صورت                            اشک چشم    

گل  یکی   ماست درخت  خانه  میان   اندر 
 معشوق                          

پستند   قامتش  پیش  چمـن  سروهای   که 
 

 

 استعاره مکنیّه )پنهان(   -2

کند. در  را خارج می به  مشبّهسازد و از آن تشبیه،  گفتیم که شاعر ابتدا یک تشبیه در ذهن خود می استعاره مصرّحه  در مبحث 

ای کند و در جمله را خارج می شبه    وجه  و مشبّه  سازد و از آن تشبیه،  نیز شاعر ابتدا یک تشبیه در ذهن خود می استعاره مکنیّه  

 گیرد.  به کار می 
 

 »دستِ سرنوشت ما را از هم جدا کرد.«.                        به جمله مقابل توجّه کنید

 ما را از هم جدا کرد.  با دستش  انسان  مانند  سرنوشت 

  به وجه شبه یا ویژگی مشبّه به مشبّه ادات تشبیه مشبّه
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 های مکنیّه زیر دقّت کنید. به استعاره 
 

از    -1 میچـون  نی  بشنو    کند  حکایت 
جدایی   میها  از   کند شکایت 

 
 استعاره مکنیّه  کند نی مانند یک انسان حکایت یا شکایت می   تواند از موضوعی حکایت و شکایت کند. نی نمی

 . عشق باریده بودبه صحرا شدم    -2

  استعاره مکنیّه عشق مانند باران باریده بود.    تواند ببارد. عشق نمی 

از    -3 کفر  پرید  رنگ  رخِ  هند    در 
بت   فرنگ خانه تپیدند  در   ها 

 
 استعاره مکنیّه   پرد  کفر مانند یک انسان، رخ دارد که رنگ از آن می   کفر رخ ندارد. 

آفاق    -4 است  درِ  بسته  ولیکن  است،    گشاده 
زنجیر   ما  دل  پای  در  تو  زلف  سر   از 

 
 استعاره مکنیّه  آفاق مانند یک خانه، دری دارد که باز شده است.   آفاق در ندارد.  

 وجود دارد؟  4و  3های با مثال 2و   1های چه تفاوتی در مثال 

 غیراضافی و آمده است.   2و  1های و در مثال ی استعاریاضافهبه صورت  4و  3های استعاره مکنیّه در مثال 

  2های  باشد و در مثال انسان می 3و    1های  به محذوف در مثال وجـود دارد؟ مشبّه  4و    2با مثال   3و   1های  چه تفاوتی در مثال 

 هم دارد.  تشخیص به محذوف »انسان« باشد، آن استعاره مکنیّه، غیر انسان. هرگاه در استعاره مکنیّه، مشبّه  4و 

 های فوق، چهار حالت برای استعاره مکنیّه وجود دارد:با توجّه به مثال 

 ( 3هم باشد. )مثال  تشخیصباشد، اضافه استعاری استعاره مکنیّه:  -الف  

 (4نباشد. )مثال  تشخیص باشد،  اضافه استعاری  استعاره مکنیّه:  -ب 

 (1باشد. )مثال  تشخیصنباشد، اضافه استعاری استعاره مکنیّه:  -ج 

 ( 2هم نباشد. )مثال تشخیص نباشد. اضافه استعاری استعاره مکنیّه:  -د 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 باشد. می  استعاره مکنیهّو   تشخیصقرار بگیرد، غیرِ جاندار منادا  هرگاه  توجّه:

سحر  نسیم  کجاست  ای  یار  آرامگه   ،  
عاشق   مه  آن  کجاست منزل  عیّار   کُش 

 
بینی  صبا   مرا  دل  ار  زلف  سر  آن   بر 

 
دارد   نگه  جا  که  بگویش  لطف  روی   ز 

 
 

کنیم.  داریم. چون ما با خود ماه صحبت نمی استعاره مصرحّه  گوییم »ای ماه فدای چشم مستت« در این حالت  وقتی می نکته بسیار مهم:    * 

کند. واژه  داریم. زیرا شاعر با خود ماه دارد صحبت می استعاره مکنیّه  ولی در مصراع »امشب ای ماه به درد دل من تسکسینی« اینجا 

 است. استعاره مصرحه  »گل« در هر دو مثال زیر  

  نسـیم من بلبل خویـش را مسـوز ای گل خوش
می   صدق  سر  تو کز  دعای  شب  همه  شب   کند 

 
را  تو  نیست  وفا  ز  بویی  که  تازه  گل   ای 

 
را   تو  نیست  جفا  خـار  سرزنش  از   خبـر 

 
 

 ای، تشخیص نیست. هر تشخیصی استعاره مکنیّه است ولی هر استعاره مکنیّه  یادآوری:

 ای، اضافه استعاری نیست. ای، استعاره مکنیّه است ولی هر استعاره مکنیّه هر اضافه استعاری  یادآوری:

 نواع استعاره مکنیها

 درِ آفاق رخِ کفر

 ی استعاریاضافه

 کندبشنو از نی چون حکایت می

 به صحرا شدم عشق باریده بود

 تشخیص
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  بیشتر بدانیم!   
 

 کند. آورد و در مصراع دوم همان تصویر را به صورت استعاره مصرحه مطرح می گاه شاعر در مصراع اول یک تشبیه می   *توجّه:

زلف   حلقه کمند  سر  است  تو  من  نجات    ی 
این    صید  تا  همه  از  رستم   شدم کمند  که 

 
 

»کمند« در مصراع دوم استعاره مصرحه است. دقیقا نکته همین جاست  واژه  »کمند زلف« در مصراع اول اضافه تشبیهی است و    ترکیب 

 که برای تشبیه نوشتم ترکیب و برای استعاره مصرحه نوشتم واژه. 
 

روزگار«، »دست«  سبز  به« و »مشبّه« آمده باشد. در ترکیب » دست  ای بین »ویژگی مشبّه ی استعاری، ممکن است واژه در اضافه  نکته: 

 ی استعاری است. به، »روزگار« مشبّه و »سبز« صفت است. در واقع »دستِ روزگار« اضافه ویژگی مشبّه 

 کلاه شکوفه بر سر نهاده.«ربیع موسم   قدوم»اطفال شاخ را به  

 را بشناسیم. واژگان مستعد استعاره  های مصرّحه پُرکاربرد یا  باید استعاره نکته:  

 : موی معشوق    سنبل اشک     ژاله:  صورت یا گونه    گل:  : چشم معشوق     نرگس : قد معشوق    سرو باغ و بستان:  

 موی معشوق     زنجیر:  نگاه معشوق     تیر:     ابروی معشوق     کمان:  مژه معشوق     ناوک:  : موی معشوق    کمند :  ابزار جنگی 

 لب معشوق     پسته:  صورت یا گونه    سیب:  لب      انار:  چشم     بادام:  : لب معشوق     شکر و قند و نقل ها و خوراکی:  میوه 

 سخن و شعر دُرّ و مرواردید:  : چهره شاداب   مس : چهره زرد عاشق  زر : لب  یاقوت : لب  لعل اشک   مروارید:  قیمت:  اشیای قیمتی یا بی 

 دنیا    بازار و کاروانسرا:  صورت معشوق     ایمان:  موی معشوق     کفر:  صورت    روز:  موی معشوق     شب:  متفرقه:  

 

نرگست، سنبلت،کمندت،  توانیم به معشوق بگوییم: چشمت، زلفت، لبت و ... ولی ترکیباتی مانند:  ما می نکته بسیار بسیار مهم:  

باشند. چون معشوق باغچه نیست نرگس داشته باشد، شکارچی نیست  و ... استعاره مصرحّه می لعلت، یاقوتت، شکرت، بادامت  

کمند داشته باشد، معدن نیست لعل و یاقوت داشته باشد، خواربار فروشی نیست شکر و بادام داشته باشد و ... این واژگان در  

 باشند. معشوق وجود ندارند و قطعا استعاره مصرحه از جزئی از اعضای معشوق می 
 

ها به تشبیه و بیرون کشیدن استعاره از تشبیه  بهترین تمرین برای یاد گرفتن تشبیه و استعاره، تبدیل استعاره نکته مهم:  

 است.  

 کند. : موی معشوق مانند زنجیر انسان را اسیر میاستعاره مصرحه»زنجیر« 

 داد. : امید من مانند گیاهی ریشه می استعاره مکنیه»ریشه امید« 

 : این کمانم در مقابل قامتت هیچ است. تشبیه»قد من مانند کمان خمیده است« 

مبحث »اضافه استعاری « را حتما با مبحث »اضافه تشبیهی« و حتی »اضافه پارادوکسی« مطالعه کنید. چرا که ممکن  توجّه:  

 ها را با هم اشتباه بگیرید. است آن 
 

 بینید. در جدول زیر انواع و اقسام تشبیه و استعاره را می 
 

 

 تشبیه

 وجه شبه –به مشبه -ادات  –مشبه عشق او مانند آتش سوزنده است.      جمله  تشبیه کامل 

 به )فعل اسنادی( مشبه  –مشبه عشق او آتش است                                اسنادی تشبیه بلیغ

 به  )ترکیب اضافی( مشبه -مشبه آتشِ عشق                                            اضافه تشبیهی 

 

 

 

 استعاره

 به( )مشبهآتش او من را زنده نگه داشته است.   یک کلمه  استعاره مصرحه

 

 

 استعاره مکنیه

 و وجه شبه( )مشبهسوزاند.   عشقش من را می تشخیص ندارد  جمله 

 و وجه شبه(  )مشبهبوسد.     عشقش من را می تشخیص دارد 

 و وجه شبه( )مشبه گرمایِ عشق                       تشخیص ندارد  ترکیب اضافی 

 و وجه شبه(  )مشبه دستِ عشق                        تشخیص دارد 
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 ی استعاره وجود دارد؟ استعاره به کار رفته را به طور دقیق مشخص کنید. در کدام یک از ابیات زیر آرایه   

سپرد  را  اژدها  هنان   سپهبد 
 

ببرد   روشنایی  جهان  از  خشم   به 
 

بی  آهنگرمیکی  مرد   زیان 
 

سرم   بر  همی  آید  آتش  شاه   ز 
 

عام  و  خاص  گلوگیر  هست  که  اجل   آب 
 

بگذرد   نیز  شما  دهان  بر  و  حلق   بر 
 

لاله  ماستببین  باغ  در  که   هایی 
 

خداست   تا  فریادشان  و   خموشند 
 

بینی  مرا  دل  ار  زلف  سر  آن  بر   صبا 
 

دارد   نگه  جا  که  بگویش  لطف  روی   ز 
 

گردد  افسرده  شعله  این   مپندار 
 

من   مدفن  از  افروزد  من  از  بعد   که 
 

گذشت  کاروان  بسی  کاروانسرای   زین 
 

بگذرد   نیز  شما  کاروان   ناچار 
 

آرزو  شاهد  رخ  ننمود   چو 
 

سو   دو  از  باز  کردند  حمله  هم   به 
 

بی  ژرف  کف خروشان   آلودپهنا 
 

می  شب  می دل  پیش  و   رفت درید 
 

را درون  آتش  مکن   پنهان 
 

پند   یکی  شنو  جان  سوخته   زین 
 

نیست جان  کشِ  نهد  قدم  کسی  عشق   در 
 

نیست   سامان  در  عشق  به  بودن  جان   با 
 

برادر  ای  است  تنگ  خانه  را  ما  است   تنگ 
 

برادر   ای  است  ننگ  بیگانه  ما  جای   بر 
 

 
 

  مجاز  
 

است. مثلاً معنای    معنای غیرحقیقی از یک واژهگیرد و در اصطلاح ادبی،  )نهاده( قرار می حقیقت  )نانهاده( در مقابل  مجـاز  

 به کار رفته است. انگشتر« حقیقی »نگین« خود نگین است امّا در بیت زیر در معنای مجازی آن یعنی »

خانه در  مسکین،  گدای  ای  زن  برو  علی    ی 
را نگین  کـه    گدا  کرم  از  دهد   پادشاهی، 

 
« آن را. در ضمن اگر شما به تلمیح بیت آگاه  نگین« خود را به گدا داد نه »انگشتردانیم که حضرت علی )ع( در رکوع »می

 پادشاهی داریم نه نگین پادشاهی. انگشتر نباشید باید توجه داشته باشید، 

که بین معنای حقیقی و  ای یک کلمه بگوئیم و معنای دیگر و مجازی از آن برداشت کنیم، مگر آن توانیم بدون هیـچ رابطه ما نمی   توجّه: 

 هایی که در سطح کنکور عمومی اهمیّت دارد، موارد زیر است: ترین رابطه وجود داشته باشد. مهم ای  رابطه مجازی  

 . نیست الزامی    برای امتحان نهایی و کنکور ها(  ها )یا علاقه دانستن این رابطه توجّه:  

 « است. شباهت ی به کار رفته و معنای مجازی، » ی بین واژه است که رابطه استعاره مصرحّه  این رابطه همان   شباهت:  -1

من   روزه ماه  کنند؟ طایفه  چه    بگیران 
جایی   باشی  پنهـان شده  تـو  کـه  عیدی   شب 

 
 « است. زیبایی ی شباهت بین آن ها » است. رابطه معشوق  مجاز یا استعاره مصرحّه از  ماه من  

 

آن  آورد و به طور مجازی قصدش  یکی از پرُکاربردترین مجازها، مجاز با علاقه محلّیّه است که شاعر »محلّ« را می محلیّّه:    -2

 داری است. جگر مجاز از شجاعت است. جگرفلانی انسان چیزی است که در آن محل قرار دارد )حالّ(. 

برفروزی  عالمی  دل   عذار  چو    بسوزی، 
نمی  که  داری،  سود  چه  این  از  مدارا تو   کنی 

 
 جای دارند. « است که در عالم مردم عالممنظور از »عالم«، »

خون  دشت  یکی   ز  پرُ  دیدگان    با 
برون   آتش  ز  آید  کی  او  تا   که 

 
 جای دارند. « است که در دشت مردم دشتمنظور از »دشت«، »

1 
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آفتابی  سر   برآید  که  امشب  ندارد    آن 
خیال  خوابی چه  نکرد  گذر  و  کرد  گذر   ها 

 
 های مهم و پُرتکراراست.( » سر « یکی از مجاز محلیّه توجّه: )جای دارد. است که در سر »قصد و اندیشه« منظور از »سر«، 

 

 آورند.(آن چیز است. )معمولا مهمترین جزء را می کلّ آورند ولی منظور در این مجاز، جزئی از چیـزی را می   جزئیّه: -3

ماند   خاموش  و  خیره  چنان    لیک 
شیرین   همه   ماند گوش  سخنی،  کز 

 
 « است که گوش، مهمترین جزء برای فرد شنونده است. شنونده  فردمنظور از »گوش«، » 

شیرین   روی  یاد    گفت می بیت  به 
می   تیشه  آتش  میچو  کوه   سفت زد 

 
 « است که بیت، جزء مهمیّ از شعر است. شعرمنظور از »بیت«، »

 

کِشی   گر  خون  من  خاک  به  دشمن    من، 
من   گلشن  از  گل  اندر  گل   بجوشد 

 
 « است که خاک، جزء اعظمی از کشور است. کشورمنظور از »خاک«، »

لاله    چمن به   که  گل  تخت  بر  بنگر  و    خرام 
دارد   ایاغ  کف  به  که  ماند  شاه  ندیم   به 

 
 « است که چمن، جزء بزرگ و مهمی از باغ است. باغمنظور از »چمن«، »

 

 ( کاربرد است. این مجاز بسیار کم ) از آن منظور باشد. جزئی  کلّ یک چیز را بگویند و کلیّّه:   -4

حلقه دست   کرد  در  نتوان  تا  دو  زلف  آن    ی 
کرد   نتوان  صبا  باد  و  تـو  عهد  بر   تکیه 

 
 « است که »دست« برای آن حکم »کلّ« دارد. انگشتان دستمنظور »

دار   شکوفه  درخت  چـو  شد    سرم  سپید 
برم   است  غـم  میوه  همین  درخت  این   وز 

 
 « است که »سر« برای آن حکم »کلّ« دارد. موی سرمنظور »

 

آورد و منظور خود آن کار است. مثلا لازمه کشتن یک شخص، ریختن  شاعر لازمه انجام یک کاری را میلازمیّه )همراهی(:    –  5

 خون او است. 

قصد   گرت  نیست،  قصّه      ماست خون  محتاج 
است؟   حاجت  چه  یغما  بـه  توست،  آن  از  رخت   چون 

 
 

شود. مانند: کند و منظور کاری است که با آن ابزار انجام میشاعر یا نویسنده آلت )ابزار( انجام کاری را ذکر می آلیّه )ابزار(:    –  6

 است.  سبک نوشتن یا تفکّر خوبی دارد و منظورمان  قلمگوییم فلانی آن که می

قلم  از  نامش  فتد  زمانه  دفتر      از 
صاحب    مردم  که  ملّتی   نداشت   قلمهر 

 
 صاحب قلم یعنی صاحب اندیشه و تحلیل، و قلم یکی از ابزارهای اندیشه و تفکّر است. 

که   می دست ای  بکن ت  کاری      رسد، 
کار   هیچ  نیاید  تو  کز  آن  از   پیش 

 
 است. »قدرت و توانایی« »دست« گفته ولی منظورش 

آورند و کل اجزای آن زیر مجموعه  نوعی از مجاز به این صورت است که واژگانی را که زیر مجموعه یک چیز هستند، می نکته: 

 های هستی است. که در بیت زیر مقصود از مصراع اول، تمام پدیدهکنند. چنانرا قصد می 
کارند  در  فلک  و  خورشید  و  مه  و  باد  و    ابر 

نخوری   غفلت  به  و  آری  کف  به  نانی  تو   تا 
 

های چه رنگی بیاورم و او  پرسیم لباس سازد. مثلا وقتی از دوستمان می مجاز می دو واژه متضاد به صورت معطوف، آمدن  توجّه:

 که داری بیاور.  هر رنگی را بیاور. ها همه رنگ بیاور. یعنی »سفید و سیاه« گوید: می

که در بیت زیر »دیروز« و »امروز« به ترتیب به قبل و بعد  تواند مجاز بسازد چناناشاره به زمان گذشته و آینده نیز می نکته:  

 اشاره دارند.   57انقلاب سال 

  اگر سوخت ای دوست غم برگ و بار من و تو دیروز  
تو می امروز    و  من  بهار  بوی  دشت  از   آید 

 
تواند مجاز از دفعات زیاد باشد. چنانکه بگویند »هزار بار این مطلب را گفتم.« این سخن هم  اشاره به اعداد بزرگ نیز مینکته: 

 اغراق دارد و هم مجاز از کثرت دفعات.

رسید  چون  گردنش  بر  تیغ    دم 
پرید   تن  از  گام  صد  عَمرو   سر 

 
آتش  مرد  صد  دو    فروز بیامد 

روز   به  آمد  شب  گفتی   دمیدند 
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  بیشتر بدانیم!   
آورند. چنان چه شاعر در بیت  یک چیز را به جای خود آن میجنس  گیرند. مثلا  های بسیاری شکل میمجازها با رابطهتوجّه:  

 زیر »پولاد« را گفته و منظورش »شمشیر« است.  

برق   و  تیر  باران  آن    پولاد در 
می  رستاخیز  شام   گشت میان 

 
 را در نظر دارد. خود اسب  را گفته و رنگ اسب یک چیز را بگوید و منظور، خود آن چیز باشد. مثلا در بیت زیر شاعر   رنگیا 

بتاخت سیه  سیاوش   تندی  به    را 
تنگ  بساخت نشد  آتش  جنگ   دل، 

 
گوییم فلانی  ممکن است ظرف یک چیزی را بگوییم و منظورمان آن چیزی باشد که درون ظرف است. مثلا می نکته بسیار مهم:  

جام و پیالـه  خورد. و منظورمان آن چیزی است که درون بشقاب است. از مهمترین موارد آن در ابیات مانند نوشیدن  بشقاب  دو  

 گوییم و منظورمان خود ظرف و محتوای آن است.  باشد. و برعکس این نیز وجود دارد و درون ظرف را می می
 

 گوییم فلانی چای در دست وارد شد. و منظورمان فنجان و چای است. مثلا می 

میخـانه  در  است  رندی  کجا    ای هر 
از  جرعه   نوشیده جام  ای   اند ما 

 
و   بر  در  است می  گل  کام  به  معشوق  و  کف   در 

 
است   غلام  روز  چنین  بـه  جهـانم   سلطان 

  

 ی مجاز وجود دارد؟ مجاز به کار رفته را به طور دقیق مشخص کنید. در کدام یک از ابیات زیر آرایه   

شمع  بسی  زمانه  در  که  بکشت بادی   ها 
 

بگذرد   نیز  شما  چراغدان  بر   هم 
 

شد گمراه  سبب  زین  عالم   جمله 
 

شد   آگاه  حق  ابدال  ز  کسی   کم 
 

یاری  آن  فدای  جانم  و  دل  و  زر  و   سر 
 

دارد   نگه  وفا  و  مهر  صحبت  حقّ   که 
 

هجیر و  گرُدآفرید  آزار   ز 
 

پیر   و  برنا  بودند  درد  از   پر 
 

دغل  ای  باش  درّنده  شیر   برو 
 

شل   روباه  چو  را  خود   مینداز 
 

بگیریم  دشمن  از  خانه  این  رسید   فرمان 
 

بگیریم   اهریمن  دست  از  نگین  و   تخت 
 

خویش  بازوی  به  ایمن  بس   نباشی 
 

خویش   پهلوی  ز  نادان  گاو   خورد 
 

پولاد  برق  و  تیر  باران  آن   در 
 

می   رستاخیز  شام   گشتمیان 
 

گرفت  بباید  من  با   شماریت 
 

شگفت   اندر  ماند  جهان  تا   بدان 
 

صاحب  بس  هست  چه  اگر   جمالگل 
 

هفته   در  او  زوال حُسن  گیرد   ای 
 

 

  کنایه   
معنای  است. و آن عبارتی است که یک معنای آشکار و یک معنای پنهان دارد و مراد گوینده  گفتن  پوشیده سخنبه معنی  

او هنوز کودک  و یک معنی پنهان )د(  آیهنوز از دهان او بوی شیر می آن است. در بیت زیر مصراع اوّل یک معنی آشکار )پنهان  

 ( دارد. معنای پنهان را باید با دقّت و کشف هنری به دست آورد. است

آیدش  هنوز   شیر  بوی  دهان    از 
آیدش   تیر  و  شمشیر  رایِ   همی 

 
 

 های دیگر: مثال

گر   که  کن  چنان  معاش  پای  دلا    بلغزد 
دارد فرشته   نگـه  دعا  دست  دو  به   ات 

 
 . کردناشتباه« کنایه از خطا و  بلغزد پای»

خورشید  نماند   روی  با    رنگ  ایچ 
سنگ  و  کوه  بر  خاک  آمده  جوش   به 

 
 . ترسیدن« و کنایه از پریدنرنگ « معادل »نماند رنگ»

نبرد   ایران  ز  جوید  که    بیامد 
گَرد نبرد  همسر    به  آرد   اندر 

 
 . کردننابود« کنایه از گردآوردنسر به »

دراندازد   پای  از  دردی،  چنین  که  را    آن 
کـه    دست  باید  شوید  درمان فرو  همه   ها از 
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 آن چیز. کردن ترک« کنایه از  دست فرو شستن از چیزی»

آدم  ابلیس  بسی  هست  چون    روی 
نشاید    دستی  هـر  به  دست پـس   داد 

 
 . اعتمادکردن« کنایه از دادندست»

 آید. ی دیگری به دست می شدن یک واژه، کنایههستند و با عوض فرمولی« بعضی کنایات، »  توجّه:

 بودنبخشنده مست بودن  بخشندگی از شراب                          بودنعاشق   مست بودن  عشق از شراب 

 شجاع بودن  مست بودن  شجــاعت از شراب بودن                          عالم  مست بودن  علــم از شراب 
    

-سبک شوند. مانند:  معنای کنایی دارند و کنایه محسوب می   - باشند  ی مرکب می واژه   ک که معمولا به صورت ی   – صفات    از   بعضی توجّه:  

 سیه، نمک نشناس، بد دل و ... دست، دل گوش، تنگ به رو، حلقه رو، سرخ مغز، سیه 

نشوی   گر  سخن  هنگـام  به    شکاف  مویتو 
موی   سر  یک  نشان،  تو  دهان  ز  نیابد   کس 

 
دارند دریادلان   پیش  در  سفر     راه 

 
دارند   خویش  راهوار  رکاب  در   پا 

 
 

  بیشتر بدانیم!   
 

هایی هم با هم دارند.  دارند، با هم مشترکند ولی تفاوت یک معنای آشکار و یک معنای پنهان  از این منظر که هر دو  کنایه و ایهام    توجّه: 

ایهام معمولا در قالب  شود، امّا  )دست از جان شُست( یا عبارت مصدری )دست از جان شُستن( بیان می کنایه در قالب جمله  وّل اینکه؛  ا 

و درک معنای کنایی آن بسیار  کشف کنایه یا گروه اسمی است. دوم اینکه؛ درک کنایه و ایهـام بسیار متفاوت است. معمولا  یک واژه 

ای نیاز دارد. سوم اینکه؛ عبارت کنایی معمولا در هر متنی  است و به توجّه ویژه سخت  و درک معنای دوم کمی  کشف ایهام  است اما  آسان  

های دیگری نیز  دار لزوما همه جا ایهام ندارد. تفاوت ر برود کنایه است، ولی واژه ایهام کنایه است، یعنی در هر متنی به هر صورتی به کا 

 شود. توان مطرح نمود که از اطاله کلام پرهیز می می 

ی کنایه وجود دارد؟ کنایه به کار رفته را به طور دقیق مشخص کنید و معنای در کدام یک از ابیات زیر آرایه    

 کنایی آن را بنویسید. 

آدم  ابلیس  بسی  هست چون   روی 
 

دست   داد  نشاید  دستی  هر  به   پس 
 

نبرد  ایران،  ز  جوید  که   بیامد 
 

هم   گرد سر  به  آرد  اندر   نبرد 
 

روی  نهادید  دوزخ  سوی   همه 
 

دل   اوی سپردید  گفتار  به   ها 
 

شاید  برسد  را  ما  رنجی  طلبت  در   گر 
 

بیابان   است  سهل  باشد  حرم  عشق   هاچون 
 

می  فرو  رخسارش  اشکی ز   ریخت 
 

می   آب  بر  زندگی   دیدبنای 
 

آن   لرزان سیماب در  امواج   گون 
 

تازه  میخیال  خواب  در   دیدای 
 

سپرد  را  اژدها  عنان   سپهبد 
 

ببرد به    روشنایی  جهان  از   خشم 
 

راست  کرد  نفس  و  دشت  به   بیامد 
 

هم  و  باستاد  آنگه  خواست پس   رزم 
 

دم دل و  گاهیگرمی  که  بود  ما   سردی 
 

دی   گاه  و  مه  نهادند مرداد  نام   اش 
 

وطن جامه بهر  خون  به  غرق  نشود  کاو   ای 
 

است   کفن  از  کم  و  تن  ننگ  که  جامه  آن   بدَر 
 

پرجوش سینه  کعبه  سوی   آمد 
 

گوش   در  حلقه  نهاد  کعبه   چون 
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  نماد  
شود. مانند »کوه« که معنای  شود و معنای دیگری از آن برداشت می دارد، زیرا یک کلمه آورده می استعاره  نماد، شباهتی به  

 .« نماد دوران ظلم و ستم و تباهی استشب شود. در بیت زیر » مقاومت و پایداری از آن برداشت می

بی نشسته غبـار  این  انتظار  در    سوار  ام 
کـز    نمی شبی  دریغ  سر  سپیده   زند چنین، 

 
 تفاوت نماد با استعاره 

تواند معنای غایب اشاره داشته باشد. به طور مثال »سرو« می چند  تواند به  معنای غایب دلالت دارد ولی نماد می یک  استعاره به  

و ... باشد. باید دید در متن مورد نظر معنای استعاری مدّ نظر    بلندی، آزادگی، پایداری، عظمت و نمادی از  معشوق  استعاره از  

. مثلا در مثال فوق، معشوق  به یک مفهوماشاره دارد و نماد  به یک چیز و هویتّ  است یا معنای نمادین. همچنین استعاره معمولا  

 یک هویّت است ولی پایداری و مقاومت یک مفهوم هستند. 

. بلکه باید به معنای عبارت دقّت کرد  نماد نیستندو در هر عبارتی  همیشه  توجّه داشته باشید که واژگان فوق    نکته بسیار مهم:

)زمان   « در مثال اولّ، در معنای نمادین شبو دید که آیا آن واژه در معنای نمادین به کار رفته است یا خیر. در عبارت زیر واژه »

 و در مثال دوم، در هر دو مصراع در معنای حقیقی آمده است. ب( پیش از انقلا

نداشت  شدن  دریا  معنی  آب  تو  از   پیش 

چه  شب   بیدل،  باشد  شب عاشقان  دراز    ی 

نداشت شب    شدن  فردا  جرأت  و  بـود   مانده 

اوّل   کز  بیا  باشد شب تو  باز  صبح  در   ، 
 

 چند مورد از نمادهای مطرح کتاب درسی 

 نماد  حیوان نماد  حیوان

 پذیرند. افرادی که ظلم را نمی نماد  کاوه نماد زیبایی و لطافت  گل

 )عاشق حقیقی( نماد عاشق پروانه  نماد پاکی و طراوت  چشمه

 نماد عاشق مدّی  بلبل  نماد معشوق  شمع 

 های وطن دوست انسان نماد  عباس میرزا  افراد ضعیف نماد  روباه 

 نماد بزرگی و عظمت و بخشندگی  دریا  نماد ظلم و ستم  شب

 نماد شهید  گل لاله  نماد عشق و طراوت  گل سرخ 
 

ی چیزی باشند  باشید که بعضی واژگان ممکن است در یک درس یا در یک داستان، نماد و نشانه   توجّه داشته   نکته بسیار مهم:

به صورت عمومی و شناخته  نماد »حیله ولی  نباشند. مثلا »روباه« که  گری و مکاّری« است در درس یکم  شده، نماد آن چیز 

ای که هستید حتما نمادهای مطرح شده در قلمروهای ادبی  فارسی سال یازدهم نماد »افراد تنبل« است. سعی کنید در هر پایه 

 شود.را یاد بگیرید زیرا قطعا از نماد سوال آورده می 

 ی نماد وجود دارد؟ نماد به کار رفته را به طور دقیق مشخص کنید. در کدام یک از ابیات زیر آرایه   

نور  را  پروانه  رسد  شمعی  از   چو 
 

دور   از  پروانه  پرزنان  آید   در 
 

جدا  سنگی  ز  چشمه  یکی   گشت 
 

چهره غلغله   تیزپا زن   نما 
 

می  شکایت  چون  نی  این   کندبشنو 
 

جدایی   می از  حکایت   کندها 
 

مور  چو  نشینم  کنجی  به  پس  این   کز 
 

زور   به  پیلان  نخوردند  روزی   که 
 

دارم  دردی  یادگار  به  دوست   از 
 

ندهم   درمان  صدهزار  به  درد   آن 
 

خراب  کند  تا  آن  پی  از  محنت  بوم   وین 
 

دولت   بگذرد بر  نیز  شما   آشیان 
 

می   های غم و درد آنجا در آن برزخ سـرد در کوچـه  چه  آیا  شب  از  تو غیر  و  من  تار  چشمان   دید 
 

کنیم بیعت  لاله  گل  با   بیا 
 

آلاله   کنیم که  حمایت  را   ها 
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  آرایی واج  
کند. به  بیش از حد معمول استفاده می واج  ای است که در آن شاعر یا نویسنده تعمّداً از یک  ، آرایه ی حروف آرایی یا نغمهواج 

    باشد. تر می ، نسبت به سایر صداها، محسوستلفظّ آن واج طوری که 

ترشته  بگ س ی  اگر  بدار سس بیح  معذورم   ت 

راست   او  و  خبر  کرد  راست چ م  کرد   پ 

و  ش است  و  شب  و  شاهد  و  شمع   یرینی شراب 

خاکِ هستم    من  تو  کویِ  سگِ  پایِ    کفِ 

اندر  سد  بود سیمین ساقی  ساعد  ستم   اق 

از  خ بچـاچـ  خ رچم  خروش   است خـی 

چنین   است  بینی شغنیمت  دوستان  که   ب 

آن  باشد کو  تو  کویِ  سگِ  پایِ  کفِ   که 
 

باشد. زیرا صداها    تکرار یک حرکت )مصوّت کوتاه(آرایی ممکن است تکرار یک حرف نباشد و  شود واج طور که ملاحظه می همان 

 شوند. نیز واج محسوب می 

  بیشتر بدانیم!   
 

کند که در  در واقع شاعر تعمّدا صدایی را تکرار می   تکرار یک واج، دلبخواهی، شانسی، اتفاقی یا بدون گزینش نیست.   توجّه:

های »خ ـ ز«  نیاز دارد، بنابراین واج های پاییزی در زیر پا  صدای خُرد شدن برگ معنا به آن نیاز دارد. در ابیات زیر شاعر به  

 شوند.  تکرار می

و  زیخـ هنگام    زخـید  که  است زخآرید   ان 

ر  برگ  شازآن  آن  بر  که  بین  است  ز ر  خ ان    ان 

اخـباد    وز وارخجانم    زنک  است زم   ان 

رنگر پیرهن  مثل  به  است زگویی   ان 
 

آن  است.  کرده  استفاده  بیشتر  واج »خ«  از  لذا  دارد.  را  لبخند  ارائه صدای  زیر شاعر قصد  بیت  در  هنگام  یا  نیز  ما  که  گونه 

 خخخخخ.نویسم:  کردن برای خنده می چت

تو  خـلب   هاست وبی خی  لاصه خـند 
بخـلَ  زیباست نده خـند،  خـتی  گل   ی 

 
 

  تکرار)واژه آرایی(   
معنای آن در هر دو مورد  گیریم که  تکرار شود. تکرار یک کلمه را زمانی آرایه تکرار در نظر می دو یا چند بار کلمه، هر گاه یک 

 شود و تکرار نیست. « میجناس همسان یا تامای در دو معنای متفاوت تکرار شود »باشد. )اگر واژه  یکسان

برود   وصل  جان  گر  طلب  در    دوست ما 
که    نباشد  دوست دوست حیف  از  ،   ماست جان  تر 

 
 

 این دو واژه، باز هم آرایه تکرار دارند.  ضمیر یا نشانه جمع و... بچسبد،ممکن است در تکرار یک واژه، به آن،  توجّه: 

آدم  ابلیس  بسی  هست چون   روی 

چه  با  کَلای  از  آمیختی؟  کلَـ،   ان 

یادگار   به  دوست    دارم   یدرداز 

هـر    به  داد  دستپس  نشاید   دست ی 

ریختی؟  روغن  شیشه  از  مگر   تو 

ندهم درد  آن   درمان  هزار  صد   به 
 

 

«، و واژگانی که در  گاه، تندتند و... پرسان، گاه پرسشوند، مانند »دقّت شود واژگانی که از تکرار یک تکواژ ساخته می   توجّه:

. زیرا  تکرار نداریم«، اگر در بیتی بیایند، آرایه  مالامال، لبالب، دمادم و ... ها یک تکواژ تکرار شده است، مانند »ساختمان آن

 هنوز یک واژه، دو بار تکرار نشده است. 

می  حتیّ دریـغ  را  نگاه  من  از   کنی 

موج  کردار  به  جوشان  و   خروشان 

مرهمی مالامال  سینه،   دریغا  ای  است   درد 

آفرید  گُرد  کمـربند  بـر    بزد 

زمزمه   نیز  گاهو  حتیّی  را   گاه 

کران   از  آمدند   فوج فوج فراز 

همدمی  را  خدا  آمد،  جان  به  تنهایی  ز   دل 

بـرش،   بـر  یـکزره  به  بردرید یـک   ، 
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 آرایی )تکرار( وجود دارد؟ به طور دقیق مشخص کنید. آرایی یا واژه ی واج در کدام یک از ابیات زیر آرایه   

فلک  به  سر  برکشید  چون  تو  عمر   بنای 
 

افتاد   زمین  بر  تو  عدوی  عمر   بنای 
 

تو  شورانگیز  شیرین  لب  نمکدان   زان 
 

بسته دانه   سیمین  قرص  بر  سیه  خال   اندی 
 

خوریم  باده  قدح  چند  تو  و  من  گر  شود   چه 
 

شماست   خون  از  نه  است،  رزان  خون  از   باده 
 

باش  قابل  را  آینه  طلبی  جانان   روی 
 

روی   و  آهن  ز  ندمد  نسرین  و  گل  هرگز  نه   ور 
 

بی  بستان زین  سفله   خردان 
 

خردمند   مردمِ  دلِ   دادِ 
 

برآید  که  دریا  ز  بار  درَُر  ابر   آن 
 

را   دهان  دانه،  و  درم  و  درُّ  ز  کرده   پر 
 

  

  سجع  
حرف پایانی و اصلی یک کلمه است بدون الحاقیّات. مثلاً رویّ در  حرف رویّ؛  . )هر دویا  حرف رویّ  یا  وزن  یکسانی دو واژه در  

 باشد.(« می دام«، »« و در »پرورده  ر « و در »بهاران«، » ت »دستم«، »

 . مطرّف، متوازن، متوازیبا توجّه به تعریف فوق سه نوع سجع وجود دارد: 

 ها متفاوت باشد. دو کلمه یکسان و وزن آنپایان هرگاه  :سجع مطرّف  - 1     

 است.  صبوح است و پیغام او در وقت صباح، مومنان را روح به نام آن خدایی که نام او راحت  

 . درخورنده، خدایی او راست زیبندهپادشاهی او راست  

 .ذات آید مفرِّح است و چون برمی حیات رود ممُدِّ هر نفسی که فرو می 

 ها متفاوت باشد. دو کلمه یکسان و پایان آن وزن عروضی یا وزن هجایی هرگاه  :سجع متوازن -2     

 . خالو بر روی دوستان خار ی دشمنان پشت و پناه سپاه من بود، در دیده

 . کریمو طبعی  متین . دارای عزمی است حساب بیاست و هنر شمار بی فلان را کرم 

است نه وزن عربی. در وزن عروضی دو کلمه »سینا و عادل«  وزن عروضی و هجایی  وزنی،  در سجع متوازن منظور از هم  نکته:

باشد که بر وزن »فاعل«  وزن میوزن عربی نیستند و »عادل« فقط با کلماتی هم سازند، در حالیکه هم وزن هستند و سجع می هم

 ...  باشند، مثل: ناصر، نادر و

وزنی  هم وزن عروضی هستند، سجع زیباتری دارند و  وزن عربی هستند، نسبت به کلماتی که فقط هم مسلّم است کلماتی که هم 

 تر است وزنی عروضی آهنگین عربی از هم 

یکسان باشند. در واقع سجع متوازی، جمع دو سجع  هم در حروف پایانی و هم در وزن  هرگاه دو کلمه  سجع متوازی:    -3     

 مطرّف و متوازن است. 

 . نعمتاست و به شکر اندرش مزید  قربت منّت خدای را عزّوجلّ که طاعتش موجب 

 است. جوشیدن است؛ چاره کم کوشیدن اند: دولت، نه به  بزرگان گفته

 . بنهد، بِـه از عابد که روزه دارد و  بدهد جوانمرد که بخورد و 

الزامی است. مثلا  جمله    2وجود  آید. لذا برای ایجاد سجع  معمولاً هر کدام از دو رکن و پایه سجع در پایان یک جمله می ی بسیار مهم:  نکته 

 اند. در عبارت »کمال و جمال او را نهایت نیست«، دو واژه »کمال و جمال« سجع ندارند. زیرا در یک جمله آمده 
 

  بیشتر بدانیم!   
 

شان بخوانیم تا به سجع موجود در آن دست بیابیم. مثلا در متن زیر تلفظّ »نخورد«،  باید کلمات را با تلفّظ اصلی و گذشته  توجّه:

 .«نخَوَردو مُسکری که  نکرد الجمله نماند از معاصی منکری که  »فی         باشد. « می نخََرد»

 آید. ها و میو معمولا در وسط و پایان مصراع در شعر نیز کاربرد دارد رود اما سجع، بیشتر در نثر به کار می توجّه:

از   جان  رفتن  نوعی  بدن در  هر  گویند   سخن ، 

  از او رنجـور از او، دیوانه و مهجـور ام  من مانده 

به چشم     رود دیدم که جانم می خویشتن،  من خود 

نیشی   که  می دور  گویی  استخوانم  در  او،   رود از 
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 ی سجع وجود دارد؟ واژگان آفریننده سجع و نوع سجع را به طور دقیق مشخص کنید. در کدام عبارات آرایه  

 جوهر اگر در خلاب افتد، همچنان نفیس است و غبار اگر به فلک رسد، همان خسیس.  – 1

 ی روزی به خطای منکر نبرُد. ی ناموس بندگان به گناه فاحش ندرد و وظیفه پرده  -  2

 شجاعت و درایت شاهزادگان موجب اطمینان خاطر شاه و خانواده اوست.  – 3

 دوستی را که به یک عمر فراچنگ آرند، نشاید که به یک دم بیازارند.  – 4

 مغز را بضاعت نشاید. دل طاعت نیاید و پوست بی از تن بی – 5

 پنجه با شیر زدن و مشت با شمشیر، کار خردمندان نیست.   – 6

 نصیحت از دشمن پذیرفتن خطاست ولیکن شنیدن رواست.   – 7
 

  جناس و انواع آن   
 

ای که یا از یک جنس هستند  . جناس یعنی دو کلمه در لفظ است نه در معناجنسی  است و این هم جنسی  هم جناس به معنی  

کنیم از یک جنس هستند، مانند »یاد و یار«. جناس در واقع  قدر شبیه به هم هستند که فکر می مثل »دید و دیده« یا آن

اختلاف دارند. حتّی گاه دو کلمه در تلفّظ یکسانند و فقط معنای    فقط در یک صامت یا مصوّت بودن دو کلمه است که  همسان

 متفاوتی دارند.  

 : جناس غیرهمسان )ناقص( 2: جناس همسان )تام(  1جناس در نگاه کلّی دو دسته است. 

 تفاوت دارند. فقط در معنا  جناسی است که دو کلمه در خوانش و نوشتار دقیقاً یکسانند و  جناس همسان )تام(: -1

در   شوری   نهاد  ما  نهاد  عشق 
 

بوته   در  ما  نهاد جان  سودا   ی 
 

 قرار داد )فعل(   -2ضمیر و درون و باطن   -1: نهاد

 بسازند. جناس تام  یا  تکرار  بار به کار روند، ممکن است آرایه    2اند، اگر در متنی  که در مبحث ایهام آمده ساز  واژگان ایهام توجّه:  

و   ساز  سفر  برگ  و  برگیر  زادِ  بیا   ره 
 

مادر    ز  او  که  هر  برود،  عاقبت   زاد که 
 

 به دنیا آمد )فعل(   -2توشه و آذوقه  -1: زاد

 جناس ناقص افزایشی ج( جناس ناقص حرکتی ب( جناس ناقص اختلافی الف( سه نوع است:   جناس غیر همسان )ناقص(: -2

تواند در  با هم اختلاف دارند. )این حرف متفاوت میفقط در یک حرف  جناسی است که دو کلمه  الف( جناس ناقص اختلافی:  

 ابتدا، وسط یا آخر باشد!( 
 

نیزه  نیم  بزد  دو  به  او   رد کی 

خویشتن   درخت،  شاخ  ز   یخته وآچوک 

زار    ریا   دیابه   بگریم  چنان  آن  دیار   و 
 

برخاست    و  اسپ  بر  از   رد گَنشست 

غالیه   بال،  دو  بر  سیه   ـیخته مآزاغ 

براندازم  سفر  رسم  و  ره  جهان  از   که 
 

 اختلاف داشته باشند.  فقط در یک حرکت یا مصوّت کوتاهجناسی است که دو کلمه  ب( جناس ناقص حرکتی: 

دلمِهر  ای   در  وی  تو  لبمهُـر  ها،  بر     ها تو 
 

جان  در  تو  سِرِّ  وی  سرَها،  در  تو  شور   ها وی 
 

مژگان   به  سینین  رُفت  باید  طور  از   گرد 
 

سینه    به  فلسطین رَفت  باید  تا  جا   زین 
 

تواند در  دارد. )این یک حرف می تر  فقط یک حرف اضافه جناسی است که یک واژه نسبت به دیگری  ج( جناس ناقص افزایشی:  

 ابتدا، وسط یا آخر باشد( 

یاد   زار یار  دو  یار  به  بگریم  چنان   آن 

میل  ن  ا چمسرو   چرا   کندنمی چمـن  من 

رسد،  کار   جان  به  رسد    دکاردلم  استخوان   به 
 

براندازم   سفر  رسم  و  ره  جهان  از   که 

نمی  گل  نمی همدم  سمن  یاد   کند شود، 

مکن  بیان  و  مزن  دم  بگویدم،  کنم   ناله 
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که نوع آن را خواسته باشند. مثلًا گفته باشند در کدام گزینه جناس تام  مهم نیست مگر این ها  س نوع جنا در کنکور عمومی    نکته: 

 توانیم لحاظ کنیم. وجود دارد. که باید دقیقاً جناس تام را پیدا کنیم. اما اگر گفته بودند جناس، هر کدام را می 

سازند. در واقع اینگونه موارد اختلافی است ولی  جفت کلماتی مانند »شاه و شه«، »راه و ره«، »گاه و گه« و ... جناس نمی نکته: 

 برای ما نظر طراحان کنکور مهم است. 

ی تکرار دارند و  . دو کلمه که معنا و تلفّظ و نوشتار یکسان دارند، فقط آرایه ی تکرار اشتباه نگیریمجناس تام را با آرایه   نکته:

 جناس ندارند امّا اگر معنا متفاوت و تلفّظ و نوشتار یکسان بود، جناس تام داریم و تکرار نداریم. 

 ی جناس وجود دارد؟ واژگان جناس را مشخص کنید و نوع آن را بنویسید.در کدام یک از ابیات زیر آرایه   

خروش  با  قُمریکان  نشاط،  با   بلبکان 
 

نوش   نحَل،  دهن  در  مُشک،  لاله،  دهن   در 
 

همی  محبّان  که  برکشد  تیغ   زنم گر 
 

منم   زند  محبتّ  لاف  که  کسی   اوّل 
 

وطن  کرده  خسروی  جهانِ  اندر  یکی   این 
 

مقر   کرده  سروری  آسمانِ  بر  دگر  آن   و 
 

بی  همه  از  دین  و  دل  خوبان  برد مهر   پروا 
 

برد   زیبا  رخ  آنچه  نبرد  شطرنج   رخ 
 

بگذشت  سر هستی  از  چون  تو  عشق  از   خواجو 
 

وفات   یافت  درت  خاک  بر  و  آمد  وفات   به 
 

ماست  چشم  در  شب  و  روز  رویت  و   موی 
 

است   روشن  گاهی  و  تاریک  گه   زانکه 
 

امّا  دعا  دست  فلک  بر  دارم  و  است  هجر   شب 
 

امشب   از خدا  مرگ، حیرانم چه خواهم  از  غیر   به 
 

باد  به  شکسته  دل  دادم  تو  زلف  بوی   به 
 

باد   تو  بوی  فدای  عزیزم  جان  که   بیا 
 

برفتی  زود  بس  آمده  دست  به  دیر   ای 
 

برفتی   دود  چون  و  من  اندر  زدی   آتش 
 

شکر  از  به  کنَُدش  تا  ببر  او  پیش  به   زهر 
 

رضا   همه  کُندَش  تا  بنه  او  پیش  به   قهر 
 

دل  برنَکَنم  رخش  مهر  از  بوُد  جان   تا 
 

پند   دهد  پیر  گر  و  بندم  نهد  میر   گر 
 

کردم  ستمگر  تو  ترک  که  ترک  ای   برو 
 

کردم   سر  من  تو  پای  در  که  عمر  آن  از   حیف 
 

 
 

  حس آمیزی   
 

با یکدیگر را  )بینایی، شنوایی، بویایی، چشایی، لامسه(  آمیختن دو حس از حواس پنجگانه  آید  طور که از نام آن برمی همان 

 گویند. آمیزی می حس

سحـرگه   در  تو  بوی  همـره،  بوده  باد    با 
داده بویشنیده  ها  گل  باد  به  را  خود   ت، 

 
 و...اند شنیده تو را  بوی ها گوید: گلمسلّم است که رایحه مربوط به حس بویایی است، ولی شاعر می 

جز   چه    ندید  ایّام  تلخی  گر 
خواهی    چه   است شیرین  سخنش  هر 

 
 . شیرینهای سخن و دیدن را تلخی ، ایام تلخی  آمیزی وجود دارد: در بیت فوق سه حس 

به   شکرلب  شیرینِ  تو  آیی  خنده  شکر  گر    در 
بربایی شیرین  ی  خنده شکر  به    خلقی   دل 

 
 آن اشاره دارد. طعم آن، امّا بیت فوق به قابل دیدن است یا شنیدنِ صدای  خنده یا 

 های دیگر:نمونه 

بـر   مفتونم شیرین  صورت  چنان  دیوانه   این 

بـه  شیرین های  ترانهبه    رنگین های  بهانه، 

از   میسرد  سکوت  جان  دلگیـر    شد  شب 

نمی  خاطـر  در  پرویزم که  ملک  خیال   گنجد 

خوش خـوب  مه  خانه،  سـوی  را بکشید   لقا 

می پیر  آرزوها  رکاب  در   شد دل 
 

 

 تر است. تر و دیرفهم ( باشد، دیریاب خشک، سرد، زِبر، سفت، لطیف و ... ) لامسه  ها،  ای که یکی از حس آمیزی حس   توجّه: 

به   من  ترکن  خشکسلام  با  زبان  دوست  ای   ،  
لعلِ    ساعت،  هر  مژه  از  افشانمتا   ترت 
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توجّه داشته باشید، آمدن کلماتی مانند: دیدن، شنیدن، بوییدن، نگاه کردن و انواع رنگ یا مزه و ... که مربوط به حواس  نکته: 

. مثلا صفتی ناهمگون  گوییمآمیزی میدو حس ناهمگون را حسآمیختگی  بلکه  سازند.  آمیزی نمیباشند، لزوما حس پنجگانه می

هایی مانند »ببینم و  (. در دو بیت زیر با وجود آمدن واژهگرمای سخن الیهی نامتعارف ) ( یا مضاف جیغ بنفشبرای موصوف )

 آمیزی هستند.بشنوم«، ابیات فاقد حس 

بشنوم          گفتنش  و  ببینم  رفتنش   تا 

گوش می او  سوی  به  پدر    داشت 

شدم   بصر  و  سمع  همه  سـر  به  تا  پای   از 

خاموش گشت  و  شنید  قصّه   این 
 

 

و  ی نرم، بوی محبّت، تنهایی تلخ، ایمان روشن، ترس سرد«  »رنگ عشق، اندیشه   توجّه داشته باشید در ترکیباتی مانند:توجّه:  

اند، ولی با توجّه به اینکه یک حس، در جایگاه نامناسب آمده است،  حس با هم ترکیب نشده  2مواردی از این دست، در واقع  

گیریم. در این ترکیبات یکی از دو واژه اصلا مربوط به هیـچ یک از حواس پنجگانه  آمیزی می ها را نیز حساین گونه ترکیب 

 ترکیب شده است. انتزاعی و ذهنی با یک واژه حس، اند بلکه یک نیست و قاعدتا دو حس ترکیب نشده
 

 نمک نگاه، قند وصالشود که حس دارد: ای استفاده می آمیزی زمانی است که به جای حس، از واژه نوع دیگری از حس توجّه: 
 

 آمیزی دارد. کار« حس مرکّب »شیرین  شود. در بیت زیر واژه ایجاد می ی مرکّب واژهآمیزی گاه در یک حس  توجّه:

شهسوار   ای  لعبتی  چـه  خود      کار شیرین تو 
نظری   از  غایب  و  چشمی  برابر  در   که 

 
 

سخن« مثلا واژه »شیرین »وجود یک آرایه، منافی وجود آرایه دیگـر نیست.«  شود؛  همچنین مجدد این نکته اعلام می نکته:  

 هم دارد. آمیزی حسسخن است« و از »خوشکنایه 
 

 آمیزی به کار رفته را به طور دقیق مشخص کنید. آمیزی وجود دارد؟ حس ی حسآرایه  ، در کدام یک از ابیات   

جنان  سوی  کشد  بو  آن  را  تو   تا 
 

گُلبنان   دلیل  باشد  گل   بوی 
 

من  دل  است  کشیده  بیش  خون  میکده   صد 
 

است   کشیده  گفتار  رنگینی  به  کار   تا 
 

ندیده است آدمی تو شیرین کس  از   تر سخن زاد 
 

خورده  مادر  پستان  از  را شکّر  شیر  یا   ای 
 

می  سردگویان نصیحت   کنندم 
 

بی  غمش  از  برگرد   زردی روی   که 
 

را دام  سو  همه  از  که   بینممی   هچنین 
 

نیست   پناهی  مرا  زلفش  حمایت  از   به 
 

مگس  که  نویسم  که  نخواهم  شعر  دگر   من 
 

می   است زحمتم  شیرین  سخن  که  بس  از   دهد 
 

بنگرید  او  گفتار  به   سپهبد 
 

سخن  کآن  آمدش  شنیدشگفت   ها 
 

درتابی  تو  که  صبح  آن  در  تبریز   شمس 
 

تار   شب  ماهت  چو  روی  از  شود  روشن   روز 
 

خون به  آغشته  دل  آن  کز   دید 
 

آهنگ   این  برون  آهسته   آید 
 

ناله  این  دارد آخر  اثرها  سوزنده   ی 
 

دارد   اثرها  فروزنده  تاریک   شب 
 

دارم  عجب  شاهنشه  ز  شیرین  ترِ  شعرِ  این   از 
 

نمی   زر  از  چرا  را  حافظ  پای  تا  سر   گیرد که 
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  پارادوکس   
 

ای باشد که قسمتی از کلام، متناقض و ضدِّ قسمت دیگری از کلام  گویی است. یعنی عبارت به گونه ضد و نقیض  پارادوکس  

« زیر  بیت  مصراع دوم  در  مفهوم جمع شود.  در یک  متضاد،  ویژگی  دو  یا  بینیباشد.  »آن  متناقضِ  استآن «  نادیدنی  «  چه 

 « است. ساده« متناقض »بسیار نقشباشد. یا »می

بینی  جان  که  کن  باز  دل    چشم 
استآن   نادیدنی  بینی ،  چه   آن 

 
بلند   سقف  این  نقش چیست  بسیار    ساده 

نیست   آگاه  جهان  در  دانا  هیچ  معمّا   زین 
 

 پارادوکس در واژه  – 3پارادوکس در ترکیب  -2پارادوکس در جمله  -1آید:  نما به سه صورت می متناقض 
 

 ای  دو جمله – 2ای  یک جمله –  1آید: خود به دو صورت می پارادوکس در جمله:  -1

 ای یک جمله الف( 

 هر گاه قسمتی از یک جمله، قسمت دیگر را نقض کند یا ضدّ قسمت دیگر باشد. 

پسر  ای  مرد  شوی  تا  خواهی  تو    گر 
پسر   ای  درد  چـون  نیست  درمان   هیچ 

 
بارانی  چشم  دو  ابری  دل  یک  پاس    به 

نورانی خلوتم  است  پر    حضـور  یک   از 
 

 

 ایدو جمله ب( 

می  یار  کوی  نوروزی  زِ  باد  نسیم    آید 
خواهی  مدد  ار  باد  این  برافروزی ،  از  دل   چراغ 

 
 کنی.تر می از این باد کمک بگیری، چراغ را روشن گوید: اگـر  که حافظ می کند. حال آن باد معمولاً و قاعدتاً چراغ را خاموش می 

نمی  جهـان  در  او  وسعت  که    گنجدکسی 
خانه   مهمانی به  است  آمده  من  دل   ی 

 
 گیرد؟ای جای میگنجد، چگونه در خانهکسی که وسعت او در جهان نمی

 

 پارادوکس ترکیب  -2

رود و آن  « در شعر و نثر به کار می صدایِ سکوت »ترکیب اضافی  « یا  شبِ آفتابی»ترکیب وصفی  پارادوکس اکثراً به صورت  

 آوردن دو کلمه متضاد به صورت »ترکیب اضافه شده« است.  

مرا  بود  جگر  خون  هنر،  و  ذوق   حاصل 

نپوشد؟   نظر  ما  کز  کو  مروتی   گوش 

راه  مردان  ز  دارم  نقَل    چنین 

 

 
از   هم  هنر  هنریبی این  مرا هایِ   بود 

یعنی   غریق  بی دست   صداییم فریادِ 

منُعم  شاه ،  فقیرانِ   گدایانِ 
 

 

ِـ یا یِ + ............... دو کلمه متضاد اگر به هم اضافه شده باشند و به صورت »   توجّه:  سازند  می   نما متناقض « آمده باشند،  ................ + ـ

 سازد. می تضاد  ولی اگر جدا از هم باشند یا معطوف باشند معمولا آرایه  

همه  روز و  است  این  من  کار   سخنم شب  ها 

زهرا   باشد،  تـو  خریدار  نادیده  چه    این 

خویشتنم  دل  احوال  از  غافل  چرا   که 

شب   و  کند روز  عباّس  که  ناله  تو،  غم   در 
 

 

   است.  یک چیزدو ویژگی متضاد در کردن پارادوکس گاه جمعدر نکته بالا باید دقت داشته باشیم که    نکته بسیار مهم: 

پرُچینش  زلف  و  پرُتاب  کاکُل  یاد   به 

کنار   و  است  موج  الفـت  او  آمیزش  من   با 

عشق     پنهان   وپیدایی  مثال 

که    است  من  جمع  دل  پریشان    و هم   است هم 

دم   به  من  دم  من گریـزان  پیوسته    و با   از 

تو   همچو   نهانی پیدا  ندیدم 
 

«  رونقِ کسادیی دیگری آمده باشد. در بیت زیر پارادوکس »در پارادوکس ترکیب، ممکن است بین دو کلمه متضاد، کلمهنکته:  

 است. 

هیچ  رواجیـم ما  قـدر  از  خجـل    متاعـان 
مــا    کشور   است کسادی  بازار    رونقدر 

 
 

 پوشآباد، عریانخراب باشد. مانند: در یک واژه مرکّب  پارادوکس ممکن است پارادوکس در واژه:  – 3

شویم  خراب  می  ز  زمانی  که  بیا    بیا 
این    در  گنجی  به  رسیم   آبادخراب مگر 

 
بود  جایم  برین  فردوس  و  بودم  مَلَک    من 

دیر    این  در  آورد   آبادم خراب آدم 
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  بیشتر بدانیم!   
 

ای ظریف از سمت  ها به دلیل غیر باور بودن معمولا با اشاره یکی از نکات قابل توجّه در پارادوکس این است که پارادوکس   نکته مهم: 

 کنید، خود شاعر بر غیر معمول بودن سخنش اذعان دارد. مثال زیر مشاهده می   3شاعر همراه هستند. چنانکه در  
 

واژگون  بخت  از  شنو  عجب  نکته   این 

دل   سنگین  آن  که  گفت  توان  نکته  این  که   با 

من  که  کام  بطلب  عادت  آمد  خلاف    از 

عیسوی   انفاس  به  یار  بکشت  را   ما 

اوست  با  مریم  عیسی  دم  و  را  ما   کُشت 

کردم  پریشان  زلف  آن  از  جمعیت   کسب 
 

یابیم که پارادوکس ندارند. مانند این مصراع  بعضی عبارات نیز ظاهرا پارادوکس دارند امّا با کمی دقّت درمی نکته بسیار مهم:  

 » این برایش سخت آسان بود« از مهدی اخوان ثالث در مورد رستم: 
 

دهد. در  در اینجا قید است و معنای »بسیار« می  دقّت داشته باشید، »سخت«گویم چرا این مصراع پارادوکس ندارد. اکنون می 

و این جمله اصلا پارادوکس ندارد. ما نیز در گفتار امروزی و    »این برایش بسیار آسان بود.«شود:  نتیجه مفهوم عبارت فوق می

بد گشنمه  )یعنی خیلی ورزش کردم.(  سخت ورزش کردم  گوییم:  کنیم. مثلا می عادی و معیار، از جملاتی اینگونه استفاده می 

 )یعنی خیلی درس خوندم( بد درس خوندما گوییم؛  اَم( یا مثلا می )یعنی خیلی گرسنه 
 

« در نظر بگیرید.  پارادوکس« مطالعه کنید. چرا که ممکن است تضاد را اشتباهی »تضاداین مبحث را حتما با مبحث »توجّه:  

 پس تضاد را هم خوب یاد بگیرید تا این دو را با هم اشتباه نگیرید. 

  تضاد   
 

 گویند. آوردن دو واژه متضاد در یک بیت یا یک عبارت را تضاد می

روی   دل  دوستز  دریابد دشمنان  ،   چه 

روز   گردد  خشک  شاخش   سرما نه 

کرَمَ  خانه از  را  ما  دل   کن عمارت  ی 

با ما چو   نفس   برخیزند ،  بنشینندبه عمـری یک 

می این   گاهی  بر  که  را آتش  و  آب  زدم    خویش 

کجا   آفتاب  شمع  کجا  مرده   چراغ 

روز   گردد  زرد  برگش   گرما نه 

آن  از  بـه  پیش  نهد  رو  خانه  این   ویرانی که 

چو   خاطر  در  شوق   بنشانند ،  برخیزندنهال 

شمع  چو  مقصودم  بود  مردم  کـار  در   روشنی 
 

 

 آن رخ دهد.   یک فعل و حالت منفیآرایه تضاد ممکن است در   توجّه: 

نشان   و  نام  قدری  وجودم    هست که  هست  از 
آن   در  ضعف  از  نه  اثری  ور   نیست که  نیست  جا 

 
 

 تضاد بین دو واژه ممکن است محسوس و آشکار نباشد.  توجّه:

نیست صورت   هیچ  ظاهر    زیبای 
برادر    بیارسیرت  ای   زیبا 

 
 

  بیشتر بدانیم!   
 

شما صد  بندگی  توانند تضاد هم باشند. مانند: » ز  ها می خیر. بسیاری از پارادوکس  آیا هر پارادوکسی، تضاد هم دارد؟  سوال:

و ... «، ولی ممکن است کلمات سازنده پارادوکس، با هم در تضاد  مومن  کافرِ  ،  هُشیارمستِ  ،  جاهلعاقلِ  است،  آزادی  هزارم  

« در تضاد نیست و با وجود داشتن  منعم« با »فقیرنباشند. مانند: »فقیرانِ منُعم، شبِ آفتابی، آتشِ سرد و ...«. توجّه شود که »

 پارادوکس، تضاد ندارد!  

درواقع   ممکن است دبیر ارجمندی بگوید تضاد مفهومی ایجاد کرده است. بله و این تضاد مفهومی را پارادوکس است نه تضاد!

 ( رجوع شود به آرایه پارادوکسی متضاد به هم اضافه شوند، آن ترکیب هم تضاد دارد و هم پارادوکس.) هرگاه دو کلمه 

فقر   ارزانی  دولتِ  من  به    دار  خدایا 
است   من  تمکین  و  حشمت  سبب  کرامت   کاین 

 
»دولت« به معنی »سعادت و خوشبختی« و »فقر« به معنی »بدبختی« است. اگر این دو جدا از هم بیایند، بیت یا عبارت، فقط  

 سازد و هم پارادوکس. ها هم تضاد می شدن آن تضاد دارد، امّا اضافه 
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)مانند »سفید و سیاه« که  گیریم نه »مراعات نظیر«.  ها را »تضاد« میآندر مراعات نظیری که دو واژه، متضاد هم باشند،    توجّه:

 « هستند(. رنگدر اصل مراعات نظیر هستند، چون زیر مجموعه یک چیز، یعنی »
 

این مبحث را حتما با مبحث »پارادوکس« مطالعه کنید. چرا که ممکن است پارادوکس را اشتباهی »تضاد« در نظر بگیرید.  توجّه:  

 پس پارادوکس را هم خوب یاد بگیرید تا این دو را با هم اشتباه نگیرید. 
 

ی پارادوکس )متناقض نما( یا تضاد وجود دارد؟ پارادوکس یا تضاد به کار رفته را  در کدام یک از ابیات زیر آرایه    

 به طور دقیق مشخص کنید. 

می قدح  و  جام  دی  که  مجلس   شکست صوفی 
 

شد   فرزانه  و  عاقل  می  جرعه  یک  به   باز 
 

نگشت گریه  ضایع  که  شکُر  سحر  و  شام   ی 
 

شد قطره   یکدانه  گوهر  ما  باران   ی 
 

طرّهحلقه خم  است  نجات  دام  دوست ی   ی 
 

نبود   دام  این  در  که  مرغی  حالت  بر   وای 
 

را  تو  است  حیات  آب  بقا  ز  شستن   دست 
 

را   تو  است  نجات  خط  جهان  به  کشیدن   خط 
 

زندگی  آب  خاصیت  ز  آگهی   داد 
 

مرا   انگبین  در  تو  عشق  ریخت  که   زهری 
 

ارجمند  جادویی  شد،  خوار   هنر 
 

گزند   آشکارا  راستی،   نهان 
 

بنده توآزاد  رکاب  در  بوُد  که   ای 
 

کنی   سفر  آنجا  تو  که  ولایتی   خرّم 
 

کرد  آشکارا  پرده  از  من  راز  که   مهی 
 

است   پنهان  پرده  زیر  او  صورت   هنوز 
 

خوش  گلی  برگ  داشت بلبلی  منقار  در   رنگ 
 

ناله  خوش  نوا  و  برگ  آن  اندر  داشت و  زار   های 
 

خاموشم  درد  عین  در  که  مدار   عجب 
 

است   درمان  عین  پریچهره،  یار  درد   که 
 

  حسن تعلیل   
 

است. و آن هنگامی است که شاعر یا نویسنده برای یک  زیبایی علتّ و آوردن دلیلی غیر واقعی و ادبی  حُسن تعلیل به معنای  

 بیاورد.  انگیز دلیلی غیرمنطقی و خیالموضوع، 

گفته و بنا به دلایلی از  ها را میکرده و حُسن آنسعدی در محفلی از زیبارویان تعریف می  به این داستان تخیّلی توجّه کنید:

تعریف   از خوبرویان  گلِه و شکایت کرده است که چرا وقتی  از سعدی،  از آن، معشوق سعدی  بعد  نکرده.  تعریف  معشوقش 

مالی و توجیه  ماست است، لذا با بیت زیر قضیه را  کرده، از او چیزی نگفته است؟ سعدی هم متوجّه شده اشتباه بزرگی کرده  می

 کرده است! 

گفتم  تو  جز  حدیث  که  کردم  عهد  خلاف  جانی    نه  میان  در  تو  و  زبانند  سر  بـر    همه 
 بیت فوق حُسن تعلیل دارد. زیرا دلیل واقعی آن چیزی نیست که شاعر گفته است. 

 داند. می بدعهدی روزگار شاعر در بیت زیر علتّ باریدنِ باران را،  

بهار  ابـر  دید  چو  ایّام  بدعهدی  آمد گریه   رسم  نسرین  و  سنبل  و  سمن  بر    اش 
را بشناسیم.   حروف تعلیل و سبب و علّت که حُسن تعلیل، معمولاً با آوردن علّت همراه است، بهتر است  با توجّه به این   نکته:

به این  « اگر به معنای »که، از، زِ، از آن، زان، تا، چون و ... معمولاً ابیاتی که این حروف را داشته باشند، حُسن تعلیل نیز دارند. »

... که، به خاطر این دلیل که، زیرا که، چون  « نیز  دلیل« و »سبب«، »علتّسازند. واژگان »« باشند، معمولا حسن تعلیل می که 

 همینطورند و اگر در بیتی بیایند، به احتمال زیاد حُسن تعلیل خواهند ساخت. 

دهان ندارد  زانبسته  پسته  که    بود 
داری   تو  که  دهان  شیرینی  و   خوبی 

 
 زبان نیست. بسته است که مانند تو خوب و شیرین« دهانبه این دلیلپسته »

آن   است از  دوخته  دهان  دانا    مرد 
است   که  سوخته  زبان  از  شمع  که   بیند 

 
دانا » این سببمرد  است که میبه  بسته  را  و دهانش  است  زبانش  به سبب  بیند شمع،  « ساکت  و سوختن  بازشدن دهانش 

 سوزد. اش( می )فتیله 
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عشّاقتا   خون  ریخت  تو    چشم 
ماتم   رنگ  گرفت  تو   زلف 

 
 شدگان چشم تو نشسته است. « است زلف تو سیاه است که در ماتم کشتهبه این دلیل»

  دیده گشتند پیران جهان از آن  خمیده پشت  
می   که  خاک  را اندر  جوانی  ایّام   جویند 

 
 وجوی جوانی هستند. اند که در خاک در جست« خمیده قامت گشته به آن سببپیران »

 

شکفت   گلُ  اگر  خاک  بر  نیست    عجب 
گُل که    در چندین  خفت   اندام   خاک 

 
 روید. اند، از خاک گل می اندام در خاک دفن شده های گل« انسان به این دلیل که»

 

 چند بیت دیگر: 

کمین ز خیل حوادث  هر طرف  است در   گهـی 

نشـــانی  یـافت  رخـت  مهـر  اثـر  از   مـاه 

مگس  که  نویسم  که  نخواهم  شعر  دگر   من 

می دین  و  دنُیی  نه  شاهدان  عقلگـر  و   برند 

عمـر   تمام  در  مجنون  نکرد بید  بالا   سر 
 

رو    عمر عنان زان  سوار  دواند   گسسته 

 جهـانی بــه جمــالش نگــران است زان روی  

می  است! زحمتم  شیرین  سخن  که  بس  از   دهد 

زاهدان   چه  پس  گزیده برای   ؟!اندخلـوت 

بی جز  حاصل  بـه  نبود   شرمندگیحاصلی 
 

  بیشتر بدانیم!   
 

 است. )سؤال و تعجّب(انگیز به یک سؤال پاسخ خیالگاه حسن تعلیل  توجّه:

می  خلفا  مرگ  به  بغداد   گرید خاک 

سلسله  این  چیست؟گفتم  پیِ  از  بُتان  زلف    ی 

است؟   بغداد  در  که  چیست  روان  شط  این  نه   ور 

گِله  حافظ  می گفت  شیدا  دل  از   کرد ای 
 

 

 گیرد. شکل می بیت موقوف المعانی    2در حسن تعلیل گاه  توجّه:

می آن  از  نه  را  خویش  موی  سیاه من   کنم 

جامه  کنندچون  سیه  مصیبت  وقت  بـه    ها 

گناه   کنم  نو  و  شوم  نوجوان  باز   تا 

سیاه  کنم  پیـری  مصیبت  از  موی   من 
 

 
 

. مثلا در بیت زیر علّت کاری بیان  هر علّتی نمی تواند حُسن تعلیل باشداست. پس  زیبابودن علّت  حُسن تعلیل به معنای    توجّه:

 شده منطقی است، حُسن تعلیل ندارد. شده، ولی چون علّت زیبا و ادبی نیست و دلیل آورده

میهدیه را  ها  درویش  هر    داد 
را   تا  خویش  مرغ  نطق   بیابد 

 
 حروف »که، از، چون و ...« ممکن است معنای تعلیل نداشته باشند.  توجّه:

 ی حسُن تعلیل وجود دارد؟ حُسن تعلیل به کار رفته را به طور دقیق مشخص کنید. آرایه ،  در کدام یک از ابیات  

سخنم  شب  همه  و  است  این  من  کار   روزها 
 

خویشتنم  دل  احوال  از  غافل  چرا   که 
 

نادیدنی چشم دیدن  از  است  به   پوشیدن 
 

را   زنگار  هوا  از  گیرد  آیینه  سبب   زین 
 

گل  دریدی  جامه  گه  بلبل،  زدی  نعره   گه 
 

آن   برفت  یاد  از  افتادم،  تو  یاد   هابا 
 

گریبان  به  اخگرش  افتاده  دلم   از 
 

ندارد بی  تاب  و  پیچ  زلف  آن   سبب 
 

نمی چرا  سیاهی  داغ  کعبه   افتد؟ ز 
 

سوخته   نه  لالهاگر  عشق  است ی   رویان 
 

هواست  باد  کز  پنداری  تو  سرو   جنبش 
 

ناله   از  که  است نه  طرب  در  چمن  مرغان   ی 
 

دریده گل گریبان  هرزه  به  همه   اند ها 
 

نگفته   گلشن  به  تو  لب  از  حرفی   ام من 
 

گفت  توانمش  بشر  نه  خواند  توانمش  خدا   نه 
 

را   فتی«  »لا  مُلک  شه  نامم  چه   متحیّرم 
 

مگس  که  نویسم  که  نخواهم  شعر  دگر   من 
 

می   است زحمتم  شیرین  سخن  که  بس  از   دهد 
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  ایهام   
از آن برداشت شود. توجّه شود  قابل قبول  دو یا چند معنایِ  ای به کار ببرد که  را به گونه عبارت  و یا  یک واژه  هرگاه شاعر یا نویسنده  

 ای به معنای شعر وارد نکند. و هیچ کدام از دو معنی لطمه در ایهام باید هر دو معنی قابل قبول باشند  که  

است   خون  بر  نشسته  چشمم  مردم  گریه   ز 
 

حـال    طلبت  در  که  است؟ مردمان  ببین   چون 
 

هایم برای رسیدن  )ببین حال مردمک ها  مردمک   -2ها برای رسیدن به تو چگونه است؟(  )ببین حال انسانها  انسان   -1:  مردمان

 به تو چگونه است؟( 

آتش  بوی  بر   بر  عود  چون  تو  زلف   سر 
 

می می  و  دستم سوزم  به  است  باد  و   سازم 
 

 سوزم( )بر امید سر زلف تو... میامید   -2سوزم( ی سر زلف تو... می)با رایحه رایحه  - 1: بوی

مست   تو  چشم  دو  بود  مُدام  اگر   خواهد 
 

بود  خواهد  دوام  بر  ما  مستی  و   خروش 
 

 )اگر دو چشم تو، مست شراب خواهد بود...( شراب   - 2)اگر دو چشم تو، پیوسته مست خواهد بود...( پیوسته  -1:  مدام

ضلال   تنهایی  و  است  زندان   خانه 
 

سعدی    چون  که  نیست گلستانیهر   ش 
 

 ندارداثری مثل گلستان هر که مانند سعدی  -2ندارد گلستان و باغی  هر که مانند سعدی  -1: گلستان

مزن   دوری  از  دم  عیسی،  دمت   ای 
 

که    آن  غلام   نیست دوراندیش  من 
 

 کند. به دوری فکر نمی من کسی را دوست دارم که   -2نیست.  نگر آگاه و آینده من کسی را دوست دارم که  -1: دوراندیش

 دهد.گاه ایهام بسیار هنرمندانه است و یک کلمه بیش از دو معنا میتوجّه: 

نیامد   بیستون  از  تیشه  صدای   امشب 
 

به    شیرین  شاید  باشد خواب  رفته   فرهـاد 
 

 کنایه از مرگ! خواب شیرین  -3اش( )نام معشوقه خواب شیرین را دیدن  - 2 خوشخوابی  -1خواب شیرین: 

 

 ی »نگران« یا عبارت »دور از تو« تواند ایهام داشته باشد. مانند واژه مییک کلمه بسیار ساده گاه توجّه: 

است   ابروی  کمان  هوادار  باز  دل   مرغ 
 

کبوتر    آمد نگـران  ای  شاهین  که   باش 
 

 کنان نگاه  -2 ناراحت  -1نگران: 

من   دل  به  خون  زند  موج  شفق  جام   چون 
 

همه    این  تو  با  از  است دور  زردی  چهره   مرا 
 

 دور از جان تو  - 2دور از وجود تو، در فراق تو  1دور از تو: 
 

 ها را با هم اشتباه بگیرید. مبحث »ایهام« را حتما با مبحث »ایهام تناسب« مطالعه کنید. چرا که ممکن است آن توجّه: 

  ایهام تناسب   
معنای دیگر آن با کلمه یا کلماتی در بیت فقط  و  یک معنای آن قابل قبول  ای به کار ببرد که  ای را بـه گونه هرگاه شاعر واژه

 غذا به مشامش برسد.(بوی  امیدوارم  داشته باشد. )ارتباط و تناسب معنایی 

کرد؟  روی  گویند   زرد  که  سعدی  تو   سرخ 
 

بر    عشق  و  مس اکسیر  افتاد   شدم زر  م 
 

 بالای -  3فلز روی    -2چهره  -1: روی

 دارد. تناسب معنایی فقط با کلماتی مثل مس و زر معنای دوم  )چهره( است و معنای اوّل فقط منظور مسلّم است که 

پیش   بدم  اوفتاده  شبنم   آفتاب  چون 
 

به    مِهرم  و  رسید  جان   برشدم عَیوّق  به 
 

. از این دو معنا فقط معنای اول در شعر قابل قبول است: »عشق من را به بلندی رساند«  خورشید  -2عشق    - 1دو معنا دارد:    مِهر 

ای در  قبول. امّا معنای دوم با کلماتی مانند آفتاب و عَیوّق )که ستاره قبول و »خورشید من را به بلندی رساند« غیرقابل قابل 

 گوییم. گونه ایهام را ایهام تناسب میاینهاست( تناسب معنایی دارد. بلندی 
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خوبت   کرد  آیتی  روی  کشف  ما  بـر  لطـف   از 
 

در    نیست  خوبی  و  لطف  جز  زمان  آن   ما تفسیر  ز 
 

آید و معنای دوم آن با واژه تفسیر  )جزئی از قرآن(. مسلمّ است که فقط معنای اوّل آن به کار شعر می آیـه    - 2نشانه  -1:  آیت

 فقط تناسب معنایی دارد. 

باغ   این  بلبل  است  هزار   گر 
 

است   یکی  ترانه  و  نغمه  را   همه 
 

آید و معنای دوم  آوا(. مسلّم است که فقط معنای اولّ آن به کار شعر می ای خوش)پرنده بلبل و عندلیب  -2 1000عدد   -1: هزار

 ها »بلبل، نغمه و ترانه« فقط تناسب معنایی دارد. آن با واژه 

عالمی   بر  گسترد  سایه   چنان 
 

رستمی زالکه    از  نیندیشد   ی 
 

 پدر رستم - 2پیر و ناتوان   -1: زال

 نترسد.  - حتّی رستم  -چنان امنیتی در جهان به وجود آورد که هیچ شخص ناتوانی از هیچ شخص نیرومندی  آن 

 کنند. اسامی همچون: خسرو، شیرین، زال و ...بسیاری از اسامی در ابیات ایهام تناسب ایجاد می نکته: 
 

دار دقّت کنید، متوجّه  است. وقتی به معنی کلمات ایهام دانستن معنی کلمات    ، ترین تبحّراصلیدر دریافت آرایه ایهام،  نکته:  

دانید. و  توانستید سوالات ایهام و ایهام تناسب را درست جواب بدهید. چون بسیاری از این معانی را نمیشوید چرا نمیمی

اند. پس به جزوه اصلی  ی این واژگان، به صورت ایهام یا ایهام تناسب، در امتحان نهایی یا کنکور آمدهجالب اینجاست که همه 

 های ادبی مراجعه کنید و این واژگان را به خاطر بسپارید. آرایه 

  بیشتر بدانیم!   
 

 هاست. شاعران مطرح در این زمینه را بشناسید. ها مربوط به اسم شاعر یا تخلص شعری آن بعضی از ایهام نکته مهم:  

روزی  را  خود  فرصت  کُشی  که  کردی    عهد 
آن  فرصت    یافتی،  نکن عهد  ار   فراموش 

 
 )اگر فرصت یافتی آن روزگار را فراموش نکن( روزگار   -2)اگر فرصت یافتی آن پیمان را فراموش نکن(پیمان  -1عهد: 

 ( را یافتی شاعر ) فرصت  اگر    –   2( یافتی  زمان )   فرصت اگر    -   1فرصت در این بیت تخلّص شاعر است )فرصت شیرازی( و ایهام دارد.  
 

 برای مبحث جناس تام نیز بسیار مهم هستند. واژگانی که قابلیّت ایهام دارند،  

ی ایهام یا ایهام تناسب وجود دارد؟ نوع ایهام یا ایهام تناسب را به طور دقیق  در کدام یک از ابیات زیر آرایه   

 مشخص کنید. 

هم  نه  که  راستی  من به  بودم  تو   بازی 
 

شوخ   می تو  که  بین  مگس  بازی دیده   کند 
 

می  رُخت  و  زلف  بوی  می به  و   آیندروند 
 

غالیه   به  جلوه صبا  به  گل  و   گری سایی 
 

می  روز نهان  روشن  روی   گشت 
 

سیاهی   در  شب  دامن  زیر   به 
 

 ماهم این هفته برون رفت و به چشمم سالی است 
 

است   حالی  مشکل  چه  که  ندانی  تو  هجران   حال 
 

پای  بلغزد  گر  که  کن  چنان  معاش   دلا 
 

دارد فرشته   نگه  دعا  دست  دو  به   ات 
 

بکندند  بال  را  دلسوخته  بلبل   چون 
 

نیامد   پرواز  به  باز  چمن،  طرف   بر 
 

می چگونه  مهوشان بیرون  کین  از   رود 
 

تنم   در  رفته  فرو  روح  همچو  که   مهری 
 

باده  با  گلشن چنان  این  در  سرگرمم  تو  عشق   ی 
 

می   ریحانه  پا  زیر  در  او  راه  خار   آید که 
 

دوست  نه  خوردش  تیمار  بیگانه   نه 
 

پوست   و  ماند  استخوان  و  رگ  چنگش   چو 
 

خوش گلی  برگ  داشت بلبلی  منقار  در   رنگ 
 

ناله  خوش  نوا  و  برگ  آن  اندر  داشت و  زار   های 
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  اغراق   
 

چنان که از حد معمول بگذرد  روی در توصیف است.  در اصطلاح بدیع، زیاده اغراق در لغت به معنی سخت کشیدن کمان است و  

 انگیز و زیبا باشد.  و برای شنونده شگفت

بنگر  و  وفات  از  بعد  را  تربتم   بگشای 
 

برآید   کفن  از  دود  درونم  آتش   کز 
 

دشت  ز  اسپان  و  سواران   خروش 
 

برگذشت   همی  کیوان  و  بهرام   ز 
 

رنگ  جنگ  آن  سهم  از  باخت   فلک 
 

پلنگ   و  شیر  جنگ  سهمگین   بود 
 

تواند  هر نوعِ ادبی دیگر نیز می ، امّا باید دقّت داشت که آثار غنایی و عاشقانه و  شوداغراق معمولاً در آثار حماسی دیده می نکته:  

 اغراق داشته باشد. 

زار  بگریم  چنان  آن  دیار  و  یار  یاد   به 
 

براندازم   سفر  رسم  و  ره  جهان  از   که 
 

بهاران  در  ابر  چون  بگریم،  تا   بگذار 
 

یاران   وداع  روز  خیزد  ناله  سنگ   کز 
 

 هیـچ است آن دهـان و نبینــم از آن نشـــان 
 

 مــوی است آن میـان و ندانم کـه چیســـت آن  
 

 

 باشد.(ی کنکوری  تله )امّا ممکن است سازد. اغراق می معمولاً صد، هزار، هزاران و... آمدن اعدادی مانند   نکته:

سینه  از  پرده اگر  ضعیفی  مـور   برداری   ی 

 دلــم گــرفته از این روزهـا دلـم تنگ است 

رسید   چون  گردنش  بر  تیغ    دم 

دارد هزاران    کمر  موی  آن  از  دل  بر  غم   کوه 

 فـرسنگ استهـــزار  میـان مـا و رسیــدن  

 گــام از تــن پـــرید  صــدســـر عَمــرو 

  بیشتر بدانیم!   
 

ای از آن است. لذا در بیشتر آثار حماسی، اغراق دیده  « است که اغراق نمونه خَرق عادت های آثارحماسی »یکی از ویژگی   توجّه:

 شود.ای که در تمام ابیات پیوسته زیر اغراق دیده می شود. به گونه می

دشت  ز  اسپان  و  سواران   خروش 

لعل  بود  خون  ز  ساعد  و  تیغ   همه 

رنگ  خورشید،  روی  با  ایچ   نماند 

اشکبوس  او  نام  کجا   دلیری 

 بشد تیـــز رُهّـــام بــا خــود و گبـــــر 

برگذشت   همی  کیوان،  و  بهرام   ز 

نعل  زیر  در  خاک  دلِ   خروشان 

سنگ و  کوه  بر  خاک  آمده  جوش   به 

کوس  سان  بر  برخروشید   همی 

 ر  ـگــرد رزم انـــدر آمـــد بــه ابـــهمی

 

تواند حاوی  نیز می تخریب بیش از حد  از یک موضوع یا شخص نیست، بلکه  تعریف بیش از حد  اغراق فقط در    نکته بسیار مهم:

 تر است!!! اغراق باشد. چنانکه بگوییم فلانی از مورچه هم ضعیف 

 ی اغراق وجود دارد؟ اغراق به کار رفته را به طور دقیق مشخص کنید. در کدام یک از ابیات زیر آرایه   

رسد زحُل  بام  به  سال  هزار  از   بعد 
 

کند   رها  سنگی  تو  بام  ز  پاسبان   گر 
 

بی عالمی هستند  تو  زلف  چو   قرار 
 

حُسن   قرار  زلفت  خم  در  دید  دیده   تا 
 

عالم  این  در  گر  هست  عافیتی   لباس 
 

است   عریانی  است،  کوته  آن  از  خلق  دست   که 
 

سر  ز  رود  نفسم  آن  تو  عشق  شراب   شور 
 

تو   سرای  در  خاک  شود،  هوس  پر  سر   کاین 
 

زنده  زبان  زخم  صدهزار  هنوزبا   ام 
 

سخت   این  به  نداشت  گمان   ام جانیگردون 
 

بیشتر ذرّه  از  تو  روی  عاشقان   ای 
 

کمترم؟   ذرّه  کز  تو  وصل  به  رسم  کی   من 
 

گور  در  مسکین  من  با  رود  سوز  همین   گر 
 

کفنم   یابی  سوخته  کنی  باز  اگر   خاک 
 

زبان  و  بیار  سعدی هنر  مکن   آوری 
 

شیرینم!   که  شکر،  گوید  که  است  حاجت   چه 
 

دیدم  نوح  طوفان  ره،  صد  دیده  آب   از 
 

زایل   نگشت  هرگز  نقشت  سینه  لوح   وز 
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  تلمیح  
معنای » به  لغت  در  گوشه چشماشاره تلمیح  به  ادبی  کردن  اصطلاح  در  و  است  داستان اشاره «  احادیث،  آیات،  به  های  کردن 

 است.  عاشقانه و تاریخی، مثََل و... 

نمی  و  بود  خون  حسرت  غرق  ز   فرهاد مرد 

نیست  بزرگـی  مُنافـی  درویشان  بـه   نظـرکردن 

رَه،   صد  دیده  آب  نوح  از   دیدم طوفان 

گفت  توانمش  بشـر  نه  خواند  توانمش  خدا   نه 

به   که  کان  توامَ  لعل    افتاد ظلُمات  طالب 

شیرین  افسانه خواندم    کردم ی  خوابش  به   و 

مورش  با  بود  نظرها  حشمت،  چنان  بـا   سلیمان 

زایل  نگشت  هرگز  نقشت،  سینه  لـوح   وز 

« ملک  شه  نامم  چـه  ... متحیّرم  فتی  را؟لا   » 

حیوان  چشمه طلب   نکند؟   نکند،ی   چون 
 

 آورند. کردن است امّا گاه ترجمه کامل را می اصل تلمیح، اشاره توجّه: 

راست پیغمر  گفت    گوی  چنین 
بجوی  دانش  گور  تا  گهواره   ز 

 
 

 و ...حضرت محمد( (، احمد )موسی(، کلیم ) ابراهیم القاب مربوط به پیامبران را سعی کنید بدانید: خلیل ) توجّه: 
 

  تضمین   
 

در اثر خود را تضمین  ی دیگر  شاعر یا نویسندهآوردن بخش کاملی از آیه، حدیث و یا مصراع، بیت یا قسمتی از شعر و نثرِ  

آورند؛ چون تضمین مشخّص  بیاورند. ولی در کنکور نمی »   «  شده را باید داخل گیومه  گویند. معمولاً و قاعدتاً عبارت تضمینمی

 شود. قسمت آخر شعر زیر، از مولاناست که دکتر شفیعی کدکنی در شعر خود آورده است.  می

 بیداری زمان را با من بخوان به فریاد

 ور مرد خواب و خفتی، 

 »رو سر بنه به بالین، تنها مرا رها کن«

کن   رها  مرا  تنهـا  بالین،  به  بنه  سر    رو 
کن   مبتلا  شبگرد  خـراب  من   ترک 

 
 

 مصراع اولّ بیت زیر نیز از سعدی است که دکتر شفیعی کدکنی در شعر خود آورده است. 

آفتابی«  برآید  که  امشب  ندارد  آن      »سر 
بشکن   کار  طلسم  و  باش  خـود  آفتاب  خود   تو 

 
 

کند. مانند تضمین بیت دوم  گاه شاعر یا نویسنده پیش از آوردن بیت یا متنِ تضمینی، به نام شاعر یا نویسنده اشاره مینکته: 

 اشاره کرده است. )لسان الغیب( از شعر حافظ، که شهریار در بیت اوّل به اسم حافظ 

دم  او  شوق  نوای  ز  دم،  هـر  نای  چو  زنم   چـه 

صبحگاهی  نسیم  که  امیدم  این  در  شب    »همه 

غیب«  که    را خوش»لسان  نوا  این  بنوازد   تر، 

را«  آشنا  بنوازد  آشنایی،  پیام   به 
 

 

 . است اشاره کرده  به اسم آن  اصفهانیالدین عبدالرزّاق حافظ پیش از تضمین از شعرهای کمال

نمی  باورت  حدیثگر  این  بنده  از   شود 

مِهر  تو  از  بردارم  و  تو  از  دل  برکنم    »گر 

گفته   »از  بیاورم کمالی  دلیلی   » 

برم؟«  کجا  دل  آن  افکنم  که  بر  مِهر   آن 
 

 

 . ستااشاره کرده  فردوسی به اسم آن  شعر سعدی نیز پیش از تضمین از 

« گفت  پاکزادفردوسیچنین   » 

دانه که  موری  است »میازار    کش 

باد-  پاک  تربت  آن  بر  رحمت   - که 

است«  خوش  شیرین  جان  و  دارد  جان   که 
 

« در درس شانزدهم کتاب فارسی دهم، بسیار از این آرایه استفاده  خسرو های بسیار دارد. در داستان » تضمین در نثر نیز نمونه   توجّه: 

 شده است. 

 »من گوش استماع ندارم، لمَِن تَقول«. آمد، با زهرخندی گفت: داد نزن: با صدایی که به قول معروف، از ته چاه درمی 

وی را به مِی و  نظر و عنودان بدگهر«  »حسودان تنگ کردند. ولی چه سود که  ستودند و تکریمش می شناختند و می همه می 

به منجلاب فساد کشید   را  او  این شکست   ... لَعِب کشیدند.  و  لهو  و  و  »فی معشوق  نکرد  مُنکری که  از معاصی  نماند  الجمله 

 ای شد و کارش به ولگردی کشید. تریاکی و شیره مُسکری که نخوَرد.«
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 « نیست. تلمیحباشد و »« می تضمینآوردن کلّ آیه یا حدیث »توجّه: 

 ای پســر »کُلّ یـــوم  هُـــوَ فی شَـــأن«   بهـــر این فــرمود رحمـــان ای پســر  

 »کادَ الفقرُ أن یکونَ کفراً«معرفت نیارامد تا فقرش به کفر انجامد؛ درویش بی

 . سازدنمیتضمین   مانند »عزّ و جلّ«، »اولی الالباب« یا »عَمَّ نوَالُهُ« و ... آمدن یک اصطلاح یا اسم عربی  توجّه:

 تلمیح یا تضمین به کار رفته را به طور دقیق مشخص کنید.   

لعلش ز  و  بمردیم  هجر  تیرگی   در 
 

چشمه   لب  به  نرسیدیم هرگز  حیوان   ی 
 

سلسله  سراسیمه در  زلف  لیلیی   ی 
 

پراکنده   مجنون  دل  چیست؟ حال  ما   ی 
 

روزگار  طوفان  کشاکش  در   سرگشته 
 

خویش   بهشت  حوا  و  آدم  همچو  کرده   گم 
 

حوری  آن  قصر  بام  زیر  حافظ   سرشت چشم 
 

داشت شیوه  الانهار  تحت  تجری  جنّات   ی 
 

یکتایی به  کنم  عشقت  دعوی   چگونه 
 

بکند   دوتا  فلک  پشت  تو  عشق  بار   که 
 

دهیم  سمرقندی  ترک  بدان  خاطر  تا   خیز 
 

همی   آید  مولیان  جوی  بوی  نسیمش   کز 
 

می  چاه  سر  منیژه  چون  که  مه   نشستاین 
 

تازیانه   به  شد گریان  افراسیاب   ی 
 

بشکستم  همه  عهد  بستم،  در  تو  عهد   تا 
 

پیمان   همه  نقض  باشد،  روا  تو  از   هابعد 
 

بلندش  خواهد  او  که  سر  آن   بلند 
 

نژندش   خواهد  او  که  دل  آن   نژند 
 

نگنجی فهم  در  تو  که  گفتن  تو  وصف   نتوان 
 

نیایی   وهم  در  تو  که  گفتن  تو  شِبه   نتوان 
 

 

  مراعات نظیر )تناسب(   
 

باشد. مراعات نظیر اگر در  می مراعات نظیر  داشته باشند،  ای غیر از تضاد  تناسب و رابطه آوردن دو یا چند واژه که با یکدیگر  

 . گیرندتناسب و مراعات نظیر را یکسان در نظر میگویند، امّا در کنکور می تناسب دو واژه باشد معمولاً آن را 
 

و  دی  و  تیر  بسی    اردیبهشت ماه 

دشت  ز  اسپان  و  سواران   خروش 

تو   به  رمه  ای  گرگ سپرده   طبع چوپان 

است  کربلا  یک   نهفته  چشمت  به    شکوه 

مـا    کـه  و  خـاک  برآید   خشـت باشیم 

برگذشت کیوان  و  بهرام  ز    همی 

شبان  این   بگذرد گرگی  نیز   شما 

قتلگاه مجسم  روضه  ای    گودال 
 

 

  بیشتر بدانیم!   
 

 د، زیرا معمولا کلمات مربوط به یک داستان، با یکدیگر تناسب هم دارند. ندارد، اکثرا تناسب هم دارتلمیح  که  تیابیا  توجّه:
 

نمی و  بود  خـون  حسرت  غرق  ز  کردم شیرین  افسانه  خواندم     فرهاد  مـرد  خوابش  به    و 
 

ی مراعات نظیر به کار رفته  ی مراعات نظیر )تناسب( وجود دارد؟ واژگان سازنده در کدام یک از ابیات زیر آرایه    

 را به طور دقیق مشخص کنید. 

بی  تو  زلف  و  رخ  و  قد  از  شد  باغ   تابدر 
 

سیراب   سنبل  سهی،  سرو  تری،   گلبرگ 
 

شیوه  و  چرخ  مهر  نیست بر  اعتبار  او   ی 
 

او   مکر  ز  ایمن  شد  که  کسی  بر  وای   ای 
 

نپسندی  تو  اگرش  سعدی  تن  بادا   خاک 
 

باشم   تو  عار  من  و  من  فخر  تو  که  نشاید   که 
 

 گوی را از من، بگو ای خواجه دم در کش نصیحت 
 

 ترسانی از باران چو سیل از سر گذشت این را چه می 
 

گشته  پشیمان  گشتن  طلا   ایماز 
 

کنید   مس  را  ما  فرموده   مرحمت 
 

شگفت  است  کاری  نه  فرهاد  کندن   بیستون 
 

است   کوهکن  فتد،  که  هر  سر  به  شیرین   شورِ 
 

کنار  در  سرش  بداری  گر   سزد 
 

کارزار   از  برآسایی   زمانی 
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  المَثَلمَثَل یا تمثیل یا ارسال   
 

و  افزاید  مثََل، بر تاثیرگذاری کلام می المثل تبدیل شده باشد.  ای حکیمانه که بعدها به ضرب المثل یا گفتن جمله آوردن ضرب 

            ی آرایش کلام است.  بخش و مایه زینت 

درشت   سرای  رسم  است   چنین 

آهنگری  بلخ  در  کرد   گنه 

گشته پشیمان  طلاگشتن   ایم از 

دید  او  در  خویش  پر  و  کرد  نگه  تیر    زی 

پشت   به  زین  گهی  زین  بر  پشت   گهی 

مسگری  گردن  زدند  شوشتر   به 

کنید  مس  ما  فرموده   مرحمت 

ماست  بر  که  ماست  از  که  نالیم  کـه  ز    گفتا 
 

، بیش از دیگران در این زمینه به خلق و  سعدیها هنر و شاهکار سخنورانند. در میان سخنوران فارسی،  ضرب المثل  توجّه:

المثل در آمده  ای که قریب به چهارصد جمله و مصراع و بیت از بوستان و گلستان به صورت ضرب ابداع پرداخته است. به گونه

 بخش کلام سخنوران دیگر شده است. و زینت 

 هر چه نپاید، دلبستگی را نشاید.                           هر که دست از جان بشوید، هر چه در دل دارد بگوید. 

 تو قدر آب چه دانی که در کنار فراتی
 

را حفظ کنیم، چون تعداد آنها نیازی نیست آنبرای شناختن مثََلتوجّه:   راه  ها  بهترین  به معنا،  ها بسیار زیاد است. توجّه 

 نیز بسیار مهم هستند.قرابت معنایی ها در  شناخت مثََل است. شناخت مثََل

ها  مَثَل ها در این است که اوّلا  اسلوب معادله و مَثَل نیز از این جهت که زیرساخت تشبیهی دارند، شبیه هستند ولی تفاوت آن  توجّه:

شود.( ثانیا اسلوب  ای که بسیار معروف شود به مَثَل تبدیل می )در واقع اسلوب معادله   ها هستند. تر از اسلوب معادله بسیار معروف 

  تواند یک جمله یا یک مصراع باشد. آید و می آید و حتما دو مصراع است ولی »مَثَل« در نثر هم می معادله لزوما در شعر می 

  ص تخلّ   
 

 گویند. در بیت آخر یا یکی مانده به آخر را تخلّص میآمدن نام شاعر 
 

میِحافظ   خرقه  این  نپوشد،  خود  پاک    آلود  به  شیخ  را ای  ما  دار  معذور    دامن، 
دل  سعدی،   بر  نشسته  مِهری  روزگاران،  روزگاران    به  به  الا  کرد،  توان  نمی    بیرون 
  »خمُش« در بیت زیر تلخّص مولاناست. ها آشکار نیستند و به نام اصلی شاعر اشاره ندارند.  بعضی از تخلّص 

و   دار  نهـان  بود  خمُشراز  تلخ  خمشُی  ور  شود    ،  جگرسازه  باز  بوُد،  جگرسوزه    آنچه 
 

 ی تمثیل یا تخلّص وجود دارد؟ تمثیل یا تخلص به کار رفته را به طور دقیق مشخص کنید. آرایه  بیت در کدام   

را  تو  روی  صبح  دید  رهی  که  شبی  آن   از 
 

جامه  صبح  چون  که  نرفت  ندرید شبی   ای 
 

عراقی بخت  شب  تیره  این  شود   روشن 
 

داند؟   که  وفادار  یار  رخ  صبح   از 
 

باش را  خود  برو  تو  بد،  اگر  نیکم  اگر   من 
 

کشت   که  کار،  عاقبت  درَِوَد  آن  کسی   هر 
 

جنون  شورِ  مانعِ  صائب،  زنجیر،  شود   کی 
 

را   بحر  سلاسل  در  کشیدن  نتواند   موج 
 

نپسندی  تو  اگرش  سعدی  تن  بادا   خاک 
 

باشم   تو  عار  من  و  من  فخر  تو  که  نشاید   که 
 

دید  او  در  خویش  پر  و  کرد  نگه  تیر   زی 
 

ماست   بر  که  ماست  از  که  نالیم  که  ز   گفتا 
 

ساقی ای  افکن  در  باده  کشتی  به   مرا 
 

گفته   انداز« که  آب  در  و  کن  »نکویی   اند 
 

بوُد  دمی  خوش  دهی  عشق  به  دل  که  گه   هر 
 

نیست   استخاره  هیچ  حاجت  خیر  کار   در 
 

را  فرزانه  دل  هوش  بَرَد  آید  چون   عشق 
 

می   دانا  را دزد  خانه  چراغ  اوّل   کشد 
 

خویش  بازوی  به  ایمن  بس   نباشی 
 

خویش   پهلوی  ز  نادان  گاو   خورد 
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  معنی ابیات و عبارات   
         ابیات و عبارات زیر را به نثر امروزی باز گردانید. 

 نه از تدبیر کار آید نه از رای       و گر توفیق او یک سو نهد پای      

 کرم ورزد آن سر که مغزی در اوست         که دون همتانند بی مغز و پوست  

 کشد؟!   این مور را ببینید که بار به این گرانی چون می 

 اضطراب و تشویشی بزرگ به پای شد و اعیان و وزیر به خدمت اسقبال رفتند. 

 قانعم، وزر و وبال این، چه به کار آید؟   چون به آنچه دارم و اندک است 

 رقصید در آب       به رقص مرگ اخترهای انبوه  میان موج می  

 خواند.  پروری را میهای روشن تدبیر ملک و رعیتدر امتداد نگاه متفکّرش، افق  

 گذرد دل منه که دجله بسی      پس از خلیفه بخواهد گذشت در بغداد به آنچه می  

 کردند، تا هر چه از نفایس بود در آب و گل آدم دفین کردند.   همچنین، هر لحظه از خزاین غیب، گوهری در نهاد او تعبیه می  

 ی عشق شد سرشتم        جز عشق مباد سرنوشتم  پرورده  

 گفت: اگر به طوع و رغبت نیاید، به اکراه و اجبار، برگیر و بیاور.   

 شمس ناگزیر دل از قونیه برکند و عزم کرد تا دیگر به آن شهر پرغوغا باز نیاید.  

 آورد. داد و به نرمی و حسن خلق آنان را به راه راست میطعن و ناسزای دشمنان را هرگز جواب تلخ نمی  

 رفتم تا بر روی دو پا.   کرد. بیشتر بر فوران تخیّل راه میم آماس میـی ذهنهـشدم. سراچخواندم، لبریز میکه می ها رااین حکایت 

 به حرص ار شربتی خوردم مگیر از من که بد کردم       بیابان بود و تابستان و آب سرد و استسقا   

 خار و خاره بندیم   وقت است تا برگ سفر بر باره بندیم       دل بر عبور از سدّ  

 فرض است فرمان بردن از حکم جلودار          گر تیغ بارد، گو ببارد، نیست دشوار   

 ترین مرد قرن، به بار عام رحمت الهی دعوت شدیم.ی خورشیدیما در سایه   

 هلا منکر جان و جانان ما      بزن زخم انکار بر جان ما  

 3بخش ویژه 

 مبحثیبه صورت  نمونه سوال
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 ز هر کشوری مهتران را بخواست       که در پادشاهی کند پشت راست    

 ها به گفتار اوی   همه سوی دوزخ نهادید روی          سپردید دل  

 زور داری چون نداری علم کار           لاف آن نتوان به آسانی زدن   

 فلک باخت از سهم آن جنگ، رنگ         بود سهمگین جنگ شیر و پلنگ   

 برافراخت پس دست خیبر گشا         پی سربریدن بیفشرد پا    

 تر از تخلّص خود شناسد.  جای مجادله نیست؛ چنان باید که همگنان استخلاص یاران را مهم  

 روی در کار ما به جد است و تا از چشم او ناپیدا نشویم دل از ما برنگیرد.   این ستیزه   

 شناسی؟باشد و آن را بر خود حقی نمیکنی؛ مگر تو را به نفش خویش حاجت نمیث مکرّر مییگفت: این حد  

 تر گردد و ثقت دوستان به کرم عهد تو بیفزاید. عقیدت ارباب مودّت بدین خصلت پسندیده و سیرت ستوده در موالات تو صافی  

 گفتم که چو ناگه آمدی عیب مگیر          چشم تر و نان خشک و روی تازه    

 بینی. ها را هم / نمیای / ستارهگریه کنی اگر / که آفتاب را ندیده  

 رغبت به دوش کشید، زنهار، دست از کار بشویید.  ای را بیشما را اگر توان نباشد، کار خود به عشق آمیزید، و پیوسته بار وظیفه  

 او اختران را در آسمان نهاده / تا به برّ و بحر نشانمان باشد.   

  درک مطلب  
 پیام بیت زیر را بنویسید.    

 کمال عقل آن باشد در این راه        که گوید نیستم از هیچ آگاه

 پیام بیت زیر را بنویسید.    

 کسی نیک بیند به هر دو سرای         که نیکی رساند به خلق خدای 

 عبارت »مردان بار را به نیروی همّت و بازوی حمیّت کشند، نه به قوّت تن« به چه موضوعی اشاره دارد؟   

 در عبارت »و این مرد بزرگ و دبیر کافی، به نشاط قلم در نهاد. تا نزدیک نماز پیشین از این مهمات فارق شده بود.«   

 ای بیابید که تحوّل معنایی یافته باشد.واژه  -عبارت در توصیف چه کسی است؟                           ب  –الف 

 در متن یک غلط املایی مشخص کنید و آن را اصلاح کنید.  –»نماز پیشین« معادل کدام نماز است؟                         د  –ج 

 

 بیت زیر به چه موضوعی اشاره دارد؟  

 گشت پنهان           فروغ خرگه خوارزمشاهی در آن تاریک شب می

 های مشخص شده چیست؟ در عبارات زیر مقصود نویسنده از قسمت  

 برد.« دل از ناظران میگری کند، ای جلوهپیکر و چابک، همچون معبدی که بر فراز تپّه»عباس میرزا پیشاپیش سپاه سوار بر اسبی کوه

 تری به روی دشمن باز شود.«های وسیعی بخشچند تن از دشمنان خانگی سبب شد دروازه سرسپردگی »با وجود پایداری مردم، 
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 منظور از مصراع دوم بیت زیر چیست؟  

 سر       کز کعبه گشاده گردد این در گفتند به اتفاق یک

 شده چیست؟ های مشخصدر عبارات زیر منظور از قسمت 

و در هر ذره    کردتصرّف مینگریستند که حضرت جلّت به خداوندی خویش، در آب و گل آدم، چهل شباروز  وار می» در آن حالت، متعجب

 شما در گل منگرید، در دل نگرید.«گفت:»داد و حکمت با ملائکه می کرد و آن را به نظر عنایت، پرورش میازآن گلِ، دلی تعبیه می

 

 در عبارت زیر: 

 شود؟ منظور از »گوهر« چیست؟ این کاربرد موجب ساخت کدام آرایه می  -الف 

 ای دارد؟ قسمت مشخص شده چه آرایه –ب 

که آن را از نظر خازنان پنهان داشته بود. فرمود که آن را هیچ خزانه لایق   ی غیبخزانه»چون کار دل به این کمال رسید، گوهری بود در 

 نیست، الا حضرت ما، یا دل آدم.«

 به«؟بیت زیر به کدامیک از اصول دین اشاره دارد؟ قسمت مشخص شده »مشبه« است یا »مشبه   

 ت این گمان باشد؟ انسانی کدام دانه فرو رفت در زمین که نرست؟              چرا به دانه

 چه مفهومی است؟ بیانگرعبارت زیر   

 نویس مباش، چنان باش که از تو حکایت کنند.«»یا عبدالکریم، حکایت 

 

 منظور از هر یک از عبارات زیر چیست؟  

 ی من برسد.«کرد که به حد فهم ناچیز کودکانهای دارد، آن قدر خود را خم می»سعدی که انعطاف جادوگرانه -الف 

 

 »این تنها، خصوصیت سعدی است که سخنش به همه شبیه باشد و به هیچ کس شبیه نباشد.« –ب 

 

 منظور از واژگان مشخص شده در بیت زیر را بنویسید.   

 اندر میان است نیلجلودار است و  موسیاست         قبطیانو  فرعونیانوادی پر از 

 

 بیت زیر بر کدام اصل نظامی تاکید دارد؟  

 فرض است فرمان بردن از حکم جلودار          گر تیغ بارد، گو ببارد، نیست دشوار 

 

 توان شعر »بانگ جرس« را نوعی حماسه دانست؟ دلیل خود را بنویسید.آیا می   

 کند؟ شاعر در ابیات زیر از چه کسانی صحبت می  

 بیــا عاشـقی را رعـایت کنیم             ز یــاران عاشق حکـایت کنیم 

 اند اند             ســفر بـر مدار خطـر کردهاز آن ها که خونین سفر کرده

 گوید؟ گوید و از چه کسی سخن میبیت زیر را چه کسی می  

 مــرا در نهانی یکــی دشـمن است         کــه بر بخردان این سخـن روشن است

 در شعر زیر »چراغدان« به چه کسانی اطلاق شده است؟    

 ایستد / فراموش مکن«اش / سپاسگزاری کن / امّا چراغدان را هم / که همیشه صبورانه در سایه می»از شعله / به خاطر روشنایی 

 عبارت زیر بیانگر کدام ویژگی پدر نویسنده است؟ معنی واژه مشخص شده چیست؟   

 کرد.«کار شاهان را می لاتی»پدرم دریادل بود؛ در 

 مفهوم بیت زیر را بنویسید.   

 چه از تیر و چه از تیغ شما روی نتابید             که در جوشن عشقید، که از کرب و بلایید
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 مصراع دوم بیت زیر بر کدام موضوع تاریخی اشاره دارد؟   

 جانان من اندوه لبنان کشت ما را               بشکست داغ دیر یاسین پشت ما را 

 دهد؟ با توجّه به عبارت زیر، مطوّقه برای رهایی از دست صیاد چه راهکاری می  

 »چنان باید که همگنان استخلاص یاران را مهمتر از تخلّص خود شناسد«

 درباره ارتباط معنایی عبارت »از آسمان تاج بارد امّا بر سر آن کس که سر فرو آرد« و شعر زیر توضیح دهید.   

 ایم.« »هنگامی / که در فروتنی / بزرگ باشیم / بیش از همه به آن بزرگ نزدیک شده

 مصراع »شجاع غضنفر، وصیِ نبی« در مورد چه کسی است؟   

 شده را بنویسید. های مشخصمفهوم قسمت  

 مواجب سیادت به ادا رسانید. ی لوازم ریاست بیرون باید آمد و مرا نیز از عهده –الف 

 شناسی؟و آن را بر خود حقی نمی باشدمگر تو را به نفس خویش حاجت نمی -ب 

 بیت زیر به چه موضوعی اشاره دارد؟  

 مگو سوخت جان من از فرط عشق       خموشی است هان اولین شرط عشق 

 مصراع دوم بیت زیر به چه موضوعی اشاره دارد؟   

 تکبیر زن، لبیک گو، بنشین به رهوار         مقصد دیار قدس همپای جلودار

 ابیات زیر از مثنوی معنوی مولانا انتخاب شده است. با توجه به ابیات زیر دیدگاه امام علی )ع( نسبت به جهاد چیست؟   

 زنم          بنده حقّـم نـه مامـور تنـمگفت من تیغ از پی حق می

 شیـر حقـم نیستم شیـر هوا           فعل من بر دین من باشد گوا 

 ی گوته، بیانگر چه دیدگاهی است؟ این بخش از سروده  

 و شکر او کن، به وقت رَستن از رنج« /  »و تو شکر خدا کن، به هنگام رنج

 دارد؟ عبارت زیر انسان را از چه چیزی برحذر می  

 سیر کند. کار، تجسم عشق است!«میلی، خمیری در تنور نهد، نان تلخی واستاند که انسان را تنها نیمه»آن که با بی

 های زیر با کدام قسمت درس »کبوتر طوق دار« ارتباط مفهومی دارند؟ هر یک از بیت  

 مروّت نبینـم رهـایی ز بند           به تنهـا و یارانـم اندر کمند  –الف 

 دوستان را به گاه سود و زیان          بتـوان دید و آزمـود تـوان  –ب 

 با توجه به شعر زیر، ویژگی مهم انسان توانمند چیست؟   

 آید: /  در رویای یک ناتوان«ات کجاست؟« / پاسخ میپرسد: / »خانه»ممکن / از ناممکن می 

 های انقلابی تاکید شده است؟ در بیت زیر بر کدام ارزش  

 ها را حمایت کنیم بیا با گل لاله بیعت کنیم          که آلاله

 توان دانست؟هایی میمارانی را که بر دوش ضحّاک روییدند، مظهر چه خصلت  

 شده را بنویسید. های مشخصّمنظور از قسمت   

 ایم.نزدیک شدهآن بزرگ هنگامی که در فروتنی بزرگ باشیم، بیش از همه به  –الف 

 شاه دین آفرین        بینداخت شمشیر را به نام خدای جهان –ب 

 را صنـم گریز پابروید ای حریفان بکشید یار ما را           به مـن آورید آن دم  –ج 

 گیهان خدیومردان دیـو          بـریده دل از تـرس خروشید کای پـای –د 

 را یاوری کرد  ولیآهنگ جان سامری کرد       ای یاوران باید  کلیمیعنی  –هـ 

 آن اژدها و شیر و خدا      که شد طالب رزم  بازوی دینبه جز  –و 

 نگه کرد بر روی مردان دین        حبیب خدای جهان آفرین –ز 

 ز شاه آتش آید همی بر سرم             مرد آهنگرمزیان یکی بی –ح 
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  معنی لغات   
 (                                                                                              25/0شده را بنویسید. )هر مورد  معنی لغات مشخصّ

 بود.   التهابدربار از درون در   آمیخت.                  ها در میبا صدای طبل زبورکی نعره  

 در رود افکند                                        بادپا چو کشتی   عشق بر رگ روح زدند                                      نشترسر   

 راییتیرهبماند تا ابد در   گفت ...                     به سر ملائکه فرو می  الوهیتالطاف   

 گشت از مردمان مگر از اطبّا         محجوبو   مبتلا کن                                      شبگردترک من خراب   

 آوردم.           جواب می خیرخیردادم و به آغاجی خادم می  و مگو دریغ دریغ!                                     مگریبرای من   

 فرو برد چندی به جیب     زنخدان  پذیرفت.          الهی می مشیّتخوب و بد را به عنوان   -  

 اولین شرط عشق   هانخموشی است،     گرد از طور سینین                             رُفتباید به مژگان   

 هایی به او خوراند.                                        چالاک خورش خوالیگریسپس در لباس   خویش دارند                                         راهوارپا در رکاب   

 غوبدیدندش آن جا و برخاست   اژدها پیکری                                               گرتو شاهی و   

         فایقعلم در هر بابی لایق است و عالم در آن باب بر همه        بردند.               تفرّجروزی یاران الحاح کردند و مرا به   

 چاک چاک            قبازره لخت لخت و       برافشاند گَرد                                       ابرشبرانگیخت   

 جا متواتر.   صیادان آن اختلافدر وی شکاری بسیار و   باز کشید و حبّه بینداخت.              جالصیاد پیش آمد و   

 و ایمن بازگشتند.           مطلقمطوقه و یارانش   ایشان از دست صیّاد بجستم.            مظاهرتبه معونت و   

 اش رفتم.  و روزی که پیرزن نبود سر بقچه قلا کردممن   ام کردند.          و ولنگاری مُهملیاستعدادی و حمل بر بی  

 

 گفت: با ما از کار سخن بگو.            برزیگری آنگاه   کار خودم بودم و به دیگران توجهی نداشتم.        مسحور  

 حیات است و این یکی مفرح ذات.      ممدّآن یکی        عدل خود را بر همگان گسترده.                           خوان  

 

  املای لغات   
 صحیح یا غلط بودن هر یک از موارد زیر را از نظر املایی مشخص کنید. )موارد غلط را اصلاح کنید.( 

 ها   سنج معنی در بیانها         هلاوتبخش زبانبه نام چاشنی  

 رسان قوت روزش بداد دگر روز باز اتفاق اوفتاد          که روزی  

 به کران رود هیرمند رفت با بازان و یوزان و هشم و ندیمان و مطربان.  

 فرستاد فرود سرای به دست من. آورد و چیزی که در او کراهیّتی نبود میبه خط خویش نکت بیرون می  

 یک کیسه به پدر باید داد و یک کیسه به پسر تا خویشتن را ضیعتکی حلال خرند.   

 آنچه دارم از اندک مایه حتام دنیا حلال است و کفایت است و به هیچ زیادت حاجتمند نیستم.   
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 غلطید بر هم            ز امواج گران کوه از پی کوه به روی سند می  

 زد. اذن و خاست او دست به کاری نمیدانست و بیاو را مرشد و پدر معنوی خود می  

 گناهان به احتزاز درآمد. ها در خاک آغشته به خون بیدیری نگذشت پرچم روس  

 چون موسم حج رسید برخاست       اشتر طلبید و مهمل آراست   

 اگر به طوع و رغبت نیاید، به اکراه و اجبار برگیر و بیاور.  

 گلِ دل را از بهشت بیاوردند و به آب حیاط ابدی سرشتند و به آفتاب نظر بپروردند.   

 شیخ عطار، کتاب اسرارنامه را به جلال الدین خوردسال هدیه داد.  

 رسوز و گداز سرگرم کرد.های پُتوجهی به ملامت و هیاهوی مردم خود را با سرودن غزلمولانا در این میان با بی  

 ی شیر آقوز بود برای طفل. از لحاظ آشنایی با ادبیات، سعدی برای من به منزله   

 ها نشسته و شعرهایش را گفته.هایی که خود سعدی در آنمن در آن اتاق کوچک و تاریک با او آشنا شدم؛ نظیر همان حجره  

 از هر کران بانگ رهیل آید به گوشم              بانگ از جرس برخاست وای من خموشم  

 داریم. هایی از تقدیر درخشان این نهضت به ملت ما لبخند زد و ما حلول این صبح روشن را بزرگ میاندک اندک جلوه  

 حلا منکر جان و جانان ما           بزن زخم انکار بر جان ما  

 بدان مهضر اژدها ناگزیر             گواهی نوشتند برنا و پیر  

 بیامد به درگاه سالار نو           بدیدندش آن جا و برخاست قو  

 بر مصطفی بحر رخصت دوید           از او خواست دستوری اما ندید   

 چنین آن دو ماهر در آداب ضرب            ز هم رد نمودند هفتاد حرب   

 بیفشرد چون کوه پا بر زمین           بخوایید دندان به دندان کین   

 شیر حق را دان منزّه از دغل       از علی آموز اخلاص عمل      

 کاهلی  قضایشدر زمان انداخت شمشیر آن علی           کرد او اندر   

 اند که در ناحیت کشمیر متصیّدی خوش و مرغزاری نزه بود. آورده  

 و حالی ثواب آن باشد که جمله به طریق تعاون قوتی کنید تا دام از جای برگیریم.  

 چون ایشان حقوق مرا به طاعت و مناصحت بگذاردند و به معونت و مظاهرت ایشان از دست صیاد بجستم....  

 تر و الا طاعنان مجال وقیعت یابند.در هنگام بلا شرکت بوده است، در وقت فراغ موافقت اولی   

 کردم که عینک هم مثل کراوات یک چیز فرنگی مآبی است. خیال می  
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 من برای امتحان چشم مسلح ردیف دهم را انتخاب کردم. این کار سوء ظنّ پیرمرد معلم را تحریک کرد.  

 کش و قوز بالا قوز.ی یقورم، صورت درشتم و بینی گردندر این حال وضع من تماشایی بود. قیافه 

 خندند.ها هِر و هِر می مات و مبهوت عینک کذا به چشمم است و بچه 

 اش / سپاسگزاری کن، / اما چراغدان را هم / از یاد مبر. از شعله / به خاطر روشنایی 

 رقبت به دوش کشید، زنهار دست از کار بشویید.ای را بیاگر توان نباشد که کار خود به عشق آمیزید و پیوسته بار وظیفه  

 هر نفسی را دو نعمت است: / دم فرو دادن و برآمدنش؛ / آن یکی ممدّ حیات است، / این یکی مفرّح ذات  

 باک کن به حشرم بده نامه در دست راست          ز حولم در آن روز بی 

  دستور زبان فارسی  
 های زیر را بنویسید.  رابطه معنایی جفت واژه 

 درد و الم  –شهر و تهران                                            ج  –عقاب و باز                                        ب  –الف 

 آید؟ی مشخص شده به چه روشی به دست میدر هر مورد مشخص کنید معنای واژه 

 افکند رودچو لشکر گرد بر گردش گرفتند          چو کشتی بادپا در  –الف 

 مهد فرزند عزیز را به صد جهد          بنشاند چو ماه در یکی  –ب 

 جمله معلوم بیت زیر را به جمله مجهول تبدیل کنید.  

 در آسمان نه عجب گر به گفته حافظ            سرود زهره به رقص آورد مسیحا را

 ی مجهول وجود دارد؟ آن را مشخص کنید.در کدام عبارت جمله 

 آورد.های رسیده را به خط خویش نُکت بیرون میتا این عارضه افتاده بود، بونصر نامه  –الف 

 گفت: بونصر را بگوی که امروز درستم و در این دو سه روز، بار داده آید که علت و تب تمامی زایل شد. –ب 

 واژه مشخص شده در کدام گزینه نقش قیدی ندارد؟ دلیل خود را بنویسید. 

 اوست                          گریانای خنک چشمی که او  –الف 

 به بالین من آمد بنشست  مستنیمه شب  –ب 

 آوای آن را بنویسید. آوای آن در زبان فارسی وجود دارد؟ آن را مشخص کنید و همشود که همای یافت میدر کدام بیت واژه 

 بازکشید از روش خویش پای       در پی او کرد به تقلید جای –الف 

 این حق بگو چگونه توانم گزاردن        کاین خدمتم کنند همیدون به رایگان –ب 

 های زیر بنویسید. نقش ضمیر متصل را در مصراع 

 شماریت با من بباید گرفت             بدان تا جهان ماند اندر شگفت  –الف 

 تر از این کنم که هستم گر چه ز شراب عشق مستم             عاشق  –ب 

 در هر یک از ابیات زیر نوع »را« ی به کار رفته را بنویسید.  

 بپویید کاین مهتر آهرمن است          جهان آفرین را به دل، دشمن است –الف 

 به نام خدای جهان آفرین      بینداخت شمشیر را شاه دین  –ب 
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 در هر مورد نوع صفت بیانی را مشخص کنید.  

 دارد  دیرینهرنجش دوری بگویم یادم آمد            عشق با آزار خویشاوندی  زخواستم ا –الف 

 آرد  شماربیدرخت دوستی بنشان که کام دل به بار آرد            نهال دشمنی برکن که رنج  –ب 

 بود شد خام  پختهنزدیک دهن شکسته شد جام          پالوده که  –ج 

 نیست           از شمع رخت محفلش افروختنی نیست  سوختنیاز داغ غمت هر که دلش  –د 

 بر رخ زرّین          سیم و زر ما شکر که اندوختنی نیست  روانیک دانه اشک است  -هـ 

 اسنادی یا غیر اسنادی بودن فعل »شد« را در هر یک از موارد زیر مشخص کنید.  

 شد و تکیه بر آفریننده کرد  –تر شد                                     ب ز آتش هم کمی سوزنده  –الف 

 های تبعی را مشخّص کنید و نوع هر یک را بنویسید. در عبارت زیر نقش 

ای از  »این شیخ همیشه شاب، معلم اول که هم هیبت یک آموزگار را دارد و هم مهر یک پرستار، چشم عقاب و لطافت کبوتر، هیچ حفره

 های زندگی ایرانی نیست که از جانب او شناخته نباشد.«هحفر

 ها را مشخص کنید. های آنهای اسمی را بیابید و هسته و وابستهدر هر یک از ابیات زیر گروه 

 بروید ای حریفان بکشید یار ما را        به من آورید آخر صنم گریز پا را –الف 

 مگو سوخت جان من از فرط عشق             خموشی است هان اولین شرط عشق  –ب 

 ی هسته را در آن مشخص کنید.جمله در کدام بیت جمله مرکب وجود دارد؟ 

 زنند زنند           دف عشق با دست خون میچه جانانه چرخ جنون می –الف 

 ها را حمایت کنیم بیا با گل لاله بیعت کنیم             که آلاله –ب 

 در عبارت زیر حذف را مشخص کنید و نوع آن را بنویسید. 

 »هر نفسی را دو نعمت است / دم فرو دادن و برآمدنش / آن یکی ممدّ حیات است، / این یکی مفرّح ذات.« 

 های به کار رفته در شعر زیر را بنویسید. نوع »واو« 

ها روم / و بر فراز ی خود باز بمان / بگذار که سرخوش و سرمست به دوردست»بگذار بر پشت زین خود معتبر بمانم / تو در کلبه و خیمه

 سرم هیچ جز اختران نبینم.« 

 اند؟ های چهارگانه شدههر یک از واژگان مشخص شده زیر مشمول کدام وضعیت 

 از پادشا براندیشمنباشم بدین محضر اندر گوا       نه هرگز  –الف 

 سپاهی بر او انجمن شد نه خرد       گردهمی رفت پیش اندرون مرد  –ب 

 انجمن که مارانت را مغز فرزند من      همی داد باید ز هر  –ج 

 در هر مورد زمان افعال پایانی را مشخص کنید.  

 او اختران را در آسمان نهاده / تا به بر و بحر نشانمان باشد / تا نگه به فرازها دوزیم / تا از این ره لذّت اندوزیم. –الف 

 ها به تخته سیاه چشم دوخته بودند. تا وقتی که معلم سخن نگفته بود کلاس آرام بود و بچه – ب

 داشتیم.ها خیلی او را دوست میزبان و نقال هم بود. ما بچه اتفاقا شیرین  – ج
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 شده را بنویسید.نقش واژگان مشخص 

 بیفشرد پا سربریدنخیبرگشا           پی  دستبرافراخت پس  –الف 

 به پای محضرز جای              بدرّید و بسپرد  لرزانخروشید و برجست  -ب 

 عاشق است غمزخم مردن، است           که بیعاشق بزن زخم این مرهم  –ج 

 لبنان برانیم خطتا  به جولانبرانیم          زان جا  جولانمن برخیز بر  جانان –د 

 از برخورداری ما نگردد. مانعلغت،  مقداریبه قدر کافی وسعت داشت که ندانستن  معنیی کلام و دامنه خوشبختانه -هـ 

 کودکانه من برسد. ناچیزکرد که به حدّ فهم ای دارد، آن قدر خود را خم میجادوگرانه انعطافسعدی که  –و 

  های ادبیآرایه  
 با توجه به جدول زیر آرایه مربوط به هر بیت را بیابید و بنویسید. )یک آرایه اضافه است.(   

 

 ها که خورشید فریادشان / دمید از گلوی سحرزادشان از آن –الف 

 نه بیگانه تیمار خوردش نه دوست / چو چنگش رگ و استخوان ماند و پوست –ب 

 زیان مرد آهنگرم / ز شاه آتش آید همی بر سرمیکی بی –ج 

 استعاره

 تلمیح

 ایهام تناسب 

 ی تشبیهی اضافه

 

 ای هستند؟ های مشخص شده در عبارت زیر دارای چه آرایهقسمت 

براند و گفت: ای دوست عزیز و رفیق موافق، تو را در این رنج    هاجویو بر رخسار    زهاب دیدگان بگشود»چون او را در بند بلا بسته دید،  

 که افکند؟« 

 با توجه به جدول زیر، بیت مربوط به هر آرایه را مقابل آن بنویسید. )یک بیت اضافه است.( 

 

 مجاز –الف 

 نمامتناقض -ب 

 تلمیح –ج 

 ها با توترین مجاز ای عشق / ای همه استعارهای حقیقی – 1

 جانان من اندوه لبنان کشت ما را / بشکست داغ دیر یاسین پشت ما را – 2

 به پاس هر وجب خاکی از این ملک / چه بسیار است آن سرها که رفته – 3

 چنان سعی کن کز تو ماند چو شیر / چه باشی چو روبه به وامانده سیر؟ – 4

 

 شود؟ در کدام یک از ابیات زیر هر دو آرایه تشبیه و استعاره دیده می 

 به خوناب شفق در دامن شام       به خون آلوده ایران کهن دید  –الف 

 گشت روی روشن روز          به زیر دامن شب در سیاهینهان می –ب 

 ی درست هر بیت را از داخل کمانک انتخاب کنید. آرایه 

 آمیزی / حسن تعلیل( ها شنید )حسسپهبد به گفتار او بنگرید / شگفت آمدش آن سخن –الف 

 ی انسانت این گمان باشد؟ )استعاره / تشبیه( کدام دانه فرو رفت در زمین که نرُست / چرا به دانه –ب 

 آمد سوی کعبه سینه پرجوش / چون کعبه نهاد حلقه در گوش )تلمیح / کنایه(  -ج 

18 

1 

2 

3 

4 

5 



 

 

 (7فارسی یازدهم )نسخه  

177 

@aboozar_ahmadi63 

 دکتر ابوذر احمدی

 شاعر در بیت زیر با کدام واژه، مفهومی غیر حقیقی اراده کرده است؟  

 همی برخروشید و فریاد خواند           جهان را سراسر سوی داد خواند 

 با توجه به بیت زیر به سوالات پاسخ دهید.  

 »درفشان لاله در وی چون چراغی         ولیک از دود او بر جانش داغی« 

               »وجه شبه« موجود در بیت را بیابید و بنویسید. –الف 

 ی تشخیص در بیت دارد؟ کدام واژه دلالت بر وجود آرایه –ب 

 ای وجود دارد؟ در قافیه مصراع دوم چه آرایه –ج 

 به« است؟کدام یک از واژگان مشخص شده در عبارت زیر »مشبه  

 در گِل از گلِ، دل کرد.«  قدرترا گل کرد و به ید  خاکمحبت بر خاک آدم بارید و  باران، کرم »پس، از ابر 

 آرایه مشترک در مصراع اول ابیات زیر چیست؟ 

 تر از این کنم که هستم گرچه ز شراب عشق مستم               عاشق -

 سر نشتر عشق بر رگ روح زدند       یک قطره فروچکید و نامش دل شد -

 ی زیر بنویسید. مفهوم نمادین » چراغدان « را در سروده 

 ایستد / از یاد مبر« اش / سپاسگزاری کن / امّا چراغدان را هم / که همیشه صبورانه در سایه می»از شعله به خاطر روشنایی

 های حماسه است؟بیت زیر نمایانگر کدام یک از زمینه 

 تو شاهی و گر اژدها پیکری         بباید زدن داستان، آوری 

 با توجه به دو بیت زیر: 

 فلک باخت از سهم آن جنگ، رنگ           بود سهمگین جنگ شیر و پلنگ 

 روز و برگشته بخت          برافراخـت بازو چـو شاخ درختنخست آن سیه

 شود؟ در مصراع دوم بیت اول، به جز »مراعات نظیر« کدام آرایه دیده می –الف 

 آرایه »تشخیص« به کار رفته در ابیات را بنویسید؟  –ب 

 شود؟ کدام آرایه در مصراع اول هر دو بیت دیده می –ج 

 ها پاسخ دهید. با توجه به بیت زیر به پرسش  

 »فرمان رسید این خانه از دشمن بگیرید        تخت و نگین از دست اهریمن بگیرید«

 تلمیح موجود در بیت را توضیح دهید.  –الف 

 در مصراع دوم چند واژه معنی مجازی دارند؟  –ب 
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 شود؟ های »تشبیه، استعاره و کنایه« در هر دو بیت دیده نمیکدام یک از آرایه 

 دیدریخت اشکی         بنــای زندگـی بـر آب میز رخسارش فرو می –الف 

 دیدای در خواب میگون امـواج لـرزان          خیـال تازهدر آن سیماب –ب 

 به« آن را مشخص کنید. « و »مشبهدر دو بیت زیر، یک تشبیه به کار رفته است، آن را بیابید و »مشبه 

 چـو ننمود رخ شاهـد آرزو         به هم حمله کردند باز از دو سو 

 نهـادند آوردگـاهی چنـان         که کم دیده باشد زمین و زمان 

 ی تلمیح به کار رفته در هر یک از ابیات زیر، توضیح دهید. درباره 

 فرمان رسید این خانه از دشمن بگیرید        تخت و نگین از دست اهریمن بگیرید

 یعنی کلیم آهنگ جان سامری کرد          ای یاوران باید ولی را یاوری کرد

 است؟به جز کنایه ی ادبی شده در سروده زیر، بیانگر کدام آرایهبخش مشخص 

 «رو سر بنه به بالین تنها مرا رها کنبیداری زمان را با من بخوان به فریاد / ور مرد خواب و خفتی / »

 ی » ماه « در کدام بیت استعاره نیست؟واژه 

 لقا را های زرّین / بکشید سوی خانه مه خوب خوشهای شیرین به بهانه به ترانه –الف 

 فرزند عزیز را به صد جهد /  بنشاند چو ماه در یکی مهد  –ب 

 چون رایت عشق آن جهانگیر / شد چون مه لیلی آسمان گیر -ج 

 ی ادبی بیابید و به طور دقیق توضیح دهید. در هر یک از ابیات و عبارات زیر دو آرایه 

 شقایق بر یکی پای ایستاده           چو بر شاخ زمرّد جام باده –الف 

 در ایران آن روز دو دربار بود! دربار رزم و دربار بزم؛ بزم پدر، رزم پسر.  –ب 

 هایی که در باغ ماست       خموشند و فریادشان تا خداستببین لاله –ج 

 در ابیات زیر کدام واژه معنای مجازی دارد؟ مفهوم هر یک را بنویسید. 

 از آن چرم کآهنگران پشت پای         بپوشند هنگام زخم درای 

 گشت در آن بـاران تیـر و برق پولاد         میان شام رستاخیز می

 های ادبی دیگر بهره گرفته است؟  »وجه شبه« را در بیت زیر مشخص کنید و توضیح دهید شاعر برای بیان وجه شبه از کدام آرایه 

 آمد سوی کعبه سینه پُرجوش          چون کعبه نهاد حلقه در گوش 

 های »تشبیه«، »مراعات نظیر« و »......................« مشهود است.در بیت زیر، کاربرد آرایه 

 چو لشکر گرد بر گردش گرفتند            چو کشتی بادپا در رود افکند 
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 در مصراع اول بیت زیر »برگ« و »شاخه« استعاره از چه هستند؟  

 کرد« شکفت و برگ میریخت         دو چندان می»ولی چندان که برگ از شاخه می

 حاصلی، نبود به جز شرمندگی« »بید مجنون در تمام عمر سر بالا نکرد          حاصل بی با توجه به بیت: 

 ی ............................... موجود است.ی ........................ و در کل بیت آرایهدر مصراع اول آرایه

 چند استعاره وجود دارد؟ »به جز بازوی دین و شیر خدا       که شد طالب رزم آن اژدها« در بیت  

 شود؟ های مشخص شده کدام آرایه ادبی دیده میدر هر یک از موارد زیر با توجه به بخش 

 بپروردند.  آفتاب نظرگِل دل را از بهشت بیاوردند و به آب حیات ابدی سرشتند و به  –الف 

 بیاورده و بتان زرّین شکسته و پاره کرده. شمشیرها به زری که سلطان محمود به غَزو از بتخانه –ب 

 که داشت، مرا نخستین بار از طریق سعدی با شعر شاهکار آشنا نمود. ذوق لطیفیام با علاوه بر آن خاله – ج

 در عبارت زیر واژگان سجع را بنویسید. 

 »گفتم: علم در همه بابی لایق است و عالم در آن باب بر همه فایق؛ استعداد مجرّد جز حسرت روزگار نیست.« 

 دار »موش« و »زاغ« نماد چه کسانی هستند؟ در درس کبوتر طوق 

 با توجه به هر یک از موارد داده شده، پاسخ درست را انتخاب کنید. 

 کنند« مصراع دوم آرایه »تشبیه« دارد یا »تناقض«؟ ی عشق سر میکنند / چنین نغمه»به رقصی که بی پا و سر می –الف 

 ی بارز در بیت »بروید ای حریفان بکشید یار ما را / به من آورید آخر صنم گریزپا را«، »مجاز« است یا »استعاره«؟ آرایه –ب 

کـه آن را از نظر خازنان پنهان داشته بود« ترکیـب »    ی غیبخزانهدر عبارت »چون کار دل به این کمـال رسید، گوهـری بود در    –ج  

 ی استعاری است یا تشبیهی؟ی غیب « اضافهخزانه

 ی ادبی است؟هر یک از ترکیبات مشخص شده در ابیات زیر، نمایانگر کدام آرایه 

 و خاره بندیم سدّ خاروقت است تا برگ سفر بر باره بندیم        دل بر عبور از  -الف 

 رفت ی شاه       ز هر موجی هزاران نیش میدر دیده سدّ رواناز این  –ب 

 بیت زیر فاقد کدام آرایه ادبی است؟  

 ات فرات در جوش و خروش ای کعبه به داغ ماتمت نیلی پوش              از تشنگی

 حسن تعلیل  –مجاز                                   د  –تشخیص                                   ج   –تلمیح                                ب   –الف 

 ادبی در بیت زیر وجود دارد؟ کدام آرایه 

 »به پاس هر وجب خاکی از این ملک         چه بسیار است آن سرها که رفته«  

 کنایه  -د                       استعاره            –ج                                    مجاز       –ب                                ایهام      –الف 
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  های ادبیتاریخ ادبیات و دانش  
 ی هر یک از آثار زیر را بنویسید. شاعر یا نویسنده 

 روزها  -د                تحفه الاحرار                -ج                         چشمه روشن –ب                  پیامبر و دیوانه              -الف 

 در بین آثار زیر، مولّف چند اثر نادرست آمده است؟ 

 دار : نادر ابراهیمی شلوارهای وصله –غزلیات شمس : شمس تبریزی  –بهارستان : نظامی  –اسرار التوحید : ابوسعید ابوالخیر 

 صدا با حلق اسماعیل : سید حسن حسینی هم

 ی ............. هایی در قالب چهارپاره یا دوبیتی دارند به جز گزینهی شاعران زیر سرودههمه 

 فریدون تولّلی  –د                 فریدون مشیری    –ج          ملک الشعرای بهار        –ب           سهراب سپهری      –الف 

 ها را بیابید و اصلاح کنید. اثر نادرست آمده است، آن  2ی در بین آثار زیر، نام پدیدآورنده 

 فرهاد و شیرین : نظامی  –حمله حیدری : باذل مشهدی   – ای به نام آذرباد : یوهان ولفگانگ گوته پرنده -سه دیدار : نادر ابراهیمی  

 الدین رازی  مرصادالعباد : نجم

 ی هر دو اثر به درستی نیامده است؟ در کدام گزینه نام پدیدآورنده 

 )روزها : محمدعلی اسلامی ندوشن( )کلیله و دمنه : ترجمه ابوالمعالی نصرالله منشی(   –الف 

 شرقی : یوهان ولفگانگ گوته(-ی خُلد : مَجد خوافی( )دیوان غربیروضه) –ب 

 فر()زندان موصل : اصغر رباط جزی( )زندگانی جلال الدین محمد، مشهور به مولوی : بدیع الزمان فروزان –ج 

 ز)الهی نامه : سنایی( )جوامع الحکایات و لوامع الرّوایات : محمد عوفی(  –د 

 شود؟ در هر یک از ابیات زیر کدام ویژگی شعر حماسی دیده می 

 نباشم بدین محضر اندر گوا               نه هرگز براندیشم از پادشا –الف 

 بدان محضر پادشا ناگزیر                گواهی نوشتند برنا و پیر –ب  

 ها را مشخص کنید.باشد، آندر بین آثار زیر دو اثر منظوم می 

 سه دیدار   –صدا با حلق اسماعیل هم -روضه خُلد  –تذکره الاولیا  –مرصاد العباد  –بهارستان 

 کدام دو اثر از یک نویسنده یا شاعر است؟ 

 تحفه الاحرار  –منطق الطیر  –مرصاد العباد من المبداء الی المعاد  –هم صدا با حلق اسماعیل  –تذکره الاولیا  –حمله حیدری 

 کدام اثر مربوط به بخش ادبیات جهان است؟  

 میثاق دوستی –چشمه روشن                        د  –ای به نام آذرباد                ج پرنده -سه دیدار               ب   -الف 

 »نجم الدین رازی« به چه اسمی معروف بود؟   
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 یک اثر از آثار هر یک از نویسندگان و شاعران زیر را بنویسید. 

 جامی                          جبران خلیل جبران  –ج                           محمد بن منوّر   -محمد عوفی                    ب  -الف 

 »سودابه پرتوی« کدام یک از آثار زیر را ترجمه کرده است؟  

 میثاق دوستی –ذرباد                  د آای به نام پرنده  -شرقی                 ج -دیوان غربی –روزها                    ب  –الف 

  حفظ شعر   
 مصراع دیگر ابیات زیر را بنویسید.  

 ن است                ..........................................................................  ـن میهـز بدی دشمــکسی ک  –الف 

 م آرزوست ـود آنـنشت میـه یافـت آنکـ................................................................                گف  -ب 

 ر از شنبه و آدینه دارد ــا کی خبـق امـ...............................................................                  عش  - ج

 مصراع دیگر هر یک از ابیات زیر را از بین موارد داده شده انتخاب کنید. 

 . خواستم از رنجش دوری بگویم یادم آمد              ............................................................................. –الف 

 )بی تو امّا مهربانی حالتی از کینه دارد(                         )عشق با آزار خویشاوندی دیرینه دارد( 

 ........ ای آفتاب حُسن برون آ دمی ز ابر                         ......................................................................  –ب 

 ی مشعشع تابانم آرزوست(                             )کز دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست()کان چهره

 عناصر« و »رستم« به کار رفته باشد. سستمصراعی از شعر »آفتاب حُسن« بنویسید که در آن واژگان » 

 آیا مصراع دوم بیت زیر به درستی آمده است؟ 

 کنم جان خود را فدای وطن                   گذشتن ز جان رسم مردانگی است

 بیتی از شعر »صبح بی تو« را بنویسید که در آن واژگان »قفل« و »کلید« به کار رفته باشد. 

 مصراع نخست ابیات زیر را مرتّب کنید. 

 وه ـان ک ــزن پنهـه ده مخـعرض   کوه                           –یکی  –دید  –عرصه   –به دامان  –الف 

 دفاع                        گذشتن ز جان رسم مردانگی است  –فرزانگی  –کیش   –است  –از وطن  –ب 

 ها را بیابید و اصلاح کنید.اند؛ آنها نادرست آمدهبا توجه به شعرهای حفظی در هر یک از ابیات زیر برخی واژه 

 فام  ی فیروزهنادر کبکی به کمال تمام            شاهد آن روضه –الف 

 دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر               کز دیو و دد اسیرم و انسانم آرزوست –ب 

 ها بویی از آن آیینه دارد خواند به انکار تو امّا                 خاک این ویرانهجغد بر ویرانه می –ج 

 کسی از بدی دشمن کشور است                    به یزدان که بدتر ز اهریمن است –د 
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  )نوبت صبح( 3140اردیبهشت – هارشتهکلیه  - 2آزمون فارسی  
 

 نمره( 5/7الف( قلمرو زبانی؛ معنی واژه، املا و دستور)

 نمره( 5/0)معنی واژگان صحیح را از داخل کمانک انتخاب کنید.  

 کراهت(  -و رغبت نیاید به اکراه و اجبار برگیر و بیاور«. )اطاعت  طوع»برو اگر به  عزرائیل را بفرمود: -تعالی  –حق  الف(

 احتمالاً(  -طور قطع )به  آوریتو شاهی و گر اژدها پیکری / بباید زدن داستان  ب(

 نمره( 75/0)داخل کمانک از نظر املایی درست است؟  یهکدام واژ 

خواهم با مایه اندک، بازرگانی  عزیزترین رفقای من که حُسن سیرت را با )صَباحت / سباحت( توأم داشت، لبخندی زده، گفت من می  الف(

 را پیش گیرم. 

 اش.من )قُلا / غُلا( کردم و روزی که پیرزن نبود، رفتم سر بقچه ب(

 حلالی( بود و رستم به دستان او زالی. - گیری بود که در زورآزمایی شهره بود. بدر در میدان او )هلالی کشتی ج(

های من آغاز کنی ملول شوی و بعضی از ایشان در بند بمانند و چون من بسته باشم  ترسم که اگر از گشادن عقدهدر عبارت »من می   

   (25/0)؟ نیامده استشده در کدام معنی جانب من جایز نشمردی« واژه مشخص  اهمال –اگر چه ملالت به کمال رسیده باشد  –

 کاری کردن کم د(  آزرده کردن  ج( انگاری کردن سهل ب(  کوتاهی کردن  الف(

 نمره( 25/0)باشد؟  در عبارت زیر شدهمشخص یهمعادل معنایی واژ  توانندنمییک از واژگان مقابل کدام 

 )اندرونی، اتاق مخصوصِ خدمتگزاران، اتاق تشریفات(  

 «فرودِ سرایفرستاد آورد و چیزی که در او کَراهیَتی نبود، میهای رسیده را، به خطِّ خویش، نکت بیرون می»بونصر نامه 

 نمره( 75/0)شود؟ آن را اصلاح کنید.  یک از عبارات زیر غلط املایی دیده میدر کدام 

ناگاه آن دیدند که چون آب نیرو کرده بود و کشتی پر شده، نشستن و دریدن گرفت. آنگاه آگاه شدند که غرقه خواست شد. بانگ و   الف(

 هزاهز و غریو خاست، امیر برخاست. 

لوازم   یو چون ایشان حقوق مرا به طاعت و مناسحت بگزاردند و به معونت و مظاهرت ایشان از دست صیاد بجستم، مرا نیز از عهده  ب(

 واجب صیادت را به ادا رسانید.مریاست بیرون باید آمد و 
 

 نمره( 25/0)؟  شودنمیهای زیر غلط املایی دیده یک از گزینهدر کدام 

 شان ها که خورشید فریادشان / دمید از گلوی سحرزادهاز آن الف(

 زخم مردن غم عاشق استبزن زخم، این مرحم عاشق است / که بی ب(

 حلا منکر جان و جانان ما / بزن زخم انکار بر جان ما ج(

 زنند زنند / دف عشق با دست خون میچه جانانه چرخ جنون می د(

 نمره( 25/0)درست است؟  املاییکدام بیت به لحاظ  

 سپر بر سر آورد شیراله / علم کرد شمشیر آن اژدها الف(

 بیفشرد چون کوه پا بر زمین / بخوایید دندان به دندان کین  ب(

 نمره(  1)با توجه به ابیات زیر، به سؤالات پاسخ دهید.  

 گمان مبر که مرا درد این جهان باشد /به روز مرگ، چو تابوت من روان باشد 

 به دام دیو درافتی، دریغ آن باشد /برای من مگری و مگو دریغ دریغ 

 ساز مشخص کنید. یک حرف ربط وابسته ب(            م وجود دارد؟در بیت اول چند متمّ الف(

 نادرست      »مسند« در جملۀ آخر، صفت اشاره است. درست د(        کدام واژه در بیت دومّ، نقش تبعی دارد؟  ج(

 4بخش ویژه 

 های پایانیآزمون
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 نمره( 5/0)« مدر بیت »دریاب که مبتلای عشقم/ آزاد کن از بلای عشق 

 جملۀ هسته )پایه( را مشخص کنید.  ب(              نقش دستوری »م« در مصراع دوّم ................ است.  الف(

 نمره(  25/0)وضعیت کدام دو واژه در گذر زمان یکسان است؟  

 رکاب(  -)سپر  ج(  فتراک(  -)کثیف  ب(  سوگند(  -)سوفار  الف(

 نمره(  5/0)نوع حذف، در کدام عبارت متفاوت است؟  

 شیران غرّیدند و به اتّفاق، آهو را از دام رهانید. ج(     نهان راستی، آشکارا گزند  ب( درفشان لاله در وی چون چراغی الف(

 نمره(  5/0) «:را به دل دشمن است آفرینجهانبپویید کاین مهتر آهرمن است / »در بیت  

 شده را بنویسید. نقش واژۀ مشخص ب(          نوع وابستۀ پیشین در جمله دوّم را بنویسید.  الف(

در عبارت »با کشته شدن آغا محمّدخان، فتحعلی شاه بر تخت نشست. شاهزادۀ نوجوان، میرزا عیسی قائم مقام را نه تنها وزیر   

 نمره( 75/0)زد.« اذن و خواست او دست به کاری نمیدانست و بیخردمند، بلکه مرشد و پدر معنوی خود می

 یک وابسته پیشین در جمله دوم پیدا کرده و نوع آن را بنویسید. ب(          مرجع ضمیر »او« در جملۀ آخر، کدام واژه است؟ الف(

 نمره( 25/0) در عبارت زیر چند فعل مجهول وجود دارد؟  

ست سویِ بونصر تا داده  ا ها گُسیل کرده شد، تو بازآی که پیغامیها نبشته آمد. چون نامهامیر گفت: در این دو سه روز، بار داده آید. نامه»

 «آید.

 نمره( 25/0)نوع صفت بیانی در کدام مصراع متفاوت است؟  

 برافراخت پس دست خیبرگشا ب(   برو شیر درنده باش، ای دغل  الف(

 پرستکه ای نامداران یزداند(    رفت پیش اندرون مرد گرد همی ج(

 نمره( 5های ادبی و تاریخ ادبیات )قلمرو ادبی؛ آرایه

 نمره(  25/0) شود؟ یک از ابیات زیر، هر دو آرایۀ تشبیه و استعاره دیده میدر کدام 

   آلوده ایران کهن دید به خوناب شفق در دامن شام / به خون الف(

 گشت روی روشن روز / به زیر دامن شب در سیاهینهان می ب(

 نمره( 25/0) آرایۀ مشترک، در مصراع اوّل ابیات زیر را بنویسید.  

 از شبنم عشق خاک آدم گل شد / صد فتنه و شور در جهان حاصل شد الف(

 د و نامش دل شدیسرنشتر عشق بر رگ روح زدند / یک قطره فروچک ب(

 نمره( 5/0)؟ نیستواژۀ »ماه / مه« در کدام بیت آرایۀ استعاره  

 لقا را  های زرین / بکشید سوی خانه مه خوب خوشهای شیرین به بهانه به ترانه الف(

 فرزند عزیز را به صد جهد / بنشاند چو ماه در یکی مهد  ب(

 گیر  چون رایت عشق آن جهانگیر / شد چون مه لیلی آسمان ج(

ای در سر دارم که او را دست بیندازم و مسخره کنم. ناگهان چون پلنگی خشمناک راه افتاد.  در عبارت »یقین شد که من فکر تازه  

ی د، با لهجه آماتفاقاً این آقای معلم لهجۀ غلیظ شیرازی داشت و اصرار داشت که خیلی خیلی عامیانه صحبت کند. همینطور که پیش می 

 نمره( 25/1)ها صورتک زدی؟  خاصّش گفت: به به! مثل قوّال

  آمیزی بیابید. یک آرایۀ حس الف(

  یک کنایه بیابید و مفهوم آن را بنویسید.  ب(

 به را مشخص کنید. در جملۀ پنجم، مشبه و مشبّه ج(

 نمره( 75/0)با توجه به جدول زیر،  بیت مربوط به هر آرایه را مقابل آن بنویسید. )یک بیت اضافی است.(  

 مجاز الف(

 نمامتناقض ب(

 تلمیح ج(

 ها با توترین مجاز، ای عشق / ای همه استعارهای حقیقی -1  

 جانان من اندوه لبنان کشت ما را / بشکست داغ دیر یاسین پشت ما را -2  

 به پاس هر وجب خاکی از این ملک / چه بسیار است آن سرها که رفته -3  

 چنان سعی کن کز تو ماند چو شیر / چه باشی چو روبه به وامانده سیر -4  

 

 نمره( 25/0)الدّین رازی )دایه( را نام ببرید. ترین اثر نجم مهم 
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 نمره( 25/0)است؟  نادرستدر کدام گزینه، نام نویسند  

 غلامحسین یوسفی( –)چشمۀ روشن  -ب    مجد خوافی(  –د  )روضۀ خلُ -الف 

 مجید واعظی(  -)روزها  -د  رسول پرویزی( –دار )شلوارهای وصله –ج 

کتابی است عرفانی در مورد زندگی ابوسعید ابوالخیر، نام این کتاب )تذکرۀ الاولیا / اسرارالتوحید( است و نویسندۀ آن )محمدبن    

 نمره( 5/0)عطّار نیشابوری( نام دارد.   –منوّر 

 نمره( 1)ابیات زیر را کامل کنید.  

 ................................................. ....     باز کشید از روش خویش پای             الف(

 .................................................                به چشمان من کیمیا خاک توست ب(

 نمره(  8نی ابیات و عبارات و درک مطلب )ع؛ مقلمرو فکری

 نمره( 25/0)یک از ابیات زیر متفاوت است؟ مفهوم کدام 

 یقین مرد را دیده بیننده کرد / شد و تکیه بر آفریننده کرد الف(

 کزین پس به کنجی نشینم چو مور / که روزی نخوردند پیلان به زور  ب(

 زنخدان فرو برد چندی به جیب / که بخشنده روزی فرستد زِ غیب   ج(

 نه بیگانه تیمار خوردش نه دوست / چو چنگش رگ و استخوان ماند و پوست  د(

 نمره( 5/0) زیر، دو ویژگی رفتاری و اخلاقی قاضی بست را بنویسید.شده در عبارت های مشخصبا توجه به مفهوم قسمت 

 « حساب این نتوانم داد.که مرا به کار نیست و قیامت سخت نزدیک است،    این صلت فخر است. پذیرفتم و باز دادم» بسیار دعا کرد و گفت:  

 نمره( 25/0) چیست؟  کاریگزافکاری / توفیق دهم به رستگاری« مقصود شاعر از در بیت »گو یا رب از این گزاف 

 ( 25/0)  (کرددر آن انبوه کار مرگ می /بدان شمشیر تیز عافیت سوز)شود؟ بیت مقابل دریافت نمی زیک از مفاهیم زیر اکدام 

 گری دشمن وحشی د(  دلاوری فرمانده  ج(  پرشماری حریف ب(  تیزی شمشیر الف(

 نمره(   0/ 5)   شده چیست؟ مقصود شاعر از قسمت مشخص   

 »فرصت بده ای روح جنون تا غزل بعد / در غیرت ما نیست که در ننگ بمیریم«  

 درخواست فرصت کوتاه ب(   درخواست یک شعر دیگر  الف(

 نمره(  5/0)کند؟ چه کاری را توصیه می زیرشاعر در بیت  

 گذرد دل منه که دجله بسی / پس از خلیفه بخواهد گذشت در بغداد«  »به آنچه می

و جمله بنشستند و آن موش را زِبرا نام    فرمان او نگاه داشتندهای مشخص شده در عبارت »کبوتران را فرمود فرود آیید.  قسمت  

 نمره( 5/0)های کبوتران و زِبرا است؟ترتیب بیانگر کدام ویژگیو خرد بسیار.« به با دهای تمامبود، 

 .............. ..................ب( زبرا: .....                 ...     ...........................الف( کبوتران: .........     

 نمره( 25/0)تر است؟ مفهوم کنایی دو بیت زیر به کدام گزینه نزدیک 

 ات، فرات در جوش و خروشپوش / وز تشنگیای کعبه به داغ ماتمت، نیلی

 ای از یم توست / دریا نشنیدم که کشد مشک به دوش جز تو که فرات، رشحه

 سوگواری عمیق برای تشنگی خود خواسته ج(    مشک به دوش کشیدنِ دریا ب(      نیلی پوشِ کعبه الف(

   کند که به لحاظ کدام جنبه، قوی است؟ در بیت »با جوانانِ چو دست بگشادی / پای گردون پیر بربستی« شاعر فردی را توصیف می  

 نمره( 25/0)                                                                                                روحی ب(   جسمی  الف(

 نمره(  25/0)؟ نیستبراساس مفهوم ابیات زیر، کدام دسته از افراد، مخاطب شاعر  

 خروشید کای پایمردان دیو / بریده دل از ترس گیهان خدیو 

 ها به گفتار اوی همه سوی دوزخ نهادید روی / سپردید دل

 دل سپردگان به ابلیس  د(  یاریگران اهریمن ج(  افراد خدا نترس  ب( شورشیان درباری  الف(

 نمره( 25/0)کدام ویژگیِ مشترکِ نویسنده و برادرش توصیف شده است؟  زیر در عبارت 

مانید.  گفت که دو برادری مثل عَلَم یزید می اش بلند بود. متلکی میخرید، نالههر وقت برای من و برادرم لباس می   -خدا حفظش کند    –»ننه  

 خواهید بروید آسمان، شوربا بیاورید.« می

 نیافتنی؟  زیر در ارتباط با شخصیتی فریبکار است یا معشوقی دست  با توجه به درس »در کوی عاشقان« و غیبت شمس، مفهوم بیت  

 نمره(  25/0)                                                       »اگر او به وعده گوید که دمی دگر بیایم / همه وعده مکر باشد، بفریبد او شما را«
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 معنی ابیات و عبارات زیر را به نثر روان بنویسید.  

 نمره( 5/0)اند. ام که ابوالحسن و پسرش وقت باشدکه به ده دِرَم درماندهخداوند این سخت نیکو کرد و شنوده الف(

 نمره( 5/0)   / به رقص مرگ اخترهای انبوه برقصید در آّمیان موج می ب(

 نمره( 5/0)آمیخت. های درهمِ شترهای حاملِ زنبورک، با آهنگ شیپورها در هم مینعره ج(

 نمره( 25/0)چون به دل رسید، دل را بر مثال کوشکی یافت.  د(

 نمره( 5/0) یعنی کلیم آهنگ جان سامری کرد / ای یاوران باید ولی را یاوری کرد. ه(

 نمره( 5/0)بیامد به درگاه سالار نَو / بدیدندش آن جا و برخاست غَو  و(

 نمره( 75/0) تر.در هنگام بلا شرکت بوده، در وقت فراغ موافقت اولی ز(

 نمره( 5/0) انسانت این گمان باشد یهکه نَرُست / چرا به دان در زمین کدام دانه فرو رفت ح(

 

  )نوبت عصر( 3140خرداد  – هارشتهکلیه  - 2آزمون فارسی  
 نمره(  7الف( قلمرو زبانی؛ معنی واژه، املا و دستور)

 نمره( 5/0)ها درست آمده است؟های زیر، معنی همۀ واژهیک از گزینهکدام رد 

 سهم: ترس / ژَنده: خشمگین  ب: نبردان شماتت: ملامت / همگنان: هم الف:

 صباحت: اول صبح / مناسک: اعمال عبادی د:  کیهان: جهان / یکایک: ناگهان  ج:

 نمره( 5/0) شده را بنویسید.های مشخصمعنی واژه 

 . آوردمجواب می  خیرخیردادم و فرستاد فرود سرای به دست من و من به آغاجی خادم میها را مینامه  الف:

 . های جنگی در هم آمیختبا آهنگ شیپور و طبل زنبورکصدا و نالۀ درهم شترهای حامل  ب:

 نمره( 5/0) املای درست را از داخل کمانک انتخاب کنید. 

 اسرار( مریدان و شاگردان پدر، مجالس درس و وعظ را به عهده گرفت. -الدّین محمد به )اصرار جلال الف:

 اهتزاز( درآمد. -گناهان به )احتزاز ها در خاک آغشته به خون بیپرچم روس ب:

 نمره( 25/0) گزینۀ .................. غلط املایی وجود دارد.  جزبهها در همۀ گزینه 

 اشتر طلبید و مهمل آراست  الف:

 من نهایت بُعد اختیار کردم که غُربت را خطر بسیار است.  ب:

 کار کرد.  حق تعالی چون اصناف موجودات آفرید، وسایط گوناگون در هر مقام، بر ج:

 های توپ روس باز شد.سپیدۀ فردای گنجه با نحیب گلوله د:

 نمره(  25/0)ها، املای کلمات کدام گزینه تماماً درست است؟ با توجه به معنی واژه 

 رشهه: قطره / محوطه: پهنه ب:              خالگیر: آشپز / سروش: فرشته  الف:

 الحاح: پافشاری / مظاهرت: پشتیبانی د:            مستحقان: نیازمندان / صفیر: فرستاده ج(

 نمره( 1)در گروه کلمات زیر دو غلط املایی بیابید و درست آن را بنویسید.  

  –)افراط و تفریط(  –انگاری( ه و سادهح)مصام –)مطاوعت و فرمانبری(  –)شک و شائبه(  –)صلتِ فخر(  –)اندرز دادن و مناصحت(  

 )امتناء و سر باز زدن(  –)اذن و رخصت(  –اُمید(  )خایب و نا –)صافی و پاکی(   –)مهملی و بیکاری( 

 نمره(   0/ 5)   از زهر چشم« به سؤال پاسخ دهید.   کارش با توجه به بیت »چنان دید بر روی دشمنی ز خشم / که شد ساخته    

 ضمیر »ش« در واژۀ »کارش« با کدام کلمه در مصراع اول، نقش دستوری یکسانی دارد؟ 

»بونصر را بگو که امروز دُرُستم و در این دو سه روز، بار داده آید که علت و تب   با توجه به متن به سؤالات پاسخ دهید. گفت: 

 نمره(  75/0)شاد شد و ...«  سختتمامی زایل شد. من بازگشتم و این چه رفت با بوسهل بگفتم. 

   معادل امروزی فعل مجهول موجود در متن را بنویسید.  الف(

 نقش دستوری واژۀ »سخت« چیست؟ ب(

 حرف نشانه »را« بعد از »بونصر« بیانگر چه نقش دستوری هست؟  ج(
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 (25/0)دربارۀ کاربرد و معنای فعل »ایستاد« در جملۀ مقابل توضیح دهید.»صیّاد شادمان شد و گرازان به تک ایستاد«  

 نمره( 25/0) شده چه نوع صفت بیانی هست؟ « واژۀ مشخصدینیدر عبارت »منظرۀ  

 

 نمره( 5/0)و بنویسید.  در عبارت زیر دو نقش تبعی متفاوت »غیرتکراری« بیابید 

ولد از آنجا که دیار روم از تاخت و تاز سپاه مغول برکنار بود و پادشاهی دانا و صاحب بصیرت داشت بدان نواحی هجرت کرد. او به  بهاء»

 « الدّین چَلَبی، به نشر معارف الهی مشغول بود.الدّین زرکوب و حسامهمّت یاران نزدیک خود، شیخ صلاح

 نمره( 5/0)کوشید« مشخص کنید.  کردند و هر یک خود را میحذف و نوع آن را در عبارت »کبوتران اضطرابی می 

 ها پاسخ دهید.سان!« به پرسش و یاران گفت چنگیز / که گر فرزند باید، باید این فرزندانبا توجه به بیت »به  

 نمره( 5/0)شده را بنویسید؟ نقش دستوری واژۀ مشخص الف:

 در بیت، مفعول را مشخص کنید. ب:

 نمره( 25/0)واژۀ »استاد« در کدام گزینه شاخص است؟  

 ایشان استاد زبان و ادبیات فارسی هستند.  ب:  استاد معین، فرهنگ فارسی را نوشت. الف:

 نمره(  25/0)ترتیب درست آمده است؟ شده بهدر کدام گزینه نقش کلمات مشخص 

 گفتند.« را شمس پرنده می او معناجو و پرواز در عالم و جست البتهدلیل سیر و سفر و »به

 معطوف، صفت فاعلی، بدل  ب:                         قید، متمم، مسند  الف:

 الیه، مسند قید، مضاف  د:                         الیه، متممقید، مضاف ج:

 نمره(  25/0)واژۀ »شوخ« از نظر وضعیّتی که در گذر زمان پیدا کرده، مشابه واژگان کدام گزینه است؟  

 رکاب / یخچال د:  شادی / پذیرش  ج:  فتراک / برگستوان  ب: کثیف / سوگند  الف:

 نمره( 5های ادبی و حفظ شعر )یهآراب( قلمرو ادبی؛ 

 نمره( 5/0)های ادبی هستند. شده در عبارت زیر دارایِ چه آرایههای مشخصقسمت 

براند و گفت: ای دوست عزیز و رفیق موافق، تو را در این رنج   هاجویو بر رخسار،  دیدگان بگشادزهاب»چون او را در بند بلا بسته دید، 

 که افگند؟« 

 نمره(  75/0)با توجه به بیت زیر به سؤالات پاسخ دهید.  

 »درفشان لاله در وی، چون چراغی / ولیک از دود او بر جانش داغی«

 کدام واژه دلالت بر وجود آرایۀ تشخیص در بیت دارد؟  ب: .               وجه شبه تشبیه موجود در بیت را بیابید و بنویسید الف:

 در قافیۀ مصراع دوم چه آرایۀ ادبی وجود دارد؟  ج:

 نمره( 5/0)ها پاسخ دهید. زیر به پرسش  تبا توجه به بی 

 »فرمان رسید این خانه از دشمن بگیرید / تخت و نگین از دست اهریمن بگیرید«

   تلمیح موجود در بیت را توضیح دهید.  الف:

 در مصرع دوّم چند واژه معنی مجازی دارند؟  ب:

 نمره( 25/0)است؟  جز کنایهبهشده در سرودۀ زیر بیانگر کاربرد کدام آرایۀ ادبی بخش مشخص 

 «رو سر بنه به بالین تنها مرا رها کنبیداری زمانه با من بخوان به فریاد / ور مرد خواب و خُفتی، »

 نمره(  5/0) مصرع اول بیت زیر »برگ« و »شاخه« استعاره از چه هستند؟ 

 کردشکفت و برگ میریخت / دوچندان میمی شاخهاز  برگولی چندان که 

 نمره( 5/0) دو آرایۀ موجود در بیت زیر را بنویسید. 

 جز شرمندگی« نبود به یحاصل»بید مجنون در تمام عمر، سر بالا نکرد / حاصل بی

 در مصراع اوّل آرایۀ ................ و در کل بیت آرایۀ ............... موجود است.

 نمره( 5/0)نوشته شده است؛ آن دو را مشخص کنید.  نادرستها در میان آثار زیر، نام پدیدآورنده دو اثر در مقابل آن 

 الدین رازی( : نجم صادالعبادر)م ج:  : رسول پرویزی( دار)شلوارهای وصله ب:       نظامی( : )فرهاد و شیرین الف:

 : محمّد عوفی(   الروایاتالحکایت و لوامع )جوامع هـ:  : شمس تبریزی(  )غزلیات شمس د:
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 نمره(  5/0)های زیر را تعیین کنید. درستی یا نادرستی گزاره 

 نادرست    باشد.        درستلیلی و مجنون اثری دیگر از صاحب کتاب بهارستان می الف:

 نادرست          سرا هستند.       درستالشعرای بهار / فریدون توللی( چهارپارههر سه شاعر )فریدون مشیری / ملک ب:

 نمره( 75/0)ابیّات زیر را کامل کنید.  

 .................. توست ................مرا اوج عزّت در افلاک توست / .......... الف:

 ..................... دارد ............................ گشاید / .....ناگهان قفل بزرگ تیرگی را می ب:

 .............. نیاموخته............ عاقبت از خامی خود سوخته / ............ ج:

 نمره( 25/0)مصراع دوم بیت زیر کدام گزینه است؟  

 .............................. « .........................»زین همرهان سست عناصر دلم گرفت / ............

 کان چهرۀ مشعشع تابانم آرزوست ب:  کز دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست الف:

 آن آشکار صنعت پنهانم آرزوست د:    شیر خدا و رستم دستانم آرزوست ج:

 نمره(  8) معنی و مفهوم نظم و نثر، درک مطلب؛ ج( قلمرو فکری

 نمره( 5/0)بیت زیر را بنویسید.  مصراع دوممفهوم  

 زخم مردن، غم عاشق است«»بزن زخم، این مرهم عاشق است / که بی

 نمره( 5/1)شده در عبارت زیر را بنویسید؟  مفهوم قسمت مشخص 

 ، به خیمه فرود آمد و جامه بگرداند.«امیر از آن جهان آمده» الف:

 های بوقلمون بینید.«، نقش آینه»شما در این  ب:

 کرد.« سامری»یعنی کلیم آهنگ جان  ج:

 در نهاد او تعبیه کرد.   گوهریهر لحظه، از خزاین غیب،  د:

 گریزان هستند.   های باز و نورگیراز پنجرهاند، عادت کرده دریچههای تاریک و بیخانهمردمی که به   هـ:

 (25/0)بیت »کدام دانه فرورفت در زمین که نَرُست؟ / چرا به دانۀ انسانیت این گمان باشد؟« بیانگر چه دیدگاهی است؟  

 

 نمره( 25/0) داند؟ در بیت زیر شاعر »بخشندگی« را حاصل چه می 

 »کرم ورزد آن سر که مغزی در اوست / که دون همتانند بی مغز و پوست«

 دوری از دون همتان  د:  خردمندی  ج:  مهربانی و عاطفه  ب:  ثروتمندی الف:

 نمره(  25/0)؟ نیستر سیر فکری پدر مجنون در موضوع عشق مجنون به لیلی گکدام گزینه یبان 

 بازی کار بیکاران بود / عاقلش با کار بیکاران چه کار؟ عشق الف:

 دریاب که مبتلای عشقم / آزاد کن از بلای عشقم ب:

غ آن چمنم« بیشترین ارتباط رکدام گزینه با بیت »چنین قفس نه سزای چو من خوش الحانی است / روم به گلشن رضوان که م 

 نمره( 25/0)معنایی را دارد؟  

 ایم / باز همانجا رویم، جمله که آن شهر ماست ایم، یار مَلک بودهما به فلک بوده الف:

 اند از بدنمم از عالم خاک / چند روزی قفسی ساختهمرغ باغ ملکوتم نیَ ب:

 نمره( 5/0)بنویسید.   جداگانهصورت پیام هریک از دو بیت زیر را به 

 چو شیر خدا راند بر خصم تیغ / به سر کوفت شیطان دو دست دریغ الف:

 ها در فرنگ خانهپرید از رخ کفر در هند رنگ / تپیدند بت ب:

 تفاوت معنایی واژۀ »جولان« را در دو مصراع بیت زیر توضیح دهید.  

 »جانان من برخیز بر جولان برانیم / زان جا به جولان تا خط لبنان برانیم« 

 نمره(  5/0)د. اشعار و عبارات زیر را به نثر ساده و روان برگردانی 

 نمره( 25/0)زَنخدان فرو برد چندی به جیب   الف:

 نمره(  25/0)فرض است فرمان بردی از حکم جلودار  ب:

 نمره(  25/0) چو کشتی، بادپا در رود افکند ج:
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 نمره( 25/0) تر گشتهر روز خنیده نام د:

 نمره( 25/0)  کرد.سراچۀ ذهنم آماس می هـ:

 نمره( 5/0)آمد. عشق، حالی دو اسبه می و:

 نمره( 5/0)چو ضحّاک بر تخت شد شهریار / بر او سالیان انجمن شد هزار ز: 

 نمره(  5/0)ازو خواست دستوری امّا ندید  / برِ مصطفی بهرِ رخصت دوید ح:

 نمره( 5/0)اختلاف صیادان آن جا متواتر.  ط:

 نمره( 75/0)ناگاه، آن دیدند که چون آب نیرو کرده بود و کشتی پُر شده، نشستن و دریدن گرفت.  ی:

 

  1403خرداد   - هارشتهکلیه  - 2آزمون فارسی  
 

 نمره(  7الف( قلمرو زبانی؛ معنی واژه، املا و دستور )

 نمره(0/ 25) با هم ترادف معنایی دارند؟  هاهای زیر کدام واژهدر عبارت 

 ای قناعت کرده بود.ام با همه تمکّنی که داشت، به زندگی درویشانهخاله -

 با این همه، حضرتِ غَنا، دیگری را به جای او نخواند. -

 نمره( 25/0)شده را بنویسید. معنی واژۀ مشخص 

 خانه داشت.« گَشن»زاغی در حوالیِ آن بر درختی بزرگِ 

 نمره( 5/0)ها بنویسید. ه نادرست است؛ درست آنژهای زیر، معنایِ دو واواژه از بین گروه 

 مِخنَقه: گردن« –خَنیده: نامدار  –زَنَخدان: چانه  –هژبر: خشمگین   –چنبر: کمند  –»پایمردی: شفاعت 

 ( 5/0)کنندۀ مفهوم عبارت است؟ نوشتار کدام واژۀ داخل کمانک، کامل 

 عزیزترین رفقای من حسُن سیرت را با )سَباحت / صَباحت( توأم داشت. الف(

 زخم مردن، غمِ عشق است بزن زخم، این )مرهم / مرحم( عاشق است          که بی ب(

 نمره( 1)ها را بنویسید. در هر عبارت املای یک واژه نادرست است؛ شکل صحیح آن 

 چون موسم حج رسید، برخاست        اُشتُر طلبید و مهمل آراست الف(

 ایشان حقوقِ مرا به طاعت و مناصحت بگذاردند و به معونت و مظاهرتِ ایشان از دستِ صیّاد بجستم.  ب(

 های توپ روس، باز شد.سپیدۀ فردای گنجه با نحیب و صفیر گلوله ج(

 غمانم هوسناک کن دلم را بده عظم بر بندگی           نه چون بی د(

 

 نمره( 5/0)ها را بنویسید. های زیر، املای دو واژه درست نیست؛ شکل درست آناز میان گروه 

 رغبت و خاست« -خوان و طَبقَ  -یُغور و درشت  -دیدگان  زهابِ -رحَشه و قطره  -»الحاح و اسرار 

 (25/0)شده در گذر زمان همانند کلمۀ »محضر« در مصراع »بدریّد و بسپَرد محضر به پای« است؟ وضعیت کدام واژۀ مشخص

 راهوارِ خویش دارند  رکابپا در  ج(  . صیّادان آنجا متواتر اختلاف ب( شد. افگارپای راست  الف(

 نمره(  5/0)اع صفت بیانی کدام واژه در هر گروه با بقیه متفاوت است؟ نوبا توجه به ا 

 پوش ( نیلی4  آفرین( جهان3  دار ( زخم2  سحرزاد   -1 الف(

 ( شکاری4   ( نورانی 3                 ( کبریایی2  ایرانی -1 ب(

 نمره( 5/0)به سؤالات زیر پاسخ دهید.  

 شود؟ یک از ابیات زیر، جملۀ مرکب دیده میدر کدام الف(

 بنشاند چو ماه در یکی مهد  /فرزند عزیز را به صد جهد -1

 اوّل بگریست، پس بخندید /   مجنون چو حدیث عشق بشنید - 2

 شده را بنویسید. در بیت زیر، زمان فعل مشخص ب(

 «بمانم»بگذار بر پشت زین خود معتبر 
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 نمره( 5/0)اجزای جملۀ دوم بیت زیر را مطابق زبان معیار مرتّب کنید.  

 دادخواه!«  یهکه شاها منم کاو/   »خروشید و زد دست بر سر ز شاه

 نمره( 5/0)های زیر بنویسید. »شاه« را در عبارت یهتفاوت نقش دستوری واژ 

 ها بودند. های روساندازیشاه در فکر تدارک سپاه برای مقابله با دستسران کشور و در رأسش فتحعلی الف(

 میرزا خود را برای شرکت در مراسم سلامِ نوروزی شاه، به تهران رسانده بود.عبّاس ب(

 نمره( 75/0)درستی و نادرستی هر عبارت را مشخص کنید.   

توان از شیوۀ قرار گرفتن واژه در جمله به  در بیت »نه بیگانه تیمار خوردش نه دوست / چو چنگش، رگ و استخوان ماند و پوست« می  الف(

 نادرست( -»چنگ« پی برد. )درست  یهمعنای کلم

 نادرست(  -روی مردان پُر از گَرد و خاک« نوع »و« عطف است. )درست و چاک / سَر لَخت و قبا چاک بیت »زره لَخت اولدر مصراع  ب(

 نادرست( -شده در عبارت زیر »قید« است. )درست نقش دستوری واژۀ مشخص ج(

 و مخلصانه جنگیدند.«  شجاعانههای دفاع، »شما جنگاوران سرافراز، در طول سال

 نمره( 75/0)با او«  سازچارههر یک شده  در نیاز با او  همهدر عبارت »خویشان   

 شده را بنویسید. های مشخصنقش واژه الف(

 نهادی »هر یک« تعیین کنید.  نوعِ وابسته را در گروه ب(

 نمره( 25/0) در کدام عبارت، کاربرد فعل »مجهول« مشهود است؟  

 ست سوی بونصر در بابی، تا داده آید. ا چون نامه گُسیل کرده شود، تو باز آی که پیغامی الف(

 تا نزدیک نمازِ پیشین، از این مهمّات فارغ شده بود و خَیلتاشان و سوار گُسیل کرده. ب(

 نمره( 5های ادبی و حفظ شعر )یهآراب( قلمرو ادبی؛ 

  / نمره(25) شود؟ در کدام بیت، جناس همسان )تام( دیده می 

 کامروز منم چو حلقه بر در  گفت، گرفته حلقه در برمی الف(

 هامون اگر دریا شود از خون، بتازید  حُکمِ جلودار است بر هامون بتازید ب(

 نمره( 75/0)شده را بنویسید. آرایۀ مناسب موارد مشخص 

 ایستد، از یاد مبر.« را هم / که همیشه صبورانه در سایه می چراغدان»امّا  الف(

 ، هم هیبت یک آموزگار را دارد و هم مِهر یک پرستار. این شیخ همیشه شاب ب(

 گُمان باشد؟این  انسانت یهدانچرا به  کدام دانه فرو رفت در زمین که نَرُست؟  ج(

 نمره( 25/0) در بیت »چو آن آهنین کوه آمد به دشت / همه رزمگه کوه فولاد گشت« کدام آرایۀ بارز حماسه وجود دارد؟   

 تضمین  د(   اغراق  ج(  تضاد ب(  ایهام الف(

عبارت »در زبان فارسی، احدی نتوانسته است مانند او حرف بزند و در عین حال، نظیر حرف زدن او را هر روز در هر کوچه و بازار    

 نمره( 25/0) شنویم.« بیانگر کدام ویژگی سبک سعدی است؟ می

 نمره( 25/0؟ ) شودکدام ویژگی شعر حماسی در بیت زیر دیده می 

 سپاهی بر او انجمن شد، خُرد«  رفت پیش اندرون مرد گُرد »همی

 قهرمانی و ملّی ج(                  قهرمانی  ب(                                   ملیّ الف(

 نمره( 25/0)»گوته« در عبارت زیر از کدام شاعر تأثیر پذیرفته است؟  

خواند تا اختران آسمان را بیدار کند و رهزنان  های شورانگیز تو را می»مگر نه راهنمای ما هر شامگاهان با صدای دلکش، بیتی چند از غزل

 کوه و دشت را بترساند؟« 

 نمره(  5/0)کدام عبارت، برابر معنایی هر یک از مفاهیم زیر است؟  

 عبارت مفهوم 

 

 نپذیرفتن  الف(

 تغییر مسیر دادن  ب(

 راه تافتن -1

 بخایید دندان به دندان کین  -2

 تن در ندادن  -3

 از فرط هیجان لُکّه دویدن  -4
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تر ازین کنم که هستم« برگرفته از منظومۀ داستانی »لیلی و مجنون« است؛ قالب شعری بیت »گرچه ز شراب عشق مستم / عاشق  

 نمره(  25/0)آن ............. است. 

 نمره(  25/0)های زیر را بنویسید. آرایۀ مشترک عبارت 

 ها نبود که حضور سنگینی داشت.ها و پیروزیمیرزا، تنها معمّای اُفت و خیزهای جنگ و شکستدر ذهن عبّاس -

 آورد.داد و به نرمی حُسن خُلق، آنان را به راه راست میمولانا طعن و ناسزای دشمنان را هرگز جواب تلخی نمی -

 نمره(  25/0در عبارات زیر، گزینۀ درست را انتخاب کنید. ) 

 الدّین )مولانا( خُردسال هدیه داد.االطیر« را به جلالشیخ عطّار، کتاب »اسرارنامه« و »منطق الف(

 نثر درس »کاوۀ دادخواه« برگرفته از کتاب »چشمۀ روشن غلامحسین یوسفی« از نوع ادبیات تعلیمی است. ب(

 الدّین خوارزمشاهی است.های جلالشعر »در امواج سند« سرودۀ »مهدی حمیدی شیرازی« و شرح دلاوری ج(

 شرقی« اثر رابیندرانات تاگور است. -کتاب »ماه نور و مرغان آواره« اثر یوهان ولفگانگ گوته و »دیوان غربی  د(

 نمره( 5/0)ها را بنویسید. است؛ درست آن نشدهدر هر گروه نام یکی از پدیدآورندگام آثار به درستی بیان  

 بهارستان: جامی -اسرارالتوّحید: محمّد عوفی  -روزها: دکتر محمّدعلی اسلامی نَدوشَن  الف(

 صدا با حلق اسماعیل: سید حسن حسینی هم -دار: کامور  بخشایش شلوارهای وصله -لد: مَجد خوافی خُ  یهروض ب(

 نمره( 25/0)کتاب »پیامبر و دیوانه« اثر کیست؟  

 به سؤالات زیر پاسخ دهید. 

 مصراعی از شعر »زاغ و کبک« را بنویسید که در آن، واژۀ »قاعده« وجود دارد؟  الف(

 « است؟خواستم از رنجش دوری بگویم، یادم آمدکنندۀ مصراع »یک از موارد زیر، تکمیلکدام ب(

 عشق با آزار خویشاوندی دیرینه دارد  -2  عشق امّا کی خبر از شنبه و آدینه دارد  -1

 ها را در جای خود قرار دهید. اند؛ آنجا شدهها جابهبا توجّه به شعرهای حفظی در هر یک از ابیات زیر، برخی واژه ج(

 آن ذرّه به خون من آغشته باد ای ز خاکت به بادرود گر ذرّه -1

 دد ملولم و انسانم آرزوست و کز دیو  گشت با چراغ گرد شهر دی شیخ همی - 2

  نمره( 8)معنی و مفهوم نظم و نثر ، درک مطلب؛ ج( قلمرو فکری                   

 نمره( 75/0)گویندۀ هر عبارت از کدام ویژگی اخلاقی برخوردار است؟  

 آنچه دارم از اندک مایه حُطامِ دنیا کفایت است.  الف(

 مرا نیز از عهدۀ لوازمِ ریاست بیرون باید آمد و مواجبِ سیادت را به ادَا رسانید. ب(

 این نیست طریق آشنایی  گویند ز عشق کن جدایی  ج(

 (نمره 25/0) در بیت زیر منظور از »دریای خون« چیست؟  

 گشت« به دنبال سر چنگیز می  »در آن دریای خون، در دشت تاریک 

 نمره( 25/0) مصراع دوم بیت زیر به چه مفهومی اشاره دارد؟  

 زنند« می ندف عشق با دست خو زنند »چه جانانه چرخ جنون می

 با توجّه به بیت زیر، محصول آمیختن عشق و روح ......... نامیده شد.

 یک قطره فروچکید و نامش دل شد«  »سر نشترِ عشق بر رگِ روح زدند 

 نمره(  25/0؟ ) اجتماعی اشاره دارد یهبیت »هنر خوار شد، جادویی ارجمند / نهان راستی، آشکارا گزند« به کدام پدید 

 نمره( 5/0؟ )های تاریخی هستندشده در بیت زیر، معرّف کدام شخصیتهای مشخصواژه 

 «اژدهاعَلَم کرد شمشیر آن   شیراله »سپر بر سر آورد 

 نمره(  25/0)شده را بنویسید. های مشخصمفهوم مشترک عبارت 

 بندیم سدِّ خار و خارهعبور از بر دل   وقت است تا برگ سفر بر باره بندیم الف(

 نیل اندر میان استموسی جلودارست و   وادی پر از فرعونیان و قبطیان است ب(

خواهید بروید آسمان، شوربا بیاورید.« کدام  مانید. دراز دراز، میگفت که دو برادری مثل عَلَم یزید میگوینده در عبارت »متلکی می  

 نمره( 25/0؟ )دهدویژگی ظاهری را مورد انتقاد قرار می

 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 



 

 

 (7فارسی یازدهم )نسخه  

191 

@aboozar_ahmadi63 

 دکتر ابوذر احمدی

 هر یک از عبارات زیر بیانگر کدام دیدگاه است؟  

زند و های باز و نورگیر، گریزان هستند، آخر چشمشان را میاند، از پنجرهدریچه عادت کردههای تاریک و بیمردمی که به خانه الف(

 کند. شان میخسته

 باز همان جا رویم، جمله که آن شهر ماست    ایمایم، یار مَلَک بودهما به فلک بوده ب(

 و تو شکر خدا کن، به هنگام رنج  /  و شکر او کن، به وقت رَستن از رنج ج(

 نمره( 5/0)برای هر عبارت، یک مفهوم ارزشمند بنویسید.  

 پذیرفت. ایمان وصل بود که خوب و بد را مشیت الهی می یهشائبهر عصب و فکر به منب بی  الف(

 ایم.که / در فروتنی، بزرگ باشیم، بیش از همه به آن بزرگ نزدیک شدههنگامی ب(

 نمره(  4)معنی عبارات و ابیات زیر را به نثر روان بنویسید.  

 به نشاط، قلم در نهاد.  الف(

 آمد. عشق دواسبه می ب(

 آن یکی مُمدّ حیات است. ج(

 من قُلا کردم.  د(

 دانست در کجا ریشه بدواند. نمی ه(

 اند سفر بر مدار خطر کرده اند ها که خونین سفر کردهاز آن و(

 بگیر ای جوان، دست درویش پیر ز(

 چو کشتی، بادپا در رود افکند!  چو لشکر گرد بر گردش گرفتند  ح(

 گُرازان به تگ ایستاد.  ط(

 یعنی کلیم آهنگ جان سامری کرد. ی(

  1404خرداد   - هارشتهکلیه  - 2آزمون فارسی  
 

 نمره(  7الف( قلمرو زبانی؛ معنی واژه، املا و دستور )

 نمره(25/0)شده را بنویسید. ۀ مشخصمعنی واژ  

 ، کوه از پی کوه« گرانغلتید بر هم                ز امواج »به رود سند می 

کشید« کدام واژه در عبارت زیر معادل معنایی واژۀ   راغیبا توجه به بیت »زاغی از آنجا که فراغی گزید / رخت خود از باغ به    

 نمره(25/0) شده است؟ مشخص

 های بنفشه را  دُرافشان ساخته بود.« ی گلدستی کرده، راه باغ را رُفته و گونه»شب پیشین برای شست و شوی صحرا و بوستان چابک

 نمره(25/0)  در ابیات زیر دو واژه بیابید که معنای مشترک دارند. 

 دریـادلان راه سفــر در پیش دارند             پـا در رکـاب راهـوار خویش دارند 

 وقت است تا برگ سفر بر باره بندیم             دل بر عبور از سدِّ خار و خاره بندیم

 نمره( 25/0)؟ نیستشده کدام گزینه معادل معنایی واژۀ مشخص 

 قوتی کنید تا دام از جای برگیریم.« تعاون»جمله به طریق 

 پشتیبانی  د(      معنویت ج(   التفاتب(  مظاهرتالف( 

 نمره(25/0)  در عبارت زیر، کدام کلمه ارزش املایی بیشتری دارد؟ 

 داند که ما را با این مشتی خاک، چه کارها از ازل تا ابد در پیش است؟«»شما چه می

 نمره(25/0) املای درست واژه را از داخل کمانک انتخاب کنید. 

 طرد( شدن کنند.  -ها فاصله بگیرند یا احساس )ترد دوست نداشتم از بچهالف: 

 باک کن هولم( در آن روز بی -به حشرم بده نامه در دست راست              ز )حولم ب: 

 نمره(5/0) های املایی هر گزینه را بنویسید.تعداد غلط 

ها هیچ اظطرابی نشان ندادم، معلّم را  توجّهی من و اینکه با نگاهمصحور کار خود بودم؛ ابداً توجهی به ماجرای شروع شده نداشتم، بیالف( 

 در ظنّ خود تقویت کرد. 

 گاه آگاه شدند که غرقه خاست شد. بانگ و هزاحز و غریو خواست. امیر برخاست. آنب( 
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 نمره(5/0) در هر گزینه، املای یک واژه نادرست است؛ آن مورد را اصلاح کنید. 

اوست که عادل مطلق است / و خان عدل خود را بر همگان گسترده / باشد که از میان اسمای صدگانه اش / او را به همین نام بستاییم،  الف(  

 آمین!

 بدر در میدان او حلالی بودی و رستم به دست او زالی.ب( 

 نمره(25/0) ، نوع رابطۀ معنایی بین کلمات را بنویسید.قسمت اول شعر زیردر  

 او اختران را در آسمان نهاده / تا به برّ و بحر نشانمان باشند. 

 نمره(5/0)در عبارت زیر ابتدا نقش تبعی را پیدا کرده و سپس نوع آن را بنویسید. 

 سپرد.«دین میبرد و به مردی پاک»مادر فریدون فرانک پسر را به کوه البرزکوه می

 نمره(5/0)  نوع صفت بیانی موجود در هر گزینه را بنویسید. 

 ای قناعت کرده بود. ام با همه تمکّنی که داشت، به زندگی درویشانهبنابراین خالهالف( 

 رفتاز این سد روان، در دیدۀ شاه                  ز هر موجی هزاران نیش میب( 

 نمره( 25/0) معنای فعل »شد« در کدام گزینه با بقیه متفاوت است؟ 

 هنر خوار شد، جادویی ارجمند                    نهان راستی، آشکارا گزندالف( 

   از شبنم عشق، خاک آدم گل شد                    صد فتنه و شور در جهان حاصل شدب( 

 یقین، مرد را دیده، بیننده کرد                     شد و تکیه بر آفریننده کردج( 

 تر شدچو آتش در سپاه دشمن افتاد                    ز آتش هم کمی سوزنده د(

 نمره(5/0) با توجه به عبارات زیر، موارد ذکرشده در داخل کمانک را پاسخ دهید.

پس از نماز، کس فرستاد و قاضی ابوالحسن و پسرش را بخواند و بیامدند، بونصر، پیغام امیر به قاضی رساند. )نوع وابستۀ پیشین  الف(  

 مشخص شود.( 

 برافراخت پس دست خیبرگشا )نوع وابستۀ پسین مشخص شود.( ب( 

 نمره(25/0)  ترتیب درست آمده است؟با توجه به شعر زیر، در کدام گزینه، زمان افعال، به 

 بینی«ها را هم / نمیای / ستاره»گریه کنی اگر / که آفتاب را ندیده

  مضارع اخباری  –ماضی نقلی  –مضارع التزامی ب(    مضارع اخباری   –ماضی بعید  –مضارع التزامی الف( 

 ماضی استمراری  –ماضی نقلی  –ماضی ساده د(    مضارع اخباری  –ماضی نقلی  - مضارع اخباریج( 

 نمره( 5/0) در عبارت زیر جملۀ مجهول را بیابید و آن را به جملۀ معلوم تبدیل کنید. 

 داد.«»پیش از غیبت شمس، شاگردان به مولانا این گونه خبر دادند که شمس کشته شد ولی دلش بر درستی این خبر گواهی نمی

 نمره( 5/0شده را بنویسید.)نقش دستوری موارد مشخص 

 م دریاب که مبتلای عشقم              آزاد کن از بلای عشقـالف( 

 روا دارد ستدن. را امیرالمومنین می آنب( 

 نمره(5/0)  های چهارگانه پیش آمده است؟یک از وضعیتشده، در گذر زمان کدامبرای هر کدام از واژگان مشخص 

 درای از آن چرم کآهنگران پشت پای                 بپوشند هنگــام زخــم  الف( 

 کافی، به نشاط، قلم در نهاد.   دبیرآن مرد بزرگ و ب( 

 نمره( 5/0) با توجه به بیت زیر، به سؤالات پاسخ دهید. 

 ما« جان»هلا منکر جان و جانان ما                      بزن زخم انکار بر 

 نوع »و« را مشخص کنید. ب( شده چه نقش دستوری دارد؟                     واژۀ مشخصالف( 

 نمره(  5های ادبی، تاریخ ادبیات و حفظ شعر )یهآراب( قلمرو ادبی؛ 

 در بیت زیر »مشبه« کدام واژه است؟ 

 نمره(25/0)  چو لشکر گِرد بر گِردش گرفتند               چو کشتی، بادپا در رود افکند!

 نمره( 5/0)با توجه به شعر زیر به سؤالات پاسخ دهید. 

 ایستد از یاد مبر«اش / سپاسگزاری کن / اما چراغدان را هم / که همیشه صبورانه، در سایه می»از شعله به خاطر روشنایی

 . و بنویسید یک »کنایه« پیدا کنیدب(                                                    »شعله« نماد چیست؟الف( 
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 نمره(25/0)  کار رفته در بیت زیر، چه مفهومی دارد؟»مجاز« به  

 »همی برخروشید و فریاد خواند                   جهـان را سراسـر داد خواند«

 25/0)   اگر بخواهیم قالب چهارپاره را ترسیم کنیم، انتخاب کدام واژه از داخل کمانک، برای قافیه هر بیت، به ترتیب درست است؟  

 نمره(

 گیر( به یـاری خواهم از آن سوی دریـا                  سـوارانی زره پـوش و )مهیـا / کمانالف( 

 هاشان به )شمشیر / بخت(دمار از جان این غولان کشم سخت                   بسوزم خانمانب( 

 الف(                                                            ب( 

 نمره(5/0با توجه به عبارت زیر آرایۀ درست را از داخل کمانک انتخاب کنید.) 

 سجع( -»خاک سوگند برداد به عزت و ذوالجلالی حق که مرا مبر.« )تشخیص 

 نمره(25/0)  در مصراع دوم بیت زیر، تکرار واج )مصوت( »ـِـ« باعث خلق کدام آرایۀ ادبی شده است؟ 

 »رو، سر بنه به بالین، تنها مرا رها کن                     ترک من خراب شبگرد مبتلا کن«

 نمره(25/0)  آمیزی« را مشخص کنید.در عبارت زیر آرایۀ »حس 

 ام با ذوق لطیفی که داشت، مرا نخستین بار از طریق سعدی با شعر شاهکار آشنا نمود.« »خاله

نگون   »شغال  بیت  واژهدر  خورد«،  سیر  آن  از  روباه  آنچه  بماند   / خورد  شیر  را  ادبی بخت  آرایۀ  چه  خلق  سبب  قافیه  های 

 نمره(25/0) اند؟شده

 نمره(25/0)  های حماسه در بیت زیر وجود دارد؟کدام یک از زمینه 

 »چو ضحّاک بر تخت شد شهریار / بر او سالیان انجمن شد هزار« 

در جدول زیر برای هریک از موارد »الف« یک آرایه مناسب از ستون »ب« انتخاب کنید. )یک مورد در ستون »ب« اضافی است.(    

 نمره(5/0)

 ستون ب  ستون الف 
 

 ها براند. چون او را در بند بلا بسته دید، زهابِ دیدگان بگشاد و بر رخسار، جویالف( 

 کنند کنند                  چنین نغمۀ عشق سر میبه رقصی که بی پا و سر می ب(

 نمامتناقض 1

 تضمین 2

 استعاره 3

 نمره(75/0)ها مشخص کنید.درستی یا نادرستی موارد زیر را با توجه به آثار و مؤلف آن 

  الدین محمد مولوی غزلیات شمس: جلال الف( 

 صدا با حلق اسماعیل: حمید سبزواریهمب( 

 زندان موصل، )خاطرات اسیر آزادشده، کامور بخشایش(: اصغر رباط جزیج( 

 نمره(25/0)غلامحسین یوسفی در کتاب .................................... به تحلیل داستان »کاوۀ دادخواه« پرداخته است.  

 نمره(  25/0) کدام گزینه مصراع دوم بیت مقابل است؟ »خواستم از رنجش دوری بگویم، یادم آمد          .........................................« 

 عشق با آزار خویشاوندی دیرینه دارد ب( بی تو حتی مهربانی حالتی از کینه دارد                                     الف( 

 نمره( 25/0) مصراع اول بیت زیر به صورت نامرتب آمده است؛ آن را مرتب کنید. 

 ها بویی از آن گنجینه دارد تو                                     خاک این ویرانه  –بر  –ویرانه  – به   –خواند می –امّا  –جغد  –انکار 

 نمره( 5/0) مصراع دوم  بیت زیر را بنویسید.؟ 

 مرا اوج عزّت در افلاک توست                              .............................................................. 

 نمره(  8) معنی و مفهوم نظم و نثر، درک مطلب؛ ج( قلمرو فکری

 نمره(5/0)مفهوم مشترک دو عبارت زیر را بنویسید.  

 سانبه فرزندان و یاران گفت چنگیز                             که گر فرزند باید، باید اینالف( 

های فراوان تا به آنجا بود که دشمن را هم به تحسین  رغم محرومیت های سربازان فداکار و شما افسران عزیز علیفشانیها و جاندلاوریب(  

 و اعجاب واداشت.

 نمره(5/0)نویسنده در عبارت زیر به چه چیزی اعتقاد دارد؟   

 »در پرواز هدفی والاتر از پریدن به این سو و آن سو وجود دارد« 

 نمره( 25/0)های زیر تناسب معنایی دارد؟  بیت »کمال عقل آن باشد در این راه / که گوید نیستم از هیچ آگاه« با کدام یک از گزینه 

 دشوار بودن راه عشق د(   اظهار عجز از شناخت خدا ج(  تقابل همیشگی عقل و عشق ب( گرایی عقل             کمالالف( 
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 نمره(   1)در جدول زیر مفاهیم مرتبط با عبارت ستون »الف« را از ستون »ب« انتخاب کنید. )یک مورد در قسمت »ب« اضافی است.(  

 ستون ب  ستون الف 

 چه در کار و چه در کارآزمودن              نباید جز به خود محتاج بودن الف( 

 تو ز قرآن ای پسر، ظاهـر مبین             دیـو، آدم را نبیند غیـر طین ب( 

زاغ با خود اندیشید که بر اثر ایشان بروم و معلوم گردانم فرجام کار ایشان چه باشد که  ج( 

 من از مِثلِ این واقعه ایمن نتوانم بود. 

ها  ها و صخرهها و نان مانده در میان قایقی ماهیهزاران سال ما برای پیدا کردن کلّهد( 

 ایم و حالا دلیل دیگری برای زندگی داریم: آموختن، یافتن و آزاد بودن. تلاش کرده

 چه باشی چو روبه به وامانده سیر 1

 نگریآینده 2

 شما در گِل منگرید، در دل نگرید  3

 اتّکا به نفس 4

 فروتنی 5

 

 نمره( 5/0)عبارت زیر به کدام فضیلت اخلاقی قاضی بست اشاره دارد؟ 

 مایه حطام دنیا حلال است و کفایت است و به هیچ زیادت حاجتمند نیستم.«»و آنچه دارم از اندک

 نمره(5/0)بیت زیر، بیانگر چه دیدگاهی است؟   

 ایم         باز همان جا رویم، جمله که آن شهر ماست« ایم، یار ملک بوده»ما به فلک بوده

 نمره( 5/0با توجه به دو بیت زیر جاهای خالی را کامل کنید. ) 

 »خروشید کای پایمردان دیو            بریده دل از ترس گیهان خدیو 

 هـا به گفتـار اوی« همه سوی دوزخ نهادید روی           سپردید دل

 کاوه معتقد است که پایمردان دیو از .......................... دل بریدند و به ....................... دل سپردند.

 نمره(25/0) مفهوم این عبارت چیست؟ »در مقابل این قدّ دراز، چشمم سو نداشت«. 

 ابیات و عبارات زیر را به نثر امروزی باز گردانید. 

 نمره(5/0) گری زبان کشیدنددر چاره 

 نمره(5/0)زنند دف عشق با دست خون می 

 نمره( 5/0فرض است فرمان بردن از حکم جلودار) 

 نمره(5/0)کسی نیک بیند به هر دو سرای           که نیکی رساند به خلق خدای  

 نمره( 5/0).من هیچ مستحق نشناسم در بست که زر به ایشان توان داد 

 نمره( 5/0)اگر ما را آفتی رسد از این شخص، از این موضع تواند بود. 

 نمره(  1) تر، و الا طاعنان مجال وقیعت یابند.در وقت فراغ موافقت اولی 

 

  )نوبت صبح( 1403اردیبهشت  – هارشتهکلیه  - 2ی آزمون فارسی پاسخنامه 
 نمره(  7الف( قلمرو زبانی؛ معنی واژه، املا و دستور )

 25/0   ؛ 57الف( اطاعت ص  

 25/0     ؛102طور قطع ص ب( به           

 25/0    ؛106ج( هلالی؛ ص  25/0    ؛125ب( قُلا ص  25/0     ؛83الف( صباحت ص 

 25/0گزینه »ج« یا »آزرده کردن«  

 25/0  ؛ 18اتاق تشریفات ص   

 120ص   25/0سیادت   25/0مناصحت    25/0گزینۀ»ب«  

 25/0     ؛91« ص زنندزنند / دف عشق با دست خون میگزینۀ »د« »چه جانانه چرخ جنون می 

 25/0     ؛ 111گزینۀ » الف « »سپر بر سر آورد شیراله / علم کرد شمشیر آن اژدها« ص  

 25/0  ؛ 71د( نادرست ص          ج( دریغ   25/0ب( »چو« یا »که«   25/0الف( دو متمم )روز / من(  

 53ص  25/0ب( دریاب     25/0الف( مفعول  

 25/0     ؛104گزینۀ »ج« »سپر و رکاب« ص   

 121-101صص      5/0گزینۀ »ج« یا »شیران غرّیدند و به اتّفاق، آهو را از دام رهانید.«  

 58ص           25/0الیه ب( مضاف   25/0الف( صفت اشاره  
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 38ص      25/0شاخص  25/0ب( میرزا   25/0الف( میرزا عیسی قائم مقام  

 25/0؛ 20چهار جمله ص 

 25/0رفت پیش اندرون مرد گرد« گزینۀ »ج« یا »همی  

 نمره(  5ادبی) هایآرایهحفظ شعر و  ؛قلمرو ادبی (ب

  25/0    ؛ 28ص   بیت »الف« یا » به خوناب شفق در دامن شام / به خون آلوده ایران کهن دید« 

 30-13صص      25/0اضافۀ تشبیهی  

 5/0     ؛52ص  جهد / بنشاند چو ماه در یکی مهد« گزینۀ »ب«  یا »فرزند عزیز را به صد 

 25/0؛  128( ص  بهپلنگ )مشبه  25/0ج( من )مشبّه(        25/0کنایه از مسخره کردن      25/0ب( دست انداختن      25/0الف( لهجۀ غلیظ    

 )خاک: مجاز : سر: مجاز( 0/ 25؛ 30مجاز یا »به پاس هر وجب خاکی از این ملک / چه بسیار است آن سرها که رفته«  ص  3الف(  

    80ص   25/0   ها با تو«ترین مجاز ای عشق / ای همه استعارهنما یا »ای حقیقی( متناقض1ب(           

 25/0     ؛86( تلمیح یا »جانان من اندوه لبنان کشت ما را / بشکست داغ دیر یاسین پشت ما را« ص 2ج(           

   25/0     ؛52مرصادالعباد ص  

 25/0     ؛ 78مجید واعظی( ص  –گزینۀ »د« )روزها  

 25/0     ؛ 74محمّدبن منّور ص          25/0اسرارالتوّحید  

   5/0      ؛63الف( در پی او کرد به تقلید جای  ص  

 0/ 5     ؛ 115ب( مرا اوج عزّت در افلاک توست ص            

 ( نمره 8) ت.(نظر همکاران محترم صائب اس)ج( قلمرو فکری معنی و مفهوم نظم و نثر و درک مطلب 

 25/0     ؛12گزینۀ »د« یا »نه بیگانه تیمار خوردش نه دوست / چو چنگش رگ و استخوان ماند و پوست« ص  

   25/0     ؛48)یا مفاهیم نزدیک( ص  ایمان به حساب قیامت 25/0)یا مفاهیم نزدیک(   آداب دان بودن 

 25/0  )یا مفاهیم نزدیک(ورزی عشق .

 25/0گری دشمن گزینۀ »د« یا وحشی .

 25/0     ؛48گزینۀ »ب« یا »درخواست یک فرصت کوتاه« ص  

 25/0     ؛33دل نبستن به دنیا )یا هر مفهوم نزدیک دیگر(ص  

  25/0زیرکی و هوشمندی  ب( زبرا:       25/0پذیری و اطاعت الف( کبوتران: فرمان 

 25/0     ؛ 89ص    ود خواسته«خگزینۀ »ج« یا »سوگواری عمیق برای تشنگی  

 25/0      ؛110گزینۀ »الف« »جسمی« ص 

 25/0     ؛ 102ص    گزینۀ »الف« یا شورشیان درباری  

  25/0      ؛124درازی و قدِ بلند آنان )یا هر مفهوم نزدیک( ص  

 25/0      ؛63نیافتنی ص معشوقی دست   

ام ابوالحسن و پسرش گاهی اوقات حتی ده درهم نیز برای  و شنیده  25/0الف( سلطان مسعود این کار را بسیار به جا انجام داده است،    

 5/0    ؛20خرج کردن ندارند. ص

 5/0    ؛ 29ص  کردند. ۀ )سند( رقص مرگ میشمار آسمان در میان آب رودخانهای بیب( ستاره

 5/0؛ 39، در هم آمیخته بود. ص های جنگی بودند و با صدای شیپور جنگج( صدای شترهایی که حامل توپ

 25/0؛ 59که بر دل انسان رسید آن را همچون کاخی )باعظمت( یافت. ص د( )ابلیس( هنگامی

  ؛ 86ای یاران انقلاب، لازم است از ولی و رهبرمان حمایت کنیم . ص    25/0ه( رهبر انقلاب قصد از میان برداشتن اشغالگران اسرائیلی را دارد.  

25/0 

 5/0؛ 103 او فریادِ شادی سر دادند. ص گاهش دیدند و با دیدنِو( کاوه به بارگاه پادشاه جدید، فریدون، آمد و مردم، فریدون را در مخفی

   25/0      ؛120ص  شایسته است که با هم باشیم   0/ 25پس در وقت آسایش نیز  25/0ایم ز( در هنگام گرفتاری با هم بوده

 5/0؛ 71ح( کدام دانه است که پس از کاشتن نروید؟ پس چرا این گمان )ناقص و نادرست( را در مورد انسان داری؟ )معاد را باور نداری( ص 
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  )نوبت عصر( 1403اردیبهشت  – هارشتهکلیه  - 2ی آزمون فارسی پاسخنامه 
 نمره(  7الف( قلمرو زبانی؛ معنی واژه، املا و دستور )

 5/0   (165گزینه جیم )ص  

 5/0  ( 161)ص    بستندب( نوعی توپ جنگی که روی اسب می  (159الف: سریع و آسان )ص  

 5/0( 41ب( اهتزاز )ص   ( 69-70الف( اصرار )ص   

            25/0   (57)ص  جگزینه  

     25/0   (165)ص  دگزینه  

 نمره 1( 165( / امتناع )ص 168ه )ص محمسا 

 5/0( 114)ص    الیه هستند(با واژۀ دشمن )هر دو مضاف 

   75/0  ( 19نمای متمم )متمم( )ص ج( نقش   ب( قید   الف( داده آید: داده شود  

 25/0( 123به معنای شروع کردن )آغاز کردن( است. یعنی شروع به دویدن کرد. )ص  

 25/0( 132صفت لیاقت )ص  

یاران   الدین چَلَبی بدل ازالدین زرکوب و حسامالدین // شیخ صلاحالدین معطوف به صلاحصاحب بصیرت معطوف یا حسام 

 5/0( 68نزدیک خود )ص 

 5/0( 123حذف شناسه فعل »نَد« به قرینه لفظی )ص  

 5/0ین سان!« )یا مصراع دوم( ا»گر فرزند باید، باید  ب(                 متمم الف( 

  25/0( 43گزینه الف واژۀ استاد )ص  

 25/0( 68الیه، متمم )ص ج( قید، مضاف 

 25/0     ( 106گزینه الف )با از دست دادن معنی پیشین و گرفتن معنای جدید به دورۀ قبل منتقل شده( )ص  

  5/0( 120کنایه )گریه کردن بسیار( و استعاره )اشک( )ص   

   75/0   (120ج( داغ استعاره از سیاهی وسط گل لاله )ص  وجود واژۀ »وی«  –ب( جان داشتن مرغزار     الف( دَرفشان  

 ( 88الف( تلمیح به داستان حضرت سلیمان و دیو که انگشتر حضرت را ربود و به جای او بر تخت نشست. )ص  

مجاز وجود دارد. )تخت: مجاز از پادشاهی / نگین مجاز از انگشتر / دست: مجاز از قدرت و اختیار / اهریمن، مجاز و استعاره  4 ب(           

 5/0( 88از دشمن اسرائیلی( )ص 

آیه، بیت یا مصراعی از شعر را عیناً در بین اشعار خود   تضمین، توضیح )شاعر یا نویسنده، قسمتی یا تمامی از یک حدیث،  

 بیاورد.(

 ( 5/0برگ استعاره از هر یک از سربازان لشکر مغول و شاخه استعاره از لشکر مغول ) 

  5/0در مصراع اول تشخیص و در کل بیت حسن تعلیل مشهود است.  

 5/0د( غزلیات شمس از مولانا  الف( فرهاد و شیرین از وحشی بافقی 

   5/0(   ب( درست  16نادرست )ص الف(  

   75/0الف( به چشمان من کیمیا خاک توست  

                ب( آنکه در دستش کلید شهر پرآیینه دارد          

 ج( رهروی کبک نیاموخته 

  25/0کند(  ج( شیرخدا و رستم دستانم آرزوست )نوشتن گزینه ج کفایت می  

   5/0زخم مردن کنایه از مرگ طبیعی )ترجیح شهادت بر مرگ در بستر( الف( بی 

 ( 91ج( دشمن. اسرائیلیان )ص   ( 61ب( خلقت یا کالبد اولیه آدم )ص    ( 17الف( از مرگ نجات یافتن )ص  

 5/1( 42هـ( به ترتیب افکار پوسیده و قدیمی / افکار نو تازه یا معادل آن )ص  (61د( لیاقت، توانایی و استعداد )ص            

 25/0( 73اعتقاد به معاد و حیات بعد از مرگ ) ص  
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 25/0( 11ج( خردمندی )ص  

 25/0( 55گزینه دال )ص  

 25/0( 73گزینه الف )ص  

  5/0های کفر با کشته شدن یکی از یاران شیطان سست و لرزان شدن پایهالف(  

 ( 15ب( شرق و غرب جهان از شکست کفر ترسیدند )ص            

 5/0( 89جولان دوم: تاخت و تاز )ص   –ها شده توسط  صهیونیستای اشغالجولان اول( منطقه 

 نمره  4گیرد( معنی نظم و نثر )به مفاهیم مشابه نمره تعلق می 

 (25/0الف( دست از کار کشید یا تلاشی نکرد و بیکار ماند. )

 ( 25/0ب( پیروی از دستور پیشوا و فرمانده واجب است )

 ( 25/0ج( اسبش را مانند کَشتی به آب انداخت. )

 ( 25/0ها افتاد )نام او در عاشقی شهره شد( )نامش بر سر زبان –د( مجنون در عاشقی روز به روز مشهورتر شد 

 ( 25/0شد. )ه( معلوماتم زیاد می 

 (25/0آمد )( عشق به سرعت می25/0) و( در آن حال

 (5/0ز( وقتی ضحّاک پادشاه شد، حکومت او هزار سال طول کشید. )

  ح( حضرت علی )ع( برای گرفتن اِذن ورود به میدان مبارزه با عمرو نزد پیامبر )ص( آمدند امّا پیامبر )ص( به ایشان اجازه نبرد ندادند.

(5/0) 

 (5/0کردند. )ط( صیّادان در آن مرغزار مداوم )زیاد( رفت و آمد )تَرددُ( می

 (75/0علت تلاطم و طغیان آب، کَشتی از آب پر شد و شروع به غرق شدن و شکستن کرد. ) ی( ناگهان متوجه شدند که به

 

 

 

  1403خرداد  – هارشتهکلیه  - 2ی آزمون فارسی پاسخنامه 
 نمره( 7قلمرو زبانی )

 ( اشاره به هر دو مورد الزامی است.160، ص 7غَنا )درس   ( 161، ص 9تمکّن )درس   

 (25/0( )164، ص  15انبوه یا پرشاخ و برگ )درس  

 ( 25/0( )158، ص 2بند )درس مخنقه: گردن  ( 164، ص 14هژبر: شیر )درس  

 ( 25/0( )91، ص  11ب( مرهم )درس  (25/0( ) 83، ص 9الف( صباحت )درس  

 (25/0( ) 120، ص 15ب( بگزاردند )درس  (0/ 25(  )52، ص 6الف( محمل )درس  

 (25/0() 155د( عزم )نیایش، ص   ( 39، ص 5ج( نهیب )درس           

 ( 25/0( )160، ص 7خواست )درس  (25/0( ) 163، ص 12اصرار )درس  

 (25/0( )118، ص 15ب( یا اختلاف )درس  

 (25/0( ) 162، ص 10یا نورانی )درس  3ب(   ( 25/0( )91، ص  11یا سحرزاد )درس  1الف(  

 ( 25/0( ) 53، ص 3یا مجنون چو حدیث عشق ..... )درس  2الف(  

 (25/0( )140، ص 17ب( مضارع التزامی )درس           

 یا »دست ز شاه بر سر زد«  (25/0( )101، ص 12دست بر سر زد )درس          (25/0ز شاه ) 

 ( 39، ص 5( )درس 25/0الیه )ب( مضاف  ( 25/0الف( شاخص )  

 (25/0( ) 42، ص 5ج( درست )درس       (25/0( )111، ص 14ب( نادرست )درس     (25/0( )14، ص 1الف( درست )درس  

 (25/0( )52، ص 6ب( هر: صفت مبهم )درس   ( 25/0مسند )  ( 25/0) »یا« قید الف( بدل 

 (25/0( ) 189، ص 2)درس  الف یا چون نامه گسیل ..............  
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 نمره( 5قلمرو ادبی )
 

 (25/0( ) 53، ص 6گفت گرفته حلقه ....... )درس الف یا می  

 ( 25/0( )140، ص 17الف( نماد یا استعاره یا تشخیص یا مجاز )درس  

 ( 25/0( )77، ص 9)درس آرایی یا واج نما ب( متناقض           

 ( 25/0( )71، ص 8ج( تشبیه )اضافه تشبیهی( )درس           

 ( 25/0( )110، ص 14اغراق )درس  

 (25/0( )79، ص 9سهل ممتنع بودن )درس   

 (25/0( ) 105، ص 12ملی و قهرمانی )درس  

 (25/0( ) 148، ص 18حافظ )درس  

 (25/0( )119، ص 15یا راه تافتن )درس  1ب(   (25/0( )57، ص  7یا تن در ندادن )درس  3الف(  

 ( 25/0( )54، ص 6مثنوی )درس  

 ( 25/0( )70، ص 8( و )درس 42، ص 5آمیزی )درس حس 

 ( 25/0( )28، ص 3ج یا شعر در امواج سند ..... )درس  

 ( 25/0( )129، ص16دار: رسول پرویزی )درس شلوارهای وصله /(25/0( ) 74، ص8اسرارالتوّحید: محمّدبن منوّر )درس   

 ( 25/0( )144، ص 17جبران خلیل جبران )درس  

 ( 24( )ص  25/0الف( رفت بر این قاعده روزی سه چار ) 

 ( 59( )ص25/0دارد ) یا عشق با آزار خویشاوندی دیرینه 2ب(           

 گیرد. جایی نادرست بقیۀ اجزای هر بیت، نمره تعلق نمیج( توجه: در صورت جابه         

 25/0( 115به خون من آن ذرّه آغشته باد )ص  ای گر ز خاکت به بادرود ذرّه -1

 25/0( 63کز دیو و دد ملولم انسانم آرزوست )ص   گشت گرد شهر ی شیخ با چراغ همید - 2

 نمره( 8قلمرو فکری )

 گیرد. برای این سؤال به هر پاسخ مشابه دیگری نمره تعلق می 

 (25/0( ) 22، ص 2الف( قانع بودن )درس 

 ( 25/0( )55، ص 6ج( وفادار )درس   (25/0( ) 122، ص 15پذیر )درس ب( مسئولیت

 (25/0( )31، ص 3میدان جنگ  )درس  

 ( 25/0( )91، ص  11با اشتیاق به استقبال شهادت رفتن یا هر پاسخ مشابه دیگر )درس  

 ( 25/0( ) 58، ص 7دل / قلب )درس  

 (25/0( )101، ص 12)درس  گیرد.برای این سؤال به هر پاسخ مشابه دیگر نمره تعلق می 

 ارزش شدن فضایل اخلاقی( ذکر یک مورد کافی است.ها در جامعه / بیها )رواج ناهنجاریاز بین رفتن ارزش

 (111، ص 14( )درس 25/0) )عمرو بن عبدود( اژدها: عمرو  25/0شیراله: حضرت علی )ع(  

 ( 25/0( )86، ص 10وجود مشکلات و موانع )درس  

 (25/0( ) 124، ص 16درازی قد یا هر معنی یا مفهوم مشابه دیگر )درس  

 گیرد. برای این سؤال به هر پاسخ مشابه دیگری نمره تعلق می 

 (25/0( ) 42، ص 5ها( )درس ها )ترس از تغییر عادتالف( سخت بودن تغییر عادت

 ( 25/0( )70، ص 8ب( بازگشت همه به عالم بالاست )درس 

 ( 25/0( )148، ص 18)درس  تاکید بر شکرگزاری در هر شرایطیج( 

 گیرد. برای این سؤال به هر پاسخ مشابه دیگری نمره تعلق می 

   ( 25/0( )80، ص 9الف( اعتقاد به مشیت الهی )درس 

 (25/0( )141، ص 17)درس  گیرد.شرط رسیدن به بزرگی است. به نوشتن خود کلمه »فروتنی« نیز نمره تعلق می ب( فروتنی
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 گیرد. به هر پاسخ مشابه دیگری نمره تعلق می 

 ( 18، ص 2(  )درس  25/0الف( با شادی شروع به نوشتن کرد. ) 

 ( 57، ص 7( )درس 25/0ب( عشق با شتاب آمد. )

کننده حیات است« اشاره به معنی »مُمد« به تنهایی نمره تعلق  یا »آن یکی یاریکننده )مددکننده( زندگی است. یاریج( آن یکی

 ( 146، ص 18( )درس 25/0)گیرد. می

 ( 125، ص 16( )درس 25/0د( من کمین کردم )در پی فرصت بودم(. )

 ( 75، ص 9( )درس 25/0دانست در کجا ساکن شود یا اقامت کند. )ه( نمی

 ( 91، ص 11( )درس 25/0( و خطر را پذیرفتند. )25/0ها که به شهادت رسیدند ) و( از آن

 (13، ص  1( )درس 25/0کمک کن. ) 25/0ز( ای جوان به انسان ضعیف )ناتوان(  

 ( 30، ص 3( )درس 25/0( اسب را مانند کشتی در آب انداخت. ) 25/0ح( وقتی که لشکر او را محاصر کرد ) 

 (118، ص 15( )درس 25/0( شروع به دویدن کرد. )25/0ط( خرامان )با ناز و تکبّر( )

 ( را کرد.25/0ها( ) ( دشمن )اسرائیلی25/0( قصد نابودی )25/0ی( یعنی امام خمینی )ره( )مانند حضرت موسی( )

     

  1404خرداد  – هارشتهکلیه  - 2ی آزمون فارسی پاسخنامه 
 29(. ص 25/0عظیم ) -سنگین            

 81(. ص 25/0) صحرا  

 گیرد و نه یک واژه به تنهایی.به نوشتن هر دو واژه با هم، نمره تعلق می – 86(. ص 25/0) باره  –راهوار  

 118(. ص 25/0)ب یا التفات  

           85(. ص 25/0) ازل  

                     155(. ص 25/0)ب( هولم              49(. ص 25/0)الف: طرد  

               17(. ص 25/0)خاست« -هزاهز  –یا »خواست  3ب:               128(. ص 0/ 25)اضطراب«  -یا »مسحور  2الف  

                           106(. ص 25/0ب: هلالی)                         145(. ص 25/0)الف )خوان(  

               146(. ص 25/0تضمُّن)  

               99(.           ص 25/0) (.          بدل 25/0فرانک )  

ای تعلق  )صرفا به نوشتن »درویشانه« یا »روان« نمره        29(. ص 25/0) ب: فاعلی               75(. ص 25/0الف: نسبی )  

 گیرد.( نمی

               12(. ص 25/0)ج یا »یقین مرد را دیده ببننده کرد       شد و تکیه بر آفریننده کرد«  

               112(. ص 25/0) ب: صفت بیانی یا صفت فاعلی یا صفت                            20(. ص 25/0الف: شاخص)  

               140(. ص 25/0)  مضارع اخباری« –ماضی نقلی  –ب یا »مضارع التزامی  

 )ذکر نهاد جمله اجباری نیست.(  69(، ص 0/ 25(        شمس را کشتند / شمس را کشت )25/0شمس کشته شد  )  

               20(. ص 25/0الیه ) ب( مضاف          53(، ص 25/0الف: مفعول ) 

 102(، ص 25/0الف وضعیت الف یا »از فهرست واژگان حذف شده« یا »محذوف« یا »متروک« ) 

ب( وضعیت ب یا از دست دادن معنای پیشین و پذیرفتن معنای جدید به دوران بعد منتقل شود یا »تحول معنایی« یا »تغییر  

               18(. ص 25/0) معنایی« 

 91(، ص 25/0الف( متمم             ب( واو عطف) 

 30(، ص 25/0بادپا یا اسب ) 

 (، ص  25/0( ب( در سایه ایستادن )25/0ای که تلاششان در معرض دید است.( )الف( سود و برخورداری ها )افراد بخشنده 

                 102(، ص 25/0مردم ) 

گیرد و نه  )به نوشتن هر دو مورد با هم نمره تعلق می       32(، ص 25/0ب( شمشیر )                92(، ص 25/0گیر )الف( کمان 

 یک مورد(         

                  57(، ص 25/0تشخیص)  

                  71(، ص 25/0آرایی)واج 

                               77(. ص 25/0ذوق لطیف)   
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                  12(، ص 25/0جناس ناهمسان یا جناس )  

 101(، ص 25/0خرق عادت یا داستانی) 

               91(. ص 25/0نما ) یا متناقض  1ب                 120(، ص 25/0یا استعاره) 3الف  

               49(. ص 25/0ج( نادرست )              91(. ص 25/0ب( نادرست )         63(، ص 25/0الف( درست )  

 99(، ص 25/0چشمۀ روشن )  

 95(، ص 25/0ب یا عشق با آزار خویشاوندی دیرینه دارد. )  

 95(، ص 25/0خواند به انکار تو امّا )جغد بر ویرانه می 

گیرد. نصف مصراع )فقط به نوشتن مصراع به طور کامل نمره تعلق می   115(، ص 05/0به چشمان من کیمیا خاک توست ) 

 نمره ندارد.( 

 42و  30(، ص 05/0ها توسط دشمن یا هر مفهوم مشابه )ها و شجاعت تحسین دلاوری 

 42و  30(، ص 0/ 05رشد و پیشرفت یا هر مفهوم مشابه            ) –یافتن تکامل  

                  10( ص 25/0ج یا اظهار عجز از شناخت خدا)  

              62(. ص 25/0یا شما در گل منگرید دردل نگرید )  3ب(         19(، ص 25/0یا اتکا به نفس ) 4الف:  

               152(. ص 25/0یا چه باشی چو روبه به وامانده سیر )  1د(              119(. ص 25/0نگری )یا آنده  2)ج:            

               20( ص 25/0قناعت یا قانع بودن یا اهمیت دادن به حلال و حرام )  

                 70( ص 25/0بازگشت به اصل خویش یا هر مفهوم مشابه ) 

                 102(        ضحّاک  ص 25/0خدا )  

                 124( ص 25/0چشمانم ضعیف بود یا هر مفهوم مشابه . ) 

                 52( ص 25/0وگو پرداختند یا هر مفهوم مشابه )جویی به گفتبرای چاره 

                91( ص 25/0( به استقبال شهادت رفتن )25/0عاشقانه ) 

                 87( ص  25/0( از فرمان رهبر واجب است یا هر مفهوم مشابه. )25/0اطاعت ) 

                 87( یا هر مفهوم مشابه ص 25/0( که به مردم کمک کند ) 25/0گردد ) کسی در هر دو جهان رستگار می 

                20( ص 25/0( که بتوانم طلا را به او بدهم. )25/0شناسم )من هیچ نیازمند )محتاج( در بست نمی 

 یا هر مفهوم مشابه                59( ص 25/0( از این جایگاه خواهد بود ) 25/0اگر از این شخص به ما آسیبی برسد ) 

( ص  25/0کنند)( فرصت بدگویی پیدا می25/0کنندگان )( وگرنه سرزنش25/0( همراهی بهتر است )25/0در وقت آسایش ) 
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خرید نسخه چاپی یا تدریس ویدئویی این جزوه و سایر جزوات مربوط به ادبیات فارسی و برای 
 علوم و فنون به سایت و یا کانال تلگرامی »آموزشگاه مجازی احمدی« مراجعه کنید.

در تلگرام یا  09123708476ها به شماره برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد این جزوات و پکیج
 پیام بدهید. SMSواتساپ و یا به صورت 


